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مطالعات ادياني است كه  ،  مسائل اين نشريه قلمرو  .  اي علمي در زمينه مطالعات ادياني است فصلنامه   معرفت اديان 

 شود: هاي گوناگون زير را شامل مي حوزه 

ماهيت.  1 بررسي  اديان؛  بالندگي،  ظهور،  تاريخ  و  و  ،  رشد  نظريات  ارائه  و  اديان  افول  گاه  حتي  و  تطورات 

 ها؛هاي علمي در اين زمينهتحليل

آنها    جغرافياي تاريخي اديان؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافيايي اديان در طول تاريخ و قبض و بسط .  2

 در نواحي مختلف عالم؛ 

اخلاق و  ،  آداب و رسوم ،  ها منابع حجيت در اديان؛ بررسي تحليلي و نقد متون مقدس اديان و اينکه هر ديني آموزه .  3

 آورد؛ دست مي حتي شعائر خود را از چه منابعي به 

بررسي .  4 آموزه ،  اعتقادات؛  نقد  و  مبد تحليل  شاخة  در سه  اديان  اعتقادي  غا أ هاي  حقيقت  به  نگاه  يا  ،  يي شناسي 

 فردي و جهاني(؛ ) شناسي شناسي( و فرجام و در درون آن انسان ) شناسي جهان 

تبيين ملاكات احکام عملي و نيز  ،  پردازي در ريشة شعائر ديني احکام و اخلاقيات؛ بررسي تحليلي و نظريه ، شعائر . 5

 هدف اخلاقي بودن و يا ملاك اخلاقي بودن اعمال؛   ويژه به ،  تبيين نظام اخلاقي 

 . گانه فوق و ارائه نظريات تحليلي در اين عرصه هاي پنج مطالعات تطبيقي در عرصه .  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيشنهادها و انتقادهاي شما را درمسير كمال و بالندگي  ،  ت دين پژوهي تأملا ضمن استقبال از دستاورد تفکرات و  

 . ارسال فرماييد   https://nashriyat.irنشريه:    تارنماي خواهشمنديم مقالات خود را از طريق  .  نشريه پذيراييم 

ريال است. در    3000000شماره آن در يك سال،  چهار ريال، و اشتراك    750000قيمت هر شماره مجله،   : اشتراك 

بانك مهر ايران، واريز و    IR910600520701102933448010وجه اشتراك را به حساب شباي صورت تمايل،  

 . اصل فيش بانکي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد 



 مقالات   تنظيم   و   تهيه   راهنماي 
 عمومي   شرايط   الف( 

 قلمي  با  و  بوده  مستدل   و  مستند   و،  محتوايي  انسجام ،  منطقي  ساختار ،  تحليلي   ـ  تحقيقي  صبغه   از  برخوردار   بايد  ارسالي  مقالات.  1
 . باشند  يافته نگارش  فارسي  زبان  به  رسا و روان

 . نماييد   ارسال   https://nashriyat.ir  به   نشريه   تارنماي   طريق   از   Doc  پسوند   با   WORD  محيط   در   را   خود   مقالات .  2
 . شود  خودداري جداً داردنباله  مقالات ارسال از. شود تنظيم اي(كلمه  300) صفحه 25 در حداكثر مقالات حجم. 3
، الکترونيکي  صندوق  نشاني،  پستي  كامل   نشاني،  تحصيلات  /  علمي   مرتبه،  خانوادگي  نام  و  نام   شامل:  نويسنده  كامل  مشخصات.  4

 . شود  ارسال مقاله  همراه، وابسته علمي مؤسسه ، دورنگار شماره ، تماس تلفن شماره
  براي   همزمان  نيز  و.  باشند  شده  چاپ  كتاب  يك از  بخشي  عنوانبه  يا  و  خارجي  يا  و  داخلي نشريات  در  قبلاً  نبايد  ارسالي  مقالات.  5

 . باشند  نشده  ارسال علمي  مجلات  ساير به چاپ
 نکات   يا  بديع  موضوعات  حاوي  كه،  منتشرشده  هايكتاب   و  آثار  يا  و  علمي  مقالات  نقد.  شود  خوداري  شدهترجمه   مقالات  ارسال  از.  6

  بر  تأليفي  و  پژوهشي   مقالات  چاپ،  البته.  دارند  چاپ   امکان ،  باشد  داشته   تناسب   علمي  جامعه   نياز  و  مقتضيات   با  كه،  ويژه  علمي
 . داشت خواهد  اولويت مقالات گونه اين

 مقالات   تنظيم   نحوه   ب( 
، اصلي بدنه، مقدمه، هاكليدواژه ، چکيده، نويسنده مشخصات عنوان داراي يعني باشند؛ برخوردار  علمي ساختار از بايد  ارسالي مقالات

 . باشند  منابع  فهرست و نتيجه
 بيان   شامل:  اختصار  به  و  گردد  تنظيم  كلمه  150  حداكثر  انگليسي(  چکيده  همراه  به  امکان  صورت  در)  مقاله  فارسي  چکيده  چکيده:.  1

  مباحث  فهرست  طرح  از  چکيده   در . باشد پژوهش  مهم  هاييافته   از   اجمالي  و  پژوهش  چگونگي و  روش،  پژوهش  هدف ،  مسئله
 . گردد خودداري شعاري بيان  و مأخذ به  ارجاع، ادله ذكر،  نهاآ  بر  مرور يا

 . باشد  مقاله موضوعي  نمايه  نقش  ايفاكننده كه امحتو  با  مرتبط كليدي  واژه 7 حداكثر شامل ها:كليدواژه . 2
  و   اصلي   سؤالات ،  بحث   نوآوري   جنبه ،  طرح   پژوهش   اهميت   و   ضرورت ،  اشاره   پژوهش   پيشينه   به ،  تعريف   مسئله ،  مقاله ة مقدم   در   مقدمه: .  3

 . گردد   تعريف   مقاله   اساسي   اصطلاحات   و   مفاهيم   و   مطرح   فرعي   و   اصلي   سؤالات   براساس   مقاله   كلي   ساختار   اجمالي   تصوير ،  فرعي 
 است:  لازم زير  شرايط از يکي، مقاله  اصلي ةبدن  دهيسامان  در اصلي: ةبدن. 4

 علمي؛  جديد يافته و نظريه   كنندهارائه   ـ الف
 نظريه؛   يك از جديد تبيين و تقرير كنندهارائه  ـ ب
 نظريه؛   يك  براي جديد استدلال كنندهارائه  ـ ج
 . نظريه يك  علمي جامع نقد   ارائه ـ د
،  بندي جمع ،  مسئله   بيان   ذكر   از .  گردد مي   بيان   موجز   خبري   هاي گزاره   صورت به   كه   است   تحقيق   تفصيلي   هاي يافته   بيانگر   نتيجه   : گيري نتيجه .  5

 . شود   خودداري   قسمت   اين   در   استطرادي   مطالب   يا   مثال   ذكر ،  مستندات ،  ادله ،  مباحث   ساختار   بيان ،  مقدماتي   مباحث 
 شود: مي   آورده   زير   شيوه   اساس بر   مقاله   انتهاي   در   لاتين(   و   عربي ،  فارسي   از   اعم )   تحقيق   خذ أ م   و   منابع   كامل   شناختي كتاب   اطلاعات   منابع:   فهرست .  6

 . ناشر، نشر محل، چاپ نوبت،  تحقيق يا  ترجمه، كتاب نام، نشر سال، نويسنده  نام و خانوادگي  نامـ 
 . مقاله انتهاي و ابتدا صفحات، نشريه  شماره، نشريه  نام، مقاله« »عنوان، نشر سال، نويسنده  نام و خانوادگي  نامـ 

 . صفحه(شماره ، شماره جلد، سال نشر، نام نويسنده)  دهي بايد بين متني باشد:آدرس . 7

 ادآوري ي   ( ج 
 . است  محفوظ  مجله براي  مقالات  ويرايش نيز  و قبول يا  رد  حق. 1
 . داد  خواهد  اطلاع نويسنده  به  را پذيرش عدم  يا  پذيرش نتيجه،  مقاله دريافت  از ماه  چهار از پس حداكثر مجله. 2
 . است  بلامانع  نشريه  نشاني  ذكر  با ديگر  جاي در  مطالب  نقل  امکان و محفوظ  مجله  براي پذيرش  از پس مقاله  چاپ حق. 3
 .ست آنها  عهده بر نيز  آن مسئوليت  و ستهان آ  نويسندگان آراء مبين مقالات  مطالب. 4
 . شودنمي   بازگردانده  تأييد عدم يا  تأييد صورت در...  و، افزارهانرم ، دريافتي مقالات. 5
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Abstract 
Trinitarian Christianity regards Jesus (PBUH) as coessential with God and 

His Son; however, the Quran refutes this claim by emphasizing certain 

human characteristics of Jesus and highlighting them. The aim of this 

research is to demonstrate the consistency of the Quran and the Gospels in 

presenting Jesus  (PBUH) as a human being. Using the method of textual 

analysis and interpretation of the sacred texts, this research shows that both 

sources have affirmed the humanity of Jesus  (PBUH). Using the method of 

textual analysis and interpretation of sacred texts, this research shows that 

both sources emphasize the humanity of Jesus(PBUH). The findings 

indicate that the Quran emphasizes his humanity through the frequent use 

of “son of Mary”, the account of Mary’s pregnancy(PBUH), the birth of 

Jesus(PBUH), human needs, and his worship and servitude. The Synoptic 

Gospels also refer to the humanity of Jesus, with a slight difference in 

emphasizing the phrase "Son of Man," and narrate Mary's pregnancy, birth, 

human characteristics, and servitude of Jesus, which are fully consistent 

with the image of a human being. These findings imply that belief in the 

divinity of Jesus (PBUH)is the product of interpretations that were later 

imposed on Christianity by some New Testament writers, such as Paul and 

John, and theologians, and is not rooted in the teachings of Jesus 

(PBUH)and the beliefs of early Christians.   

Keywords: Humanity, Jesus Christ (Peace Be Upon Him), Gospels, Human Character . 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ي س ي حضرت ع   ي ت بشر ي نوا دربارة ماه ل هم ي دگاه قرآن و اناج ي د   ي ق ي تطب   ي بررس 

 a.asadi8431@gmail.com ي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام م  ي المعارف قرآن کر ة دائر ار گروه  ي استاد   /           ي اسد   ي عل 
 1404/ 06/ 03  : انتشار   - 1404/ 02/ 28  پذيرش:   -   1403/ 12/ 12  دريافت: 

 ده ي چک 
از    ي ا پاره د بر  ي با تأك   ؛ اما قرآن داند ي خداوند و پسر او م ذات  هم را    ي س ي حضرت ع   گرا ث ي تثل   ت ي ح ي مس 

پژوهش نشان دادن    ن ي . هدف ا كند ي ادعا را رد م   ن ي ا   ، و برجسته كردن آنها   ي و   ي بشر   ي ها ي ژگ ي و 
پژوهش با استفاده    ن ي است. ا ك انسان  ي عنوان  به   ي س ي ع   ي در معرف   نوا هم   ل ي همسو بودن قرآن و اناج 

  ح ي تصر   ي س ي ع   بشر بودن   ه كه هر دو منبع ب   دهد ي متون مقدس نشان م   ر ي و تفس   ي متن   ل ي از روش تحل 
  ي م«، گزارش باردار ي قرآن با كاربرد مکرر »پسر مر   از آن است كه    ي پژوهش حاك   ي ها افته ي اند.  كرده 

ل  ي كند. اناج ي د م ي تأك   ي بر انسان بودن و   ، او   ي و عبادت و بندگ   ي بشر   ي ازها ي ، ن ي س ي ، ولادت ع م ي مر 
  ي اشاره دارند و باردار   ي س ي ت ع ي به انسان   ، د بر عبارت »پسر انسان« ي ز با كمي تفاوت با تأك ي نوا ن هم 
  ي ك انسان همخوان ي ر  ي كنند كه با تصو را روايت مي   ي س ي ع   ي و بندگ   ي بشر   ي ها ي ژگ ي ، تولد، و م ي مر 

است كه بعدها    ي ر ي تفاس   ل محصو   ي س ي ع   ت ي اعتقاد به الوه كنند كه  ي ها دلالت م افته ي ن  ي كامل دارد. ا 
شه  ي و ر  شد   ل ي تحم ت  ي ح ي مس بر    دانان ي اله و    ، وحنا ي مانند پولس و    ، د ي سندگان عهد جد ي نو   ي برخ توسط  

 ن ندارد. ي ان نخست ي ح ي مس   ي و باورها   ي س ي حضرت ع   ي ها در آموزه 

 . ي ت بشر ي ل، شخص ي ، اناج ح ي مس   ي س ي انسان، ع   ها: واژه د ي كل 
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    9 علي اسدي   /   نوا دربارة ماهيت بشري حضرت عيسي بررسي تطبيقي ديدگاه قرآن و اناجيل هم 

 مقدمه 

  كيدارد. هر  انياد  خيدر تار  ژهيو  يگاهيجا  يميابراه  انياد  يمحور  يهااز چهره  يکيعنوان  به  يس يع  حضرت 

  .انددهكرارائه    شانيا  يخيو نقش تار  گاه يجا  ت،يرا در خصوص ماه  يفردمنحصربه  دگاهيد  يميابراه  انياز اد

دروغ   كه به  دانديم  يرا صرفاً انسان  شاني ، ايس يع  يامبريپسر خدا بودن و پ  ت،يالوه  يبا رد ادعا  تيهودي

 يس يع  ت يدوگانه در خصوص ماه  يدگاهي، دگراثيتثل  تيحيمس موعود بودن شد.    يو منج  حيمس   نبوت،  يمدع

 ةبا هم  معنا كه هم انسان كامل  ني؛ بداست  يو اله  يانسان  عتيدو طب  يزمان داراهم  شاني ا  ،آنان. از نظر  دارد

موعود   حيخدا، پسر خدا و مس   امبريحضرت را پآن    انيحي حال مس ني. درعستو هم خدااست    يانسان  يهايژگيو

خدا  امبريپ  ،را انسان  يس يع اسلام(.  79ـ77، ص1381ور، ي؛ و2210و   1865ص  ،م1997 ،نامي)ب  داننديم زين

  كند ي را رد م  او  و پسر خدا بودن  تيالوهان،  ش ي ا  يبشر  يهايژگيود بر  يضمن تأك  و دانديموعود م  حيو مس 

 (. 77ـ75؛ مائده: 172ـ171نساء: )

  ق ي عم   ي ها نشان از تفاوت   مشتركات،   ي در كنار برخ   ي س ي در خصوص ع   ي م ي ابراه   ان ي اد   ي ها دگاه ي مجموع، د   در 

تحولات  آنها و  متفاوت از    ر ي تفاس   ز ي در متون مقدس و ن   شه ي ها كه ر تفاوت   ن ي دارد. ا   ان ي اد   ن ي ا   ن ي اد ي بن   ي در باورها 

 شده است.   ان ي اد   ن ي از ا   ك ي هر در    ي س ي متفاوت از ع   ي ر ي تصاو   ي ر ي گ دارند، منجر به شکل   ي خ ي تار 

ان  ي ح ي مس :  بوده است   ز ي برانگ از مباحث چالش   ي ک ي   ز ي ن   ت ي ح ي مس خود    خ ي در تار   ي س ي ع   ي بشر   ا ي   ي اله   ت ي شخص 

تثل   ي ه اعتقاد ي اول  دانستند.  ي دة خداوند م ي امبر و برگز ي پ   ، ح را انسان ي نداشتند و اغلب مس   ي س ي ع   ت ي ث و الوه ي به 

  مختلف   ي ها ن ي سرزم   در   ي لاد ي م   نخست   قرن   ان ي پا   تا   و   دند ي گرو   ت ي ح ي مس   به   كه   ي ان ي هود ي   از   ي گروه    ـها  ي ون ي اب 

دانستند؛  ي م  م ي پسر مر  انسان و  صرفاً  را   ي س ي ع   ، ي لاد ي م  نخست   ي ها سده  ان ي ح ي مس  و   ـ داشتند   سکونت   شامات 

؛  61 ـ60ص ،  1384،  گراث مك ت كردند ) ي ح ي ث را بعدها وارد مس ي ح و تثل ي ت مس ي اعتقاد به الوه   ي ح ي مس   ي اما علما 

 (. 171 ـ170،  1384؛ وان وورست،  70 ـ62، ص 1380ن،  ي ؛ ل 362، ص 1385گراث،  مك 

ارائ   ان، ي ح ي متون مقدس مس از    ي بخش مهم عنوان  به   د، ي عهد جد رو  ن ي ازهم  دربارة  متضاد    کرد ي دو رو   ة ضمن 

  ، ي ؛ توفيق 98 ـ88، ص 1381  ، ي مان ي ؛ سل 614، ص 1373،  ناس ي دهد )ب ي دست م به   مجزا   ي ات ي دو نظام اله شان،  ي ا   ت ي ماه 

  است و   شده   ان ي ب   وحنا ي   ل ي پولس و انج   ي ها نامه ر  كه د   ي س ي ع   ت ي بر الوه ي مبتن   ات ي اله   ي ک ي (:  175 ـ174، ص 1384

  ة ؛ رسال 7 ـ5:  2  ان ي پ ي ل ي رسالة پولس به ف ؛  30:  10؛  14و    3 ـ1:  1وحنا  ي ر.ك:  )   كند ي م   ي پسر خدا معرف   و را خدا    ي س ي ع 

مرقس و   ، ي نوا )مت هم   ل ي كه اناج  ي س ي ع  ت ي انسان  بر ي مبتن  ات ي اله  ي گر ي د (؛  17 ـ14:  8؛  15 ـ10:  5  ان ي روم   پولس به 

)ر.ك:    كند ي م   ي خدا معرف   امبر ي را انسان، بنده و پ   ي س ي ع   است و   ي بر آن مبتن   د ي عهد جد   ي ها بخش گر  ي د لوقا( و  

  ل ي دل به  ل ي انج   سه ن  ي (. ا 13: 3؛ اعمال رسولان 28 ـ23: 3انجيل لوقا ؛  18: 12؛ 18 ـ17: 10؛ 19 ـ17: 5انجيل متّى 

 نوا شهرت دارند.  هم   ل ي به اناج   ، ي س ي ع   ي بشر  ي ها تمركز بر جنبه 
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  دگاه ي ژه پطرس، د ي و به   ، ي س ي ع   ون ي كه حوار ي شد؛ درحال   ي گذار ه ي توسط پولس پا   ي س ي ع   ت ي بر الوه ي مبتن   ات ي اله 

پولس    ات ي شورا اله   ن ي در ا  نکه ي ادامه داشت تا ا   م 325در سال  ه ي ق ي ن   ي نظر تا شورا اختلاف   ن ي . ا كردند ي م  ج ي دوم را ترو 

(. بعدها با اضافه  770، ص 3، ج 1378؛ دورانت،  634 ـ633، ص 1373ناس،  ي شد )ب   رفته ي پذ   سا ي كل   ي رسم   دگاه ي عنوان د به 

 است.   ت ي ح ي مس   ي از اصول اساس   ي ک ي شکل گرفت كه امروزه    ث ي القدس، مفهوم تثل روح   ت ي شدن اعتقاد به الوه 

  ي صورت واقع جز گناه كردن، به به   ، را   ي انسان   ي ها ي ازمند ي ها و ن ي ژگ ي همة و   ي س ي ع   ، گرا ث ي تثل   ان ي ح ي اعتقاد مس   به 

داشت و    هم   را   خدا   ي ها ي ژگ ي و حال همة  ن ي بود و درع   ي انسان واقع   ك ي دهد. او  ي و كتاب مقدس به آن شهادت م   شت دا 

و    ي اله   عت ي است و طب   افته ي تجسم    ح ي خداوند در مس   نان، اعتقاد آ كاهد. به  ي نم   ي و   ت ي وجه از الوه چ ي ه انسان بودن به 

 (. 518 ـ516، ص 1380ان،  ي )محمد   هم خدا و هم انسان است   ت، ي اند. او از نظر شخص شده   ي ک ي باهم    ي و   ي انسان 

كند. بر اساس قرآن،  ي و آن را رد م   داند ي م را كفر    ي س ي خدا و ع   ي همان ن ي ت و ا ي ل متعدد، الوه ي م با دلا ي قرآن كر 

  ي ت بشر ي ها و شخص ي ژگ ي د و تمركز بر و ي ست. قرآن با تأك ي سازگار ن   ي با خدا بودن و   ي س ي ع   ي بشر   ي ها ي ژگ ي و 

ت  ي صراحت بر ماه ها، به تفاوت   ي ز با وجود برخ ي نوا ن ل هم ي كند. اناج ي م   ي خدا معرف   ة امبر و بند ي او را انسان، پ   ي س ي ع 

 م همسوست. ي آنها با قرآن كر   ي شناس ح ي ح دارند و مس ي دلالت و تصر   ي س ي ع   ي بشر 

است.    ي س ي ع   ي ت بشر ي دربارة شخص   نوا هم   ل ي قرآن و اناج   دگاه ي د   ي ق ي تطب   ل ي پژوهش تحل ن  ي ا   ي اصل   ة مسئل 

 ر است:  ي ز   ي ها به پرسش   پاسخ پژوهش درصدد    ن ي ا 

   شده است؟   ان ي صراحت ب به همانند قرآن    ز ي ن   ل ي در اناج   ي س ي ع   ي ت بشر ي شخص   ا ي آ ـ  

 وجود دارد؟   ل ي در قرآن و اناج   ك انسان ي   عنوان به   ي س ي ع   ي معرف نة  ي زم در    يي ها ها و تفاوت شباهت   چه ـ  

پولس و   ي از سو  ، ي ت و ي الوه  ي شده و ادعا   ي ك انسان معرف ي نوا  ل هم ي در اناج   ي س ي پژوهش، ع  ة ي بنا بر فرض 

ل در  ي ن قرآن و اناج ي ب   ي ان هماهنگ ي ن پژوهش درصدد ب ي وجود آمده است. ا   به   ي ح ي دانان و مفسران مس ي وحنا و اله ي 

كه كمتر مورد توجه مفسران قرآن قرار گرفته    ي ا ك انسان است؛ نکته ي عنوان  به   ي س ي ح حضرت ع ي صر   ي نة معرف ي زم 

 ان سازد. ي آنان نما   ي ش رو ي را پ   ي ا تواند افق تازه ي است و م 

  شان ي ا   ي ت بشر ي شخص   ي ق ي تطب   ي بررس دربارة    ي پژوهش ،  ي س ي ع   ت ي شخص   نة ي متعدد در زم   ي ها وجود پژوهش   با 

 .افت نشد ي محور  صورت جامع و مسئله به   نوا هم   ل ي از منظر قرآن و اناج 

ان اشاره كرد.  ي خ اد ي ح تصورات غلط و درك بهتر تار ي ان، تصح ي ب اد ي توان به تقر ي م  پژوهش ن  ي ا   ت ي دربارة اهم 

  ي ن ي د ن ي ب   ي وگو گفت   جاد ي و ا   ، درك متقابل ان ي اد   ب ي به تقر   تواند ي م   ت ي ح ي اسلام و مس   ي ها شناخت مشتركات و تفاوت 

با  كه  چنان   ؛ ( 64عمران:  خواند )آل ي مشترك فرام   ي د ي توح   ي ها ان را به آموزه ي ح ي نکه قرآن مس ي ژه ا ي و به   ؛ كمك كند 

  ن ي ا   .پرداخت   ي س ي ع   ت ي نادرست دربارة شخص   ي ها برداشت   ي برخ   ح ي به تصح   توان ي م   ي منابع اصل   ق ي دق   ي بررس 

 . كمك خواهد كرد   د ي عقا   ي برخ   ي ر ي گ شکل   ي و چگونگ   ت ي ح ي در مس   ي خ ي به درك بهتر تحولات تار   ن ي همچن   پژوهش 



    11 علي اسدي   /   نوا دربارة ماهيت بشري حضرت عيسي بررسي تطبيقي ديدگاه قرآن و اناجيل هم 

بر مقا   ي نوآور  تمركز  اناج و مت   ي قرآن   ات ي آ   م ي مستق   سة ي پژوهش    ي ت بشر ي شخص موضوع    ي بررس   ي برا ل  ي ن 

تر  روشن   ي ر ي پاسخ داده شود و تصو   نه ي زم   ن ي در ا   ي اساس   ي ها به پرسش است كه  تلاش شده    ن ي است. همچن   ي س ي ع 

 .ارائه شود   ن ي در دو د   ي س ي ع   گاه ي از نقش و جا 

  است كه ل شده  ي تشک   بخش   از شش   مقاله   ي بدنة اصل   است.   ي ر ي گ جه ي و نت   ي مقاله شامل مقدمه، بدنة اصل   ن ي ا 

  ي مختلف سن   ي ها ، دوره ي س ي ع   ي بشر   ي ازها ي ، ن ي س ي ، تولد ع م ي مر   ي ، باردار م ي پسر مر   ي س ي اند از: ع عبارت 

ها  و شباهت   ل ي تحل   ي ق ي صورت تطب نوا به هم   ل ي قرآن و اناج   دگاه ي در هر بخش، د .  ي س ي ع   ي و عبادت و بندگ   ي س ي ع 

 است.   ان شده ي ب دو منبع    ي ها و تفاوت 

 ي س ي ع   ي ت انسان ي . ماه 1

)طبق گزارش    او پس از مصلوب شدن   ز ي و بدون پدر، رستاخ   ي شدن روح اله   ده ي دم   ق ي از طر   ي س ي العادة ع تولد خارق 

و پسر    ح ي مس   ت ي اعتقاد به الوه   ي برا   ي ل ي عنوان دلا زنده كردن مردگان، همواره به   همچون   و معجزات متعدد او   ل( ي اناج 

قاطع بر انسان بودن  د  ي كرده، با تأك باورها را نقد    ن ي گوناگون ا   ي ها ارائة استدلال   ا خدا بودن او مطرح شده است. قرآن ب 

موضوع،    ن ي اثبات ا   ي قرآن برا   ي ها روش   ن ي تر از مهم   ي ک ي .  كند ي شان را رد م ي ا و پسر خدا بودن    ت ي الوه   ي س ي ع 

. در  كنند ي م   ي خدا بودن او اشاره دارند و فراتر از آن را نف   ندة است كه فقط به انسان و ب   يي ها ي ژگ ي و و   م ي د بر مفاه ي تأك 

 :  م ي پرداز ي م   ها ي ژگ ي و و   م ي مفاه   ن ي ا   ن ي تر مهم   ي به بررس   ادامه 

سو با  ك ي و پسر خدا بودن او، از   ت ي و رد الوه   ي س ي ع   ت ي شخص   ن يي تب   ي : قرآن برا م ي مر   پسر   ي س ي ع الف(  

  ن ي بودن مستلزم ا   م« ي مر   پسر   »   را ي ؛ ز كند ي او را رد م   ت ي پسر خدا بودن و الوه   م«، ي مر   پسر عنوان » ا  خطاب كردن او ب 

  ، ي كرده باشد )زمخشر   ي و رشد در دامن مادر را ط   ي رخوارگ ي تولد، ش   ، ي ن ي ها مراحل جن انسان   ر ي مانند سا   ز ي است كه او ن 

  ان ي قرآن در ب  ، گر ي د ي ازسو   . ( 149، ص 5ج تا، ي ، ب ي ئ ؛ طباطبا 222، ص 3ق، ج 1415 ، ي ؛ طبرس 594، ص 1ق، ج 1415

و  است  شده    لقا ا   م ي كه به مر   ي را فرستاده و كلمة اله   ي و او،    نش ي آفر   ي با خدا و چگونگ   ي س ي ارتباط و نسبت ع 

آنها را از    امبران، ي درست دربارة خدا و پ   دة ي و عق   مان ي به ا   ان ي ح ي و ضمن دعوت مس   كند ي م   ي از جانب خدا معرف   ي روح 

 :  دارد ي بازم   ث ي اعتقاد به تثل 
الْحقََّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَريَْمَ رسَُولُ الِله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا    يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلىَ الِله إِلّا

هُ وَلَدٌ لَهُ  لَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَإِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا بِالِله وَرُسُلِهِ ولَا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا الُله إِ 

 (.171:  نساء )   مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَكَفَى بِالِله وَكِيلاً 

آن  دربارة   م« ي مر بار عنوان »ابن   21قرآن، حدود   ات ي دارد. در آ ژه  ي د و ي تأك   م« ي مر   پسر با عنوان »   ي س ي ع  ي بر معرف   قرآن 

،  114،  112،  110،  78، 46؛ مائده:  157و  171؛ نساء:  45عمران:  ؛ آل 253و  87)بقره:  م« ي مر بن ي س ي »ع  ب ي با ترك حضرت 

كار رفته است؛  ( به 31؛ توبه:  75و    72،  17)مائده:    م« ي مر بن ح ي ( و »مس 14  و   6؛ صف:  27:  د ي ؛ حد 7؛ احزاب:  34:  م ي ؛ مر 116
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  63؛ زخرف:  13:  ي ؛ شور 85؛ انعام:  163؛ نساء:  84،  59،  55،  52عمران:  ؛ آل 136)بقره:    « ي س ي كرد او با نام »ع اد ي كه  ي درحال 

است.    امده ي ن   شتر ي بار ب   سه و    نه   ب ي ترت   به   م« ي مر »ابن   ي ر ي كارگ (، بدون به 30؛ توبه:  72؛ مائده:  172)نساء:    ح« ي ( و »مس 57  و 

 .و قرائن موجود قابل فهم است   اق ي از س   ي روشن   بودن به   م« ي مر   پسر موارد هم »   ن ي از هم   ي البته در برخ 

  ي ها ت ي و شخص   امبران ي از پ   ك ي چ ي دربارة ه   ، ي حجم   ن ي هم با چن از پدر و مادر، آن   ي ک ي د بر نام  ي كردن افراد با تأك   اد ي 

د بر انسان بودن او را نشان دهد )مانند  ي تأك   ي نوع كه به   ي عنوان   ز ي ن   دربارة آدم   ي قرآن سابقه ندارد؛ حت   ي خ ي و تار   ي ن ي د 

دربارة او معتقد    ي بود، كس   زتر ي انگ شگفت   ي س ي مراتب از خلقت ع او به   نش ي آفر   نکه ي ا   با   را ي كار نرفته است؛ ز ابوالبشر( به 

د بر عنوان  ي تأك   ن ي . بنابرا شد ي احساس نم   ي و اوصاف احتراز   ود ي ق ن  ي چن به    ي از ي و پسر خدا بودن نبود و ن   ت ي به الوه 

  ت ي و اعتقاد به پسر خدا بودن و الوه   دهد ي م   ن را نشا   م ي از مر   ي س ي انسان بودن و زاده شدن ع   حاًي كه صر   م« ي مر »ابن 

 اوست.   ت ي ت و الوه دربارة بنوّ   ان ي ح ي مس   دة ي ناظر به رد عق   كند، ي م   ي قرآن نف   دگاه ي او را از د 

ژه در  ي و متون، به   ن ي حال در ا ن ي . باا شود ي نم ده  ي د   ل، ي اناج   ي عن ي   ت، ي ح ي مس   ي در متون كانون   م« ي عنوان »پسر مر 

او    ي بر جنبة انسان   و هدفمند    وضوح كه به است  كار رفته  به   ي س ي ع   ي برا   ي مرقس و لوقا(، عبارات   ، ي نوا )مت هم   ل ي اناج 

  شل، ي عبارات، »پسر انسان« است )م   ن ي ا   ن ي و پركاربردتر   ن ي تر ج ي در تضادند. را   ي و   ت ي الوه   ن ي و با دكتر   كنند ي م د  ي تأك 

است كه برخلاف عنوان »پسر    ن ي ا   ت ي حائز اهم   ة تکرار شده است. نکت   ل ي بار در اناج   83كم  دست كه    ( 69، ص 1377

جنبة   بر و آشکارا است كار رفته اند، »پسر انسان« منحصراً توسط خود او به نسبت داده  ي س ي به ع  گران ي خدا« كه د 

 .( 150ص ،  1382  ، ي مان ي ؛ سل 124، ص م 1981  ه، ي ؛ مجمع الکنائس الشرق 1533، ص م 2012او دلالت دارد )آرثر،    ي انسان 

  ي ها ت ي و در موقع   ست ي ن   ي س ي ع   ت ي و شخص   ي از زندگ   ي جنبة خاص   ا ي »پسر انسان« محدود به دوره    كاربرد 

كه    ي مثال، هنگام   ي برا است.    ي س ي ع   ي و معمول   ي ن ي زم   ي موارد، اشاره به زندگ   ن ي از ا   ي ک ي كار رفته است.  به   ي مختلف 

؛ اما پسر انسان  انه ي ها لانه دارند و پرندگان آش : »روباه رمود در پاسخ ف   ي س ي داد، ع   ي دائم   ي همراه   شنهاد ي به او پ   ي فرد 

مانند هر    ز ي ن   ي س ي كه ع   دهد ي سخن نشان م   ن ي . ا ( 58 ـ57:  9؛ لوقا  20 ـ19:  8  ي سر نهادن ندارد« )مت   ي برا   يي جا 

 .محروم بود   ه ي اول   از ي ن   ن ي داشت؛ اما از ا   از ي استراحت ن   ي برا   ي به مکان   ي گر ي انسان د 

و   خورد ي كه نه م  يي ح ي : »دربارة د ي فرما ي م  يي ح ي خود با  ي زندگ  وة ي آن حضرت با اشاره به تفاوت ش  ن ي همچن 

و در مورد او    نوشد ي و م   خورد ي م   د، ي آ ي م   "پسر انسان "است؛    وزده ي د   ند ي گو ي ، م [ گرفت ي اغلب روزه م ]   د ي نوش ي نه م 

  نکه ي . با ا ( 34 ـ31:  7؛ لوقا  19 ـ16:  11  ي است« )مت   گناهکاران و    ران ي دار باجگ كه دوست   ي گسار پرخور و باده   ند، ي گو ي م 

  راد ي هر دو ا   ي زندگ   وة ي به ش   ان ي هود ي باهم تفاوت داشتند،    ي بودند و در روش زندگ   امبر ي هر دو پ   ي س ي و ع   يي ح ي 

عنوان  به  ي س ي ع  سه، ي مقا  ن ي به ا   . با توجه ( 1685، ص م 2022)آرثر،   كردند ي م  ه ي خود را توج   مان ي و عدم ا  ند گرفت ي م 

سا  مانند  انسان«،  م انسان   ر ي »پسر  غذا  م   د خورْي ها  تجربه   د ي نوش ي و  و    ي مشترك   ي انسان   ي ها و  گناه  اتهام  داشت. 

از    ي و تصور   دانستند ي مانند خود م   ي او را انسان   ز ي عصران او ن كه مخالفان و هم   دهد ي نشان م   ي س ي به ع   ي گسار باده 
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خود استناد نکرد    ت ي دفاع از خود در برابر اتهامات، به الوه   ي آن حضرت برا   ن ي . همچن اشتند فرزند خدا بودن او ند   ا ي خدا  

 خود بود.   ي د او بر جنبة انسان ي دهندة تأك نشان   ن ي و ا 

و صراحتاً    ي معرف   « پسر انسان » مکرراً خود را با عنوان    ز ي ن   العاده افعال خارق معجزه و  در مقام انجام    ي حت   ي س ي ع 

بر انجام معجزات با  ي مبن   ان ي س ي . در مواجهه با اتهام فر رد ي پذ ي القدس انجام م روح   طة واس اعمال به   ن ي كه ا   كند ي م   ان ي ب 

  ي تلق   ي نابخشودن   ي نسبت را كفر و گناه   ن ي ا   ي س ي ، ع ( 24 ـ22:  12  ي )مت   ن ي اط ي ش   ي ، فرمانروا « زَبُول   بَعل » كمك  

 :  كند ي اعلام م كرده،  
کس  نخواهد شد. هر   ده ي القدس هرگز آمرز خواهد شد؛ اما کفر گفتن به روح   ده ي بخش   ان ي بر آدم   يي هر گناه و کفرگو 

نه   د، ي القدس سخن گو روح  ه ي کس عل خواهد شد؛ اما هر   ده ي کلام بر او بخش   ن ي ا  د، ي »پسر انسان« بگو   ه ي عل   ي کلام 

 (.  1۰ ـ۸:  1۲؛ لوقا  ۳۲ ـ۳۰:  1۲  ي نخواهد شد )مت   ده ي گناهش بخش   گر، ي د   ي ا ي و نه در دن   ا ي دن   ن ي در ا 

  ژه ي و امر، به  ن ي . ا دهد ي القدس در انجام معجزات را نشان م خداوند و روح  ي بر نقش محور  ي س ي د ع ي تأك   انات ي ب  ن ي ا 

 .برخوردار است   يي بسزا   ت ي از اهم   ، ي و   ت ي اثبات الوه   ي برا   ي س ي به معجزات ع   ت ي ح ي با توجه به استناد مس 

القدس و خداوند، در انجام معجزات و انتساب آنها به روح   ي س يضمن اذعان به وساطت ع   ل ي انج   مفسران 

. ( 1912 ـ1911، ص م 1997 نام، ي ؛ ب 1543، ص م 2022اند )آرثر، ده كر  ي تلق  ي و ت ي بر ربوب  ي ل ي اعمال را دل  گونه ن ي ا 

طور  القدس، به كمك روح بودن خود و انجام معجزات به   « پسر انسان »د بر  ي با تأك  ي س ياست كه ع   ي در حال   ن ي ا 

قدرت خود را از  ي دارد كه و  ن ي امر دلالت بر ا  ن ي . اكند ي م ي اعمال را نف  ن ي در انجام ا ش يخو  ي قدرت ذات  ي ضمن 

  يس يست. عدم اشارة ع وا   ت ي الوه   ي خود ناف   ن ي؛ كه ا ست يقادر به انجام معجزات ن   ييتنها   و به   رد ي گ ي م خداوند  

موضوع    ن يعدم طرح ا   ن ي و همچن  ش ي و پسر خدا بودن خو  ت ي و دلالت آن بر الوه   ي با قدرت ذات   جزات به انجام مع 

 .مدعاست  ن ي بر ا  ي د يي زنندگان، تأ توسط اتهام 

به شاگردان خود    ي . و خواند ي م   « پسر انسان » خود را    ز ي ن   ارانش ي از    ي ک ي   انت ي خ   يي شگو ي در پ   ي س ي ع   ن، ي بر ا   علاوه 

خواهند كرد و او را خواهند كشت و در روز    ان ي دستان آدم   م ي را تسل   "پسر انسان "  : د ي كلام را در گوش كن   ن ي : »ا د ي گو ي م 

و    كند ي م   ي و معرف   خ ي خود را توب   كنندة م ي . او تسل ( 44:  9؛ لوقا  31:  8؛ مرقس  23 ـ22:  17  ي سوم برخواهد خاست« )مت 

  م ي بر آن مرد كه او را تسل   ي وا   ك ي ؛ ل رود ي م   ش ي بر وفق آنچه مقدر است، به راه خو   "پسر انسان " گمان ي : »ب د ي گو ي م 

!  هودا ي : » د ي گو ي به او م   ي س ي تا بر او بوسه زند، ع   شود ي م   ك ي نزد   ي س ي به ع   هودا ي كه    ي . هنگام ( 22:  22« )لوقا  كند ي م 

  « پسر انسان » از عنوان  ي س ي موارد، استفادة مکرر ع  ن ي . ا ( 48 ـ47:  22!« )لوقا  ي كن ي م  م ي را با بوسه تسل  "پسر انسان "

 د دارند. ي تأك   ي و   ي ها ت ي و محدود   ي بر جنبة انسان   ي كه همگ   دهد، ي مختلف را نشان م   ي ها ت ي در موقع 

د ي خواند: »پسر انسان« با ي ز خود را پسر انسان م ي ش ن ي دربارة مصائب خو  يي شگو يآن حضرت بارها هنگام پ 

؛  22: 9زد )لوقا ي رانده شود و در روز سوم برخ يخ و كاهنان اعظم و كاتبان او را طرد كنند و م ي رنج برَد و مشا  ي بس 
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گذشته دانست و به    ي ا ي انب  يي شگو ي(. آن حضرت شکنجه و مصلوب شدن خود را پ 33 ـ31:  18؛ 25:  17؛  50:  12

محقق خواهد    ، اند امبران دربارة »پسر انسان« مکتوب داشته يم و هرآنچه پ يرو ي م مي نك به اورشل ي شاگردانش گفت: ا 

شخندش خواهند كرد و بر او اهانت خواهند داشت و آب دهان خواهند  يم مشركان خواهد شد و ر ي چون تسل   ؛ شد 

 (. 33 ـ31:  18راند و در روز سوم برخواهد خاست )لوقا  ي را خواهند م   ي انه زدن، و ي افکند. پس از تاز 

مبتلاست و   يك انسان به سرنوشت انسانيعنوان  ل، او بهيدهند كه طبق اناجيها نشان م ييشگوين پيا

داند و  يخدا م  ةم اراديكند. او خود را تسلين و مرگ را تجربه مي، شکنجه، توهيرياران، دستگياز    يکيانت  يخ

 يي معنا  يريح كه در آن مرگ و فناپذيت مسين امور با باور به الوهيآگاه بوده است. ا  يبه نقش خود در طرح اله

 ندارد، در تضاد است. 

ش  ي خود خبر داده است: پ   ة ل، آن حضرت بارها با عنوان »پسر انسان« از مرگ و زنده شدن دوبار ي بر اساس اناج 

(. »پسر انسان« را خواهند  9:  17  ي د )مت ي دم مزن   ي ا با كس ي ن رؤ ي زد، از ا ي ان مردگان برخ ي از آنکه »پسر انسان« از م 

هنگام مصلوب شدن و پس از   ي س ي ن سخنان، ع ي ( بر اساس ا 23: 17 ي كشت و در روز سوم برخواهد خاست )مت 

باشد.    ي بر خدا و پسر خدا خواندن و   ي تواند مجوز ي نم   ي ز »پسر انسان« خوانده شده است و زنده شدن و ي زنده شدن ن 

 نگفته است.   ي ز ي ن چ ي او چن 

  ي ز آن حضرت بارها از عنوان »پسر انسان« برا ي در آخرالزمان ن   ي س ي مربوط به بازگشت ع   ي ها يي شگو ي در پ 

، چون »پسر انسان« بر تخت مجد و  يي د: در زمان نوزا ي گو ي خطاب به شاگردانش م   ي و  خود استفاده كرده است. 

:  19  ي د )مت ي كن   ي ل را داور ي د زد تا دوازده سبط اسرائ ي ه خواه ي ز بر دوازده تخت تک ي ه زند، شما ن ي ش تک ي عظمت خو 

ف و بر آشکار  ي ط آن در آخرالزمان را توص ي و شرا   ي (. آن حضرت ضمن كاربرد متعدد عنوان »پسر انسان«، ظهور و 28

 (. 44 ـ37و    30 ـ26:  24  ي كند )مت ي د م ي بودن ظهور پسر انسان تأك 

انسان، در    ك ي عنوان  به   ي س ي كه ع دهند  ي شوند، نشان م ي افت م ي كرات  ل به ي ها كه در اناج گزارش از    دسته   ن ي ا 

مصلوب    ش دست دشمنان كنندگان، ناتوان از دفاع از خود بود و سرانجام به ن ي گران و توه كنندگان، شکنجه ر ي برابر دستگ 

ش از او آن  ي پ   ي اله   امبران ي كه پ  دانست ي م  ي و مرگ را سرنوشت محتوم  بت ي مص  ن ي حال او ا ن ي شد و جان باخت. باا 

با    ي . كس از آن نبود   ي ز ي رقم خورده بود و گر   ش ي خداوند برا   ي از سو   ي ر ي تقد   ن ي باور او، چن   كرده بودند. به   يي شگو ي را پ 

نشان    ي س ي ست. اطلاق مکرر و انبوه عنوان »پسر انسان« توسط خود حضرت ع ي ش ن ي ب   ي ها قطعاً انسان ي ژگ ي ن و ي ا 

. در  بازدارد و لقب پسر خدا    خود   ت ي عنوان، مردم را از تصور الوه   ن ي اصرار داشت تا با استفاده از ا   ي ا و ي دهد كه گو ي م 

  و پسر خدا بودن   ت ي با الوه   ي انسان بودن و و معتقدند كه    دانند ي نشانة تواضع او م   را لقب    ن ي كاربرد ا   ان ي ح ي مس مقابل،  

 (. 124م، ص 1981ه،  ي مجمع الکنائس الشرق ندارد )   ي او منافات 



    15 علي اسدي   /   نوا دربارة ماهيت بشري حضرت عيسي بررسي تطبيقي ديدگاه قرآن و اناجيل هم 

 ها ها و شباهت تفاوت 

ت  ي الوه   ي بر انسان بودن آن حضرت و نف   ي طور ضمن ل، هر دو به ي در قرآن و اناج   ي س ي م و پسر انسان بر ع ي اطلاق پسر مر 

م برخلاف پسر  ي است. پسر مر   ي بشر   ي ها ي ژگ ي جسم، روح و و   ي ها دارا ر انسان ي همانند سا  ي نکه و ي دلالت دارند و ا  ي و 

 اوست.   ي ت بشر ي شتر ناظر به ماه ي ر پسر انسان ب ي اما تعب   ؛ آن حضرت اشاره دارد   ي آسا و تولد معجزه   ي س ي به نسب ع   ، انسان 

 م ي مر   ي . باردار ۲

به    ز، ي اعجازآم   ي ها د بر جنبه ي ، ضمن تأك ي س ي ع   ي رشد و نمو جسمان   و   با اشاره به تولد   م«، ي افزون بر لقب »پسر مر   قرآن 

را   ي س ي ع  ز ي حال متما ن ي و درع  ي بشر  ت ي جامع از هو  ي ر ي تصو  ات، ي آ   ن ي . ا پردازد ي ها م انسان  ر ي او با سا  ي ع ي اشتراكات طب 

 .او اشاره دارند   ي و دوران نوزاد   ي س ي ع تولد    مان، ي زا درد    ، م ي حضرت مر   ي باردار   ر ي نظ   ي و به موضوعات   كنند ي م   م ي ترس 

بالضروره انسان است.    ، ي اوست و فرزند متولدشده از و   ي انسان   ت ي هو   ي ا ي گو   م ي با مر   ي فرشتة اله   ي وگو گفت 

متجاوز پنداشت و به خدا    ي كامل ظاهر شد، او را مرد   ي شکل انسان   به   م ي در خلوتگاه مر   ي كه فرشتة اله   ي هنگام 

  و بدون همسر   ي باردار  رت ي با ح   م ي كرد. مر   ي معرف   پاك  ي پسر  ي اعطا   ي برا  ي پناه برد. فرشته خود را فرستادة اله 

 مردم خواند:    ي خداوند آسان و نشانة قدرت و رحمت او برا   ي امر را برا   ن ي دانست. فرشته ا   رممکن ي رابطة نامشروع را غ 
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا   ذَتْوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذتَْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَ

هَبَ لكَِ غُلامًا زَكِيًّا * قَالَتْ أَنَّى  بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رسَُولُ رَبِّكِ لأَ 

ا  آيََةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّلِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ   ونُيَكُ 

 .( ۲1 ـ16:  م ي )مر   وكََانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا 

كه    دانست ي مؤنث م   ي خود و فرزندش نداشت. او خود را انسان   ي فراتر از بشر برا   ي تصور   م ي مر   ات، ي آ   ن ي اساس ا   بر 

آن، امکان تعرض مردان به زنان، اختصاص    ي ن ي ع   ي ها نمونه   ، ي مذكر به او وجود دارد. روابط جنس   ي امکان تعرض انسان 

ازدواج و    ت ي قابل   ي دارا   ي ا زه ي او آشکار بود. او خود را دوش   ي را ب   ، ي مختصات بشر   ر ي و سا   تقوا ي امر به مردان ب   ن ي ا 

متولد    ند ي فرا   ن ي كه از ا   ي س ي ع   ن ي . بنابرا كرد ي م  ي تلق  رممکن ي را غ  ي بدون رابطة جنس  ي و باردار  دانست ي م  ي باردار 

 آن باشد.   ي ق ي حق   ي معنا پسر خدا به   ا ي خدا    تواند ي شد، انسان است و نم 

ز آمده است.  ي ل ن ي متفاوت در اناج   ي ات ي با جزئ   ، ي با و   ي اله   ة فرشت   ي وگو و گفت   م ي مر   ة العاد خارق   ي ت باردار ي روا 

قرار گرفت    ل ي داشت، مورد نزول جبرئ   وسف ي نام  به   ي كه نامزد   ي ا باكره   زة ي دوش   ، م ي لوقا، مر   ل ي بر اساس گزارش انج 

امر    ن ي ا   ي خود، چگونگ   ي و اشاره به باكرگ   ي با ابراز شگفت   م ي . مر شد مطلع    ي س ي نام ع به   ي و تولد پسر   ي و از باردار 

  ي برا   ي امر   چ ي دانست و بر عدم امتناع ه   ي اله   ت ي القدس و مش از روح   ي امر را ناش   ن ي شد. فرشته در پاسخ، ا   ا ي را جو 

 .( 38 ـ26:  1)لوقا    كرد د  ي خداوند تأك 

  ي از و   ي پنهان   يي به جدا   م ي تصم   ، م ي مر   ي از باردار   ي با آگاه ـ  بود    کوكار ي ن   ي كه مرد ـ    وسف ي واقعه،    ن ي از ا   پس 

القدس  از جانب روح   م ي مر   ي داد كه باردار  نان ي در خواب به او اطم  ي ا حال فرشته ن ي او گرفت. باا   ي حفظ آبرو  ي برا 
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خواست كه از   وسف ي و از    كرد د ي تأك   م ي مر  ي ن بر پاكدامن ي خواهد شد. فرشته همچن  ده ي نام   « ي س ي ع » بوده و فرزند او  

تولد ع   م ي و مر   كرد امر عمل    ن ي به ا   وسف ي كند.    ي خوددار   ي طلاق و  تا زمان  از    ي س ي را به خانة خود برد و 

طلاق    ي طور علن را به   م ي مر   توانست ي م   وسف ي (. لازم به ذكر است كه  25 ـ18:  1  ي )مت   كرد با او اجتناب    ي بستر هم 

  توانست ي م   م ي ازدواج با مر   ن ي . همچن شد ي مستوجب سنگسار م   م ي مر   هود، ي   ن ي در آن صورت، طبق قوان   كه دهد،  

 .( 1865، ص م 1997  نام، ي لطمه وارد سازد )ب   وسف ي   ي و آبرو   ت ي ث ي به ح 

  ، ي بدون تماس جنس   ي از باردار   م ي تعجب مر   وسف، ي با    م ي مر   ي نامزد   ل ي از قب   ي موارد   ل، ي گزارش انج   ن ي ا   در 

تا زمان ولادت    م ي با مر   ي و اجتناب از تماس جنس   ي و   ي حفظ آبرو  ي تلاش برا  ، م ي بر طلاق مر  وسف ي   م ي تصم 

 و فرزندش دلالت دارند.   م ي بر انسان بودن مر   ي ، همگ ي س ي ع 

 ها شباهت و    ها تفاوت 

القدس و به قدرت  روح   لة ي وس به   ي و   ي و باردار   ي بدون رابطة جنس   ي او از خبر باردار   ي شگفت   ، م ي مر   ي دو منبع باكرگ   هر 

،  م ي در مر   ي ت ي و فرزندش و نبود هرگونه ذهن   م ي گزارش هر دو كتاب بر انسان بودن مر   . كنند ي م   د يي خداوند را تأ 

و    م ي مر از نامزد    ل، ي قرآن برخلاف انج دلالت دارد.    ي س ي ت و فرزند خدا بودن ع ي دربارة الوه   ي ان و معاصران و ي اطراف 

شتر بر انسان بودن  ي ها ب ن گزارش ي ا   ندارد.   ي و انصراف از آن پس از سخنان فرشته، گزارش   م ي طلاق مر   ي او برا   م ي تصم 

عنوان انسان  به   ي تصور و   ، م ي شکل انسان در خلوتگاه مر فرشته به   شدن اما در مقابل، ظاهر    ؛ كنند ي دلالت م   ي س ي ع 

كه    ي ، در قرآن آمده است؛ موارد ي س ي و رحمت خواندن ع   ي اله   ت ي و آ   ، ي و هراس او از تعرض و   م ي مر   ي از سو 

رمؤمنان  ي كند؛ چراكه غ ي دلالت م   م ي مر   ي ل بر معجزه بودن باردار ي ش از اناج ي ت قرآن ب ي روا   اند. به آنها نپرداخته   ل ي اناج 

د قرار دهند. قرآن افزون بر اشاره  ي القدس را مورد ترد روح   ة ل ي وس به   ي و   ي ، باردار م ي توانند با استناد به نامزد داشتن مر ي م 

 كند. ي م   ي را از زبان خود او نف   ي و   ي جنس   ة ، هرگونه رابط م ي نکردن به نامزد داشتن مر 

 ي س ي . تولد ع ۳

و در اثر شدت    كرد   مت ي دورافتاده و خلوت عز   ي به مکان   ، ي باردار ظهور علائم    ي در پ   مقدس   م ي مر   ، بنا بر گزارش قرآن 

  مرگ   ي آرزو   ، ي مردم و احساس شرمسار   ي ها با تجسم قضاوت   پاكدامن   ي . آن بانو پناهنده شد   ي به تنة نخل   مان، ي زا   درد 

  ي اذن اله   (، به 43، ص 14تا، ج ي ب   ، ي ، پس از وضع حمل )طباطبائ ي س ي ع   ، را در سر پروراند. نوزاد متولدشده   ي و فراموش 

  ه ي و به او توص   فراخواند تازه از نخل    ي و تناول خرما   ش ي پا   ر ي در ز   ي از نهر جار   دن ي را به نوش   ش ي سخن درآمد و مادر خو   به 

و با گمان ناروا   م ي با مشاهده مر   مردم . د واگذار  ي را به و   يي مردم، پاسخگو  ي ها كرد كه در صورت مواجهه با پرسش 

  يي عنوان بانو به   م ي شدة مر شناخته   ت ي . آنان با اشاره به شخص كردند   ملامت   ي سخت   او را به   ، ي نسب فرزند و   بارة در 

 :  دند ي به دندان گز   رت ي و قداست شهره بودند، انگشت ح   ي كه به پاك   ي مقدس و خاندان و 
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سْيًا مَنْسِيًّا *  بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا * فَأجََاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَ بَذتَْفَحَمَلَتْهُ فَانْتَ

النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رطَُبًا جَنِيًّا* فَكُلِي    جِذْعِ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًِّا * وهَُزِّي إِلَيْكِ بِ

مَهَا  كَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا * فَأَتَتْ بِهِ قَوْ وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أحََدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُ

 .( ۲۸ ـ۲۲:  م ي )مر   يًّا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرأََ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِ   قَالُوا تَحْمِلُهُ  

  ي ها در رحم مادر جاانسان   ر يالعاده، همانند سا خارق   ي ها تفاوت   ي برخ رغم  به   ي س ي، ع ادشده ي   ات ياساس آ   بر 

وضع حمل فرزند خود به    ي را متحمل شد و برا   مان ي زا   درد زنان    ر يهمچون سا   ز ي ن   ي . مادر وشدگرفت و متولد  

پناه برد. تمام  ي مکان   چ ي كه ه  شود ي استفاده م   ات ياز آ   ن ي است. همچن   ي شرب  ي ها ي ژگيموارد از و   ن يا   ي خلوت 

 ا ي  تي بر الوه   ي ل يالعادة او را دل و تولد خارق  ند نداشت  ي فرزند و  تي از الوه   ي تصور   ن، ير ي و سا  م ي اعم از مر  ،ي فرد 

 ه دورافتاد   ي بردن به مکان پناه  به    ي از ي ن   ميمر   ، ي ت ي ذهن   ن ي. در صورت وجود چن ندكرد ي نم   ي تلق   ي پسر خدا بودن و 

  ي تردامن   ي كه مردم نسبت ناروا   دانست ي . او منداشت از ملامت و سخنان گزندة مردمان    يي رها   ي مرگ برا   ي و آرزو 

به   يا اشاره   چ ينسبت ناروا ه   ن يدر پاسخ به ا   ي و نوزاد و   م ي مر  ن، ي شد. افزون بر ا  ز ي ن  ن يبه او خواهند داد و چن 

و پسر خدا    ت ي الوه  دة ي كه ا  كرد ادعا    ت يبا قاطع  تواني م  اساس  ن ي. بر ا نکردند   ي س يو پسر خدا بودن ع   ت ي الوه 

 .شکل گرفت   ي العادة او، در ادوار بعد با استناد به تولد خارق  ح ي بودن مس 

و    ي فراتر از بندگ   ي نسبت   چ ي ، ه ي س ي ع   ي آسا صراحت آن در مورد تولد معجزه   رغم به گزارش قرآن    جه، ي نت در 

اساس،    ن ي (. بر ا 171دلالت، با دو مفهوم »روح« و »كلمه« مرتبط است )نساء:    ن ي . ا دهد ي نسبت نم   ي را به و   ت ي بشر 

(،  17:  م ي )مر   كند ي م   اد ي كه از او با عنوان »روح ما«    را   ي ا است كه خداوند فرشته   ن ي تولد آن حضرت از منظر قرآن چن 

  ي (. تولد او از مادر 45عمران: از جانب خداوند است )آل   « ي ا را بدهد كه »كلمه   ي بشارت فرزند  م ي فرستاد تا به مر 

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ  : » شد و با صدور فرمان »كن« محقق  ي شدن روح اله  ده ي عذرا، با دم 

؛  117ر.ك: بقره:  ن  ي همچن ؛  47عمران:  « )آل قَالَ كَذَلِكِ الُله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذاَ قَضَى أَمرًْا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

 . ( 12:  م ي ؛ تحر 91:  اء ي ؛ انب 35:  م ي مر 

.  ست ي در آنها موجود ن   ح ي مس   ي س ي تولد ع   داد ي رو دربارة    ي ل ي كه اطلاعات تفص   دهد ي نشان م   ي ل ي متون انج   ي بررس 

  ن ي ا   ، م ي مر   ي سکونت داشتند. در طول دورة باردار   ل ي و نامزدش در منطقة جل   م ي لوقا، مر   ل ي بر اساس گزارش انج 

  م ي محل اقامت، مر   ي شلوغ   ل ي دل   آورد. به   ا ي دن به   ا فرزند خود ر   م ي مسافرت كردند و در آنجا مر   لحم   ت ي زوج به ب 

 .( 1670، ص م 2012؛ آرثر،  7 ـ4:  2و در آخور قرار داد )لوقا    د ي چ ي پ   ي ا نوزاد را در پارچه 

 نيبر ا  اني ح ي است. مس   ي ح ياعتقادات مس   ي از اركان اساس   ي ک ي، باكره  م ياز مر  ح يمس  ي س يبه تولد ع  باور

  يس يع   : معتقدند  شانيتفاوت كه ا   ن ياوست؛ با ا   ي انسان  ت ي بر ماه   ي زن، گواه  ك ي از    ي س يباورند كه تولد ع 

  « تجسد»عنوان  ا  اعتقاد، كه ب   ن ي(. ا 1865، ص م 1997  نام، ي بوده است )ب  ي و اله   ي كامل انسان  ت ي ماه   ي زمان دارا هم 



           ،  18 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

تولد ع   ت ي ح ي در مس   ي د يكل   مي از مفاه   ي کي   شود، ي شناخته م  نماد ، به باكره   م ي از مر   يس ياست.  از   يعنوان 

ها ارتباط برقرار كند و آنان را نجات است كه خداوند در قالب انسان به جهان وارد شد تا با انسان   ن يا   انگر يتجسد، ب 

 .( 196ص تا،  ي سن، ب يبخشد )ت 

.  ست ي ز   ي متولد شد و در جامعة بشر   ي خانوادة انسان   ك ي زن و در    ك ي از    ي س ي ع  ل، ي انج  ي ها اساس گزارش  بر 

شدن در قنداق و قرار    ده ي چ ي ، پ ي س ي بوده است. تولد ع   ي بشر   ات ي با تجرب   ي دهندة آن است كه او انسان امر نشان   ن ي ا 

كرده است. اگرچه   ي ط   ي ع ي طور طب را به   ي زندگ   ة ي نوزادان مراحل اول   ر ي كه او مانند سا  دهد ي گرفتن در آخور، نشان م 

كه او    كرد استنباط    توان ي م   ي طور ضمن مادر اشاره نشده است، اما به   ر ي از ش  ي س ي ع   ة ي به تغذ   ح ي طور صر در متن به 

از ش   ر ي مانند سا   ز ي ن  تغذ   ر ي نوزادان  برخ   ه ي مادر  است.  گزارش   ي كرده  تأ   ن ي ا   ل ي انج   ي ها از  را  :  كنند ي م   د يي موضوع 

كه تو را حمل    ي برآورد و گفت: »خوشا به حال رحم   اد ي فر   ت ي جمع  ان ي از م   ي زن   گفت، ي سخن م   ي س ي كه ع ي درحال 

و آن    شنوند ي كه كلام خدا را م   ي پاسخ داد: »بلکه خوشا به حال كسان   ي س ي داد!« ع   ر ي كه تو را ش   يي ها كرد و پستان 

 .( 28 ـ27:  11« )لوقا  كنند ي را حفظ م 

 ها و شباهت   ها تفاوت 

  ي انسان   ت ي ماه تاً  ي كه نها   ، م ي مر   ي مادر   ات ي زن باكره و تجرب   ك ي از    ي س ي تولد ع بر    ل، ي هر دو منبع، قرآن و اناج 

  ، يي تنها   مان، ي درد زا   ، از جمله م ي مر   مان ي سخت زا   ط ي شرا ق  ي ف دق ي با توص   قرآن   . د ن دلالت دار   ، رساند ي را م   ي س ي ع 

و    تر روشن   و فرزندش را   م ي مر   ي ت بشر ي ، ماه واقعه   ن ي واكنش تند مردم به ا   ن ي همچن   ، او به آب و غذا   از ي ترس، و ن 

ولادت،  در رحم مادر،    ي س ي همراه نامزدش، رشد ع به   م ي به سفر مر   ل ي اناج اشارة  . در مقابل،  دهد ي تر نشان م جامع 

ات  ي هدف قرآن از گزارش جزئ   . كند ي دلالت م   ي س ي ع   ي انسان   ت ي مادر، بر ماه   ر ي او از ش   ة ي و تغذ   دن ي ، خواب قنداق شدن 

ل  ي اما اناج   ؛ ت و فرزند خدا بودن آن حضرت و اثبات بشر بودن اوست ي دربارة الوه   ي ح ي مس   ي ، نقد باورها ي س ي تولد ع 

 اند. ن موضوعات پرداخته ي به ا   ي س ي ع   ي خ زندگ ي ت تار ي با هدف روا 

 ي س ي ع   ک ي ولوژ ي ز ي ف   الزامات    .4

پاره  آ   ي ا در  تأك به   ات، ي از  جنبه ي منظور  بر  صراحت ح ي مس   ي انسان   ي ها د  با  خصوص   نده، ي فزا   ي ،  الزامات    ات ي به  و 

  ان ي در سود و ز   ي ت ي مالک   گونه چ ي از ه   ي او و مادرش و عدم برخوردار   ة ي به تغذ   ح ي اشاره شده است. تصر   ي و   ك ي ولوژ ي ز ي ف 

 :  است دست    ن ي مردم، از ا 
الَآيَاتِ    رسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ

 (.  76 ـ75)مائده:    لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَالُله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ا ثُمَّ انظُْرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله مَ

  ت ي شده است كه هرگز با الوه  م ي ترس   ي و از  ي بشر  ي ت ي شخص   ت، ي از مفهوم الوه  ق ي دق   ي ف ي ضمن ارائة تعر   ات، ي آ   ن ي در ا 

 .( 61، ص 12تا، ج ي ب   ، ي ؛ راز 665، ص 1ق، ج 1415  ، ي ؛ زمخشر 607و    605، ص 3ق، ج 1409  ، ي )طوس   ست ي او سازگار ن 
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  ي با خود مشخصات   ند ي فرا   ن ي دارد. ا دلالت  بودن انسان    ي و جسمان   ي ماد   و   ي ازمند ي بر ن   ، ي گر ي د   ي ژگ ي از هر و   ش ي ب   ه، ي تغذ 

از مختصات موجودات    ي همراه دارد كه همگ   هضم، جذب، دفع و وجود دستگاه گوارش را به   ، ي تشنگ   ، ي ر ي س   ، ي گرسنگ   ر ي نظ 

به غذا مبراست    ي ازمند ي خداوند از هرگونه ن   چراكه   باشد؛   ت ي واجد الوه   تواند ي نم   ات ي خصوص   ن ي با ا   ي . مسلماً موجود اند ي ماد 

 .( 289، ص 3تا، ج ي ب   ، ي ؛ طباطبائ 665، ص 1ق، ج 1415  ، ي ؛ زمخشر 424، ص 6ق، ج 1415  ، ي )طبر 

ا   خداوند  ا   ث ي تثل   روان ي پ   نکه ي از  انسان   ن ي با وجود  بر  پا   ح ي مس   ت ي استدلال آشکار  اعتقاد خود  بر    ي همچنان 

از آن    ي شگفت  ن ي (. ا 75« )مائده:  انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ: » كند ي اظهار تعجب م  ند، فشار ي م 

  ي س ي ع   ي انسان   ي ها ي ژگ ي و   ر ي و سا   دن ي آشام   ه، ي در خصوص تغذ   ي و متعدد   ح ي صر   ي ها گزارش   ز ي ن   ل ي روست كه در اناج 

 .( 73، ص 6تا، ج ي ب   ، ي طباطبائ ؛  665، ص 1ق، ج 1415  ، ي )زمخشر   خورد ي چشم م به 

ب   تر ي تر و جزئ مفصل   ل ي اناج  اناج   ق ي دق   مطالعة و    اند پرداخته   ي س ي ع   ي بشر   ي ازها ي ن   ان ي به  نشان    ل ي و جامع 

بوده    ي انسان   ي ها ي ژگ ي و و   ازها ي ن   ي افراد بشر، دارا   ر ي همانند سا   ، ي مختلف زندگ   ي ها در جنبه   آن حضرت كه    دهد ي م 

مبادرت    دن ي ، به خوردن و آشام ( 2 ـ1:  4)لوقا    كرد ي م   ي ها احساس گرسنگ انسان   ر ي مثال، او همانند سا   ي برا است.  

آنان تناول    ي از غذاها   ارانش ي همراه  و به   جست ي م منان شركت  ؤ م   ي ها افت ي و بارها در ض   ( 19 ـ18:  11  ي )مت   د ي ورز ي م 

لوقا  10:  9  ي )مت   كرد ي م  روا ( 1:  14،  38 ـ37:  11،  36 ـ33:  7،  29:  5؛  بازگشت    گر، ي د   ي ت ي . در  به    ي س ي ع هنگام 

شد تا    ك ي نزد  داشت، كه در كنار جاده قرار    ي ر ي به درخت انج  . آن حضرت شد   ره ي بر او چ   ي احساس گرسنگ  م، ي اورشل 

صرف غذا    همراه شاگردانش به   شام خود، به   ن ي در واپس   ن ي . همچن ( 19 ـ18:  21  ي )مت   شود مند  آن بهره   ي ها وه ي از م 

و آنان   غذا كرد   ي از شاگردان خود تقاضا  ز ي ن   ز ي پس از رستاخ   ي . حت ( 216،  18 ـ8:  22؛ لوقا  26،  23:  26  ي پرداخت )مت 

 .( 42 ـ41:  24آن را تناول كرد )لوقا  شان  ي ا در برابر چشمان  و آن حضرت    كردند   م ي شده را به او تقد ان ي بر   ي ماه   ي ا قطعه 

دچار    ي . او در مواقع كرد ي را تجربه م   ي افراد بشر احساسات و عواطف انسان   ر ي همانند سا   ي س ي ع   ن، ي بر ا   علاوه 

  ي جار   دگانش ي اشك از د   گر ي د   ي و در مواقع   ( 36 ـ33:  14؛ مرقس  38 ـ37:  26  ي )مت   شد ي م   ي شان ي اندوه، اضطراب و پر 

آن را   الوقوع ب ي قر   ي ران ي و و   ست ي ، بر آن گر كرد  اهده شد و آن شهر را مش  ك ي نزد  م ي كه به اورشل  ي . هنگام گشت ي م 

؛  29:  15  ي )مت   كرد ي . او به شهرها، روستاها و مناطق مختلف سفر م ( 44 ـ41:  19كرد )لوقا    ي ن ي ب ش ي دست دشمنان پ به 

  ر ي س م   ق، ي قا   ا ي سوار بر الاغ    ي و گاه   اده ي پ   ي سفرها، گاه   ن ي . در ا ( 39 ـ38:  1؛ مرقس  29:  20؛  17:  20؛  1:  19؛  39:  15

داشت و    از ي ها به خواب، استراحت و آرامش ن انسان   ر ي . او همانند سا ( 39:  15  ي ؛ مت 7:  11)مرقس   كرد ي م  ي خود را ط 

 .( 32 ـ31:  6؛  24 ـ23:  8؛ لوقا  38:  3)مرقس    شد ي م   دار ي و ب   رفت ي ؛ به خواب فرو م نهاد ي م   ن ي سر بر بال 

  ي ها ي ژگ ي و و   ازها ي ن   ي گوناگون دارا   ي ها در جنبه   ي س ي است كه ع   ت ي واقع   ن ي ا   ي ا ي گو   ي روشن شواهد متعدد به   ن ي ا 

  ، ي گرسنگ همچون    ي ک ي ولوژ ي ز ي ف   ي ازها ي : ن كرد   ي بند دسته   ر ي صورت ز به   توان ي را م   ها ي ژگ ي و   ن ي بوده است. ا   ي بشر 

  ي اساس   ي ها ي ازمند ي انسان، ن   ك ي عنوان  به   ي س ي كه ع   اند نشانگر آن   ي به خواب و استراحت، كه همگ   از ي ن   ، ي تشنگ 
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  گران، ي با د   ي و همدل   ه ي گر   ، ي اندوه، اضطراب، شاد   همچون   ي است؛ احساسات و عواطف انسان   كرده ي بدن را تجربه م 

كردن،    فر س   ل ي روزمره از قب   ي ها ت ي است؛ فعال   ي س ي در وجود ع   ي از احساسات انسان   ي ا گسترده   ف ي وجود ط   انگر ي كه ب 

روزمرة خود انجام    ي ها در زندگ كه انسان   اند يي ها ت ي فعال   ي كه همگ   ، ي غذا خوردن، استراحت كردن و تعاملات اجتماع 

 در آنها مشاركت داشته است.   ز ي ن   ي س ي و ع   دهند ي م 

 ها ها و شباهت تفاوت 

ان آنها  ي تر به ب ي تر و قرآن كل ي تر و جزئ ل مفصل ي ح دارند. اناج ي تصر   ي س ي ع   ي انسان  ي ازها ي ل، هر دو بر ن ي قرآن و اناج 

  ي خ زندگ ي ت تار ي ل با هدف روا ي اما اناج  ؛ ت اوست ي و رد الوه  ي س ي ت ع ي پرداخته است. هدف قرآن استدلال بر انسان 

 اند. ن موضوع پرداخته ي آن حضرت به ا 

 ي س ي ع   ي . مراحل مختلف زندگ 5

  ، ي ن ي نطفه، جن   ر ي نظ   يي ها دوره   كنند؛ ي م   ي تا فنا ط   ن ي را از بدو تکو   ي ها مراحل گوناگون انسان   ات، ي ح   ي ع ي طب   ر ي س   در 

در گهواره و دوران كهولت،    ي س ي سخن گفتن ع   ، ي و مرگ. در نگرش قرآن   ي ر ي پ   ، ي سال بزرگ   ، ي جوان   ت، ي طفول 

قَالَ الُله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى    إِذْ» القدس مطرح شده است:  روح   د يي و با تأ   ي اله   ي عنوان نعمت به 

بر عمر  ي مشهور مبن  ت ي (. با توجه به روا 110  : « )مائده ... واَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلً 

ع وسه ي س  تفس ي س ي سالة  در  مفسران  »كهلاً ي ،  واژة  كرده   ي متفاوت   ي ها دگاه ي د «  ر  م ارائه  جمله  از    ، ي سال ان ي اند؛ 

  ، ي ن ي مراحل جن   ي بر ط   ي روشن به ادشده  ي   ة ي حال، آ ن ي در آخرالزمان. باا   شان ي و كهولت در زمان بازگشت ا   ي سال بزرگ 

منافات   ت ي وه تحول، با مفهوم ال   ر ي س  ن ي و ا  كند ي دلالت م آن حضرت  ي سال ان ي و م  ي جوان  ، ي نوجوان  ، ي كودك  ، ي نوزاد 

  ، ي ضاو ي ؛ ب 295، ص 2ق، ج 1415  ، ي ؛ طبرس 463، ص 2ق، ج 1409  ، ي ؛ طوس 371، ص 3ق، ج 1415  ، ي ك: طبر ر. دارد ) 

 . ( 169، ص 3ج   تا، ي ب   ، ي ؛ طباطبائ 90، ص ق 1385؛ شبر،  40، ص 2ج   تا، ي ب 

يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ    وَالسَّلمُ عَلَيَّ آورده است: »   ان ي م سخن به   ي س ي ع   ز ي از مرگ و رستاخ   م ي قرآن كر   ن، ي بر ا   علاوه 

قدرت    ان ي در ب   ن ي (. همچن 34 ـ33:  م ي « )مر أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا * ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ

و احدى    را هلاك كند   ن ي ساكنان زم   ي او و مادرش و تمام   تواند ي آمده است كه اگر خداوند اراده كند، م   ي مطلقة اله 

 :  اثر بگذارد و از آن جلوگيرى كند   ي اله   ة تواند بر قدرت و اراد ي نم 
ابْنَ مَريَْمَ   سِيحَدَ أَنْ يُهْلكَِ الْمَلَقَدْ كَفَرَ الَّذيِنَ قَالُوا إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَريَْمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الِله شَيْئًا إِنْ أَرَا

بَيْنَهُمَا يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ وَالُله   عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأَُمَّهُ وَمَنْ فِي الَأرضِْ جَمِيعًا وَلِلهَِّ مُلكُْ السَّمَاوَاتِ وَالَأرضِْ وَمَا 

 (.17)مائده:  

جهان را ترك    ن ي ا  ي از مرگ را ندارد و روز   يي و رها   ي اله ها توان مقابله با ارادة  انسان  ر ي همانند سا   ي س ي ع   ن ي بنابرا 

  ي و   ت ي با الوه  ها ي ژگ ي و   ن ي و معاد است. ا   امت ي ق   ي ها دارا انسان   ر ي خواهد كرد. او دوباره زنده خواهد شد و همانند سا 



    21 علي اسدي   /   نوا دربارة ماهيت بشري حضرت عيسي بررسي تطبيقي ديدگاه قرآن و اناجيل هم 

(؛ چراكه  866، ص 2ق، ج 1400قطب،    د ي ؛ س 247، ص 5تا، ج ي ب   ، ي طباطبائ )   ند ي و بر بشر بودن ا   ي و گواه   ند ست ي سازگار ن 

 .بودن خداوند در تضاد است   ي و ابد   ي با مفهوم ازل   ز، ي عبور از مراحل گوناگون رشد، مرگ و رستاخ 

ارائه شده است. او    ي س ي ع   ي سال ان ي و م   ي جوان   ، ي نوجوان   ، ي كودك   ، ي از دوران نوزاد   ي ا پراكنده   ات ي روا   ل، ي اناج   در 

بر    ر، ي دوران تطه   ي . پس از ط ( 21:  2)لوقا    شد در روز هشتم ختنه    هود، ي متولد شد و طبق سنت    ي هود ي   ي ا در خانواده 

.  ( 23 ـ22:  2)لوقا    شد   م ي برده و به خداوند تقد   م ي به اورشل   پسر   ن ي عنوان نخست به   ي س ي ع   ، ي موس   عت ي اساس شر 

مند شد و لطف خداوند  بهره   ي رشد، از حکمت اله   ر ي به شهر ناصره بازگشتند. او در مس   ، ي پس از انجام مراسم مذهب 

 . ( 40 ـ39:  2)لوقا    د ي شامل حالش گرد 

انج   بر  گزارش  مر   وسف ي   ، ي مت   ل ي اساس  پادشاه  رودِ هِ  د ي تهد   ل ي دل به    م ي و  برا   ه، ي هود ي س،  حفظ جان    ي و 

و شهر ناصره بازگشتند    ل ي جل  ة ي . پس از مرگ هرودس، به ناح ختند ي به مصر گر  ي و   ي نوزاد  ام ي در همان ا  ، ي س ي ع 

 .( 23 ـ1:  2  ي )مت 

سفرها،    ن ي از ا   ي ک ي در    ، ي سالگ . در دوازده رفت ي م   م ي صح به اورشل فِ   د ي ع   ي خود برا   ن ي هرساله همراه والد   ي س ي ع 

او   م آمدند و ي به ناصره بازگشتند و دوباره به اورشل   جو و پس از جست  نش ي ماند. والد   م ي در اورشل   نش ي بدون اطلاع والد 

او    ي ا ه و پاسخ   ي . همه از هوشمند كرد ي مطرح م   يي ها و پرسش   داد ي كه به سخنان معلمان گوش م   افتند ي را در معبد  

  ي س ي سرزنش كرد. سپس به ناصره بازگشتند. ع   م ي ماندن در اورشل   ل ي دل به  زده شده بودند. مادرش او را  شگفت 

او هنگام آغاز    (. 52 ـ41:  2  )لوقا    افت ي ي م   ش ي او نزد خدا و مردم افزا   ت ي و حکمت و محبوب   شد ي تر م روز بزرگ روزبه 

 (. 23:  4سال داشت )لوقا    ي رسالت، حدود س 

. ختنه و  كند ي د م ي وضوح بر انسان بودن او تأك به   ، ي از بدو تولد تا نوجوان   ي س ي ع   ي از زندگ   ي ات ي با ارائة جزئ   ادشده ي متن  

  ف ي توص  .كنند ي دلالت م  هود ي و تعلق او به قوم  ي س ي كه بر انسان بودن ع  ند هود ي  ي مذهب  ي ها ن يي آ   ي معبد، همگ  ارت ي ز 

ترس    .انسان است   ك ي رشد و توسعة    ي ع ي دهندة گذراندن مراحل طب نشان   گران، ي حکمت و تعامل با د   ش ي افزا   ، ي رشد جسمان 

دهندة داشتن احساسات و  نشان   ي سرزنش مادر و احساس تعجب معلمان، همگ   ن، ي والد   ي ، نگران ي س ي كشته شدن ع از  

 .مطرح نشده است   ي س ي ع   ي از سو   ي بشر فرا   ا ي   ي اله   ي ادعا   چ ي ه   ، ي بخش از زندگ   ن ي در ا   .اند ي انسان   ي ها واكنش 

مرور زمان حکمت و  كه به   دهد ي را ارائه م  ي هود ي كودك و نوجوان  ك ي از  ي ر ي تصو  ل ي بخش از اناج  ن ي ا  ، ي طوركل به 

 ، در تضاد است. دارد   ت ي نها ي كه از بدو تولد قدرت و دانش ب   ي موجود اله   ك ي با تصور    ر ي تصو   ن ي است. ا   افته ي   ش ي او افزا   نش ي ب 

 ها ها و شباهت تفاوت 

ز  ي امت ن ي در ق   ي ز و ي ، مرگ و رستاخ ي ر ي اشاره دارند. قرآن به پ   ي س ي ع   ي و كودك   ي ل هر دو به نوزاد ي قرآن و اناج 

دلالت دارند.    ي كنند. هر دو منبع بر انسان بودن و ي اد م ي و مرگ او    ي سال ان ي ، م ي و جوان   ي ل از نوجوان ي اشاره دارد. اناج 

 اوست.    ي خ زندگ ي ل گزارش تار ي و هدف اناج   ي س ي ع   ي ت بشر ي هدف قرآن اثبات هو 
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 ي س ي ت ع ي عبود   . 6

از مفاه « عبدالل » عنوان  به   ي سي ع   تيو عبود   ي بندگ  با   م ي است كه در قرآن كر   ي ا و برجسته   يد ي كل  م ي ، 

 ي ن يزم  اتي ح   ان ي تولد تا پا ي از ابتدا يسي قرآن، ع  تي د خاص و هدفمند مطرح شده است. بر اساس روا ي تأك 

د  بود و  به عبادت خداوند مشغول  ن  گراني خود،  ا   ز ي را  فرام  ن ي به  برا ي امر  تولد،  بدو  در  او  از   يخواند.  دفاع 

و از فرمان   دي نام   «عبدالل » خود را    ز، ي از هر چ   شي لب به سخن گشود و پ   ، ي عفت ي مادرش در برابر اتهام ب 

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي  » عمر سخن گفت:  اني بر اقامة نماز و پرداخت زكات تا پاي خداوند مبن 

لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا  * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَ  بِيًّا نَ 

از   ، آمد   دي كه بعدها پد   ي سي ع   تي الوه   دة يخداوند، با توجه به عق كه  رسد  ي نظر م   به   . ( 32 ـ30:  م ي )مر   « شَقِيًّا 

ا  ابتدا و از زبان خود او    ،ي را مردود اعلام كرد. اقامة نماز و پرداخت زكات در طول زندگ   ده ي عق   ن ي همان 

و   دانندي م   اني ح ي مس  دة يسخنان را در نقد عق   ني گذاشت. مفسران ا   ش ي نمارا به   ي سي ع   يو بندگ   تي عبود 

ع  گفتن  سخن  كه  معجزه   ي سي معتقدند  گهواره  ام   ي ا در  است؛  عق   رتي مغا   ل ي دل   به   ا بزرگ   ج ي را  دة ي با 

در    ي سي چهارگانه سخن گفتن ع  ل يموجود ثبت نشده است. لازم به ذكر است كه اناج  ل ي در اناج ان، ي ح ي مس

  ء جز   ي ح ي مس  يسا ي كه از نظر كل   ، ي س ي ع   يكودك   لي موسوم به انج   ل ي اند؛ اما در انج نکرده   تي گهواره را روا 

 .به آن اشاره شده است   ست، معتبر انا و    « يي فا يآپوكر »   ي ها كتاب

او بود. او    ي اصل   ي ها از آموزه   گانه ي   ي و پرستش خدا   ت ي خود، دعوت به عبود   ي به بندگ   ي س ي بر اعتراف ع   علاوه 

كرد و از كفر    ي واحد، آن را راه راست معرف   ي به پرستش خدا   ل ي اسرائ ي خداوند و دعوت بن  ي گانگ ي در كنار اعتقاد به  

لَقَدْ  » :  ان آورد ي م به ماندنشان سخن    اور ي ي آنان در آتش و ب   گاه ي مشركان از بهشت و جا   ت ي بودن شرك به خدا، محروم 

رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ    كَفرََ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الَله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مرَْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا الَله

  اق ي سخنان را در س   ن ي قرآن ا   . ( 51عمران:  ؛ آل 72)مائده:    « الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ  يْهِفَقَدْ حرََّمَ الُله عَلَ

 .كند ي م   ان ي و كفر خواندن آن ب   ح ي الل و مس   ي همسان   ي نف 

او    م ي در سخنان و تعال   شه ي ر   ح ي مس   ت ي را كه اعتقاد به الوه   ان ي ح ي مس   ي باور و استدلال احتمال   ن ي قرآن ا   ن ي بنابرا 

و    د ي ضمن دعوت مردم به توح   امبران، ي پ   ر ي كه او مانند سا   ح ي توض   ن ي كند؛ با ا ي طرق مختلف رد م   داشته باشد، به 

 . ( 117 ـ116؛ مائده:  172داد )نساء:  ي ناگوار آن هشدار م   ي امدها ي پ دربارة  داشت و  ي م آنان را از شرك باز   ، ي پرست گانه ي 

  امبر ي عنوان پ به  ده ي انسان برگز   ك ي   را ي است؛ ز  رممکن ي اساساً غ  ي س ي ع   ي از سو  ت ي الوه   ي قرآن، ادعا  دگاه ي د   از 

:  عمران )آل   خواند ي فرانم و مردم را به كفر و شرك    كند ي نم   ت ي الوه   ي هرگز ادعا   ، ي و حکمت اله   ي و صاحب كتاب آسمان 

  . ( 275 ـ274، ص 3ج تا،  ي ، ب ي طباطبائ دهد ) ي نم   ي ا جازه ا   ن ي او چن   ي اله   ت ي و شخص   ت ي هدا   ت، ي (؛ چراكه ترب 80 ـ79

از سرانجام كار    ي آگاه   ل ي دل به  القدس،  و فرشتگان مقرب، از جمله روح   ح ي مس   نکه ي قرآن با استناد به ا   ، گر ي د ي ازسو 
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  ي نف   گر، ي د  ي خدا و چه در شکل  ي چه در قالب فرزند  ، ي كل طور آنان را به  ت ي زنند، الوه ي خدا سر باز نم  ي هرگز از بندگ 

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ  » كند:  ي نقد م   ي طور اساس را به   ث ي تثل كرده،  

 . ( 172)نساء:    « عنَْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبرِْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا 

صراحت  نوا به در اناجيلِ هم   ، او   ي از جمله دعا، روزه گرفتن و شکرگزار   ، براى خداوند   عبادت و بندگى مسيح 

  ، ( و شکر در هنگام غذا خوردن 35:  1بامدادان در خرابه )مرقس    ي (، دعا 2 ـ1:  4ي روزه )مت چهل   ة گزارش شده است. روز 

(، هنگام  16:  5؛ لوقا  35:  1؛ مرقس  23:   14ي ا در شب )مت ي   يي شتر در تنها ي ب   ، آن حضرت  ي ل است. دعاها ي ن قب ي از ا 

ش از  ي (، پ 21:   3  د )لوقا ي مانند غسل تعم   ي مهم   ي دادها ي ( و هنگام رو 27 ـ26:  26  ؛ 36:  15  ؛ 19:  14  ي غذا خوردن )مت 

ل  ي (، تبد 18:  9ه )لوقا  ي صر ي (، اعتراف ق 5:  6  ي ؛ مت 41:  11پدر )لوقا    ي م دعا ي (، تعل 12:  6   )لوقا   ي انتخاب دوازده حوار 

 رفت. ي پذ ي ( انجام م 46:  23؛ لوقا  46:  27ي ب )مت ي ( و بر صل 44 ـ36:  26ي )مت   ي (، در باغ جتسمان 29 ـ28:  9ئت )لوقا  ي ه 

وحنا  ي روان خود ) ي (، شاگردان و پ 32:  22(، پطرس )لوقا  43:  23ش )لوقا  ي مان و مصلوب كنندگان خو ي دژخ   ي او برا 

  ي با خداست )مت   ي دائم   ي انگر مصاحبت ي ن دعاها ب ي (. ا 5 ـ1:  17وحنا  ي ؛  39:  26  ي كند )مت ي خود دعا م   ي ( و برا 24 ـ9:  17

او را مستجاب    ي ( و همواره دعا 29:  8وحنا  ي گذارد ) ي گاه او را تنها نم چ ي دهد كه خداوند ه ي ( و نشان م 27 ـ25:  11

ان  ي الگو ب   ة آموزد و با ارائ ي آداب دعا كردن را به شاگردان م   ي س ي (. ع 53:  26  ي ؛ مت 42و    22:  11وحنا  ي كند ) ي م 

( و دعا را كارساز  18 ـ14:  6  ي د )مت ي فرما ي ان م ي شرط آمرزش آنان را ب   ؛ ( 13 ـ5:  6  ي كند كه چگونه دعا كنند )مت ي م 

در برابر خود، عبادت    ي به سجده واداشتن و   ي طان برا ي ش   ي ها وسوسه   ة رغم هم (. آن حضرت به 17 ـ7:  7  ي داند )مت ي م 

 (. 8 ـ5:  4؛ لوقا  10 ـ8:  2  ي داند )مت ي و سجده را فقط از آنِ خداوند م 

دهندة آن است كه او انسان است و خود را برابر خداوند  خداوند نشان   در برابر   ي س ي ع   ح ي عبادت و بندگي صر 

  ي ازمند ي دهندة ن است و نشان   ي عمل انسان   ك ي   ، ط مختلف ي در شرا دعا كردن    . ست ي قائل ن   ت ي خود الوه   ي و برا   داند ي نم 

  ي ازمند ي دهندة ن نشان  ن ي كه ا   كند ي م  ت ي از خداوند درخواست كمك و حما  ي س ي به قدرت برتر است. ع   ي و وابستگ 

به آنها كمك كند تا به    خواهد ي آن است كه او م   انگر ي دعا به شاگردان ب   ي او به قدرت برتر است. آموزش چگونگ 

 . ست ي سازگار ن   ي با خدا بودن و   ي س ي شده از ع در مجموع، تصور ارائه   شوند.   تر ك ي خداوند نزد 

 ها ها و شباهت تفاوت 

  ي دار روزه و    به عبادت   ي كل طور دارند. قرآن به   دلالت   ي س ي ع   ي انسان   ت ي خدا و ماه   ي هر دو بر بندگ   ل ي قرآن و اناج 

اناج   كند ي اشاره م   ي و  موقع   ي و دعاها   ي از روزه، شکرگزار   ي شتر ي ب   ات ي با جزئ   ل ي و  در  مختلف سخن    ي ها ت ي او 

است، اما هر دو    تر ي قرآن كل   ان ي د دارند. اگرچه ب ي تأك   ي ست پر کتا ي به    ي س ي بر دعوت ع   ز ي . هر دو منبع ن ند ي گو ي م 

 . دهند ي را نشان م   ي س ي ع   ي ت انسان ي هو   وضوح   گزارش به 
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 ي ر ي گ جه ي نت 

ح را خدا و پسر خدا  ي مس   ي يوحَنّا ها ي پولس، انجيل و نامه ها رساله   ، سو ك ي از   دارد:   ي ا دوگانه   ي شناس ح ي د مس ي عهد جد 

امبر  ي را انسان، بنده و پ   ي س ي د ع ي عهد جد   ي ها ر بخش ي ، مَرقُس، لوقا و سا ي ل مَتّي اناج   ، گر ي د ي ازسو   ؛ كنند ي م   ي معرف 

اله دانند. پس از قرن ي خدا م  اله ي ان طرفداران دو نگرش، در نها ي م   ي ات ي ها نزاع  ت  ي و اعتقاد به الوه   ي ات پولس ي ت 

 ل شد.  ي ت تبد ي ح ي ن مس ي اد ي از اصول بن   ي ک ي افت و به  ي ت  ي سا رسم ي كل   ي ، از سو ح ي مس 

آن حضرت    ي ها كند و آن را مخالف آموزه ي و نقد م   ي را نف   ي س ي ت ع ي ل متعدد اعتقاد به الوه ي م با دلا ي قرآن كر 

و عبادت و    ي بشر   ي ازها ي ، ن ي س ي ، ولادت ع م ي مر   ي م«، گزارش باردار ي داند. قرآن با كاربرد مکرر »پسر مر ي م 

د بر عبارت »پسر انسان«  ي متفاوت، با تأك   ي ز با چند و چون ي نوا ن ل هم ي كند. اناج ي د م ي تأك   ي بر انسان بودن و   ، او   ي بندگ 

ارائه    ي س ي ع   ي و بندگ   ي بشر   ي ها ي ژگ ي ، تولد، و م ي مر   ي دربارة باردار   ي ات ي اشاره دارند و روا   ي س ي ت ع ي به انسان 

ت  ي نوا، اعتقاد به الوه ل هم ي دگاه قرآن و اناج ي ن از د ي كامل دارد. بنابرا   ي ك انسان همخوان ي ر  ي دهند كه با تصو ي م 

 رت دارد. ي ه مغا ي ان اول ي ح ي مس   ي آن حضرت و باورها   ي ها با آموزه   ي س ي ع 
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Abstract 
Using the phrases “confirming what was [revealed] before it” (3: 3), 

“confirming that which is with you”(2: 41), and “confirming what is with 

them” (2: 91), the verses of the Quran, in more than ten verses, have 

confirmed the Torah. Today, most Quranic scholars, such as Allamah 

Balaghi, Allamah Tabataba'i, Ayatollah Misbah Yazdi, and Ayatollah 

Javadi Amoli, accept that the Quran generally confirms the Old Testament, 

that is, the Torah, which was available to the Jews. The term "partial 

affirmation" implies that the Quran acknowledged and confirms some of 

the contents of the existing Torah and denies and rejects others. Based on a 

study conducted by the author, among the affirmed contents, some passages 

from the sacred text are fully confirmed, while others are acceptable 

through justification and interpretation. Using a descriptive-analytical 

method and examining the entire Old Testament and comparing it to the 

verses of the Quran, this paper has stated the passages that are fully 

verifiable by the verses of the Quran, citing the confirming verses, and has 

concluded that about eighty passages of the Old Testament verses have 

been fully verified by the Quran. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ق توسط قرآن ي کامل از عهد عت   ة شد ق ي فقرات تصد   ي بررس 

   ي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي ان مؤسسة آموزش ي گروه اد دانشيار    /           حسين نقوي naqavi@iki.ac.ir 
 hasan.hosainiamini@gmail.com ة قم ي آموختة حوزة علم دانش   / سيدحسن حسيني اميني 

 1404/ 06/ 03  : انتشار   - 1403/ 09/ 12  پذيرش:   -   1403/ 06/ 27  دريافت: 

 ده ي چک 
«،  مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ« و » مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ «، » مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ ر » ي ه با تعاب ي ش از ده آ ي ات قرآن در ب ي آ 

الل  ت ي ، آ ي ، علامه طباطبائ ي ر علامه بلاغ ي نظ   ، ي شتر دانشمندان قرآن ي ق كرده است. امروزه ب ي تورات را تصد 
ان را  ي هود ي تورات موجود نزد    ي عن ي ق  ي رند كه قرآن عهد عت ي پذ ي م   ي آمل   ي الل جواد ت ي و آ   ي زد ي مصباح  

از مطالب تورات موجود را    ي ن معناست كه قرآن برخ ي الجمله به ا ي ق ف ي كند. تصد ي ق م ي الجمله تصد ي ف 
شده  انجام   ي بر اساس بررس   ، شده ق ي ان مطالب تصد ي كند. از م ي ب و رد م ي را تکذ   ي د و برخ يي ق و تأ ي تصد 

اند.  ق ي ل قابل تصد ي ه و تأو ي با توج   ي اند و برخ ق شده ي فقرات كتاب مقدس كاملًا تصد   ي برخ   ، توسط نگارنده 
را كه    ي ات قرآن، فقرات ي آن به آ   ة ق و عرض ي كل عهد عت   ي و با بررس   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي ن نوشتار با روش توص ي ا 

ده  ي جه رس ي ن نت ي ان كرده و به ا ي كننده ب ق ي ات تصد ي با ذكر آ   ، ق دارند ي ت تصد ي ات قرآن كاملًا قابل ي توسط آ 
 ق شده است. ي ق توسط قرآن كاملًا تصد ي ات عهد عت ي است كه حدود هشتاد فقره از آ 
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   29  . . . حسين نقوي و    / كامل از عهد عتيق توسط قرآن    ة شد بررسي فقرات تصديق 

 مقدمه 

ق  ي رند كه قرآن عهد عت ي پذ ي م   ي شتر دانشمندان قرآن ي ق كرده است. امروزه ب ي ه، تورات را تصد ي ش از ده آ ي ات قرآن در ب ي آ 

  از   حقي   هاي آموزه   كه   پذيرد مي   بلاغي   علامه   ، نمونه   ي كند. برا ي ق م ي الجمله تصد ي ان را ف ي هود ي تورات موجود نزد    ي عن ي 

  تصديق   را   تورات دربارة    قرآن   تصديق   ديگر   جايي   در   او   (. 91، ص 1تا، ج ي ، ب ي بلاغ )   دارد   وجود   فعلي   تورات   در   حقيقي   تورات 

،  ي بلاغ )   داند مي   ، اند نشده   تحريف   كه   ي كنون   تورات   در   موجود   حقايق   ي برخ   و   پيامبران   رسالت   و   توحيد   مانند   حقي   معارف 

  معارف   از   قسمت   آن ،  عهدين   از   قرآن   كه   كند مي   بيان   ة المدرسية و المدرسة السيار   لة رح ال   كتاب   در   ي و   (. 135، ص 2تا، ج ي ب 

  ي ئ طباطبا   علامه   ، گر ي عالم د   (. 243 ـ238، ص 2، ج 1386،  ي بلاغ )   كند مي   تصديق   دارد،   وجود   آن   در   اصلي   تورات   از   كه   را   حقي 

كرده   تصديق  ي در موارد   كند، نمي   تصديق  كامل  طور به  را  يهود   دست   در  فعلي  تورات  هرچند  قرآن،  كند مي  بيان   است كه 

  قرآن   كه   كند مي   بيان   «، »وَلکنِْ تصَْديِقَ الَّذيِ بَينَْ يدََيْهِ  عبارت   توضيح   در   ي (. و 346، ص 5ق، ج 1417طباطبائي،  )   است 

  مصباح   الل آيت   ديگر،   انديشمند (.  64 ـ63، ص 10ق، ج 1417)طباطبائي،    است   موجود   و   حاضر   انجيل   و   تورات   ة كنند تصديق 

  يا   طوركلي به   آنها   محتواي   تأييد »   را   گذشته   آسماني   هاي كتاب   ي برا   قرآن   بودن   مصدق   ي از معان   ي ک ي   ي . و است   يزدي 

ن باور  ي بر ا   ي . و است   آملي  جوادي   الل آيت   ديگر،  انديشمند (.  292، ص 1387، ي زد ي مصباح  )   است   كرده   بيان «  الجمله في 

  (. 342ص   ، 14ج ؛  65ص   ، 13ج ؛  495ص   ، 5ج ،  1389،  ي آمل   ي جواد )   كند مي   تصديق   را   موجود   تورات   الجمله في   قرآن   كه   است 

  آورده «  يديه   بين   لما   مصدقاً »   تعبير   ، « قبله   لما   مصدقاً »   تعبير   جاي به   قرآن   كه   كند مي   بيان   عمران آل   ة سور   ابتدايي   آيات   ذيل   او 

  را   موجود   انجيل   و   تورات   قرآن .  اند بوده   رسمي   و   زنده   هايي كتاب   قرآن   نزول   عصر   در   انجيل   و   تورات   دهد مي   نشان   كه   است 

 (. 66 ـ64ص   ، 13ج   ، 1389،  ي آمل   ي جواد )   كند مي   تصديق   اي اندازه   تا 

كنند )ر.ك:  ي د م يي الجمله را تأ ي ق ف ي ح امر تصد ي رصر ي ا غ ي ح  ي صورت صر ز نگاشته شده است كه به ي ن   ي مقالات 

در    نيز  سطور  اين   ة نگارند (. 1390،  ي ؛ نقو 1397  ، ي از ي و ا  ي سلام   ؛ 1395  زاده، پور و باباگل ي انصار   ؛ 1395  ا، ي ك ي ز ي عز 

 (. 107، ص 1401،  ي ان كرده است )نقو ي ن مطلب را ب ي ز هم ي ن   ل بر قرآن ي تورات و انج   ة عرض كتاب  

ان  ي كند. از م ي ب م ي را تکذ   ي ق و برخ ي از مطالب تورات موجود را تصد   ي ن معناست كه قرآن برخ ي الجمله به ا ي ق ف ي تصد 

ل  ي ه و تأو ي با توج   ي اند و برخ ق شده ي فقرات كتاب مقدس كاملًا تصد   ي برخ   ، شده انجام   ي بر اساس بررس   ، شده ق ي مطالب تصد 

 ان شده است. ي ب   ، كننده ق ي ات تصد ي با ذكر آ   ، ق دارند ي ت تصد ي كه توسط قرآن كاملاً قابل   ي فقرات   ، اند. در ادامه ق ي قابل تصد 

 شده از عهد عتيق توسط قرآن آيات کاملًا تصديق 

  « باشند   ها سال   و   روزها   و   ها ن ا زم   و   آيات   براي   و   كنند   جدا   شب   از   را   روز   تا   باشند   آسمان   فلك   در   نيرها :  گفت   خدا   و . » 1

  در   ستارگان   وجود (.  5« )ملك:  وَلَقدَْ زَيَّنَّا السَّماَء الدُّنْيَا بمَِصَابيِحَ»   ؛ ( 12« )فصلت:  وَزَيَّنَّا السَّماَء الدُّنيَْا بمَِصاَبِيحَ»   (؛ 14:  1  ش ي دا ي پ ) 

  قرار   آسمان   در   را   ستارگان   خداوند   اينکه   اصل   ولي   ؛ است   نشده   تأييد   ما   روايات   و   آيات   در   شب،   از   روز   جداسازي   براي   آسمان 

  و   ماه   و   سال   تعداد   دانستن  ي ا بر   را   ماه   و   خورشيد   خدا   كه  دارد  قرآني   تأييد   ، متن   اين   دوم  قسمت . شود ي م   تأييد   ، است   داده 

 (. 5ونس:  ي « ) هُوَ الَّذِي جَعلََ الشَّمسَْ ضِياَء واَلْقمَرََ نُوراً وقََدَّرهَُ مَنَازِلَ لتَِعْلَمُواْ عَددََ السِّنِينَ واَلْحِسَابَ» :  است   آفريده   زمان 



           ،  30 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَي الطَّيْرِ  »   ؛ ( 20:  1  « )پيدايش كنند   پرواز   آسمان   فلك   روي   بر   زمين   بالاي   پرندگان   و : ... گفت   خدا   و . » 2

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَي الطَّيرِْ  »   (؛ 79« )نحل:  مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يُمْسِكُهنَُّ إلِاَّ الُله إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

 (. 19« )ملك:  الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ   فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلّا

(؛  39امه:  ي « )ق فَجَعلََ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكرََ واَلُأنثَي »   (؛ 2:  5؛  27:  1پيدايش  « ) ايشان ]انسان[ را نر و ماده آفريد . » 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن  »   (؛ 3ل:  ي « )ل وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ واَلُأنثَي »   (؛ 45« )نجم:  وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكرََ وَالُأنثَي » 

 (. 13« )حجرات:  ذَكرٍَ وَأُنثَي 

  (؛ 28: 1 پيدايش )   « كنيد  حکومت  ، خزند مي   زمين  بر   كه  حيواناتي  همة  و  آسمان  پرندگان  و  دريا  ماهيان   بر   و . » 4

  (؛ 65« )حج: ... أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَله سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الَأرْضِ »  (؛ 14« )نحل:  ... وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طرَِيًّا » 

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  »   (؛ 20« )لقمان:  ... أَلَمْ ترََوْا أَنَّ الَله سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ» 

   (. 13ه:  ي « )جاث الَأرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

  درخت   ميوة   آنها   در   كه   هايي درخت   همة   و   است   زمين   تمام   روي   بر   كه   داري تخم   هاي علف   همة   همانا ":  گفت   خدا   و . » 5

  زمين   حشرات   همة   به   و   آسمان   پرندگان   همة   به   و   زمين   حيوانات   همة   به   و ؛  باشد   خوراك   شما   براي   تا   دادم   شما   به   ، است   دار تخم 

أَخرَْجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمرَْعَاهَا...  »   (؛ 30 ـ29:  1)پيدايش    « شد   چنين   و ؛  "دادم   خوراك   براي   را   سبز   علف   هر   ، است   حيات   آنها   در   كه 

ولََأنْعَامِكُمْ لَّكُمْ  )نازعات:  مَتَاعًا  وَنَخْلً»   (؛ 33 ـ31«  وَزَيْتُونًا  وَقضَْبًا  وَعِنَبًا  حَبًّا  فِيهَا  لَّكمُْ    فَأَنبَتْنَا  مَّتَاعًا  وَأَبًّا  وَفَاكِهَةً  غُلْبًا  وَحَداَئِقَ 

 (. 54 ـ53« )طه:  وَأَنزَلَ منَِ السَّمَاء مَاء فَأخَرَْجْنَا بِهِ أَزْواَجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّي كُلُوا واَرْعَواْ أَنْعَامَكُمْ»   (؛ 32 ـ27« )عبس:  ولََأنْعَامِكُمْ

  در  (. 31: 1 پيدايش )  « ششم   روز  بود   صبح  و   بود   شام   و . بود   نيکو   بسيار  همانا  و  ديد  ، بود   ساخته   هرچه  خدا  و . » 6

  يونس:   ؛ 54  اعراف: )   است   كشيده   طول   روز   شش   زمين   و   آسمان   خلقت   كه   است   شده   ذكر   كريم   قرآن   آيات   از   آيه   هفت 

 (. 4  حديد:   ؛ 38  ق:   ؛ 4  سجده:   ؛ 59  فرقان:   ؛ 7  هود:   ؛ 3

  (. 7« )فتح:  وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ »   (؛ 1:  2)پيدايش    « ها و زمين و همة لشکر آنها تمام شد ن ا و آسم . » 7

 . كند مي   ييد تأ   ، لشکرند   داراي   ين و زم   ها ن ا آسم   كه   مضمون   اين   در   فقط   را   فقره   ين ا   ادشده ي   آية 

:  2  پيدايش )   « شد   زنده   نَفسِ   آدم   و   دميد   حيات   روح   وي   بيني   در   و   بسرشت   زمين   خاك   از   را   آدم   پس   خدا   يهُوَه . » 8

خْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذاَ سَوَّيْتُهُ وَنَفَ »   (؛ 7

  وَبَدَأَ خَلْقَ الِإنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُللَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن »   (؛ 29 ـ28«؛ )حجر:  سَاجِدِينَ 

فَقَعُوا  »   ( 9 ـ7«؛ )سجده:  رُّوحِهِ فِيهِ مِن رُّوحِي  وَنَفَخْتُ  فَإِذَا سَوَّيْتُهُ  طِينٍ  بَشَرًا مِن  إِنِّي خَالِقٌ  لِلْمَلئِكَةِ  رَبُّكَ  لَهُ  إِذْ قَالَ 

  ، است   شده   دميده   او   در   خدا   روح   اينکه   و   آدم   خلقت   منشأ نة  ي زم   در   را   ادشده ي   فقرة   نيز   آيات   اين   (. 72 ـ71)ص:  «  سَاجِدِينَ 

 .  ذكر نشده است   قرآن   در   ، دميد   روح   وي   بيني   در   اينکه   اما   ؛ د ن كن مي   تأييد 

  خواهد   نام  چه   كه   ببيند  تا  آورد   آدم   نزد  و   سرشت  زمين   از  را   آسمان   پرندة   هر   و   صحرا   حيوان   هر   خدا   يهُوَه  و . » 9

  صحرا   حيوانات   همة   و   آسمان   پرندگان   و   بهايم   همة   آدم   پس .  شد   او   نام   همان   خواند،   را   حيات   ذي   هر   آدم   آنچه   و   نهاد 



   31  . . . حسين نقوي و    / كامل از عهد عتيق توسط قرآن    ة شد بررسي فقرات تصديق 

الْمَلَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأسَْمَاء هـَؤلُاء إِن   عَلَي  عرََضَهُمْ ثُمَّ كُلَّهَا  الأسَْمَاء  آدَمَ وَعَلَّمَ»  ( 20 ـ19: 2)پيدايش   « نهاد  نام  را 

  واَلَأرْضِ   السَّمَاوَاتِ  غَيْبَ  أَعْلَمُ   إِنِّي   لَّكُمْ  أَقُل   أَلَمْ  قَالَ كُنتُمْ صَادِقِينَ... قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأسَْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ  

  ، موجودات   هاي نام   كه  است  شده  بيان  تورات،   برخلاف   قرآن،  در  (. 33 ـ31« )بقره: ن تَكْتُمُو   كُنتُمْ  وَمَا  تُبْدُونَ مَا   وَأَعْلَمُ

  بتوان   شايد .  است   موجودات   گذاري آدم آغازگر نام   ، كه در تورات به آدم آموخته است؛ درحالي   را   آنها معلوم بوده و خداوند  

نشان از    ، همة موجودات   ي آدم برا دربارة نام نهادن    تورات ن عبارت  ي ا   كه   دانست   ادشده ي   فقرة   مؤيد   گونه اين   را   آيه   اين 

 داشته باشد.   قرآني   تأييد   تواند مي   فقره   اين   جهت،   اين   از .  بود   خته آمو   او   به   را   اسما   همة   خدا   كه   دارد   ين ا 

  و   شد   باز   ايشان   ي دو   هر   چشمان   گاه آن .  خورد   او  و  داد   ز ي ن   خود  شوهر  به   و  بخورد   ، گرفته  اش وه ي م  از   . »زن... 10

  فَدَلاَّهُمَا (؛ » 7 ـ6  : 3  پيدايش )   « ساختند   خويشتن   براي   سترها   دوخته هم به   انجير   هاي برگ از    پس، .  ند ا عريان   كه   فهميدند 

  فَبَدَتْ مِنْهَا  فَأَكَل »  ؛ ( 22« )اعراف،  الْجَنَّةِ  وَرَقِ  مِن  عَلَيْهِمَا  يَخْصِفَانِ  وَطَفِقَا  سَوْءَاتُهُمَا  لَهُمَا  بَدَتْ  الشَّجرََةَ  ذَاقَا   فَلَمَّا  بِغُرُورٍ

 (. 121« )طه،  الْجَنَّةِ   وَرَقِ  مِن   عَلَيْهِمَا   يَخْصِفَانِ  وَطَفِقَا   سَوْآتُهُمَا   لَهُمَا 

«  برگشت   خواهي   خاك   به   و   هستي   خاك   تو   كه   زيرا   ؛ شدي   گرفته   آن   از   كه   گردي   راجع   خاك   به   كه   حيني   تا . » 11

  مِّنَ  أَنشَأَكُم   إِذْ بِكُمْ أَعْلَمُ هُوَ(؛ » 55« )طه: أُخْرَي   تَارةًَ  نُخرِْجُكُمْ وَمِنْهَا   نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا   خَلَقْنَاكُمْ مِنْهَا (؛ » 19: 3 )پيدايش 

  قرآن   آيات (.  7« )سجده:  طِينٍ   مِن   الِإنسَانِ  خَلْقَ  وَبَدَأَ(؛ » 61« )هود:  الَأرْضِ   مِّنَ  أَنشَأَكُم   هُوَ(؛ » 32« )نجم:  الَأرْضِ 

 .  است   شده   آفريده ،  است   زمين   از   كه ،  گل   از   آدم   حضرت   كه   دارند   تصريح 

لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ    فَطَوَّعَتْ(؛ » 8:  4  پيدايش )  « كشت   را   او   ، برخاسته  هابيل   خود   برادر   بر  قائن . » 12

 (. 30« )مائده:  مِنَ الْخَاسِرِينَ 

  شده  ظلم  از  پر  ايشان  سبب ه ب  زمين   كه  زيرا  ؛ است  رسيده  حضورم  به  بشر  تمامي   انتهاي : گفت   نوح  به  خدا . » 13

:  6  پيدايش )   « بساز   كوفر   چوب   از   اي كشتي   خود   براي   پس .  ساخت   خواهم   هلاك   زمين   با   را   ايشان   من   اينك   و .  است 

مَن سَبَقَ     وَأَهْلَكَ إِلّاالْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاء أَمرُْنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا منِ كلٍُّ زَوْجَيْنِ اثْنَينِْ   (؛ » 14-   13

 (. 27« )مؤمنون:  عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ولَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغرَْقُونَ

  از   و .  تو   با   پسرانت   ازواج   و   ات زوجه   و   پسرانت   و   تو   آمد   درخواهي   كشتي   به   و   سازم مي   استوار   تو   با   را   خود   عهد   لکن . » 14

  از . باشند  ماده  و  نر   ؛ داري   نگاه  زنده  خويشتن   با  تا  آورد   درخواهي   كشتي  به   همه   از  جفتي   ، جسدي ذي  هر   از  حيوانات،  جميع 

  نگاه   زنده   تا   آيند   تو   نزد   همه   از   ، دو   دو   ، آنها   اجناس   به   زمين   حشرات   همة   از   و   آنها   اجناس   به   بهايم   از   و   آنها   اجناس   به   پرندگان 

 (. 77« )شعراء:  وَجَعَلنَْا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ البَْاقِينَ(؛ » 27« )مؤمنون:  فَاسلُْكْ فِيهَا منِ كلٍُّ زَوْجيَنِْ اثنَْينِْ(؛ » 20 ـ18:  6  پيدايش )   « داري 

  از   و .  ديدم   عادل   خود   حضور   به   عصر   اين   در   را   تو   زيرا   ؛ درآييد   كشتي   به   ات خانه   اهل   تمامي   و   تو :  گفت   نوح   به   يهُوهَ   و . » 15

  و   پسرانش   و   نوح   و (؛ » 2 ـ1:  7  « )پيدايش ماده   و   نر   دو   دو   ، ناپاك   بهايم   از   و   بگير   خود   با   ماده   و   نر   هفت   هفت   ، پاك   بهايم   همة 

  إلِّا  وَأَهْلكََ   اثْنَينِْ  زَوجَْينِْ  كلٍُّ  منِ   فِيهَا   فاَسْلُكْ(؛ » 7:  7  پيدايش ) «  درآمدند   كشتي   به   طوفان   آب   از   وي   با   پسرانش   زنان   و   زنش 

(.  77« )شعراء:  الْبَاقِينَ  هُمْ   ذُرِّيَّتَهُ  وَجَعَلْنَا (؛ » 27« )مؤمنون:  مُّغرَْقُونَ  إِنَّهُم   ظَلَمُوا   الَّذِينَ  فِي   تُخَاطِبْنِي   ولَا   مِنْهُمْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِ  سَبَقَ  منَ 
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  كشتي   سوار   نوح   را   جفت   يك   جانداري   هر   از   نيز   و   اند بوده   اش خانوده   و   نوح   طوفان،   از   يافتگان نجات   كه   كند مي   تأييد   آيات   اين 

 .  امده است ي ن   قرآن   در   ناپاك،   بهايم بودن    جفت   هفت   و   عتيق   عهد   در   ناپاك   و   پاك   بهايم   ميان   تفکيك   اما   ؛ كرد 

(؛  11:  7  پيدايش ) «  گشوده   آسمان   هاي روزن   و   شد   شکافته   عظيم   لجة   هاي چشمه   جميع   روز،   همان   در . » 16

 (. 12 ـ11« )قمر:  عُيُونًا   الَأرْضَ  وَفَجَّرْنَا   مُّنْهَمِرٍ  بِمَاء   السَّمَاء   أَبْوَابَ  فَفَتَحْنَا » 

  كشتي   داخل  ايشان  با   پسرانش  زوجة   سه  و  نوح  زوجة   و   يافث  و  حام  و  سام   پسرانش  و  نوح  روز،   همان  در . » 17

 (. 77« )شعراء:  الْبَاقِينَ   هُمْ  ذُرِّيَّتَهُ  وَجَعَلْنَا (؛ » 13:  7  پيدايش )   « شدند 

  فِيهَا   فَاسْلُكْ(؛ » 15:  7  پيدايش )   « درآمدند   كشتي   به   نوح   نزد   دارد،   حيات   روح   كه   جسدي ذي   هر   از   دو   دو . » 18

 (. 27« )مؤمنون:  اثْنَيْنِ   زَوْجَيْنِ  كُلٍّ  مِن 

  زمين   روي   از   رفته رفته   آب   و   بازايستاد   آسمان   از   باران   و   شد   بسته   آسمان   هاي روزن   و   لجه   هاي چشمه   و . » 19

  أَقْلِعِي   سَمَاء   وَيَا   مَاءكِ  ابْلَعِي   أَرْضُ  يَا   وَقِيلَ(؛ » 4 ـ2:  8  پيدايش )   « گرفت   قرار   آرارات   هاي كوه   بر   كشتي .  ...  برگشت 

 (. 44« )هود:  الْجُودِيِّ   عَلَي   وَاسْتَوَتْ  الَأمْرُ  وَقُضِيَ  الْمَاء   وَغِيضَ

  تو؛   با   پسرانت   ازواج   و   پسرانت   و   ات زوجه   و   تو   ، شو   بيرون   كشتي   از :  گفت   ، ساخته   مخاطب   را   نوح   خدا   گاه آن . » 20

  بيرون   خود   با   زمين   بر   ه خزند   حشرات   كل   و   بهايم   و   پرندگان   از   را   جسدي ذي   هر   ، داري   خود   نزد   كه   را   حيواناتي   همة   و 

  ، داده   بركت   را  پسرانش  و  نوح   خدا   و (؛ » 17 ـ15:  8  « )پيدايش شوند  كثير  و   بارور  جهان   در   ، شده  منتشر  زمين  بر   تا   آور 

  عَلَيْكَ  وَبرَكَاتٍ  مِّنَّا   بِسَلَمٍ  اهْبِطْ  نُوحُ  يَا  قِيلَ(؛ » 1: 9 پيدايش ) «  سازيد   پر   را  زمين   و   شويد   كثير  و   بارور : گفت  بديشان 

 (. 48« )هود:  أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ   وَعَلَي 

روز    در آن (؛ » 15:  13)پيدايش    « ريت تو تا به ابد خواهم بخشيد به تو و ذُ   ، بيني تمام اين زمين را كه مي   زيرا . » 21

«  ام بخشيده   تو   نسل   به   فرات،   نهر   يعني   ، عظيم   نهر   به   تا   مصر   نهر   از   را   زمين   اين م عهد بست و گفت:  ا يهُوَه با ابر 

  و   دهم   ابدي   ملکيت   به   تو   ذريت   به   تو   از   بعد   و   تو   به   را   كنعان   زمين   تمام   يعني   ، تو   غربت   زمين   و (؛ » 18:  15پيدايش  ) 

  هاي نسل   در   تو   ذريت   تو   از   بعد   و   تو ؛  دار   نگاه   مرا   عهد   تو   اما   و . پس خدا به ابراهيم گفت:  بود   خواهم   ايشان   خداي 

  وارث   و   داد   خواهم   شما   به   آن را   من   و   بود   خواهيد   زمين   اين   وارث   گفتم: شما   شما   به   (؛ »و 9 ـ8:  17پيدايش  « ) ايشان 

  اللهُ   كَتَبَ  الَّتِي   المُقَدَّسَةَ  الَأرْضَ  ادْخُلُوا   قَوْمِ  يَا (؛ » 24:  20لاويان  است« )   جاري   شهد   و   شير   به   كه   زميني   ؛ بشويد   آن 

  مقدس   سرزمين   اينکه   اصل   ولي   است؛   نشده   اشاره   ادشده آمده، ي   فقرات   در   كه   جزئياتي   به   آيه   اين   در (.  21« )مائده:  لَكُمْ

  در  باشد،  يهوديان  و  اسرائيل بني  به  متعلق  امروزه  مقدس  سرزمين  اينکه  البته . آمده است  شده،  مقرر  اسرائيل بني  براي 

 .  نيست   آن   بيان   مجال   اينجا   كه   است   شده   داده   شبهه   اين   پاسخ   و   پرداخته   آن   به   خود   جاي 

 (. 29  ذاريات: « ) عَقِيمٌ  عَجُوزٌ  وَقَالَتْ  ... امرَْأَتُهُ  فَأَقْبَلتَِ(؛ » 1:  16  پيدايش ) «  نياورد   فرزندي   وي   براي   ابرام،   زوجة   ساراي،   و . » 22

  « نمايد  طبخ  را   آن  زودي ه ب   تا  داد   خود   غلام  به   ، گرفته   خوب   نازكِ  گوسالة  و   شتافت  رمه  سوي به  ابراهيم  و . » 23

 (. 69« )هود:  فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجلٍْ حَنِيذٍ (؛ » 26ات:  ي « )ذار أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجلٍْ سَمِينٍ  إِلَي   فَراَغَ(؛ » 7:  18  پيدايش ) 



   33  . . . حسين نقوي و    / كامل از عهد عتيق توسط قرآن    ة شد بررسي فقرات تصديق 

  و  است؟  شده  پير  نيز  آقايم  و  بود  خواهد   شادي  مرا  ام فرسودگي  از  بعد  آيا :  گفت  و  بخنديد  خود  دل   در  ساره  پس . » 24

  نزد   امري   هيچ   مگر   هستم؟   پير   آنکه   حال   و   زاييد   خواهم   الحقيقه في   آيا   : گفت   و   ؟ خنديد   چه   براي   ساره :  گفت   ابراهيم   به   يهُوهَ 

:  18  « )پيدايش شد  خواهد   پسري  را   ساره  و  برگشت  خواهم   تو  نزد  حيات،   زمان  موافق  موعود،  وقت  در   است؟  مشکل  يهُوهَ 

أَألَدُِ وَأنََاْ عَجُوزٌ وَهذَاَ بَعْلِي شَيخًْا    وَيْلَتَي   يَا   قَالتَْ  يَعْقُوبَ   إسِْحقََ  وَراَء   وَمنِ   بِإسِْحَقَ   فَبَشَّرْناَهَا   فضََحِكتَْ  قَآئمَِةٌ  واَمرَْأَتُهُ (؛ » 14 ـ12

 (. 73 ـ71  هود: « )  إِنَّهُ حَميِدٌ مَّجِيدٌإِنَّ هَذاَ لَشَيْءٌ عَجيِبٌ قَالُواْ أَتَعْجبَِينَ منِْ أمَرِْ اللهِ رَحمَْتُ اللهِ وَبرَكََاتُهُ علََيْكُمْ أَهلَْ البْيَْتِ 

  كه   عادل   پنجاه   آن   خاطر   ه ب   را   مکان   آن   و   كرد؟   خواهي   هلاك   شرير   با   را   عادل   آيا :  گفت   آمده   نزديك   ابراهيم   و . » 25

  شرير   و   عادل   و   سازي   هلاك   شريران   با   را   عادلان   كه   بکني   كار   اين   مثل   كه   تو   از   حاشا   داد؟   نخواهي   نجات   ، باشند   آن   در 

  هرآينه   ، يابم   سدوم   شهر   در   عادل   پنجاه   اگر » :  گفت   يهُوهَ   كرد؟   نخواهد   انصاف   جهان   تمام   داور   آيا   . تو   از   حاشا .  باشند   مساوي 

  كه   كردم   ت ئ جر   ، هستم   خاكستر   و   خاك   كه   من   اينك :  گفت   جواب   در   ابراهيم .  دهم   رهايي   ايشان   خاطر   به   را   مکان   آن   تمام 

  چهل   اگر :  گفت   كرد؟   خواهي   هلاك   پنج   سبب ه ب   را   شهر   تمام   آيا .  باشد   كم   پنج   ، عادل   پنجاه   آن   از   شايد .  گويم   سخن   يهُوهَ   به 

  خاطر   به :  گفت   شوند؟   يافت   چهل   آنجا   در   هرگاه   : گفت   و   كرده   عرض   بدو   ديگر   بار .  نکنم   هلاك   را   آن   ، يابم   آنجا   در   پنج   و 

  سي   آنجا   در   اگر :  گفت   شوند؟   پيدا   سي   آنجا   در   شايد .  گويم   سخن   تا   نشود   افروخته   يهُوهَ   غضب   زنهار :  گفت .  نکنم   را   آن   چهل 

  خاطر   به :  گفت   شوند؟   يافت   آنجا   در   بيست   اگر .  كنم   عرض   يهُوهَ   به   كه   كردم   ت ئ جر   اينك :  گفت .  كرد   نخواهم   را   كار   اين   ، يابم 

:  گفت   . شوند   يافت   آنجا   در   ده   شايد   . كنم   عرض   فقط   را   دفعه اين   تا   نشود   افروخته   يهُوهَ   خشم :  گفت .  نکنم   هلاك   را   آن   بيست 

  خويش   مکان   به   ابراهيم   و   برفت   ، رسيد   اتمام به   ابراهيم   با   گو و گفت   چون   يهُوهَ   پس .  ساخت   نخواهم   هلاك   را   آن   ده   خاطر   به 

 (. 74« )هود:  يجَُادِلُنَا فِي قَومِْ لُوطٍ  الْبُشرْيَ   وجََاءتْهُ   الرَّوعُْ  إِبرْاَهِيمَ   عنَْ   ذهََبَ   فَلمََّا (؛ » 33 ـ23:  18  پيدايش )   كرد   مراجعت 

  خويشتن ، در  جستنِ از  كه  كردند  مبتلا   كوري  به  ، بزرگ  و  خرُد  از  ، بودند  خانه  در  به   كه  را  اشخاصي   آن  اما . » 26

 (. 37« )قمر:  أَعْيُنَهُمْ  فَطَمَسْنَا   ضَيْفِهِ  عَن   رَاوَدُوهُ  وَلَقَدْ(؛ » 11:  19  پيدايش )   « ساختند   خسته   را 

  وادي   تمام   در   و   منگر   عقب   از   و   درياب   را   خود   جان   : گفت   وي   به   يکي   كه   بودند   آورده   بيرون   را   ايشان   چون   شد   واقع   و . » 27

  إلِاَّ   أَحدٌَ  مِنكُمْ   يَلْتَفتِْ  ولََا  اللَّيلِْ   مِّنَ  بِقِطعٍْ  بأَِهْلكَِ  فَأسَرِْ(؛ » 17:  19  پيدايش « ) شوي   هلاك   مبادا   بگريز   كوه   به   بلکه   مايست؛ 

 (. 65« )حجر:  تُؤْمرَُونَ  حَيْثُ   واَمْضُواْ  أحََدٌ  مِنكُمْ  يَلْتَفتِْ  ولََا  أدَْبَارَهُمْ   واَتَّبِعْ  اللَّيلِْ  مِّنَ  بِقِطْعٍ   بِأهَْلِكَ   فَأسَرِْ(؛ » 81« )هود:  امرَْأَتَكَ

  فَلَمَّا (؛ » 25:  19  پيدايش )   « ساخت   واژگون   را   زمين   نباتات   و   شهرها   سکنة   جميع   و   وادي   تمام   و   شهرها   آن   و . » 28

  وَأَمْطَرْنَا   سَافِلَهَا   عَالِيَهَا   فَجَعَلْنَا (؛ » 82« )هود:  مَّنضُودٍ   سِجِّيلٍ  مِّن   حِجَارَةً   عَلَيْهَا   وَأَمْطَرْنَا   سَافِلَهَا   عَالِيَهَا   جَعَلْنَا   أَمْرُنَا   جَاء 

 (. 74حجر:  ) «  سِجِّيلٍ   مِّن   حِجَارَةً  عَلَيْهِمْ

  الْكِتَابِ   فِي   وَاذْكُرْ(؛ » 7:  20  پيدايش )   « است   نبي   او   كه   زيرا :[  است   آمده   چنين   ابراهيم   حضرت   دربارة ] . » 29

 (. 41م:  ي « )مر نَبِيًّا   صِدِّيقًا   كَانَ  إِنَّهُ  إِبْرَاهِيمَ

  نگاه   زنده   را   دختري   هر   و   اندازيد   نهر   به   شود،   زاييده   كه   پسري   هر :  گفت   ، كرده   امر   را   خود   قوم   فرعون   و . » 30

يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ  (؛ » 6  ابراهيم:   ؛ 49  « )بقره: نِسَاءكُمْ   وَيَسْتَحْيُونَ  أَبْنَاءكُمْ  يُذَبِّحُونَ(؛ » 22:  1  « )خروج داريد 

 (. 4« )قصص:  يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ(؛ » 141« )اعراف:  نِسَاءكُمْ 
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  برادرت (؛ » 10:  3  خروج )   « آوري   بيرون   مصر   از   را   اسرائيل بني   من   قوم   و   بفرستم   فرعون   نزد   را   تو   تا   بيا   اكنون   پس . » 31

  از   را   ، اسرائيل بني   ، خويش   قوم   يعني   خود،   جنود   تا ...  دهد   رهايي   خود   زمين   از   را   اسرائيل بني   تا   بازگويد   فرعون   به   را   آن   هارون 

  دراز   مصر   بر   را   خود   دست   چون   ؛ هستم   يهُوهَ   من   كه   دانست   خواهند   مصريان   و   آورم   بيرون   عظيم   هاي داوري   به   مصر   زمين 

  ، فرستاده   تو   نزد   مرا   عبرانيان   خداي   يهُوهَ :  بگو   را   او   و (؛ » 5 ـ2:  7  خروج ) «  آوردم   بيرون   ايشان   ميان   از   را   اسرائيل بني   ، كرده 

  بگو   وي   به   و   برو   فرعون   نزد :  گفت   را   موسي   يهُوهَ   و (؛ » 16:  7  خروج « ) نمايند   عبادت   صحرا   در   مرا   تا   كن   رها   مرا   قوم :  گفت 

:  گفت   ، خوانده   را   هارون   و   موسي   فرعون   گاه آن (؛ » 1:  8  خروج « ) نمايند   عبادت   مرا   تا   كن   رها   مرا   قوم :  گويد مي   چنين   يهُوهَ 

(؛  8:  8  خروج « ) گذرانند   قرباني   يهُوهَ   براي   تا   كرد   خواهم   رها   را   قوم   و   كند   دور   من   قوم   و   من   از   را   ها وزغ   تا   كنيد   دعا   يهُوهَ   نزد 

  به   و   برو   فرعون   نزد :  گفت   موسي   به   يهُوهَ   و (؛ » 20:  8  خروج « ) نمايند   عبادت   مرا   تا   كن   رها   مرا   قوم :  گويد مي   چنين   يهُوهَ » 

  دادن   رهايي   از   تو   اگر   زيرا (؛ » 1:  9  خروج )   « كنند   عبادت   مرا   تا   كن   رها   مرا   قوم :  گويد مي   چنين   عبرانيان   خداي   يهُوهَ :  بگو   وي 

  و   شتران   و   الاغان   و   اسبان   بر ؛  شد   خواهد   ، صحرايند   در   كه   تو   مواشي   بر   يهوُهَ   دست   همانا   ، داري   نگاه   باز   را   ايشان   و   نمايي   ابا 

  روي   پيش   برخاسته،   بامدادان :  گفت   موسي   به   يهُوهَ   و (؛ » 3 ـ2:  9  خروج ) «  سخت   بسيار   وسايي   يعني   گوسفندان؛   و   گاوان 

(؛  13:  9  خروج )   « نمايند   عبادت   مرا   تا   كن   رها   مرا   قوم :  گويد مي   چنين   عبرانيان   خداي   يهُوهَ :  بگو   وي   به   و   بايست   فرعون 

  رها   مرا   قوم   نمود؟   خواهي   ابا   من   حضور   به   كردن   تواضع   از   كي   به   تا ...   : گفتند   وي   به   ، آمده   فرعون   نزد   هارون   و   موسي   پس » 

  آن   از   بعد   و   آورم مي   مصر   بر   و   فرعون   بر   ديگر   بلاي   يك :  گفت   موسي   به   يهُوهَ   و (؛ » 3:  10  خروج « ) كنند   عبادت   مرا   تا   كن 

«  وإَذِْ ناَديَ رَبُّكَ مُوسَي أَنِ ائتِْ الْقَومَْ الظَّالِمِينَ قَومَْ فرِْعَوْنَ ألَا يَتَّقُونَ (؛ » 1:  11 خروج « ) داد  خواهد  رهايي   اينجا   از   را   شما 

فرِْعَونَْ    إِلَي   اذهَْبَا (؛ » 17 ـ16« )شعراء:  إسِرْاَئِيلَ  بَنِي   مَعَناَ   أَرسْلِْ  أَنْ   الْعَالَميِنَ  رَبِّ  رسَُولُ  إِنَّا   فَقُولا   فرِْعَوْنَ   فَأْتِيَا ... (؛ » 11 ـ10)شعراء:  

 (. 47« )طه:  تُعَذِّبْهُمْ  ولَا   إسِرْاَئِيلَ  بَنِي   مَعنََا   فأََرسْلِْ  رَبِّكَ   رسَُولا   إِنَّا   فَقُولا   فَأْتِيَاهُ... (؛ » 43« )طه:  ي إِنَّهُ طَغَ

  خواهم   تو   با   البته :  گفت   آورم؟   بيرون   مصر   از   را   اسرائيل بني   و   بروم   فرعون   نزد   كه   كيستم   من » :  گفت   خدا   به   موسي . » 32

(؛  46 ـ45« )طه:  ي قَالَ لا تَخاَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأَرَ  يَطْغَي   أَن   أَوْ   عَلَيْنَا   يَفرْطَُ  أَن   نَخاَفُ  إِنَّنَا   رَبَّنَا   قَالا (؛ » 12 ـ11:  3  خروج « ) بود 

 (. 15 ـ13« )شعراء:  مُّسْتَمِعُونَ  مَعَكُم   إِنَّا   بِآيَاتِنَا   فَاذهَْبَا   كَلّ  قَالَ  يَقْتُلُونِ  أَن   فأََخَافُ  ذَنبٌ  عَلَيَّ...وَلَهُمْ    يُكَذِّبُونِ  أَن   أَخَافُ  إِنِّي   رَبِّ  قَالَ» 

  خود   بندة   به   كه   وقتي   از   نه   و   سابق   در   نه   نيستم؛   فصيح   مردي   من   ، يهُوَه   اي :  گفت   يهُوهَ   به   موسي   پس » .  33

  آيا :  گفت   و   شد   مشتعل   موسي   بر   يهُوَه   خشم   گاه آن ... (؛ » 10:  4  خروج « ) كندزبان   و   الکلام ء بطي   بلکه   ؛ گفتي   سخن 

  ، بيند   را   تو   چون   و   آيد مي   بيرون   تو   استقبال به   نيز   او   اينك   و   است؟   الکلام فصيح   او   كه   دانم نمي   را   لاوي   هارون   برادرت 

  يَنطَلِقُ  وَلا   صَدْرِي   وَيَضِيقُ (؛ » 27« )طه:  لِّسَانِي   مِّن   عُقْدَةً  وَاحْلُلْ(؛ » 14:  4  خروج « ) گرديد   خواهد   شاد   خود   دل   در 

  أَن   أَخَافُ  إِنِّي  يُصَدِّقُنِي   رِدْءاً   مَعِيَ فَأَرْسِلْهُ لِسَانًا   مِنِّي  أَفْصَحُ  هُوَ  هَارُونُ  وَأَخِي (؛ » 13« )شعراء:  هَارُونَ   إِلَي  فَأَرسِْلْ  لِسَانِي 

 (. 35 ـ34« )قصص:  بِأَخِيكَ   عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ  قَالَ  يُكَذِّبُونِ

  رهايي   خود   زمين   از   را   اسرائيل بني   كه   بگو   مصر،   پادشاه   فرعون،   به   و   برو :  گفت   كرده،   خطاب   را   موسي   يهُوَه   و . » 34

  حال   و   بشنود   مرا   فرعون   چگونه   پس   ؛ شنوند نمي   مرا   اسرائيل بني   اينك :  گفت   ، كرده   عرض   يهُوَه   حضور   به   موسي   و .  دهد 



   35  . . . حسين نقوي و    / كامل از عهد عتيق توسط قرآن    ة شد بررسي فقرات تصديق 

  فرعون،   سوي به   و   اسرائيل بني   سوي به   را   ايشان   ، نموده   تکلم   هارون   و   موسي   به   يهُوَه   و   هستم؟   لب نامختون   من   آنکه 

  به  مرتبط   آيات  اين،   از   پيش (.  13  - 10: 6  خروج ) «  آورند  بيرون   مصر   زمين   از   را   اسرائيل بني  تا   كرد   مأمور   مصر،   پادشاه 

حضرت عرض    اينکه .  شود مي   مطرح   دوباره   موسي   زبان   عقدة   اينجا .  شد   بيان   اسرائيل بني   رهايي   ي برا   موسي   رسالت 

خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ    ي إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَ  لِمُوسَي   آمَنَ  فَمَا »   : دارد   قرآني   تأييد   نيز   شنوند نمي   مرا   اسرائيل بني كند  ي م 

 .  كردند   پيدا   اعتماد   او   به   موسي   قوم   از   گروهي   كه   كند مي   بيان   آيه   اين (.  83ونس:  ي « ) أَن يَفْتِنَهُمْ 

  تو   اگر   و (؛ » 17:  7  خروج ) «  شد   خواهد   مبدل   خون   به   و   زنم مي   را   نهر   آبِ   ، دارم   دست   در   كه   عصايي   به   من   همانا . » 35

  به :  گفت   موسي   به   يهُوهَ   و (؛ » 2:  8  خروج ) «  سازم   مبتلا   ها وَزَغ   به   را   تو   حدود   تمامي   من   همانا   ، كني مي   اِبا   ايشان   كردن   رها   از 

  اگر   زيرا (؛ » 16:  8  خروج « ) بشود   ها پشه   مصر   زمين   تمامي   در   تا   بزن   را   زمين   غبار   و   كن   دراز   را   خود   عصاي   كه   بگو   هارون 

  كه   نيز   زميني   و   مصريان   هاي خانه   و   فرستم   ها مگس   انواع   هايت خانه   و   قومت   و   بندگانت   و   تو   بر   من   همانا   ، نکني   رها   مرا   قوم 

  در   ها ملخ   فردا   من   هرآينه   كني،   ابا   من   قوم   كردن   رها   از   تو   اگر   زيرا (؛ » 21:  8  خروج ) «  شد   خواهد   پر   ها مگس   انواع   از   ، ند ا برآن 

  وَكَانوُاْ   فاَسْتَكْبرَُواْ   مُّفصََّلَتٍ  آيَاتٍ   واَلدَّمَ   واَلضَّفَادعَِ  واَلْقمَُّلَ  واَلْجرَاَدَ  الطُّوفَانَ   عَليَْهِمُ   فَأرَسَْلْنَا (؛ » 4:  10  خروج ) «  آورم   فرود   تو   حدود 

  ها ملخ   و   ها وزغ   خون،   به   ها آب   شدن   تبديل   فقط   ، شده   ذكر   عتيق   عهد   در   كه   بلايي   ده   ميان   از (.  133« )اعراف:  مُّجرِْمِينَ  قَوْمًا 

  دو   اين   براي   توانيم مي   بگيريم،   نظر   در   مگس   يا   پشه   معناي به   را   « قملّ »   اگر .  دارد   قرآني   تأييد   و   است   شده   ذكر   آيه   اين   در 

 .  اند دانسته   گياهي   آفت   نوع   يك   يا   شپش   را   « قملّ »   مفسران   ولي   ؛ بگيريم   نظر   در   قرآني   تأييد   نيز   بلا 

:  17 « )خروج بنوشيم  تا  بدهيد  آب  را   ما : گفتند  ، كرده  منازعه  موسي  با  قوم   و ؛ نبود  قوم  براي  نوشيدن  آبِ و . » 36

إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ    ي مُوسَ  إِلَي   وَأَوْحَيْنَا (؛ » 60« )بقره:  ... لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضرِْب بِّعَصَاكَ الْحَجرََ   ي مُوسَ   اسْتَسْقَي   وَإِذِ(؛ » 2 ـ1

 (. 160« )اعراف:  اضرِْب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ

قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلً    مُوسَي   واَخْتَارَ(؛ » 1:  24)خروج  «  كنيد   سجده   دور   از   و   اسرائيل؛   مشايخ   از   نفر   هفتاد   و . » 37

 (. 155« )اعراف:  لِّمِيقَاتِنَا 

ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ    مُوسَي   وَوَاعَدْنَا (؛ » 18:  24  خروج )   « ماند   كوه   در   شب   چهل   و   روز   چهل   موسي   و . » 38

 (. 142« )اعراف:  فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 

(؛  11:  33  « )خروج گويد   سخن   خود   دوست   با   كه   شخصي   مثل   گفت؛ مي   سخن   رو ه روب   موسي   با   يهُوَه   و . » 39

 (. 164« )نساء:  تَكْلِيمًا   مُوسَي   الُله  وَكَلَّمَ» 

  از   را   شما   و (؛ » 16:  33  خروج )   « شد   خواهيم   ممتاز   ، اند زمين   روي   بر   كه   هايي قوم   جميع   از   تو   قوم   و   من   پس . » 40

  امتياز   ها امت   از   را   شما   كه   هستم   شما   خداي   يهُوَه   من (؛ » 26:  20  لاويان ) «  باشيد   من   آن   از   تا   ام كرده   امتياز   ها امت 

  جميع   از   تا   است   برگزيده   را   تو   خدايت   يهُوَه .  هستي   مقدس   قوم   خدايت،   يهُوَه   براي   تو   كه   زيرا (؛ » 24:  لاويان ) «  ام كرده 

  الَّتِي   نِعْمَتِيَ  اذْكُرُواْ  إسِْرَائِيلَ  بَنِي   يَا (؛ » 6  : 7  تثنيه ) «  باشي   او   خود   براي   مخصوص   قوم   اند، زمين   روي   بر   كه   هايي قوم 
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لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ الِله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ    مُوسَي   قَالَ  وَإِذْ(؛ » 122)بقره:    « الْعَالَمِينَ   عَلَي   فَضَّلْتُكُمْ  وَأَنِّي   عَلَيْكُمْ  أَنْعَمْتُ

 (. 20« )مائده:  فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن الْعَالَمِينَ

  جَاء  وَلَمَّا (؛ » 20: 33خروج « ) بماند  زنده  و   ببيند  مرا   تواند نمي   انسان  زيرا  ؛ ديد  تواني نمي  مرا  روي » :  گفت  و . » 41

 (. 143« )اعراف:  لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي   مُوسَي 

  ديدند،   را  اين   قوم  تمامي   چون   و   بلعيد   مذبح  بر   را   پيه   و   سوختني  قرباني   آمده،   بيرون   يهُوَه   حضور   از  آتش   و . » 42

  ألَانُؤْمِنَ   إِلَيْنا   عَهِدَ   الَله  إِنَّ  قالُوا   الَّذِينَ»   ة آي   در   مطلب   اين   به (.  24:  9  لاويان )   « درافتادند   روي   به   كرده،   بلند   صداي 

 اشاره شده است. (  183عمران:  « )آل النَّارُ   تَأْكُلُهُ  بِقرُْبانٍ  يَأْتِيَنا   حَتَّي   لرَِسُولٍ

  خود،  پدر   عورت .  هستم  يهُوهَ  من .  بکند   او   عورت   كشف   تا   ننمايد   نزديکي   خويش   اقرباي   از   احدي   به   كس هيچ . » 43

  پدر   عورت   آن .  مکن   كشف   را   خود   پدر   زنِ   عورت .  مکن   او   عورت   كشف .  توست   مادر   او   ؛ منما   كشف   را   خود   مادر   عورت   يعني 

  كشف   را   ايشان   عورت   ، بيرون   مولود   چه   خانه،   در   مولود   چه   ، مادرت   دختر   خواه   پدرت،   دختر   خواه   ؛ خود   خواهر   عورت .  است   تو 

  پدرت   زنِ   دخترِ   عورت .  است   تو   عورت   اينها   كه   زيرا   ؛ مکن   كشف   را   ايشان   عورت   دخترت،   دخترِ   و   پسرت   دخترِ   عورت .  منما 

  اقرباي   از   او ؛  مکن   كشف   را   خود   پدر   خواهرِ   عورت .  مکن   را   او   عورت   كشف ؛  است   تو   خواهر   او   ، باشد   شده   زاييده   تو   پدر   از   كه 

  زن   به   و   مکن   كشف   را   خود   پدر   برادرِ   عورت .  است   تو   مادر   اقرباي   از   او ؛  مکن   كشف   را   خود   مادر   خواهرِ  عورت .  است   تو   پدر 

.  مکن   كشف   را   او   عورت ؛  است   تو   پسر   زن   او ؛  مکن   كشف   را   خود   عروس   عورت .  است   تو   عمة   [ منزلة به ]   او ؛  منما   نزديکي   او 

  دختر   يا   او   پسر   دختر   و .  مکن   كشف   دخترش   با   را   زني   عورت .  است   تو   برادر   عورت   آن ؛  مکن   كشف   را   خود   برادر   زنِ  عورت 

  وي و ه   تا   مگير   خواهرش   با   را   زني   و .  است   فجور   اين   و   باشند مي   او   اقرباي   از   اينان .  كني   كشف   را   او   عورت   تا   مگير   را   او   دختر 

  او   عورت   تا   منما   نزديکي   حيضش   نجاست   در   زني   به   و .  نمايي   كشف   ، است   زنده   او   كه   مادامي   وي   با   را   او   عورت   تا   و   بشود   او 

  كه   زيرا  ؛ مکن  جماع   زن  مثل  ذكور،   با  و ... سازي  نجس  وي   با  را  خود   تا  مشو  بستر هم   خود  همساية   زن   با  و . كني  كشف   را 

  ؛ كند   جماع   آن   با   تا   نايستد   اي بهيمه   پيش   زني   و   . سازي   نجس   آن   به   را   خود   تا   مکن   جماع   اي بهيمه   هيچ   با   و .  است   فجور   اين 

  ي آشنايي مختصر   است،   روايات   و   آيات   از   برآمده   كه   اسلام،   احکام   با   كه   كسي (.  23 ـ6:  18  )لاويان   « است   فجور   اين   كه   زيرا 

  احکام   اين   از   بسياري   به   نساء   سورة   23  آية   نمونه،   ي برا .  كند مي   تأييد   را   اسلامي   احکام   با   احکام   اين   شباهت   ، باشد   داشته 

  اللَّتيِ   وَأُمَّهَاتُكُمُ   الُأختِْ   وبََنَاتُ   الَأخِ   وبَنََاتُ  وَخاَلَاتُكُمْ  وَعمََّاتُكُمْ   وأََخَواَتُكُمْ   وَبنََاتُكُمْ  أُمَّهَاتُكُمْ   عَلَيْكُمْ   حرُِّمتَْ » :  دارد   اشاره 

  تَكوُنُواْ   لَّمْ  فَإنِ   بهِنَِّ  دَخَلتُْم   اللَّتِي   نِّسَآئِكُمُ  مِّن   حُجُوركُِم   فِي   اللَّتِي   وَربََائِبُكُمُ   نِسَآئِكُمْ  وَأُمَّهَاتُ   الرَّضَاعَةِ  مِّنَ  وَأخََواَتُكُم   أَرْضَعْنَكُمْ 

  غَفُوراً   كاَنَ  الَله   إنَِّ  سَلَفَ  قدَْ   مَا   إلَاَّ  الُأخْتَينِْ   بَينَْ   تَجْمَعُواْ   وَأَن   أصَْلَبِكُمْ   منِْ  الَّذيِنَ  أَبْنَائكُِمُ  وحََلَئلُِ  عَليَْكُمْ  جُناَحَ  فَلَ   بهِنَِّ  دَخَلتُْم 

  مَا  أوْ   أَزْواَجهِِمْ  عَلَي   إلِّا   حَافِظُونَ لِفرُُوجهِِمْ هُمْواَلَّذيِنَ » :  فرمايد مي   چنين  كه  مؤمنون   سورة   ابتدايي   آيات   ن ي همچن   ؛ « رَّحِيماً 

  تنها   كه   كنند مي   بيان   آيات   اين (.  7 ـ5« )مؤمنون:  الْعَادُونَ  هُمُ   فَأُولَْئكَِ  ذَلكَِ  وَراَء   ابتْغََي   فمَنَِ  مَلُوميِنَ  غيَرُْ  فَإِنَّهُمْ   أَيْماَنُهُمْ   مَلَكَتْ

  أذَيً   هُوَ   قلُْ   المَْحِيضِ   عنَِ وَيَسْألَُونكََ»   ة آي   ن ي . همچن است   حرام  آن   از   فراتر   و  است   ازدواج   جنسي،  لذت   از   بردن   بهره   راه 



   37  . . . حسين نقوي و    / كامل از عهد عتيق توسط قرآن    ة شد بررسي فقرات تصديق 

  ويَُحبُِّ   التَّوَّابِينَ   يحُِبُّ   الَله   إِنَّ   الُله   أَمرََكُمُ   حيَثُْ   منِْ   فَأْتُوهنَُّ   تَطَهَّرْنَ   فَإذِاَ   يَطْهرُْنَ   حَتَّي   تقَرَْبُوهنَُّ  ولََا   الْمَحيِضِ   فِي   النِّسَاء   فَاعْتزَِلُواْ 

 .  اشاره دارد   حيض   هنگام   زنان   با   شدن   بستر هم   بودن   حرام   به (  222« )بقره:  الْمُتَطهَِّرِينَ

  داوري   انصاف   به   خود   همساية   دربارة   و   مدار   محترم   را   بزرگ   و   منما   طرفداري   را   فقير   و   مکن   انصافي بي   داوري   در . » 44

أنَفُسِكُمْ أَوِ الوْاَلدَِينِْ واَلَأقرَْبِينَ إِن يَكنُْ    عَلَي   وَلَوْ   للِّهِ   شُهدَاَء   بِالْقِسْطِ   قَوَّامِينَ   كُونُواْ   آمَنُواْ  الَّذِينَ   أَيُّهاَ   ياَ »   (؛ 15:  19  لاويان )   « بکن 

  فاميلي   نسبت   كه   جهت   اين   در   را ادشده  ي   ة فقر   آيه   اين (.  135« )نساء:  أنَ تَعدِْلُواْ  ي بهِِمَا فَلَ تَتَّبِعُواْ الْهوََ  ي غَنِيًّا أَوْ فقََيراً فَاللهُ أَولَْ

 . كند مي   تأييد   شود،   رعايت   عدالت   بايد   صورت   هر   در   و   باشد   اثرگذار   ما   قضاوت   نحوة   در   نبايد   شخص   بودن   ثروتمند   يا   فقير   و 

 (. 154« )نساء:  السَّبْتِ   فِي   تَعْدُواْ  لَا  لَهُمْ  وَقُلْنَا (؛ » 30:  19  لاويان ) «  داريد   نگاه   مرا   هاي سبَت . » 45

  فِي   تَطْغَوْا   أَلّا(؛ » 35:  19  لاويان )   « پيمانه   در   يا   وزن   در   يا   پيمايش   در   يعني   ؛ مکنيد   انصافي بي   هيچ   عدل   در . » 46

 (. 9 ـ7« )رحمن:  الْمِيزَانَ   تُخْسِرُوا   وَلا   بِالْقِسْطِ  الْوَزْنَ  وَأَقِيمُوا   الْمِيزَانِ

؛  بدهد  را  آن  عوض  بميرد،  كه  بزند  را   اي بهيمه  كه  كسي   و . شود  كشته  البته  بميرد،  كه   بزند  را  آدمي  كه  كسي  . »و 47

  شکستگي .  شد   خواهد   كرده   او   به   باشد،   كرده   او   كه چنان   باشد،   رسانيده   عيب   را   خود   همساية   كه   كسي   و .  جان   عوض   به   جان 

  رسانيده   او   به   همچنان  رسانيده،   عيب   شخص   آن   به   كه چنان ؛ دندان  عوض   دندان  چشم،   عوض   چشم   شکستگي،   عوض 

  قصاص  حکم   بقره  سورة  179  و  178  آيات  در .  است  اسلام  تأييد  مورد  نيز   قصاص   احکام  اين (. 20 ـ17:  20 لاويان )  شود« 

  النَّفسَْ   أنََّ  فِيهاَ   عَلَيْهِمْ   وَكتََبْنَا » :  است   شده   تأييد   عتيق   عهد   از   فقره   همين   مائده،   سورة   45  آية   در   و   است   شده   ذكر   نفس   قتل 

 «. لَّهُ  كَفَّارةٌَ  فهَُوَ  بِهِ  تصََدَّقَ  فمَنَ   قصَِاصٌ  واَلْجرُُوحَ  بِالسِّنِّ  واَلسِّنَّ  بِالأذُُنِ   واَلأذُُنَ   بِالَأنفِ   واَلَأنفَ   باِلْعَينِْ   واَلعَْينَْ  بِالنَّفْسِ 

  آنها   موسم   در   را   شما   هاي ن ا بار   گاه آن   ، آوريد   جا ه ب   را   آنها   ، داشته   نگاه   مرا   اوامر   و   نماييد   سلوك   من   فرايض   در   اگر . » 48

  قرآن   از   آياتي (.  4 ـ3:  26  ان ي لاو ) «  داد   خواهد   را   خود   ميوة   ، صحرا   درختان   و   آورد   خواهد   را   خود   محصول   ، زمين   و   داد   خواهم 

  براي   را   زمين   و   آسمان   بركات   متعال   خداوند   ، شوند   اجرا   خوبي به   الهي   ي ها دستور   اگر   كه   دارند   اشاره   كلي   اصل   اين   به   كريم 

«  أَرْجُلهِمِ   تَحتِْ  وَمنِ   فَوْقِهِمْ   منِ   لأكَلُواْ   رَّبِّهِمْ  مِّن   إلَِيهِم   أُنزِلَ  وَمَا   واَلِإنجِيلَ   التَّوْراَةَ   أَقَاموُاْ  أَنَّهُمْ   وَلَوْ » :  كرد   خواهد   فراهم   انسان 

 (. 96« )اعراف:  آمنَُواْ واَتَّقَواْ لَفَتَحنَْا عَلَيْهِم برَكََاتٍ مِّنَ السَّمَاء واَلَأرضِْ  الْقرَُي   أهَلَْ  أَنَّ   ولََوْ(؛ » 66)مائده:  

  تا   دارد   مکروه   مرا   احکام   شما   دلِ   و   نماييد   رد   مرا   فرايض   اگر   و   نياوريد   جا ه ب   را   اوامر   اين   جميع   و   نشنويد   مرا   اگر   و . » 49

  سازد   فنا   را   چشمان   كه   را   تب   و   سل   و   خوف   كه   كرد   خواهم   شما   به   را   اين   من   ، بشکنيد   مرا   عهد   ، نياورده   جا ه ب   مرا   اوامر   تمامي 

  و ؛  خورد   خواهند   را   آن   شما   دشمنان   و   كاشت   خواهيد   فايده بي   را   خود   تخم   و   ساخت   خواهم   مسلط   شما   بر   ، كند   تلف   را   جان   و 

  شما   بر   ، دارند   نفرت   شما   از   كه   آناني   و   شد   خواهيد   منهزم   خود   دشمنان   روي   پيشِ   و   داشت   خواهم   شما   ضد   به   را   خود   رويِ 

  آمنَِةً  كَانتَْ  قرَيَْةً  مَثلًَ الُله  وَضرََبَ (؛ » 17 ـ14: 26 لاويان )  « نمود  خواهيد  فرار  اي كننده تعاقب  بدون  و  كرد  خواهند  حکمراني 

 (. 112« )نحل:  يَصْنَعوُنَ  كَانُواْ  بمَِا   واَلْخَوْفِ   الْجُوعِ   لبَِاسَ   الُله   فأََذاَقهََا   الِله   بأَِنْعُمِ   فَكَفرََتْ  مَكَانٍ   كلُِّ   مِّن   رَغدَاً   رِزقُْهَا   يأَْتِيهَا   مُّطْمَئِنَّةً 

  پسران   و » (؛  33:  26  « )لاويان كشيد   خواهم   شما   عقب   در   را   شمشير   و   ساخت   خواهم   پراكنده   ها امت   ميان   در   را   شما   و . » 50

  عمل ه ب   ، بود   ناپسند   يهُوهَ   نظر   در   آنچه   تا   فروختند   را   خويشتن ،  نموده   جادوگري   و   فالگيري   و   گذرانيدند   آتش   از   را   خود   دختران   و 



           ،  38 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

  خود   حضور   از   را   ايشان   ، شده   افروخته   شدت به   اسرائيل   بر   يهُوهَ   غضبِ   ، جهت   اين   از   پس،   . بياوردند   هيجان به   را   او   خشم   ، آورده 

  اسرائيليان   كه   فرايضي   به   بلکه   ؛ نداشتند   نگاه   را   خود   خداي   يهُوهَ   اوامر   نيز   يهودا   اما   ؛ نماند   باقي   فقط   يهودا   سبط   جز   كه   انداخت   دور 

  كنندگان تاراج   دست به   را   ايشان   و   ساخت   ذليل   را   ايشان   ، نموده   ترك   را   اسرائيل   يت ذرّ  تمامي   يهُوهَ   پس .  نمودند   سلوك   ، بودند   ساخته 

  وَبَآؤُواْْ  واَلْمَسْكَنَةُ  الذِّلَّةُ   عَلَيْهِمُ   وَضرُِبَتْ(؛ » 20 ـ17:  17  پادشاهان   دوم ) «  انداخت   دور   خود   حضور   از   را   ايشان   اينکه   حتي   ؛ نمود   تسليم 

  ضرُِبتَْ (؛ » 61« )بقره:  يَعْتَدُونَ  وَّكَانُواْ  عَصَواْ  بمَِا   ذلَِكَ  الْحَقِّ  بِغَيرِْ  النَّبِيِّينَ  وَيَقْتُلُونَ  الِله  بِآيَاتِ  يَكْفرُُونَ  كَانُواْ  بِأَنَّهُمْ  ذَلِكَ   اللَّهِ  مِّنَ  بِغَضَبٍ

  كَانُواْ بأَِنَّهُمْ  ذَلِكَ الْمَسْكَنَةُ  عَلَيْهِمُ  وَضرُِبَتْ  الِله  مِّنَ  بِغَضَبٍ  وَبَآؤُوا   النَّاسِ  مِّنَ  وَحَبلٍْ  الِله  مِّنْ  بِحَبلٍْ  إلِاَّ  ثُقِفُواْ  مَا   أَينَْ  الذِّلَّةُ  عَلَيْهِمُ

 (. 112عمران:  آل ) «  يَعْتَدُونَ  وَّكَانُواْ  عَصَوا   بمَِا   ذَلكَِ  حقٍَّ  بِغَيرِْ  الَأنبِيَاء   وَيقَْتُلُونَ   الِله  بِآيَاتِ  يَكْفرُُونَ

  تا   نيست   كوتاه   يهُوَه  دست  هان (؛ » 23: 11 « )اعداد است؟   شده   كوتاه  يهُوَه   دست  آيا :  گفت   را  موسي   يهُوَه . » 51

الْيَهُودُ يَدُ الِله مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بلَْ    وَقَالَتِ(؛ » 1:  59  اشعيا ) «  نشنود   تا   ني   سنگين   او   گوش   و   نرهاند 

 (. 64« )مائده:  يَداَهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء 

  بر   توانيم مي   كه   زيرا   ؛ آريم   تصرف   در   را   آن   و   برويم   الفور في :  گفت   ساخته،   خاموش   موسي   پيش   را   قوم   كاليب   و . » 52

  ما   از   ايشان   كه   زيرا   ؛ نماييم   مقابله   قوم   اين   با   توانيم نمي :  گفتند   ، بودند   رفته   وي   با   كه   كساني   آن   اما .  شويم   غالب   آن 

  جاسوسي   براي   كه   زميني   : گفتند   ، آورده   اسرائيل بني   نزد   بد   خبر   ، بودند   كرده   جاسوسي   را   آن   كه   زميني   دربارة   و .  ترند قوي 

  در   و .  بودند   بلندقد   مردان   ، ديديم   آن   در   كه   قومي   تمامي   و   خورد مي   را   خود   ساكنان   كه   است   زميني   ، گذشتيم   آن   از   را   آن 

  « نموديم مي   ايشان   نظر   در   همچنين   و   بوديم   ملخ   مثل   خود   نظر   در   ما   و   ند ا جباران   اولاد   كه   ديديم   را   عناق بني   جباران   آنجا 

يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ    ي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّ   مُوسَي   يَا   قَالُوا (؛ » 33 ـ30:  13  )اعداد 

الِله فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم    ي نَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَ قَالَ رَجُلَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِ

  اين   با (.  24 ـ22« )مائده:  إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِل إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ   ي مُّؤْمِنِينَ قَالُواْ يَا مُوسَ 

 .  است   ي ک ي   داستان   اصل   ولي ؛  است   كاليب   فقط   عتيق   عهد   تعبير   ولي   است؛   مرد   دو   قرآن   تعبير   كه   تفاوت 

  اسحاق   و   ابراهيم   شما   پدران   براي   يهُوَه   كه   را   زميني   شده،   داخل   پس .  گذاشتم   شما   روي   پيش   را   زمين   اينك . » 53

ن، در  ي ش از ا ي (. پ 8: 1 تثنيه ) «  آوريد  تصرف به   ، بدهد   ايشان   ريت ذُ به   آنها   از  بعد   و   ايشان   به  كه  خورد  قسم   يعقوب  و 

   ن فقره بحث شد. ي مشابهت ا   ة دربار   21  ة شمار 

  آن   از   داوري   كه   زيرا   ؛ مترسيد   انسان   روي   از   و   بشنويد   بزرگ   مثل   را   كوچك   ؛ مکنيد   داري طرف   داوري   در   و . » 54

أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَأقْرَبِينَ إِن    عَلَي   وَلَوْ  لِلّهِ  شُهَدَاء   بِالْقِسْطِ  قَوَّامِينَ   كُونُواْ   آمَنُواْ   الَّذِينَ   أَيُّهَا   يَا (؛ » 17:  1  تثنيه ) «  خداست 

 (. 135« )نساء:  أَن تَعْدِلُواْ   ي بِهِمَا فَلَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَ  ي يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيراً فَالُله أَوْلَ 

  خوابيدن   وقت   و   راه   به   رفتنت   و   خانه   در   نشستنت   حين .  ...  است   واحد   يهوه   ما،   خداي   يهوه   . بشنو   ، اسرائيل   اي . » 55

  خَلْقِ فِي  وَيَتَفَكَّرُونَ  جُنُوبِهِمْ وَعَلَي  وَقُعُودًا  قِيَامًا  الَله  يَذْكُرُونَ الَّذِينَ(؛ » 7 ـ4: 6 تثنيه )   نما   گو و گفت  آنها   از   برخاستنت،  و 



   39  . . . حسين نقوي و    / كامل از عهد عتيق توسط قرآن    ة شد بررسي فقرات تصديق 

  فَاذْكُرُواْ  الصَّلةََ   قَضَيْتُمُ  فَإِذَا (؛ » 191عمران:  « )آل النَّارِ   عَذَابَ   فَقِنَا   سُبْحَانَكَ   بَاطِلً   هَذا   خَلَقْتَ   مَا   رَبَّنَا   وَالَأرْضِ  السَّمَاوَاتِ

 (. 103« )نساء:  جُنُوبِكُمْ   وَعَلَي   وَقُعُودًا   قِيَامًا   الَله

؛  گرداند مي   غني   و   سازد مي   فقير   يهُوهَ ؛  خيزاند برمي   و   آورد مي   فرود   قبر   به   كند؛ مي   زنده   و   ميراند مي   يهُوَه . » 56

(؛  48 ـ44« )نجم:  ي وَأَقْنَ  أَغْنَي   هُوَ  وَأَنَّهُ...  وَأَحْيَا   أَمَاتَ  هُوَ  وَأَنَّهُ(؛ » 7 ـ6:  2  سموئيل   اول )   « سازد مي   بلند   و   كند مي   پست 

 (. 22 ـ21« )عبس:  أَنشَرَهُ   شَاء   إِذَا   ثُمَّ  فَأَقْبرََهُ  أَمَاتَهُ  ثُمَّ(؛ » 3« )واقعه:  رَّافِعَةٌ   خَافِضَةٌ» 

  اينك   يهُوَه؟   فرمان   اطاعت   به   يا   است   خوشنود   ذبايح   و   سوختني   هاي قرباني   به   يهُوَه   آيا :  گفت   سموئيل . » 57

  وَلا   لُحُومُهَا   اللهَ   يَنَالَ  لَن (؛ » 22:  15  سموئيل   « )اول است   نيکوتر   ها قوچ   پيه   از   گرفتن   گوش   و   ها قرباني   از   اطاعت 

 (. 37« )حج:  مِنكُمْ  التَّقْوَي   يَنَالُهُ  وَلَكِن   دِمَاؤُهَا 

  است   نبوده   تويي   مثل   تو   از   پيش   كه طوري به ؛  دادم   تو   به   فهيم   و   حکيم   دلِ  اينك   و   كردم   تو   كلام   برحسب   اينك . » 58

  بزرگ   بسيار   اسرائيل   تمام   نظر   در  را  سليمان   يهُوهَ  و » (؛  12: 3  پادشاهان   اول )   « برخاست   نخواهد   تو   مثل   كسي   تو   از   بعد   و 

  و   حکمت   لهذا (؛ » 25:  29  تواريخ   اول ) «  بود   نشده   داده   او   از   قبل   اسرائيل   پادشاه   هيچ   به   كه   داد   شاهانه   جلالي   را   او   و   گردانيد 

  را ن  آ   مثل   بودند،   تو   از   قبل   كه   پادشاهاني   كه   داد   خواهم   تو   به   نيز   را   حشمت   و   توانگري   و   دولت   و   شد   بخشيده   تو   به   معرفت 

  مِّنْ   لأَِحدٍَ   ينَبَغِي   لا   مُلْكًا   لِي   وَهبَْ   لِي   اغْفرِْ  ربَِّ  قَالَ (؛ » 12:  1  تواريخ   دوم « ) . داشت   نخواهند   را   آن   مثل   نيز   تو   از   بعد   و   نداشتند 

  عطا   كس   هيچ   به   كه   كند مي   لکي مُ  درخواست   سليمان   حضرت   خود   كه   تفاوت   اين   با (؛  35« )ص:  الْوَهَّابُ  أَنتَ  إِنَّكَ   بَعْدِي 

 .  شد   عطا   او   به   ، نکرد   ملك   درخواست   او   چون   كه   است   آمده   عتيق   عهد   در   ولي   ؛ باشد   نشده 

  بدهند   گاو   دو   ما   به   پس .  نفرند   پنجاه   و   چهارصد   بعل   انبياي   و   ام مانده   باقي   يهُوهَ   ِ نبي   تنها   من :  گفت   قوم   به   ايليا   پس . » 59

  حاضر   را   ديگر   گاو   من   و   ننهند   آتش   و   بگذارند   هيزم   بر   را   آن   ، نموده   قطعه قطعه   را   آن   و   كرده   انتخاب   خود   جهت   به   گاو   يك   و 

  كه   خدايي   آن   و   خواند   خواهم   را   يهُوهَ   نام   من   و   بخوانيد   را   خود   خداي   اسم   شما   و .  نهم نمي   آتش   و   گذارم مي   هيزم   بر   ، ساخته 

  آنجا  در   داود   و (؛ » 39 ـ21: 18  پادشاهان  « )اول گفتي  نيکو :  گفتند  جواب   در   قوم  تمامي  و .  باشد  خدا   او  دهد،  جواب  آتش  به 

  آسمان   از   آتشي   او   و   نمود   استدعا   يهُوهَ   نزد   و   گذرانيد   سلامتي   ذبايح   و   سوختني   هاي قرباني   ، نموده   بنا   يهُوهَ   جهت به   مذبحي 

  ، شد  فارغ  كردن   دعا   از  سليمان  چون   و (؛ » 26:  21 تواريخ  اول )  فرمود  مستجاب  را  او  ، [ كرده  نازل ]  سوختني  قرباني  مذبح  بر 

  إنَِّ   قالُوا   الَّذِينَ »   آية   در   مطلب   اين   به (.  1:  7  تواريخ   دوم ) «  سوزانيد   را   ذبايح   و   سوختني   هاي قرباني   ، آمده   فرود   آسمان   از   آتش 

 اشاره شده است. (  183عمران:  « )آل النَّارُ  تَأكُْلُهُ   بِقرُْبانٍ   يَأْتِينَا   حتََّي   لرِسَُولٍ   نُؤْمنَِألَّا  إِلَينْا   عَهدَِ   الَله

  ، نموده   ترك   را   تو   عهد   اسرائيل بني   كه   زيرا   ؛ دارم  عظيمي   غيرت   لشکرها،   خداي  يهُوهَ،   جهت به :  گفت   جواب   در   او . » 60

  « دارند   نيز   من   جان   هلاكت   قصد   و   ام مانده   باقي   تنهايي به   من   و   اند كشته   شمشير   به   را   تو   انبياي   و   ساخته   منهدم   را   تو   هاي مذبح 

«  كَانُواْ يَعْتَدُونَذَلكَِ بِأَنَّهمُْ كَانُواْ يَكْفرُُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عصََواْ وَّ(؛ » 14  ؛ 10: 19  پادشاهان  )اول 

  الِله   أَنبيَِاء   تَقْتُلُونَ  فَلِمَ(؛ » 87« )بقره:  أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبرَْتُمْ فَفرَِيقاً كذََّبْتُمْ وَفرَِيقاً تَقْتُلُونَ  تهَْوَي   لَا  بِمَا   رسَُولٌ  جَاءكُمْ   أَفَكُلَّمَا (؛ » 61)بقره:  



           ،  40 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

  منَِ  بِالقِْسْطِ   يَأْمرُُونَ  الِّذِينَ  وَيَقْتُلُونَ  حَقٍّ  بِغَيرِْ  النَّبِيِّينَ  وَيَقْتُلُونَ  الِله  بِآيَاتِ  يَكْفرُُونَ   الَّذِينَ  إِنَّ(؛ » 91« )بقره:  مُّؤْمِنِينَ  كُنتُم   إِن   قَبلُْ  منِ 

  وَّكَانُواْ  عَصَوا   بمَِا   ذلَِكَ  حَقٍّ  بِغَيرِْ  الَأنبِيَاء   ويََقْتُلُونَ  الِله  بِآيَاتِ  يَكْفرُُونَ  كَانُواْ  بأَِنَّهُمْ  ذَلِكَ(؛ » 21عمران:  « )آل أَلِيمٍ  بِعَذاَبٍ  فَبَشِّرْهُم   النَّاسِ

 (. 70« )مائده:  أَنْفُسُهُمْ فرَِيقًا كذََّبُواْ وَفرَِيقًا يَقْتُلُونَ  تَهْوَي   لَا  بِمَا   رسَُولٌ  جَاءهُمْ  كُلَّمَا (؛ » 112عمران:  « )آل يَعْتَدُونَ

  و   شود مي   منقطع   او   اميد   كه   شود مي   ضايع   رياكار   اميد   و .  خدا   كنندگان فراموش   جميع   راه   است   همچنين . » 61

  بَيْتًا   اتَّخَذَتْ  الْعَنكَبُوتِ   كَمَثَلِ  أَوْلِيَاء   اللهِ   دُونِ  مِن   اتَّخَذُوا   الَّذِينَ  مَثَلُ(؛ » 14 ـ13:  8  ايوب )   « است   عنکبوت   خانة   اعتمادش 

 (. 41« )عنکبوت:  يَعْلَمُونَ   كَانُوا   لَوْ  الْعَنكَبُوتِ  لَبَيْتُ  الْبُيُوتِ  أَوْهَنَ  وإَِنَّ

  آنچه   دوچندان   ايوب   به   يهُوَه   و   ساخت   دور   را   او   مصيبت   يهُوَه   ، كرد   دعا   خود   اصحاب   براي   ايوب   چون   و . » 62

  چهارده   را   او   كه چنان   ؛ فرمود   مبارك   او   ل ّ او   از   بيشتر   را   ايوب   آخرِ  يهُوهَ   و (؛ » 10:  42  ايوب )   « فرمود   عطا   ، بود   داشته   پيش 

:  42 ايوب ) «  بود   دختر  سه   و  پسر  هفت  را   او   و ؛ بود  ماده   الاغ   هزار  و  گاو  جفت  هزار  و  شتر   هزار  شش  و   گوسفند   هزار 

(؛  84اء:  ي « )انب لِلْعَابِدِينَ   وَذِكرَْي   عِندِنَا   مِّنْ  رَحْمَةً   مَّعَهُمْ  وَمِثْلَهُم   أَهْلَهُ  وَآتَيْنَاهُ  ضرٍُّ  مِن   بِهِ  مَا   فَكَشَفْنَا   لَهُ  فَاسْتَجَبْنَا (؛ » 13 ـ12

 (. 43« )ص:  لُأوْلِي الَألْبَابِ   وَذِكرَْي   مِّنَّا   رَحْمَةً  مَّعَهُمْ  وَمِثْلَهُم   أَهْلَهُ  لَهُ  وَوَهَبْنَا » 

خَائِنَةَ الَأعْيُنِ    يَعْلَمُ(؛ » 21:  44  مزامير )   « داند مي   را   قلب   خفاياي   او   زيرا   كرد؟   نخواهد   غوررسي   را   اين   خدا   آيا . » 63

 (. 19« )غافر:  وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 

  ذَرَأْنَا   وَلَقَدْ(؛ » 20:  49  مزامير )   « شود مي   هلاك   كه   است   بهايم   مثل   ندارد،   فهم   و   است   حرمت   در   كه   انساني . » 64

  أُوْلَئِكَ   بِهَا   يَسْمَعُونَ  لا   آذاَنٌ  وَلَهُمْ  بِهَا   يُبْصِرُونَ  لا   أَعْيُنٌ  وَلَهُمْ  بِهَا   يَفْقَهُونَ  لا   قُلُوبٌ  لَهُمْ  وَالِإنسِ  الْجِنِّ  مِّنَ  كَثِيراً   لِجَهَنَّمَ

  إِلّا  هُمْ   إِنْ   يَعْقِلُونَ   أَوْ   يَسْمَعُونَ  أَكْثَرَهُمْ  أَنَّ   تَحْسَبُ  أَمْ(؛ » 179« )اعراف:  الْغَافِلُونَ   هُمُ   أُوْلَئِكَ   أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالَأنْعَامِ

 (. 44  « )فرقان: سَبِيلً   أَضلَُّ  هُمْ  بلَْ  كَالَأنْعَامِ

  ريزند فرومي   را   بدي   خود   دهان   از .  زنند مي   دور   شهر   در   و   كنند مي   بانگ   سگ   مثل   و   گردند برمي   شامگاهان . » 65

الْكَلْبِ  (؛ » 7 ـ6:  59  مزامير )    بِآيَاتِنَا   كَذَّبُواْ  الَّذِينَ   الْقَوْمِ  مَثَلُ  ذَّلِكَ  يَلْهَث   تَتْرُكْهُ  أَوْ  يَلْهَثْ  عَلَيْهِ  تَحْمِلْ  إِن فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ 

 (. 176« )اعراف:  يَتَفَكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الْقَصَصَ  فَاقْصُصِ

وَإِنَّ  (؛ » 4:  90  مزامير )   « شب   از   پاسي   مثل   و   باشد   گذشته   كه   است   ديروز   مثل   تو   نظر   در   سال   هزار   كه   زيرا . » 66

 (. 5« )سجده:  فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (؛ » 47« )حج:  يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

 (. 255« )بقره:  نَوْمٌ  ولََا  سِنَةٌ  تَأْخُذهُُ  لَا(؛ » 4:  121)مزامير    « رود خواب نمي خوابد و به نمي   ، اينك او كه حافظ اسرائيل است . » 67

روياند؛ كه بهايم  ها مي نمايد و گياه را بر كوه پوشاند و باران را براي زمين مهيا مي ها را با ابرها مي ن ا كه آسم . » 68

  أَزْوَاجًا   بِهِ  فَأَخرَْجْنَا   مَاء   السَّمَاء   مِنَ  وَأَنزَلَ(؛ » 9 ـ8:  147مزامير  ) «  خوانند هاي غراب را كه او را مي دهد و بچه را آذوقه مي 

الَأرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكلُُ    إِلَي  الْمَاء  نَسُوقُ أَنَّا   يَرَواْ   أَوَلَمْ(؛ » 54 ـ53« )طه:  كُلُوا وَارْعَواْ أَنْعَامَكُمْ  شَتَّي  نَّبَاتٍ  مِّن 

  وَعِنَبًا   حَبًّا   فِيهَا   فَأَنبَتْنَا   شَقًّا   الَأرْضَ  شَقَقْنَا   ثُمَّ   صَبًّا   الْمَاء   صَبَبْنَا   أَنَّا (؛ » 27« )سجده:  مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَل يُبْصرُِونَ 

 (. 32 ـ25« )عبس:  ولََأنْعَامِكُمْ   لَّكُمْ  مَّتَاعًا   وَأَبًّا   وَفَاكِهَةً  غُلْبًا   وَحَدَائِقَ  وَنَخْلًا   وَزَيْتُونًا   وَقَضْبًا 



   41  . . . حسين نقوي و    / كامل از عهد عتيق توسط قرآن    ة شد بررسي فقرات تصديق 

  گويد نمي   كه   آتش   و   ؛ ... هاويه .  است   كافي   كه   گويند نمي   كه   چيز   چهار   بلکه ؛  شوند نمي   سير   كه   است   چيز   سه . » 69

 (. 30« )ق:  مَّزِيدٍ   مِن   هلَْ  وَتَقُولُ  امْتَلْأتِ  هَلِ  لِجَهَنَّمَ  نَقُولُ  يَوْمَ(؛ » 16 ـ15:  30  امثال )   « است   كافي   كه 

  يهُوَه   و (؛ » 5:  42  « )اشعيا گسترانيد   را   آن   نتايج   و  زمين   و  كرد   پهن   را   آنها   و   آفريد   را   ها ن ا آسم  كه   يهُوَه  خدا . » 70

  أَشَدُّ أَأَنتُمْ(؛ » 13: 51 « )اشعيا اي كرده  فراموش  ، نهاد  را  زمين  بنياد  و  گسترانيد  را  ها ن ا آسم  كه  است  تو  آفرينندة  كه  را 

(؛  30 ـ27« )نازعات:  دَحَاهَا   ذَلِكَ  بَعْدَ  وَالَأرْضَ  ضُحَاهَا   وَأَخرَْجَ  لَيْلَهَا   وَأَغْطَشَ  فَسَوَّاهَا   سَمْكَهَا   رَفَعَ  بَنَاهَا   السَّمَاء   أَمِ  خَلْقًا 

 (. 48 ـ47ات:  ي « )ذار الْمَاهِدُونَ   فَنِعْمَ  فَرشَْنَاهَا   وَالَأرْضَ  لَمُوسِعُونَ  وَإِنَّا   بِأَيْدٍ  بَنَيْنَاهَا   وَالسَّمَاء » 

  قوم   اي (؛ » 8:  43  اشعيا )   « آور   بيرون   ، باشند مي   كر   اما   ، دارند   گوش   و   هستند   كور   اما   دارند،   چشم   كه   را   قومي . » 71

  پسرِ  اي (؛ » 21:  5  ارميا ) «  بشنويد   را   اين   ، شنويد نمي   اما   داريد،   گوش   و   بينيد نمي   اما   داريد،   چشم   كه   فهم بي   و   جاهل 

  ايشان   و   بينند نمي   اما   هست،   ديدن   جهت به   ها چشم   را   ايشان   كه   باشي مي   ساكن   انگيز فتنه   خاندان   ميان   در   تو   ، انسان 

  يَسِيرُوا   أَفَلَمْ(؛ » 2:  12  حزقيال ) «  باشند مي   انگيز فتنه   خاندان   كه چون   ؛ شنوند نمي   اما   هست،   شنيدن   جهت به   ها گوش   را 

الْقُلُوبُ الَّتِي فِي    ي الَأبْصَارُ وَلَكنِ تَعْمَ  ي لا تَعْمَ فَإنَّهَاأَنها  بِهَا  يَسْمَعُونَ  آذَانٌ  أَوْ  بِهَا   يَعْقِلُونَ قُلُوبٌ  لَهُمْ  فَتَكُونَ الَأرْضِ فِي 

  بِهَا   يُبْصِرُونَ  لا  أَعْيُنٌ وَلَهُمْ بِهَا  يَفْقَهُونَ  لا  قُلُوبٌ   لَهُمْ   وَالِإنسِ الْجِنِّ  مِّنَ   كَثِيراً   لِجَهَنَّمَذَرَأْنَا    وَلَقَدْ (؛ » 46« )حج:  الصُّدُورِ 

 (. 179« )اعراف:  الْغَافِلُونَ  هُمُ  أُوْلَـئِكَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالَأنْعَامِ  أُوْلَـئِكَ  بِهَا   يَسْمَعُونَ  لا   آذَانٌ  وَلَهُمْ

  هستم   آخر   من   و   هستم   اول   من :  گويد مي   چنين   ، است   ايشان   وليّ  كه   صبايوت   يهُوَه   و   اسرائيل   پادشاه   يهُوَه . » 72

  اول   من  ! هستم  او   من  ! بشنو   ، اسرائيل   ، من   شدة دعوت  اي   و  يعقوب  اي (؛ » 6: 44 « )اشعيا نيست   خدايي  من   از  غير  و 

 (. 3د:  ي « )حد عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  وَهُوَ  وَالْبَاطِنُ  وَالظَّاهِرُ  وَالآخرُِ  الَأوَّلُ  هُوَ(؛ » 12:  48  اشعيا )   !« هستم   آخر   و   هستم 

  را   ها ن ا آسم .  ساختم   را   چيز   ه هم   و   هستم   يهُوهَ   من   : گويد مي   چنين   ، است   سرشته   رحم   از   را   تو   و   است   تو   وليّ   كه   يهُوهَ . » 73

  شَيْءٍ كلُِّ  خَالِقُ  هُوَ إلِاَّ  إِلـَهَ  لا   رَبُّكُمْ  الُله  ذلَكُِمُ(؛ » 24:  44  « )اشعيا بود   كه   من   با   و   كردم  پهن   را   زمين   و   گسترانيدم   تنهايي به 

  شيَْءٍ  كلُِّ  خَالِقُ  الُله(؛ » 16رعد:  )   « القَْهَّارُ  الْواَحِدُ  وَهُوَ   شَيْءٍ  كلُِّ   خَالِقُ  الُله   قلُِ(؛ » 102« )انعام:  كلُِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ  عَلَي   وَهُوَ  فَاعْبُدُوهُ

  أشَْهَدتُّهُمْ   مَا (؛ » 62« )غافر:  تُؤْفَكُونَ  فَأَنَّي   هوَُ  إلِّا  إِلَهَ  لا   شَيْءٍ  كلُِّ  خَالِقُ  رَبُّكُمْ  الُله  ذلَِكُمُ(؛ » 62« )زمر:  كلُِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ  عَلَي   وَهُوَ

  فِيهَا  وَجَعلََ  الَأرْضَ   مَدَّ  الَّذِي   وَهُوَ (؛ » 51« )كهف:  عَضدُاً   المُْضِلِّينَ  مُتَّخِذَ  كُنتُ   وَمَا   أَنفُسِهِمْ  خَلْقَ  ولَا   واَلَأرْضِ  السَّمَاواَتِ  خَلْقَ

 (. 3« )رعد:  يتََفَكَّرُونَ  لِّقَومٍْ  لآيَاتٍ  ذلَكَِ  فِي   إِنَّ  النَّهَارَ   اللَّيلَْ  يُغْشِي   اثْنَينِْ  زوَْجَينِْ  فِيهَا   جَعلََ  الثَّمرَاَتِ  كلُِّ  وَمنِ   وَأَنهَا   رَواَسِيَ

  عبث   را   آن   و   نمود   استوار   را   آن   و   ساخت   و   سرشت   را   زمين   كه   است   خدا   كه   آسمان،   آفرينندة   يهُوَه   زيرا . » 74

  وَمَا (؛ » 18:  45  اشعيا « ) نيست   ديگري   و   هستم   يهُوَه   من :  گويد مي   چنين   ، نمود   ر  ّ مصو   سکونت   جهت به   بلکه   نيافريد، 

  أَن   أَرَدْنَا   لَوْ   لاعِبِينَ  بَيْنَهُمَا   وَمَا   وَالَأرْضَ  السَّمَاء   خَلَقْنَا   وَمَا (؛ » 38« )دخان:  لاعِبِينَ   بَيْنَهُمَا   وَمَا   واَلَأرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقْنَا 

 (. 27« )ص:  بَاطِلً   بَيْنَهُمَا   وَمَا   وَالَأرْضَ  السَّمَاء   خَلَقْنَا   وَمَا (؛ » 17 ـ16اء:  ي « )انب فَاعِلِينَ   كُنَّا   إِن   لَّدُنَّا   مِن   لاتَّخَذْنَاهُ  لَهْواً   نَّتَّخِذَ

  خوانم، مي   را   آنها   كه   وقتي .  گسترانيد   را   ها ن ا آسم   من   راست   دست   و   نهاد   را   زمين   بنياد   من   دست   تحقيق،   به . » 75

  مَطْوِيَّاتٌ  وَالسَّماوَاتُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  قَبْضَتُهُ  جَمِيعًا   وَالَأرْضُ  قَدْرِهِ  حَقَّ  الَله  قَدَرُوا   وَمَا (؛ » 13:  48  اشعيا )   « باشند مي   برقرار   هم   با 



           ،  42 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

« )فصلت:  طَائِعِينَ   أَتَيْنَا   قَالَتَا   كَرْهًا   أَوْ  طَوْعًا   اِئْتِيَا   وَلِلَأرْضِ  لَهَا   فَقَالَ  دُخَانٌ  وَهِيَ  السَّمَاء   إِلَي   اسْتَوَي   ثُمَّ(؛ » 67« )زمر:  بِيَمِينِهِ

11 « )ذار الْمَاهِدُونَ  فَنِعْمَ  فَرَشْنَاهَا   وَالَأرْضَ  لَمُوسِعُونَ   وَإِنَّا   بِأَيْدٍ  بَنَيْنَاهَا   وَالسَّمَاء (؛  » 48 ـ47ات:  ي «    يُمْسِكُ   الَله  إِنَّ (؛ 

 (. 41« )فاطر:  بَعْدِهِ  مِّن   أَحَدٍ  منِْ  أَمْسَكَهُمَا   إِنْ  زاَلَتَا   وَلَئِن   تَزُولا   أَن   وَالَأرْضَ  السَّمَاوَاتِ

؛  64« )غافر:  صُوَرَكُمْ   فَأَحْسَنَ  وَصَوَّرَكُمْ(؛ » 5:  1  « )ارميا شناختم   را   تو   ، بندم   صورت   شکم   در   را   تو   آنکه   از   قبل . » 76

 (. 6عمران:  « )آل يَشَاء   كَيْفَ  الَأرْحَامِ  فِي   يُصَوِّرُكُمْ  الَّذِي   هُوَ(؛ » 3تغابن:  

  آوردن   به   كه   بلايي   آن   از   گاه آن   ، نمايند   بازگشت   خويش   شرارت   از   ، باشم   گفته   ايشان   دربارة   كه   امتي   آن   اگر . » 77

  گفته   سخن   نمودن   غرس   و   كردن   بنا   جهت به   مملکتي   يا   امتي   دربارة   كه   هنگامي   و .  برگشت   خواهم   ، ام نموده   قصد   آن 

  ، بکنم   ايشان   براي   كه   باشم   گفته   كه   نيکويي   آن   از   گاه آن   ، نشنوند   مرا   قول   و   ورزند   شرارت   من   نظر   در   ايشان   اگر   ، باشم 

  بِأَمْواَلٍ   وَيُمْدِدْكُمْ  مِّدْرَارًا   عَلَيْكُم   السَّمَاء  يرُْسِلِ غَفَّارًا  كَانَ  إِنَّهُ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا  فَقُلْتُ(؛ » 10 ـ8:  18  ارميا )  « برگشت   خواهم 

  أَرَادَ  وَإِذاَ   بِأَنْفُسِهِمْ  مَا   يُغَيِّرُواْ  حَتَّي   بِقَوْمٍ  مَا   يُغَيِّرُ   لَا  الَله  إِنَّ(؛ » 12 ـ10« )نوح:  أَنهَارًا   لَّكُمْ  وَيَجْعَل   جَنَّاتٍ  لَّكُمْ  وَيَجْعَل   وَبَنِينَ

  قَوْمٍ   عَلَي   أَنْعَمَهَا  نِّعْمَةً مُغَيِّرًا   يَكُ  لَمْ الَله بِأَنَّ ذَلِكَ (؛ » 11« )رعد: وَالٍ  مِن   دُونِهِ مِّن   لَهُم  وَمَا   لَهُ مَرَدَّ فَلَ   سُوءًا   بِقَوْمٍ  الُله

 (. 53« )انفال:  عَلِيمٌ   سَمِيعٌ  الَله  وَأَنَّ  بِأَنفُسِهِمْ  مَا   يُغَيِّرُواْ  حَتَّي 

  سوي ه ب   را   خود   چشمان   و   نخورد   ها كوه   بر   و   آورد   عمل ه ب   را   عدالت   و   انصاف   و   باشد   عادل   كسي   اگر   و . » 78

  كسي   بر   و   ننمايد   نزديکي   حايض   زن   به   و   نکند   عصمت بي   را   خود   همساية   زن   و   برنيفرازد   اسرائيل   خاندان   هاي بت 

  برهنگان   و   بدهد   گرسنگان   به   را   خود   نان   بلکه   نبرد،   غصب   به   را   كسي   مال   و   نمايد   ّ رد   او   به   را   دار قرض   گروِ  و   نکند   ظلم 

  ميان   در  را   حقيقي  انصاف   برداشته،   ستم  از   را   خود  دست  بلکه   نگيرد،  ربح   و  ندهد  سود   به  را   نقد   و  بپوشاند   جامه  به   را 

  يهُوهَ   تعالي   سلطان   ، نمايد   عمل   راستي   به   ، داشته   نگاه   مرا   احکام   ، نموده   سلوك   من   فرايض   به   و   دارد   اجرا   مردمان 

  عدالت،   اجراي   بر   مشتمل   فقرات   اين (.  9 ـ5:  18  حزقيال ) «  ماند   خواهد   زنده   البته   و   است   عادل   شخص   آن   كه   فرمايد مي 

  فقرا،   به  رسيدگي  غصب،   از  پرهيز   بودن،   دار امانت   حائض،  زن  به   نزديکي  از   اجتناب  نکردن،  زنا   پرستي، بت  از   اجتناب 

  احکام  و   قرآن  آيات  با  كسي  هر  كه  د ن دار  قرآني  د ي مؤ   موارد  اين  همة  كه  هستند  خدا  ي ها دستور  اجراي   و  ربا  از   پرهيز 

  همچنين   ن فقرات اشاره شد. ي د ا ي ات مؤ ي آ   ي به برخ   43  ة در شمار   . پذيرفت   خواهد   را   اين   ، باشد   داشته   يي آشنا   اسلامي 

أَن لا يُشْرِكْنَ بِالِله شَيْئًا ولَا يَسرِْقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ    عَلَي   يُبَايِعْنَكَ  الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءكَ  إِذَا   النَّبِيُّ  أَيُّهَا   ا ي ة » آي 

«  الَله إِنَّ الَله غَفُورٌ رَّحِيمٌ  لَهُنَّاسْتَغْفِرْ  ولَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْترَِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهنَُّ وَ

 . دارد اشاره    زنان   دربارة   ديگر   مواردي   و   نکردن   زنا   نکردن،   دزدي   نورزيدن،   شرك   به (  12)ممتحنه:  

  را   عدالت   و   انصاف   پسر   اگر   باشد؟ نمي   پدرش   گناه   متحمل   پسر   آيا   است؟   چنين   چرا   گوييد مي   شما   ليکن . » 79

.  مرد   خواهد   او   ، كند   گناه   كه   هر .  ماند   خواهد   زنده   البته   او   ، نمايد   عمل   آنها   به   و   دارد   نگاه   مرا   فرايض   تمامي   ، آورده   جا ه ب 

  بود  خواهد  خودش  بر   عادل  مرد  عدالتِ. بود  نخواهد  پسرش  گناه  متحمل  پدر  و  بود  نخواهد  پدرش  گناه  متحمل  پسر 



   43  . . . حسين نقوي و    / كامل از عهد عتيق توسط قرآن    ة شد بررسي فقرات تصديق 

ولََا تَكْسِبُ كلُُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا ولََا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  (؛ » 20 ـ19:  18  حزقيال ) «  بود  خواهد   خودش   بر   شرير   مرد  شرارتِ  و 

وَمَا كُنَّا    ي فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمنَ ضلََّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ  اهْتَدَي   مَنِ(؛ » 164« )انعام:  أُخرَْي 

حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ   ي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَ  أُخرَْي  وِزْرَ وَازِرةٌَ تَزِرُ وَلا (؛ » 15« )اسراء: نَبْعَثَ رَسُولاً  ي مُعَذِّبِينَ حَتَّ 

مَا    وَأَن لَّيْسَ لِلِإنسَانِ إِلّا  خْرَي أُ  وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تزَِرُ  أَلّا(؛ » 7« )زمر:  أُخرَْي   وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلا (؛ » 18« )فاطر:  ي كَانَ ذَا قُرْبَ 

 (. 41 ـ38« )نجم:  ي ثُمَّ يُجْزاَهُ الْجزََاء الَأوْفَ   ي وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَ  ي سَعَ 

  ؛ نيستم   خوش   ، شرير   مرد   مردنِ  از   من   كه   قسم   خودم   حيات   به :  فرمايد مي   يهُوَه   تعالي   سلطان :  بگو   ايشان   به . » 80

  غَنِيٌّ الَله  فَإِنَّ   تَكْفُرُوا  إِن (؛ » 11:  33  حزقيال )  « ماند  زنده   ، نموده   بازگشت  خود   طريق  از  شرير  كه   [ هستم   خوش ]   بلکه 

 (. 7« )زمر:  لِعِبَادِهِ الْكُفرَْ وَإِن تَشْكرُُوا يَرْضَهُ لَكُمْ   يَرْضَي   وَلا   عَنكُمْ

 ي ر ي گ جه ي نت 

«، تورات را  مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ »   و «  مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ«، » مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ ر » ي ه با تعاب ي ش از ده آ ي ات قرآن در ب ي آ 

 ق كرده است.  ي تصد 

  ي آمل   ي الل جواد ت ي و آ   ي زد ي الل مصباح  ت ي ، آ طباطبائي ، علامه  ي ر علامه بلاغ ي نظ   ي شتر دانشمندان قرآن ي امروزه ب 

الجمله به  ي ق ف ي كند. تصد ي ق م ي الجمله تصد ي را ف  ، ان ي هود ي تورات موجود نزد   ي عن ي   ، ق ي رند كه قرآن عهد عت ي پذ ي م 

 كند.  ي ب م ي را تکذ   ي ق و برخ ي از مطالب تورات موجود را تصد   ي ن معناست كه قرآن برخ ي ا 

ق  ي فقرات كتاب مقدس كاملًا تصد   ي برخ   ، شده توسط نگارنده انجام   ي بر اساس بررس   ، شده ق ي از مطالب تصد 

 اند.  ق ي ل قابل تصد ي ه و تأو ي با توج   ي اند و برخ شده 

ت  ي ات قرآن كاملًا قابل ي را كه توسط آ   ي ات قرآن، فقرات ي آن بر آ   ة ق و عرض ي كل عهد عت   ي ن نوشتار با بررس ي ا 

ق توسط  ي د كه حدود هشتاد فقره از عهد عت ي جه رس ي ن نت ي ان كرد و به ا ي كننده ب ق ي ات تصد ي با ذكر آ   ، ق دارند ي تصد 

گونه  ن ي ا   ي گذار ل است كه در شماره ي ن دل ي به ا   ، ان شده ي نکه »حدود« هشتاد فقره ب ي ق شده است. ا ي قرآن كاملًا تصد 

  ست، بلکه فقرات متعدد است. ي ك فقره ن ي از موارد    ي برخ   ي ول   ؛ بوده 
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Abstract 
The issue of the final destiny of Jesus (PBUH) is one of the issues that has 

been addressed in Quranic verses and Islamic hadiths. The vast majority of 

Muslims, unlike most Christians, believe in the life and ascension of 

Jesus(PBUH) rather than the doctrine of the cross; although this is not a 

universal view. The ambiguity in some relevant verses, which has led to 

different interpretations, doubles the need for a hadith study of this issue. 

Many hadiths in this regard are consistent, and their acceptance depends on 

the researcher's basis. In this research, we have attempted to conduct a 

descriptive-analytical study of the contents of the relevant narrations 

(hadith research), regardless of the content of the historical reality of the 

issue (historical study) and the implications of the Quranic verses 

(interpretive study). Examining the documentary and interpretative 

evidence of the narrations, we find that the ascension of Jesus (PBUH) to 

heaven and his subsequent descent at the appointed time can be proven 

repeatedly; however, it is not possible to achieve a dogmatic and universal 

belief regarding the end of Jesus' (PBUH) life. However, it would be 

possible to believe in the life of the Son of Mary, assuming that the 

epistemological value of the single news is proven and, of course, the 

documentary validity of the relevant individual news. 

Keywords: End of Jesus (PBUH), Crucifixion, Ascension, Hadith, Christianity . 
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 ي ث اسلام ي در احاد   ي س ي ع   ي بازتاب فرجام زندگ 

 m.nikzad.edu@gmail.com تهران   دانشگاه   ي فاراب   ان و عرفان دانشکدگان ي ارشد اد   ي کارشناس   / زاد مجتبي نيك 
    دانشگاه تهران   ي ان و عرفان دانشکدگان فاراب ي ن، اد ي د   ة گروه فلسف ار  ي استاد   /           ورزنه   ي صابر حسين h_saberi_v@ut.ac.ir 

 1404/ 06/ 03  : انتشار   - 1403/ 11/ 03  پذيرش:   -   1403/ 08/ 29  دريافت: 

 ده ي چک 
مورد توجه قرار گرفته،    ي س ي حضرت ع دربارة    ي اسلام   ث ي احاد و    ي قرآن   ات ي كه در آ   ي از مسائل   ي ک ي 

ب،  ي صل  آموزة  ي جا ان، به ي ح ي ، برخلاف قاطبة مس به اتفاق مسلمانان   ب ي قر  ت ي فرجام اوست. اكثر   ة مسئل 
ات مربوطه  ي آ   ي ابهام در برخ   ست. ي ر ن ي فراگ   ي دگاه ي ن د ي اگرچه ا   ؛ هستند   ي س ي ع   عروج و  ات  ي قائل به ح 

  ات ي از روا   ي ار ي كند. بس ي ن مسئله را دوچندان م ي ا   ي ث ي حد   ي منجر شده، لزوم بررس   ي ر مختلف ي كه به تفاس 
ق تلاش  ي ن تحق ي . ما در ا پژوهشگر ارتباط دارد   ي مبنا آنها به    رش ي پذ   ند كه خبر واحد   نه، ي ن زم ي در ا 

از محتوا م كه  ي ا كرده  قرآن ي ( و دلالت آ ي خ ي تار   ي )بررس   مسئله   ي خ ي تار   ت ي واقع   ي فارغ    ي )بررس   ي ات 
توص ،  ( ي ر ي تفس  مطالعة  تحل   ي ف ي به  روا   ي ل ي ـ  حد ي مفاد  )پژوهش  مربوطه  بپرداز ي ث ي ات  بررس ي (  با    ي م. 

در   شان ي ا  دوبارة  به آسمان و نزول  ي س ي حضرت ع  ت كه رفع   م ي اب ي ي درم ات ي روا  ي و دلال  ي سندشناخت 
  باور  به  ي س ي حضرت ع  ي توان در خصوص فرجام زندگ ي نم  اما موعد مقرر، به تواتر قابل اثبات است؛ 

خبر واحد و    ي ، با فرض اثبات ارزش معرفت م ي ات فرزند مر ي اعتقاد به ح   ي نائل شد. بار   ي ر ي فراگ   ي جزم 
 اخبار آحادِ مربوطه، ممکن خواهد بود.   ي البته اعتبار سند 

 ت. ي ح ي مس   ، ث ي حد عروج،  ،  ب ي تصل ،  ي س ي ع   فرجام   : ها دواژه ي كل 
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 مقدمه 

ك مسئله در عصر ظهور اسلام مطرح  ي عنوان ، همواره به ي آوران اله ام ي از پ  ي برخ   ي نقاط مبهم در شرح زندگ  ي وجود برخ 

و معجزاتش، هم   ي زندگ  ي ست. هم نحوة ولادت او، هم رخدادها ي ن جهت مستثنا ن ي ز از ا ي ن  ي ناصر  ي سا ي بوده است. ع 

ن فرجامش در  ي همچن   ، تش ي و رد الوه   ي ق انسان بودن و ي ل، تصد ي اسرائ ي ن او و بن ي ن ب ي ن او و خدا و همچن ي ب   ي وگوها گفت 

،  ي ، اخلاق ي خ ي ث گرفته تا كتب تار ي  ـاز قرآن و حد   ي ، در متون اسلام ي و اخرو   ي گاهش در امور آخرالزمان ي و جا   ي ن زندگ ي ا 

 ـمحل توجه بوده است ) ي الانب و قصص   ي انه و حکم ي ، صوف ي ادب  ان، فرجام  ي ن م ي (. در ا Khalidi, 2001, p. 3, 14 & 25ا 

  ي حا ي همان مس   ي ناصر   ي ا س ي ع   ان، ي ح ي مس مرسوم    اه نگ   برخوردار است. در   يي ت بسزا ي از اهم   ي س ي حضرت ع   ي زندگ 

  ؛ 44 ـ43:  22و    21 ـ20:  12  ؛ 23 ـ22:  1  ي )مت   است   ن ي گناه نخست   ي بشر از آلودگ   ة دهند و نجات   ق ي شده در عهد عت   داده   وعده 

خود،    كردن   ي رفت تا با قربان   ب ي و بر صل   افت ي نجات انسان از گناه، تجسد    ي برا كه    (، 42 ـ41:  20  لوقا   ؛ 36 ـ35:  12  مرقس 

  ي مبنا   ب، ي بر صل   ح ي مس   ي س ي ع مرگ  ل  ي ن دل ي به هم (؛  6:  2  موتائوس ي اول ت ؛  3:  8  ان ي گناهان بشر را بپردازد )روم   ة كفار 

  ه ي با تک   مسلمانان   به اتفاق   ب ي قر   ت ي اكثر در نقطة مقابل،    . ت است ي ح ي شناسانه در مس شناسانه و فرجام از مباحث نجات   ي ار ي بس 

باور    شان ي ا عروج  ات و  ي ح و    ي س ي به مصلوب نشدن حضرت ع   ث، ي احاد   ي نساء و برخ   ة ور س   159و    157ة  ي مانند آ   ي ات ي ر آ ب 

داحمدخان  ي ، محمد عبده، محمد شلتوت، س د ي ابوز   همچو نصرحامد   ي مفسران   مثال،   ي برا   ؛ هم وجود دارد   ي . البته استثنائات دارند 

  ، 1395  د، ي ابوز ر.ك:  )   ندارند   ي ح ي شان تصر ي ات ا ي ا ح ي ب  ي ، به عدم تصل ي س ي ات مربوط به فرجام ع ي كه آ اند  بر آن   و...   ي هند 

(. بر  63 ـ52ص   ، 3ج   ، 1338،  ي ؛ هند 67 ـ52ص   ، 1379  شلتوت، ؛  261 ـ260ص   ، 3م، ج 1990  ، رضا   د ي رش ؛  278 ـ276ص 

ا  ي ست  ي دگاه مرسوم مسلمانان ن ي د د ي ات قرآن لزوماً مؤ ي اند كه يا آ ز قائل شده ي رمسلمان ن ي پژوهان غ قرآن   ي ل، برخ ي ن سب ي هم 

  ي (. البته مسئلة فرجام زندگ Marshal, 2013, p. 36; Parrinder, 1995, p. 105-121است )   ي ابهام و ناسازگار   ي دارا 

مسلمانان    ي ت در برابر باورها ي ح ي ة دفاع از مس ي بوده است كه داع   ي ان ي ح ي محل بحث مس   ي ة اسلام ي از همان قرون اول   ي س ي ع 

(.  Robinson, 1991, p. 107-108اند ) از جملة آنها بوده   ي موت ي و ت   ي دمشق   ي وحنا ي چون    يي ها ت ي اند. شخص را داشته 

مطرح شده است.    ي دار دامنه   ي ها بحث   ، ي س ي ات ع ي دگاه مرسوم مسلمانان در خصوص ح ي د   ي خ ي تار   ي ها نه ي دربارة زم 

(  Docetism)   ي ست ي دوست   ي ها ه ي سو   ي نساء را دارا   ة سور   157ة  ي « در آ لهَُم ْْشُبِّهَْْْكِن ْولََعبارت »   ي ن غرب ي از محقق   ي برخ 

ن نگرش  ي ب   ي اد ي اما اختلافات ز   ؛ نمود« ي بلکه انسان »م   ؛ قتاً انسان نبود ي ح حق ي دگاهشان، مس ي اند كه بر طبق د دانسته 

ا  ي   ي نسطور   ي ر باورها ي ز از تأث ي ن   ي مسلمانان(. برخ   ي ت از سو ي الوه   ي دگاه وجود دارد )از جمله، نف ي ن د ي و ا   ي قرآن 

يا برخي مسيحيان غنوصي ي گرا عت ي طب تك   ي شناس ح ي )مس   ي ت ي ز ي مونوف  به   ، دس ي ل ي مثل باس   ، انه(  اند  ان آورده ي م سخن 

 (Khalidi, 2001, p.13; Robinson, 1991, p. 110-111; Parrinder, 1995, 110-112 .)   

ق  ي ن تحق ي داشته است و چون ما در ا   ي ا ز بازتاب گسترده ي ن   ي ث اسلام ي در احاد   ، ي س ي ع  ي ن مسئلة فرجام زندگ ي هم 

عبارت    عه ي اصطلاح ش   در ث«  ي د. »حد ي نما ي م، ذكر چند نکته لازم م ي ا ن مسئله ي در خصوص هم   ي ث ي دنبال پژوهش حد به 

(  25ص   ، 1402  ، ي زنجان   ي ر ي شب   ؛ 52ص   ، 1ق، ج 1428  ، ي باشد )مامقان   ن ي معصوم   ر ي قول، فعل و تقر   تگر ي آنچه حکا است از  
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.  ( 5 ـ3ق، ص 1428  لح، شود )صا ي نسبت داده م   خاتم   امبر ي كه به پ   ي ر ي تقر   ا ي سنت عبارت است از قول، فعل  و در نزد اهل 

گر  ي د   ي از معان   ي آگاه   ي سنت؛ برا اهل   ي شناس « طبق اصطلاح مرفوع » )   امبر ي به پ   ي بر اخبار منته   ازآنجاكه علاوه   اما 

در نزد    ز ي )مقطوع( ن   ن ي تابع   ا ي به صحابه )موقوف(    ي (، اخبار منته 100ص   ، ق 1408،  ي د ثان ي عه، ر.ك: شه ي »مرفوع« نزد ش 

  ي ( و در برخ 44ق، ص 1426  ، ي ؛ دهلو 11 ـ10ص   ، ق 1428)صالح،   شود ي م  ده ي نام  ث« ي سنت »حد از محدثان اهل  ي ا عده 

،  طحان   ؛ 50 ـ47ص   ، ق 1406الصلاح،  ؛ ابن 210 ـ208ص   ، ق 1428)صالح،    رد ي قرار گ   ز ي ن   استناد موارد ممکن است مورد  

  ي منته   ث ي است كه احاد   ي عام   ي پژوهش، معنا   ن ي در ا   ث ي مراد از حد   ، ( 45 ـ46ص   ، ق 1426  ، ي ؛ دهلو 101 ـ99ص   ، ق 1415

و بر    ي ل ي  ـتحل   ي ف ي با روش توص در پژوهش حاضر    ، ي ار . ب رد ي گ ي م   را دربر   ن ي ، اصحاب و تابع ، ائمة اطهار به رسول اكرم 

بر باور    ي قطع   ي دلالت   ي ث اسلام ي توان در احاد ي ا م ي آ كه    م ي ن مهم هست ي ا   ي درصدد بررس   ي ث ي ن حد ي اسناد و مضام   ي مبنا 

  ي ها نه ي زم   ي خ ي ن تار يي ن پژوهش درصدد تب ي رو ا ن ي سراغ گرفت؟ ازا   ي س ي ات و عدم مرگ ع ي ت مسلمانان به ح ي اكثر 

 ست.  ي ن   ي س ي ا عدم فوت ع ي فوت    ي خ ي ت تار ي ا روشن ساختن واقع ي   ي ث ي ن حد ي مضام 

ا  ي شتر آثار موجود،  ي ادشده نپرداخته است و ب ي جامع در موضوع    ي ث ي حد   ي به بررس   ي مستقل   ي تا كنون اثر پژوهش 

(، به  1393و گودرزوند در مقالة خود )   ي گان ي اند: گلپا ث را مدنظر قرار داده ي صورت گذرا احاد ا به ي اند  م ي ناظر به قرآن كر 

رفع    ي ق ي تطب  ي ق( به بررس 1438)   ي ا نامه ان ي پور در پا ان ي د ي حم   ؛ اند ث داشته ي به احاد   ي اند و توجه كمتر ر پرداخته ي تفاس 

  ؛ دارد   ي ان ي الاد ن ي ب   ي ق ي کرد تطب ي ( رو 1398)   ي اكرم   ؛ پرداخته است   ي ر قرآن ي در كتاب مقدس و تفاس   ي س ي حضرت ع 

قرار داده    ي ع ي ات ش ي شتر تمركزش را بر روا ي ( ب 1392نژاد ) ي نظر داشته و علو   ح ي شتر به رجعت مس ي ( ب 1395)   ي رضو 

( به  1387)   ي بوده و هوشنگ   ي و عرفان   ي ( توجهشان معطوف به آثار ادب 1401مبارز و همکارانش )   ي محمد   ؛ است 

 پرداخته است.   ي س ي شناسان در خصوص مسئلة ع دو تن از شرق   ي شناخت روش   ي ها بحث 

   ي ر قرآن ي در تفاس   ي س ي . فرجام ع 1

  ة سور   55و    46ات  ي اند از آ او اشاره دارند كه عبارت   ي به سرانجام زندگ   ي ات ي ، آ ي س ي ات مربوط به حضرت ع ي ان آ ي در م 

إِذْ قَالَ الُله يَا عِيسَى  فة » ي شر   ة ي ز دو آ ي ان ن ي ن م ي مائده. از ا   ة سور  117 ة ي نساء و آ   ة سور   159تا   157ات ي عمران، آ آل 

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الِله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ  ( و » 55عمران:  إِلَيَّ« )آل   وَرَافِعُكَ  مُتَوَفِّيكَ  إِنِّي 

( از  157« )نساء:  يَقِينًا   قَتَلُوهُ   وَمَا   الظَّنِّ  اتِّبَاعَ  إلِاّ   عِلْمٍ   مِنْ   بِهِ   لَهُمْ  مِنْهُ مَا   شَكٍّ  لَفِي   فِيهِ  اخْتَلَفُوا   الَّذِينَ  وَإِنَّ   لَهُمْ   شُبِّهَ  كِنْ وَلَ

  ة سور   55  ة ي « و »رفع« در آ ي »توف   ة ر دو واژ ي توان به تفس ي ن اختلاف مفسران را م ي شتر ي برخوردارند. ب   ي شتر ي ت ب ي اهم 

 م است:  ي نه به پنچ گروه قابل تقس ي ن زم ي ر مفسران در ا ي ، تفس ي كل طور عمران مربوط دانست. به آل 

کوتر  ي احتمالات را ن   ي و برخ   عمران پرداخته آل   ة سور   55  ة ي ژه آ ي و ات، به ي ر آ ي ان احتمالات موجود در تفس ي به ب   ي ا . عده 1

؛  238 ـ237، ص 8ق، ج 1420،  ي ؛ فخر راز 1034 ـ1031، ص 2ق، ج 1429،  ي س ي ؛ ق 83 ـ80، ص 3ق، ج 1422،  ي اند )ثعلب دانسته 

 (. Robinson, 1991, Chapter 12 & 13گر، ر.ك:  ي د   ي بند م ي تقس   ي ؛ برا 341، ص 1ق، ج 1416،  ي ض كاشان ي ف 
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عده 2 تفس ي د   ي ا .  در  دق ي گر  ا ي ر  آ ي ق  تفص ي ن  لزوم  عدم  به  قائل  و  كرده  توقف  )ابوز ل شده ي ات  ،  1395د،  ي اند 

 و...(.   ؛ 157، ص 7، ج 1383؛ دروزه،  403، ص 1ق، ج 1412د قطب،  ي ؛ س 278 ـ276ص 

  ي کسان ي ر  ي ر خود تعب ي ن قسم از مفسران در تفس ي هستند. ا   ي س ي مفسران قائل به عدم موت حضرت ع  ي . برخ 3

 ن قرارند: ي شتر آنها بد ي اند. ب معنا كرده   ي ات مربوطه را به وجوه مختلف ي نداشته و آ 

 ؛ ( 100، ص 4، ج 1384،  ي ؛ قرطب 451، ص 5ق، ج 1422،  ي اند )طبر « را به »برگرفتن و قبض« معنا كرده ي »توف   ي الف( برخ 

تأخ ي گر قائل به تقد ي د   ي ب( برخ  « مقدم است  ي ن معنا كه در واقع »رفع« بر »توف ي اند؛ بد ه ي ان آ ي ر در ب ي م و 

 ؛ ( 243، ص 1تا، ج ي ، ب ي ؛ سمرقند 305و    58 ـ57، ص 2، ج 1337،  ي ؛ جرجان 234 ـ236، ص 1336،  ي )كاشان 

 (. 280، ص 1تا، ج ي ، ب ي ط ي ؛ شنق 193، ص 1ق، ج 1428،  ي اند )خالد « را به خواب معنا كرده ي »توف   ي ا ج( عده 

شد    ي ، همچون متوف ي از و   ي و نبودِ خبر و اثر   ي س ي چراكه با رفعت ع   ؛ بودن«   ي « به »مانند متوف ي ل »متوف ي د( تأو 

 ؛ ( 237، ص 8ق، ج 1420،  ي )فخر راز 

،  ي عملك و رافعك عملك« )فخر راز   ي ن است: »متوف ي ه چن ي ر است و آ ي در تقد   ي عمران، محذوف آل   55  ة ي ه( در آ 

 ؛ ( 237، ص 8ق، ج 1420

،  ي اند )ثعلب را برداشت كرده   ي س ي ات ع ي عمران، ح آل   ة سور   46فة  ي ة شر ي « در آ كَهْلً »   ة ز با استناد به واژ ي ن   ي و( برخ 

 ؛ ( 353، ص 4، ج 1376؛ ابوالفتوح،  252، ص 1ق، ج 1415؛ خازن،  82، ص 3ق، ج 1422

،  1338،  ي )هند   است   رفته ا  ي از دن   ي ع ي گران به مرگ طب ي د   ن همچو   ي س ي حضرت ع كه    ز معتقدند ي مفسران ن   ي . برخ 4

 (. 261 ـ260، ص 3م، ج 1990د رضا،  ي ؛ رش 3، ص 8، ج 1353،  ي ؛ برقع 67 ـ52، ص 1379؛ شلتوت،  47 ـ31، ص 3ج 

  ي موس محمدبن مثال، از    ي ؛ برا اند برآمده   ي س ي حضرت ع   « رفع » و    « ي توف از »   ي عرفان   ي ر ي درصدد تفس هم    ي . مفسران 5

؛  82، ص 3ق، ج 1422،  ي ثعلب )   است   كرده معنا    ي ذ نفسان ي ال و لذا ي را به وفات از ام   « ك ي توفّ»م   ة نقل شده كه او واژ   ي واسط 

 (. 263 ـ262، ص 1388،  ي ؛ بقل 111، ص 1ق، ج 1419،  ي ؛ نخجوان 246 ـ245، ص 1تا، ج ي ، ب ي ر ي قش 

تفس  آ ي وجود اختلاف در    ي مسئله را برا   ي ث ي حد   ي ات مربوطه، ضرورت بررس ي ر و برداشت متفاوت مفسران از 

 كند.  ي آشکار م   ي در نگرش اسلام   ي س ي روشن از فرجام ع   ي ر ي به تصو   ي اب ي دست 

 ي س ي ع   ي ات ناظر به فرجام زندگ ي روا   ي بند . دسته ۲

شوند.   ي بند دسته   ي نوع دارند و لازم است كه به   ي ا تنوع گسترده  ي س ي ات ناظر به فرجام ع ي روا   ي مفاد و طرق سند 

 شوند: ي م م ي ث محتوا به چهار دسته تقس ي ات از ح ي ن روا ي ا   ي كل   طور به 

   ؛ كه صرفاً بر »عروج و رجعت« دلالت دارند   ي ات ي . روا 1

   ؛ « دلالت دارند ي س ي ن به قتل ع ي ق ي كه بر »عدم    ي ات ي . روا 2

   ؛ ا عدم مرگ« دلالت دارند ي كه بر »عدم قتل    ي ات ي . روا 3

 « دلالت دارند.  ي س ي كه بر »موت ع   ي ات ي . روا 4
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ث  ي ات متواتر و اخبار آحاد هستند. احاد ي م به روا ي ز قابل تقس ي ان ن ي و تعداد راو   ي لحاظ سندشناخت ن چهار محتوا، به  ي ا 

،  ي ؛ حل 93، ص 1ق، ج 1406ت لازم برخوردارند )ر.ك: صدر،  ي معتبرند و از حج   ي عه و سن ي متواتر در نزد هر دو مذهب ش 

  ي ت خبر واحد معتبر ي اما دربارة حج   ؛ ( 104 ـ103، ص 3تا، ج ي ر، ب ي ؛ ابوالنور زه 108تا، ص ي ؛ ابوزهره، ب 206ق، ص 1406

 است، دو نظر وجود دارد:   ي و عمل   ي ر از احکام فقه ي كه متعلَّق آن غ 

؛  188 ـ186ق، ص 1428، ي اند )فاضل لنکران ر آن حجت ي و هم در غ   ي ف فقه ي هم در احکام و تکال  ، ن اخبار ي . ا 1

 (؛ 79 ـ78، ص 1393ان اهور،  ي برنجکار و نصرت 

ان اهور،  ي ؛ برنجکار و نصرت 351ص   ، 10تا، ج ي ، ب ي ندارد )طباطبائ   ي ت ي حج   ي ر از احکام فقه ي . خبر واحد در غ 2

 (.  69 ـ77، ص 1393

  ش ي پ   يي محتوا   ي بند م ي شود. ما بحث را بر اساس تقس ي پژوهش آشکار م   يي نها   ي ر ي گ جه ي ن اختلاف درنت ي ت ا ي اهم 

 م كرد. ي خواه   ي صورت مستقل بررس ث موجود را به ي ك از اقسام، سند و دلالت احاد ي ل هر ي م و در ذ ي بر ي م 

 ي س ي ث ناظر به عروج و رجعت ع ي . احاد ۲ ـ1

ها و بازگشت او در آخرالزمان دلالت  از زمان   ي در زمان   ي س ي هستند كه صرفاً بر عروج ع   ي ث ي ن دسته، احاد ي نخست 

از مشتقات واژگان »رفع، عروج، نزول، هبوط، بعث    ، ن مضمون ي اشاره به ا   ي ث برا ي دارند. لازم به ذكر است كه در احاد 

 ادشده اشاره دارد. ي   ي ق، دو اصطلاح »عروج و رجعت« به دو معنا ي ن تحق ي در ا و  و...« استفاده شده است  

در خصوص عروج و رجعت    ي معنو   ي ، به تواتر ي عه و سن ي ل كثرت طرق نقل در منابع ش ي دل ن دسته به ي ث ا ي احاد 

 ادشده معتبرند. ي   ي ث در مجموع در معنا ي ن احاد ي جه، ا ي اند. درنت ده ي رس   ي س ي حضرت ع 

 عه ي ث ش ي الف( احاد 

او    سيزده هزار و سيزده فرشته از آسمان بر   رازد، ف را پرچم رسول خدا را ب   ]قائم[   و چون نقل شده است: »   . از امام صادق 1

 (. 671، ص 2، ج 1395  ، صدوق ) «  بودند، هنگامى كه بالا برده شد   با عيسى كه...    اند ي ان همان فرشتگان و آن ...  فرود آيد 

(  ي صفار )ثقة امام   محمد   از (  ي د )ثقة امام ي ول بن حسن محمدبن   از   ( ي م ثقة اما ) صدوق  ث ] ي ان حد ي راو   : ي سندشناس 

از امام    ( ي ثقة امام تغلب ) بن بان ا   از (  ي عثمان )ثقة امام بن بان ا   از (  ي ر )ثقة امام ي عم ي اب بن ا   از (  ي د )ثقة امام ي ز ي بن عقوب ي   از 

ق،  1418،  ي ح است )ر.ك: نجاش ي ادشده صح ي ث  ي آن، حد  ي اند و با نظر به اتصال سند ي ثقه و امام   ي [ همگ صادق 

 (. 57، ص 1، ج 1363،  ي ؛ طوس 326و    450  ، 354  ، 383  ، 389،  10ص 

  ؛ ... پاخاست در مسجد كوفه به   على بن از دنيا رفت، حسن   المؤمنين ر امي نقل شده است: »آن هنگام كه    . از امام باقر 2

 (. 457، ص 1ق، ج 1407،  ي ن ي م در آن عروج نمود« )كل ي مر بن ي س ي كرد كه... ع به خدا در شبى وفات  ...    سپس فرمود: 

( و  ي محمد )ثقة امام ( از احمدبن ي يحيى )ثقة امام ( از محمدبن ي )ثقة امام   ي ن ي كل ث ] ي ان حد ي راو   : ي سندشناس 

( از  ي حمزه )ثقة امام ( از ابى ي محبوب )ثقة امام ابن   از   ي ( همگ ي زياد )ثقة امام بن ( از سهل ي محمد )ثقة امام بن على 
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ق،  1418،  ي ح است )ر.ك: نجاش ي ادشده صح ي ث  ي آن، حد   ي اند و با نظر به اتصال سند ي ثقة امام   ي [ جملگ جعفر ي اب 

 (. 96ق، ص 1417،  ي ؛ طوس 377و    353  ، 260  ، 185،  115  ، 81ص 

 سنت ث اهل ي ب( احاد 

چون    ي س ي اتفاق خواهد افتاد كه ع   ي زود نقل شده است: »قسم به آنکه جانم به دست اوست! به   امبر اكرم ي . از پ 1

 (. 89، ص 4ق، ج 1410،  ي كشد و...« )بخار ي شکند و خوك را م ي ب را م ي پس صل   ؛ شود ي عادل بر شما نازل م   ي ا دهنده حکم 

د  ي سع بن ث ي از ل   )ثقه(   د ي سع بن بة ي ت ق )ثقه، حافظ( از    ي بخار ث ] ي ان حد ي ث متصل است و راو ي سند حد   : ي سندشناس 

[ در  از رسول خدا   ( ي ره )صحاب ي هر ي د از اب ي كه شن (  ي هان بزرگ، تابع ي ب )از فق ي مس ن اب   از   )ثقه(   شهاب ن اب   از   )ثقه( 

،  ي اعتبار است )ر.ك: عسقلان   ة ت درج ي ن در نها ي برخوردارند. بنابرا   يي گاه والا ي سنت از وثاقت و جا اهل   ي شناس رجال 

 (. 680و    506  ، 468  ، 464  ، 454  ، 241ق، ص  1406

  م ي فرزند مر   ي س ي مگر آنکه ده نشانه باشد: ... و نزول ع   ، شود ي امت برپا نم ي نقل شده است: »ق   امبر اكرم ي از پ .  2

 . ( 32، ص 2ق، ج 1409،  ي )طبران و...«  

هارون  ابن  از   )صدوق(   ب ي شع ابن   )ثقه، حافظ( از  ي ث ]طبران ي ان حد ي ث متصل است و راو ي سند حد   : ي سندشناس 

د  ي كه شن   ، ( ي )صحاب   اسقع واثلةبن   از   )مقبول(   ي مرو حضرم ع   از   عمرو )ثقه( ي اب ابن   از   منصر )صدوق( بن صدقة   از   )صدوق( 

ث معتبر و حسن است )ر.ك:  ي ن، حد ي عبدالل كه مقبول است. بنابرا اند، مگر عمروبن ا صدوق ي ثقه    [ از رسول خدا 

ق،  1406،  ي ؛ عسقلان 319، ص 8، ج 1393حبان،  ؛ ابن 919، ص 3ق، ج 1402؛ ابوزرعه،  310، ص 4ق، ج 1406عماد،  ابن 

؛ صدوق،  218، ص 1ق، ج 1404؛ صدوق،  218، ص 1376ث مشابه، ر.ك: صدوق،  ي احاد   ي ؛ برا 595و    579  ، 424ص  

،  ي ؛ بخار 665، ص 4، ج 1374،  ي ؛ بحران 158، ص 1ق، ج 1404،  ي ؛ قم 175، ص 1، ج 1389،  ي اش ي ؛ ع 428ق، ص 1416

،  5ق، ج 1422،  ي ؛ طبر 153ص   ، 15ق، ج 1416حنبل،  ؛ ابن 915، ص 2ق، ج 1412؛ مسلم،  401، ص 5ق، ج 1410

 (. 1112، ص 4ق، ج 1419حاتم،  ي اب ؛ ابن 82، ص 3ق، ج 1422،  ي ؛ ثعلب 449ص 

 ي ج( بررس 

 ر را استنباط كرد: ي ج ز ي توان نتا ي ادشده م ي ث  ي احاد   ي با بررس 

( بر عروج و رجعت حضرت  30:  24  ي ؛ مت 19:  16ان )ر.ك: مرقس  ي ح ي همگام با مس   ي عه و سن ي ث ش ي ن احاد ي . ا 1

 نظر دارند.  اتفاق   ي س ي ع 

ب ممکن است  ي اند. بله، عدم تصل نگفته   ي چ سخن ي اً و اثباتاً ه ي ا فوت آن حضرت نف ي ث دربارة قتل  ي ن احاد ي . ا 2

را م ي از عبارت »و صل   ي برداشت  ابن 89، ص 4ق، ج 1410،  ي شکند« باشد )ر.ك: بخار ي ب    ، 15ق، ج 1416حنبل،  ؛ 

 ب ندارد. ي به عدم تصل   ي ح ي ن عبارت تصر ي حال ا ن ي باا   ؛ ( 153ص 

)نظر    ي س ي اند: الف( قتل ع ن دسته با چهار احتمال مختلف قابل جمع ي ث، ا ي ن احاد ي ا   ي . با توجه به چهارچوب مضمون 3

 . ي دار ي شان در ب ي ات و عروج ا ي د( ح   ؛ شان در حال خواب ي و عروج ا   ي س ي ات ع ي ج( ح   ؛ ي س ي ع   ي ع ي ب( مرگ طب   ؛ ل( ي اناج 
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   ي س ي ع   ۀ ان دربار ي هود ي قن  ي ث ناظر به گمان نامت ي . احاد ۲ ـ۲

احاد   ي برخ  به تصور  ي بلکه به    ؛ كنند ي نم   يي گشا نکته   ح ي ماً در خصوص فرجام مس ي ث مستق ي از  ان  ي هود ي ك معنا 

د  ي دا نکردند و در شك و ترد ي ن پ ي ق ي   ي س ي ان به كشته شدن حضرت ع ي هود ي كنند كه  ي ان م ي باره اشاره دارند و ب ن ي درا 

ن به  ي بنابرا   ؛ اند ان شده ي ه به هم ب ي شب   ي با عبارات   ي ث متعدد ي فتاد. احاد ي ن اتفاق ن ي ا ا ي را كشتند    ي س ي ا ع ي بودند كه آ 

 م. ي كن ي ند، بسنده م ث معتبرتر ي گر احاد ي ث كه از د ي نقل دو حد 

 ث ي الف( احاد 

كه گمان  گونه ن آن ي ق ي ( گفته است: به 157« )نساء:  وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ة » ي ر آ ي عباس نقل شده است كه در تفس از ابن   . 1

 (. 1111، ص 4ق، ج 1419حاتم،  ي اب كردند، او را نکشتند )ابن ي م 

حاتم )ثقه، حافظ(  ي اب اند از: ابن ث عبارت ي ان حد ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

عباس  ن اب   طلحه )صدوق( از ي اب بن ي ل ع   صالح )صدوق( از بن ةْيْعاوْمْ  از   ابوصالح )مقبول(   ثقه( از   ، س ي ادر پدرش )ابن   از 

ن موقوف است و ازآنجاكه امکان اجتهاد او وجود دارد، قابل  ي بنابرا   ؛ شود ي م   ي عباس منته ث به ابن ي ن حد ي (. ا ي )صحاب 

 (. 538و    402  ، 309  ، 308ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 432، ص 3، ج 1390،  ي ست )ر.ك: عسقلان ي استناد ن 

(،  157« )نساء:  اتِّبَاعَ الظَّنِّ  مَا لَهُمْ بِهِ منِْ عِلْمٍ إلِّار قول خداوند متعال » ي ده شده است كه در تفس ي شن   ي . از حسن بصر 2

 (. 1111، ص 4ق، ج 1419حاتم،  ي اب بود از جانب آنان )ابن   ي بلکه گمان   ؛ گفت: نفس آنان از آن قتل مطمئن نبود ي م 

  پدرش از   حاتم از ي اب اند از: ابن ان آن عبارت ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

(.  ي )ثقه، تابع   ي حسن بصر   د از ي كه شن   الصلت )صدوق( ي اب ثقه( از ابن   ، ي الس ي ابوداود )ط   از   عمران )صدوق( بن بدالل ع 

ست  ي ط استناد را ندارد، قابل استدلال ن ي پس مقطوع است و ازآنجاكه شرا   ؛ شود ي م   ي منته   ي ادشده به تابع ي ث  ي حد 

 (. 316و    258  ، 250  ، 160ق، ص 1406،  ي )ر.ك: عسقلان 

 ي ب( بررس 

 ر اشاره كرد: ي ج ز ي توان به نتا ي ث م ي ن دسته از احاد ي با توجه به مفاد ا 

نساء هستند. از    ة مبارك   ة سور   157  ة ي از آ   ي ر بخش ي اند و تفس ان شده ي سنت ب ادشده تماماً در منابع اهل ي ث  ي . احاد 1

 نقل نشده است.   ي ن مضمون ي عه ظاهراً چن ي آنها قائل شد. در منابع ش   ي توان برا ي نم   ي ز چندان وثاقت ي ن   ي نظر اعتبار سند 

 هود(.  ي ن به قتل )ناظر به باور  ي ق ي ( و عدم  ي ن )اِخبار از امر خارج ي ق ي محتمل است: عدم قتل به   ي كل   ي . در نگاه نخست، دو معنا 2

  ي شناخت بلکه ناظر به حالت معرفت   ؛ ستند ي ت ن ي از اصل واقع   ي ت ي ان روا ي ث درصدد ب ي ن احاد ي دوم، ا   ي . بر طبق معنا 3

نکه موجبات  ي ان پس از ا ي هود ي گر، طبق خوانش دوم،  ي د عبارت هستند. به   ي ناصر   ي سا ي ان دربارة سرنوشت ع ي هود ي 

 ر. ي ا خ ي جة مطلوب منجر شد  ي داتشان به نت ي ا تمه ي دند كه آ ي ن نرس ي ق ي ت به  ي را فراهم كردند، در نها   ي س ي ب ع ي تصل 

صورت مطلق  به   ي س ي د عدم قتل ع يي تأ   ي معنا ات لزوماً به ي ن روا ي توان گفت كه ا ي . بر طبق خوانش نخست، م 4

 ده باشد.  ي ان« به قتل نرس ي هود ي دست  »به   ي س ي ن است كه ع ي ك احتمال ا ي بلکه    ؛ ست ي ن 



   53  . . . زاد و  مجتبي نيک /    در احاديث اسلامي   بازتاب فرجام زندگي عيسي 

 سازگارند.   ح ي مس   ي س ي ادشده با احتمالات چهارگانه در باب سرانجام ع ي ث  ي ، احاد 4و    3ج  ي . با توجه به نتا 5

 « ي س ي ث ناظر به »زنده بودن ع ي . احاد ۲ ـ۳

دهند، ناظر به عدم قتل  ي را به خود اختصاص م   ي س ي ها در خصوص فرجام ع ن حجم بحث ي شتر ي ث كه ب ي احاد   ي برخ 

از آنها    ي . بعض 1اند:  م ي ات، خود به سه گروه قابل تقس ي ن دسته از روا ي در هنگام عروج هستند. ا   ي س ي ا عدم مرگ ع ي 

. در  3 ؛ اعم اشاره دارند و آن عدم مرگ است  يي گر به معنا ي د  ي . برخ 2 ؛ كشته نشد  ي س ي ند كه ع ي گو ي صراحت م به 

در هنگام عروج را از آنها استنباط كرد.   ي س ي توان زنده بودن ع ي هستند كه م   ي اشارات   ي ث حاو ي احاد   ي ت، برخ ي نها 

 م. ي ده ي صورت مجزا مورد بحث قرار م ث مربوطه را به ي ، احاد ي مضمون   ي ها ن تفاوت ي واسطة ا ن جهت، به ي از ا 

 ث عدم قتل ي الف( احاد 

  ي ا اران خود وعده ي خود رفع داد، با    ي سو كه خداوند او را به   ي در آن شب   ي س ي ع نقل شده است:    امام باقر . از  1

گاه از  آن   ؛ داخل كرد   ي ا كه دوازده مرد بودند. آنها را به خانه ي درحال   ؛ گذاشت. پس به هنگام غروب گرد هم آمدند 

  ي سو مرا به   فرمود كه همانا او الساعه   ي بر من وح گفت: خداوند  و    كه در گوشة خانه بود، سر از آب برون آورد   ي ا چشمه 

و كشته    افتد   از من بر او   ي كه شبح   شما حاضر است   ن ي كدام   پس   ؛ دارد ي نگاه م هود پاك  ي و مرا از    بالا خواهد برد خود  

تو همان  :  گفت   ي س ي ! ع لل ا روح   ي ا   ، م گفت: من حاضر   ان از آن   ي جوان   ؟ رتبه شود با من هم تا    برود ب  ي بر صل   شده، 

ر كردند. آن  ي ش رفع داد... . آن جوان... را دستگ ي خو   ي سو خانه به   ة را از گوش   ي س ي ع   د خداون   .. . بعد از آن، . ي هست 

 (. 103، ص 1ق، ج 1404،  ي ب رفت )قم ي جوان كشته شد و بر صل 

ن قرار است:  ي بد   ي ع ي ق ش ي ذكر شده است. طر   ي عه و سن ي ث با دو سند متفاوت در منابع ش ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

اعين )ثقه،  بن ( از حمران ي صالح )ثقه، امام بن عمير از جميل ي اب ( از ابن ي ( از پدرش )ثقه، امام ي ابراهيم )ثقه، امام بن على 

ح  ي جه صح ي درنت   ؛ اند قلمداد شده   ي عه، ثقه و امام ي ش   ي اند و در منابع رجال ان متصل ي راو   ي . تمام ( از امام باقر ي امام 

 (. 1412، ص 1، ج 1363،  ي ؛ طوس 260و    127  ، 16ق، ص 1418،  ي است )نجاش 

صدوق،  )   منهال   از (  ي ثقه، تابع )   اعمش   از (  ه )ثق   ه ي ابومعاو   از (  ه ثق )   ابوسائب   از   ي طبر   سنت: منابع اهل   ي سندشناس 

شود  ي ث موقوف محسوب م ي ن حد ي (. ا 622ص   ، 22ق، ج 1422،  ي عباس )طبر ن اب   از (  ي ثقه، تابع ) ر  ي جب دبن ي سع   از (  ي تابع 

صورت    ي ز حذف راو ي اند و در سند ن ان آن ثقه ي ن راو ي و چون اِخبار از گذشته است، اجتهاد در آن راه ندارد. همچن 

ث معتبر خواهد بود  ي ن حد ي كرده است، ا ي كتاب نقل خبر نم عباس از اهل  ن اگر اثبات شود كه ابن ي نگرفته است. بنابرا 

 (. 547و    475  ، 254  ، 245  ، 234ق، ص 1406،  ي )عسقلان 

حق  ه  خدا را ب   ، كشتن عيسى گرفتند به  ان تصميم  ي هنگامى كه يهود نقل كرده است: »...   . فضّال از امام رضا 2

 . ( 105تا، ص ي ، ب ي رفعت داد« )راوند سوى خود  ه خدا او را ب و  از كشته شدن نجات يافت    ، پس   . ما قسم داد 

(  ي كمح )ثقه، امام بن از ا   ( ي امام   ه، )ثق   ي ث: راوند ي عه ذكر شده است. سند حد ي ث در منابع ش ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

(  ي رامام ي غ   ه، )ثق   ي محمد كوف ابن   از (  مجهول )   بکران نقاش ابن   از   صدوق   ( از ي )ثقه، امام   د ي ( از مف ي )ثقه، امام   ي ست ي از دور 
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افت نشده  ي   ي ف ي بکران توص . از ابن از امام رضا (  ي رامام ي ه، غ )ثق   پدرش   از (  ي رامام ي ه، غ )ثق   فضال بن حسن بن ي عل   از 

؛  502، ص 5ق، ج 1401،  ي ؛ افند 5، ص 4، ج 1390،  ي ف دانست )ر.ك: خوانسار ي د ضع ي ث را با ي ن حد ي است. بنابرا 

 (. 399و    257  ، 94  ، 34ق، ص 1418،  ي ؛ نجاش 419، ص 1373،  ي طوس 

ا  ي را آگاه كرد كه از دن   م ي مر بن ي س ي كه خداوند ع   ي د كه گفت: همانا هنگام ي معقل از وهب شن . عبدالصمدبن 3

برود، امر بر آنان   ي س ي سراغ ع هود به ي ش از آنکه ي رود، از مرگ به جزع و اضطراب افتاد... . چون صبح شد...، پ ي م 

ختند. پس  ي آو  ، خواستند مصلوبش كنند ي كه م  ي ا نکه او را بر چوبه ي تا ا  ؛ مشتبه شد و فرد مشتبه را گرفتند و بستند... 

 (. 651، ص 7ق، ج 1422،  ي كشتند )طبر   ، شان مشتبه شد ي ان آن را كه برا ي هود ي را به نزد خود بالا برد و    ي س ي خداوند ع 

  ي از مثن   ( حافظ   ه، ثق )   ي اند از: طبر ث عبارت ي ن حد ي ان ا ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

  . ( ي ه، تابع )ثق  هب و  از  ( صدوق )  معقل بدالصمدبن ع از ( صدوق )  م ي عبدالکر بن ل ي از اسماع صدوق(   ، ي طاحون )  اسحاق  از )مجهول( 

،  ي ست )ر.ك: عسقلان ي جه قابل استناد ن ي درنت   ؛ مجهول وجود دارد   ي ث فرد ي آن، در سند حد بر  ادشده مقطوع است و علاوه  ي سند  

 (. 585و    356  ، 108ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 219ص   ، 1و ج   ؛ 103، ص 3ق، ج 1433،  ي ن ي ؛ جو 100، ص 5، ج 1390

ن هنگام خداوند  ي قتل برسانند... . در ا را به   ي س ي ان متفق شدند تا ع ي هود ي عباس نقل شده است: ...  . از ابن 4

از همان روزنه به آسمان    ي س ي در سقف داشت و ع   ي ا كند كه روزنه   ي را وارد منفذ   ي س ي ل را مأمور كرد تا ع ي جبرئ 

گفتند، دستور داد تا وارد  ي طانوس م ي ارانش كه به او ط ي از    ي ک ي به    ، ان ي هود ي س  ي رئ   ، هودا ي ن  ي ن ح ي بالا رفت. در هم 

ن هنگام،  ي افت! ... در ا ي را ن   ي س ي طانوس وارد منفذ شد، ع ي كه ط   ي قتل برساند. هنگام را به   ي س ي منفذ شود و ع 

ان گمان كردند  ي هود ي طانوس از منفذ خارج شد،  ي كه ط   ي درآورد. هنگام   ي س ي طانوس را به ظاهر ع ي خداوند متعال ط 

 (. 409، ص 3ق، ج 1422،  ي )ثعلب ب بردند  ي قتل رساندند و بر صل اشتباه به  است. پس او را به    ي س ي كه او ع 

  كلبي )ثقه، حافظ( از    ي اند از: ثعلب ان آن عبارت ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا  : ي سندشناس 

ضعف    ي ، دارا ي بودن كلب   ي ل راو ي دل ث فوق موقوف و سند آن به ي . حد عباس ابن  )ثقه( از صالح  بي ا  از  )متهم به كذب( 

ث مشابه، ر.ك: صدوق،  ي احاد   ي ؛ برا 479و    203ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 435ص   ، 17ق، ج 1405،  ي است )ر.ك: ذهب 

 (. 653ص   ، 7و ج   447، ص 5ق، ج 1422،  ي ؛ طبر 224، ص 1، ج 1395؛ صدوق،  219، ص 1ق، ج 1404

 ث عدم مرگ ي ب( احاد 

  ي س ي اما از ع   ؛ امبر وجود دارد... ي ن امر چهار سنت از چهار پ ي ت كرده است: »در صاحب ا ي روا  ر از امام باقر ي . ابوبص 1

 . ( 326، ص 1، ج 1395ند مرده است و حال آنکه نمرده است« )صدوق،  ي گو ي آن است كه م 

(  ي اند از: صدوق از پدرش )ثقه، امام ث عبارت ي ان حد ي عه ذكر شده است. راو ي ث در منابع ش ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

بصير  بي ا   از (  ي رامام ي غ ،  )ثقه   داود بن مان ي سل   ( از ي )ثقه، امام   ي س ي ع محمدبن   ( از ي )ثقه، امام   ي ر ي حم د از عبدالل  ي ول ابن   و از 

ث موثق خواهد بود )ر.ك:  ي ن حد ي است، بنابرا   ي رامام ي داود غ بن مان ي نکه سل ي با توجه به ا   . از امام باقر   ( ي ه، امام )ثق 

 (. 441و    333  ، 261  ، 219  ، 184ق، ص 1418،  ي نجاش 
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ن و آسمان  ي ن زم ي آسمان برده شد و در ب   ي سو ( زنده به ي س ي نقل كرده است: »... او )ع   . فضّال از امام رضا 2

 (. 215، ص 1ق، ج 1404سپس به آسمان برده و روحش به او برگردانده شد... )صدوق،    ؛ د ي قبض روح گرد 

اسحاق طالقاني  اند از: صدوق از ابن ث عبارت ي ان حد ي عه ذكر شده است. راو ي ث در منابع ش ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

ث  ي ، حد ي رامام ي ان غ ي جهت وجود راو . به فضال از پدرش از امام رضا بن حسن بن كوفي از علي محمد  ( از ابن ي )ثقه، امام 

 (. 359، ص 6ق، ج 1414،  ي شود )ر.ك: نماز ي م   ي ادشده موثق تلق ي 

وفات در    ، ( نقل شده است كه گفت: مراد 55عمران:  )آل   إِنِّي مُتَوَفِّيكَ« ع دربارة فرمودة خداوند متعال » ي . از رب 3

هود فرمود:  ي د: رسول خدا به  ي گو ي م   ي كه خواب بود، رفع داد. حسن بصر ي را درحال   ي س ي خواب است و خداوند ع 

 (. 448، ص 5ق، ج 1422،  ي شما باز خواهد گشت )طبر   ي سو امت به ي ش از روز ق ي بلکه او پ   ؛ نمرده است   ي س ي همانا ع 

  اسحاق   از   ي از مثن   ي اند: طبر ب ي ن ترت ي ان آن بد ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

ادشده مقطوع محسوب  ي ث  ي . بخش نخست حد ( ي ، تابع )صدوق   ع ي رب   از   ( صدوق )   از پدرش )صدوق(  جعفر  ي اب بن از ا 

(. علاوه بر  167ق، ص 1428ث مرسل است )صالح،  ي ن حد يي ست و بخش دوم از مراتب پا ي شود و قابل استناد ن ي م 

و    298  ، 205ق، ص 1406،  ي ضعف است )ر.ك: عسقلان   ي ن سند دارا ي مجهول قرار دارد. بنابرا   ي ن، در سند آن فرد ي ا 

،  ي ؛ صنعان 60ق، ص 1404،  ي ؛ جزائر 354ص   ، 2و ج   327، ص 1، ج 1395ث مشابه، ر.ك: صدوق،  ي احاد   ي ؛ برا 629

 (. 208، ص 2ق، ج 1410سعد،  ؛ ابن 171، ص 1ق، ج 1411

 ي ث استنباط ي ج( احاد 

  كسى غسل نداده است   را جز عيسى   دانى مريم آيا نمى ...    فرمودند:   د: ... امام صادق ي گو ي عمر م بن . مفضل 1

 (؟! 159، ص 3ق، ج 1407،  ي ن ي )كل 

از    يي ح ي از محمدبن   ي ن ي ب است: كل ي ن ترت ي عه ذكر شده است. سند آن بد ي ث در منابع ش ي ن حد ي ا  : ي سندشناس 

( از  ي سالم )ثقه، امام بن )ثقه، از اصحاب اجماع( عبدالرحمن   ي نصر بزنط ي اب ( از ابن ي )ثقه، امام   ي س ي ع محمدبن احمدبن 

ن دو  ي از ا  ي اما كسان   ؛ اختلاف وجود دارد   و مفضل  . در وثاقت عبدالرحمن ( از امام صادق ي عمر )ثقه، امام بن مفضل 

د اول،  ي ؛ شه 326ق، ص 1418،  ي ؛ نجاش 24، ص 1، ج 1363،  ي كنند )ر.ك: طوس ي اند كه جز از ثقه نقل نم نقل كرده 

 (. 81و    75ق، ص 1418،  ي ح دانست )ر.ك: نجاش ي ادشده را صح ي ث  ي توان حد ي جه م ي (، درنت 49، ص 1ق، ج 1419

( نقل شده است كه  159« )نساء:  لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ   وَإِنْ مِنْ أَهلِْ الْکِتَابِ إِلّا»   ة ي ر آ ي عباس دربارة تفس . از ابن 2

 (. 664، ص 7ق، ج 1422،  ي است )طبر   م ي مر بن ي س ي ش از موت ع ي گفت: مراد پ 

  از (  ه )ثق بشار  بن ا از    ي اند از: طبر ان آن عبارت ي سنت ذكر شده است. راو ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

ت  ي ن روا ي عباس. ا بن ا   از   ر ي جب دبن ي ع س   از (  ه )ثق   ن ي حص ي اب   از (  ه ثق   ، ي ان ثور ي سف )   ان ي ف س از  (  ه ثق   ، ي العنبر )   بدالرحمن ع 

ان شده  ي عباس ب صرف است، ممکن است بر اساس اجتهاد شخص ابن   ي ر ي ث تفس ي ك حد ي موقوف است و ازآنجاكه  

 (. 469و    351  ، 244ق، ص 1406،  ي باشد. پس قابل استناد نخواهد بود )ر.ك: عسقلان 
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 ي بررس   )د 

 ر را استنباط كرد: ي ج ز ي توان نتا ي ادشده م ي ث  ي از مفاد احاد 

بر    ي برخ   ؛ سازگار باشد   ي س ي تواند با مرگ ع ي كنند كه م ي ث صرفاً عدم قتل را مطرح م ي ن احاد ي از ا   ي . برخ 1

بسا ناظر به  ، چه يي ها با استنباط   ي و برخ   ؛ ز هست ي ن   ي قتل و   ي ناف   ي ق اول ي طر عدم مرگ حضرت دلالت دارند كه به 

 در هنگام عروج باشند.   ي س ي ات حضرت ع ي ح 

 در هنگام عروج است.   ي س ي د، عدم قتل / مرگ حضرت ع ي آ ي دست م به   ي طور كل ث به ي ن گروه از احاد ي . آنچه از ا 2

 . 1و ج   2، ب 1، ب 1الف ث  ي ن دسته معتبرند: حد ي ث ا ي ان احاد ي ث از م ي تنها چهار حد   ، ي . از نظر سندشناخت 3

در    ي س ي ن صورت كه ع ي بد   ؛ كند ي جمع م   ي س ي ن دو قول مرگ و عدم مرگ ع ي ب   ي نحو به   2ث ب ي . حد 4

 بازگشت.   ي مرگ بر او عارض شد و سپس باز به زندگ   ، ر ي اما در مس   ؛ هنگام عروج زنده بود 

كه    ، قبض روح كامل   ي معنا نه توفا به   ، داند ي را توفا در هنگام خواب م   ي س ي ع   ي مراد از توفا   3ث ب ي . حد 5

 است(.   ي مشکل سند   ي ث دارا ي مترادف با مرگ است )حد 

با فرض    1در هنگام عروج دانست؛ جز آنکه ج   ي س ي ات ع ي ر به ح ي توان با واسطه، مش ي را م   2و ج   1ث ج ي . احاد 6

 ز سازگار است. ي ن   م ي غسل مر   ي و سپس زنده شدنش برا   ي س ي مرگ / قتل ع 

 ي س ي ات ناظر به موت ع ي . روا ۲ ـ4

ن واسطه، با  ي ح دارند و بد ي ش از عروج تصر ي پ   ي س ي هستند كه به مرگ ع   ي ا ث آن دسته ي ن احاد ي زتر ي برانگ چالش 

 ستند. ي است، سازگار ن   ي س ي از عدم قتل / مرگ ع   ي باور مرسوم مسلمانان كه حاك 

 ث مرتبط ي الف( احاد 

راندم  ي ن است كه من تو را م ي ( نقل شده است: مراد ا 55عمران:  « )آل إِنِّي مُتَوَفِّيكَ»   ة ي ر آ ي عباس در تفس . از ابن 1

 (. 661، ص 2ق، ج 1419حاتم،  ي اب )ابن 

 ث.  ي دوم احاد   ة ت اول از دست ي ر.ك: سند روا   : ي سندشناس 

كه خداوند    ي افت تا هنگام ي سه ساعت از روز را وفات    م ي مر بن ي س ي منبه نقل شده است كه گفت: ع بن . از وهب 2

سپس او را زنده    ؛ راند ي را هفت ساعت از روز م   ي س ي كنند كه خداوند ع ي ان گمان م ي خود بالا برد و نصران   ي سو او را به 

 (. 89، ص 5ق، ج 1435،  ي شابور ي كرد )حاكم ن 

ترت ي سنت ذكر شده است. سند آن بد ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس    از   ي شابور ي ب است: حاكم ن ي ن 

. علاوه بر  هب و   از   ف( ي )ضع   از پدرش ث(  ي الحد )متروك   س ي ادر ابن   از (  ه )ثق   براء ابن   از (  ثقه )   ي ن ي محمد اسفرا بن حسن 

ب  ي ؛ خط 189، ص 1، ج 1382،  ي ست )ر.ك: سمعان ي جه قابل استناد ن ي ادشده مقطوع است. درنت ي ث  ي ، حد ي ضعف سند 

 (. 97ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 668، ص 2، ج 1382،  ي ؛ ذهب 296، ص 1ق، ج 1417،  ي بغداد 
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م و سپس تو را بالا  ي چشان ي به تو مرگ را م   ي عن ي ك«  ي الاحبار نقل شده است كه او گفت: »متوفّ. از كعب 3

عساكر،  ابن ) خت و بالا برد  ي سپس او را برانگ   ؛ راند ي را م   ي س ي م. از وهب نقل شده است: خداوند سه روز ع ي بر ي م 

 (. 470ص   ، 47ق، ج 1415

حافظ(    ه، ثق عساكر ) ن اب ب است: ي ن ترت ي سنت ذكر شده است. سند آن بد ث در منابع اهل ي ن حد ي ا   : ي سندشناس 

)   از   وهب   از   دريس ا   از (  )مجهول سحاق  ا   از  م كعب  در  راو ي ثقه(.  سند  ي ان  و  ي ان  است  مجهول  اسحاق  ادشده، 

ن،  ي (. علاوه بر ا 209ق، ص 1428ات شهرت دارد )صالح،  ي ل ي ت اسرائ ي الاحبار به روا و كعب   ، ف ي سنان ضع بن س ي ادر 

 (. 461ق، ص 1406،  ي ؛ عسقلان 475، ص 1ق، ج 1403،  ي وط ي ست )ر.ك: س ي ث فوق مقطوع است و قابل استناد ن ي حد 

 ي ب( بررس 

 ر را استنباط كرد: ي ج ز ي توان نتا ي ادشده م ي ث  ي از احاد 

 دارند.   ي اً مشکل سند ي ثان   ؛ اند سنت آمده ن دسته، اولًا فقط در منابع اهل ي ث ا ي . همة احاد 1

ن امر چگونه  ي نکه ا ي ان ا ي اما از ب   ؛ مرگ را تجربه كرده است   ي س ي كند كه حضرت ع ي ح م ي ث نخست تصر ي . حد 2

 رت دارد. ي ( مغا 2سوم )ج   ة عباس در دست ث با ظاهر گفتة ابن ي ن حد ي اتفاق افتاده، ساكت است. ا   ي ط ي و در چه شرا 

همه،  ن ي ان دارد، مرگ است. باا ي كه به باور نصران   ي ا با توجه به اشاره   ، ث دوم ي « در حد ي . ظاهراً مراد از »توف3ّ

ل  ي ان نسبت داده شده، نه در اناج ي مدت هفت ساعت« به نصران به   ي س ي ث در خصوص »فوت ع ي ن حد ي آنچه در ا 

  ؛ ن مرگ چگونه و در چه زمان واقع شده، ساكت است ي نکه ا ي ن دربارة ا ي ان است. همچن ي ح ي آمده و نه باور عموم مس 

 ب است. ي ان در خصوص تصل ي ح ي از احتمال استنباط كرد كه ناظر به باور مس   ي توان با كسر ي اگرچه م 

د و سپس به نزد خدا بالا رفت. در  ي مزة مرگ را چش   ي س ي ح شده است كه حضرت ع ي ث سوم تصر ي . در حد 4

راند و سپس به  ي مدت سه روز م را به   ي س ي منبه نقل شده است كه خداوند حضرت ع بن از وهب   ي ز نقل قول ي ادامه ن 

 رت دارد. ي مغا   ، ن از وهب نقل شد ي ش ي ث پ ي ان سازگار است. البته با آنچه در حد ي ح ي نزد خود عروج داد كه با باور مس 

 ي ر ي گ جه ي نت 

دارند.    ن مسئله اشاره ي به ا   ي ات ي ز آ ي ار است و در قرآن ن ي ت بس ي ت حائز اهم ي ح ي در مس   ي س ي حضرت ع   ي مسئلة فرجام زندگ 

كشته    ي س ي نکه ع ي اند به ا دانند و قائل ي را مخالف با متن قرآن م   ي س ي ب ع ي ان به تصل ي ح ي شتر مفسران مسلمان باور مس ي ب 

ان، در  ي ن م ي ات بود و در موعد مقرر دوباره باز خواهد گشت. در ا ي د ح ي به آسمان عروج كرد كه همچنان در ق   ي نشد و در حال 

وجود دارد و    ي ن آنها ناسازگار ي اما ب   ؛ اند پرداخته   ي س ي ع   ي م كه به فرجام زندگ ي مواجه   ي ز با موارد متعدد ي ن   ي ات اسلام ي روا 

 از آنها قابل استنباط است.   ي س ي و عروج ع   ي دار ي ات، ب ي . ح 4ات، خواب و عروج؛  ي . ح 3. قتل و عروج؛  2. مرگ و عروج؛  1

)دستة سوم( اشاره    ي س ي تنها به عروج و رجعت )دستة اول( و عدم قتل / مرگ حضرت ع   ، عه ي ش   ي ث ي در منابع حد 

ان موارد  ي ش از عروج )دستة چهارم( وجود ندارد. از م ي ا مرگ پ ي هود )دستة دوم(  ي د ي ناظر به ترد   ي شده است و مفاد 
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ث ناظر به عدم مرگ / قتل، اخبار  ي است و احاد   ي متواتر معنو   ي س ي ث مربوط به عروج و رجعت ع ي ز احاد ي موجود ن 

توان  ي برخوردارند. در مجموع م   ي ( از اعتبار سند 1و ج   2، ب 1، ب 1ث )الف ي ن آن تنها چهار حد ي هستند كه از ب   ي آحاد 

  ي ر از احکام فقه ي ت خبر واحد در غ ي مسلم است و چنانچه به حج   ي س ي عروج و رجعت ع   ، عه ي ث ش ي گفت كه در احاد 

ار بود، خداوند  ي كه زنده و هوش ي بلکه درحال   ؛ كشته نشد   ي س ي ات، ع ي ن روا ي م كه طبق ا يي م بگو ي توان ي م، م ي معتقد باش 

سپس به آسمان بالا برده شد و در آنجا    ؛ ن، روح آن حضرت قبض شد ي ن بالا برد و در آن ب ي ان آسمان و زم ي او را به م 

  ؛ آمد و مادر خود را غسل داد   ي س ي ا رفت، ع ي از دن   م ي ن و آن هنگام كه حضرت مر ي روح به جسم بازگشت. بعد از ا 

 گر در موعد مقرر از آسمان نزول خواهد كرد. ي بار د   ح ي سپس مس 

ن جهت،  ي شوند و از ا ي دارند و هر چهار دسته را شامل م   ي شتر ي تنوع ب   ي ع ي ات ش ي به روا سنت نسبت ات اهل ي اما روا 

  ي كه معنا   ، ث ي ن احاد ي از ا   ي د. اشارة برخ ي نما ي ار دشوار م ي ن آنها بس ي م، جمع ب ي ث داشته باش ي اگر صرفاً نظر به مفاد احاد 

ز  ي را ن   ي م اعتبار سند ي اما اگر بخواه   ؛ ز جالب توجه است ي دانند ن ي ة مربوطه را نه مرگ، بلکه خواب م ي « در آ ي »توف 

تسنن  تسنن( در منابع اهل اهل   ي شناس )بر طبق اصطلاح   ي ح ي ث مرفوع متصل و صح ي چ حد ي م، ه ي مدنظر قرار ده 

ث مرسل،  ي گر ذكر شده، احاد ي د   ة ن تمام آنچه در سه دست ي ان شده است. بنابرا ي اول ب  ة وجود ندارد، مگر آنچه در دست 

ز داده  ي ن   ي اند و احتمال اجتهاد و عباس، ثقه ( از ابن 1سوم )الف   ة ث دست ي ان حد ي ا مقطوع است. البته راو ي موقوف  

م، مضمون عروج  ي معتبر بدان  ي رفقه ي ات غ ي ر آ ي ن اگر خبر موقوف را قابل استناد و خبر واحد را در تفس ي شود. بنابرا ي نم 

  ي جه آنکه با بررس ي سنت هستند. نت اهل   ي ث ي معتبر و قابل استناد در منابع حد   ي مفاد   ي س ي دم موت ع و رجعت و ع 

است و    ي س ي ، آنچه به تواتر قابل اثبات است، تنها عروج و رجعت حضرت ع ي ث اسلام ي احاد   ي و دلال   ي سندشناخت 

 ادشده استنباط كرد.  ي ث  ي را از احاد   ي آور ن ي ق ي مضمون مستند و    توان ي نم ن  ي جز ا 
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 منابع 

 م. ي قرآن كر 

 كتاب مقدس. 

 الباز.   ي نزار مصطف ْْمكتبة :  اض ي ر   . حاتم ي اب ابن   ر ي تفس   (. ق 1419)   محمد   بن   حاتم، عبدالرحمن ي اب ابن 

 دمشق: دار الفکر.   . ث ي علوم الحد   (. ق 1406)   ي ر ي الشهروز   بن   عبدالرحمن   بن   الصلاح، عثمان ابن 

 . ة ي العثمان دائرة المعارف  درآباد:  ي ح   الثقات. (.  1393محمد )   ، حبان ابن 

 . موسسة الرسالة :  روت ي ب   . حنبل بن مسند احمد   (. ق 1416)   محمد   بن   حنبل، احمد ابن 

 ه. ي روت: دار الکتب العلم ي . ب ي الطبقات الکبر ق(.  1410محمد )   ، سعد ابن 

 : دار الفکر. روت ي ب   . دمشق   خ ي تار   (. ق 1415)   الحسن   بن   ي عساكر، عل ابن 

 ر ي كث دمشق: دار ابن   شذرات الذهب. ق(.  1406)   ي عبدالح   ، عماد ابن 

 . ي مشهد: آستان قدس رضو   القرآن.   ر ي تفس   ي روض الجنان و روح الجنان ف   (. 1376)   ي عل   بن   ن ي ، حس ي ابوالفتوح راز 

 للتراث. ْْة ي الازهر المكتبة  قاهره:    . اصول الفقه تا(.  ي )ب   ، محمد ر ي ابوالنور زه 

 . ة ي الاسلم بالجامعة    ي البحث العلم ْْعمادة نه:  ي مد   الضعفاء. ق(.  1402دالل ) ي عب   ، ابوزرعه 

 . ي الفکر العرب   دار تهران:    . اصول الفقه تا(.  ي )ب   ، محمد ه ابوزهر 

 . ي تهران: ن   . ن ي محسن آرم   ة ترجم   . ل ي و تأو   م ي تحر   ، ي نوساز   (. 1395)   ، نصر حامد د ي ابوز 

 ام. ي قم: خ   اض الفضلاء. ي اض العلماء و ح ي ر ق(.  1401عبدالل )   ، ي افند 

علوم قرآن و    ة . رشت ي دكتر   ة نام ان ي . پا د ي ات عهد جد ي آن با روا   ة س ي ن و مقا ي ق ي ت فر ي در روا   ي س ي حضرت ع (.  1398رضا ) غلام   ، ي اكرم 

 ات. دانشگاه مازندران. ي اله   ة ث. دانشکد ي حد 

 . ، وزارة الاوقاف ة ي مصر العرب   ة ي جمهور قاهره:    . ي البخار   ح ي صح   (. ق 1410)   ل ي اسماع   بن   ، محمد ي بخار 

 دفتر.   ر ي تهران: مسجد گذر وز   . از قرآن   ي تابش   (. 1353)   ، ابوالفضل ي برقع 

 . 82 ـ67  (. 39) 10  ، ي ن ي د   ن ي نو   ة ش ي اند   . اعتبار ظن در اعتقادات   (. 1393)   ي اهور، مهد   ان ي نصرت   و   رنجکار، رضا ب 

 . ي تهران: مول   ق القرآن. ي حقا   ي ان ف ي س الب ي عرا (.  1388روزبهان )   ، ي بقل 

 . ي التراث العرب   اء ي : دار اح روت ي ب   . ان ي الکشف و الب   (. ق 1422)   محمد   بن   ، احمد ي ثعلب 

 . نا ي : ب جا ي ب   . گازر )جلاء الاذهان و جلاء الاحزان(   ر ي تفس   (. 1337)   حسن   بن   ن ي ، حس ي جرجان 

 .ي المرعش   ةالله ي آ مكتبة  قم:    ن. ي اء و المرسل ي قصص الانب   ي ن ف ي النور المب ق(.  1404الل ) نعمت   ، ي جزائر 

 .  ل ي : دار التأص روت ي ب   . ن ي ح ي الصح   ي مستدرك عل   (. ق 1435)   عبدالل   بن   ، محمد ي شابور ي حاكم ن 

 : دار الاضواء. روت ي ب   . علم الاصول   ي الوصول ال   ي مباد   (. ق 1406)   وسف ي   بن   ، حسن ي حل 
ر و علوم قرآن.  ي ارشد. گروه تفس   ي كارشناس   ة نام ان ي پا   ه. ي ح ي الاسلام و المس   ي ف   ي س ي مسألة رفع ع ق(.  1438هاشم )   ، پور ان ي د ي حم 

 ه. ي العالم   ي المصطف ْْجامعة 

 عباس.  مصر: دار ابن   ل. نثل النبال بمعجم الرجا ق(.  1433)   ي حجاز   ، ي ن ي جو 
 . ه ي : دار الکتب العلم روت ي ب   . ل ي التنز   ي معان   ي ف   ل ي لباب تأو   (. ق 1415)   محمد   بن   ي عل   ن ي خازن، علاءالد 
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 دمشق: دار القلم.   . القرآن ونقض مطاعن الرهبان   (. ق 1428)   ، صلاح ي خالد 

 ه. ي روت: دار الکتب العلم ي ب   له. ي خ بغداد و ذو ي تار ق(.  1417)   ي عل بن  احمد    ، ي ب بغداد ي خط 

 . ان ي قم: اسماعل   . احوال العلماء و السادات   ي روضات الجنات ف   (. 1390)   ، محمدباقر ي خوانسار 

 . ه ي الکتب العرب   اء ي قاهره: دار اح   . ث ي الحد   ر ي التفس   (. 1383)   دروزه، محمد عزت 

 ر. ي كث روت: دار ابن ي ب   ث. ي اصول الحد   ي ف ْْمقدمة ق(.  1426عبدالحق )   ، ي دهلو 

 روت: الرساله. ي ب   ر اعلام النبلاء. ي س ق(.  1405ن ) ي الد شمس   ، ي ذهب 

 و النشر. ْْالمعرفة للطباعة روت: دار  ي ب   زان الاعتدال. ي م (.  1382ن ) ي الد شمس   ، ي ذهب 

 ه. ي قاهره: مجمع البحوث الاسلام اء.  ي قصص الانب تا(.  ي ن )ب ي الد ، قطب ي راوند 

 . العامة للكتاب   ة ي المصر   ئة ي اله قاهره:    . ( المنار   ر ي )تفس   م ي القرآن الکر   ر ي تفس   م(. 1990)   رضا، محمد   د ي رش 

ان  ي اد   ة ارشد. رشت   ي كارشناس   ة نام ان ي پا   . ي ع ي د و منابع ش ي دگاه عهد جد ي از د   ح ي بازگشت مس   ي بررس (.  1395ن ) ي مدثر حس   ، ي رضو 

 . ة ي العالم   ي المصطف جامعة  ان.  ي خ و اد ي تار   ة . مدرس ي م ي ابراه 

 ه. ي المعارف العثمان   دائرة درآباد: مجلس  ي ح   الانساب. (.  1382م ) ي عبدالکر   ، ي سمعان 

 : دار الفکر. روت ي ب   . ي السمرقند   ر ي تفس تا(.  ي )ب   ث ي ، ابول ي سمرقند 

 قاهره: دار الشروق. روت ـ  ي ب   القرآن.   ظلال   ي ف .  ( ق 1412)   م ي ، ابراه قطب   د ي س 

 ه. ي روت: دار الکتب العلم ي ب   طبقات الحفاظ. ق(.  1403عبدالرحمن )   ، ي وط ي س 

 . امام محمدباقر   ي قم: مركز فقه   . استناد در روش شناخت رجال اسناد   (. 1402)   ، محمدجواد ي زنجان   ي ر ي شب 

 . قاهره: دار القلم. ة و العام   ة ي وم ي ال   اته ي ح   ي لمشکلات المسلم المعاصر ف   دراسة   ي الفتاو (.  1379محمود )   ، شلتوت 

 : عالم الکتب. روت ي . ب القرآن بالقرآن   ضاح ي ا   ي ف   ان ي اضواء الب تا(.  ي )ب   محمد   بن   ن ي ، محمدام ي ط ي شنق 

 . ت ي آل الب ْْموسسة قم:    عه. ي احکام الشر   ي ف   عة ي الش   ي ذكر   (. ق 1419)   ي مک   بن   اول، محمد   د ي شه 

 . ي قم: محلات   . ة ي الدرا علم    ي ف   ة ي البدا شرح  ق(.  1408)   ي عل بن  ن  ي الد ن ي ز   ، ي د ثان ي شه 

 . ي القرب   ي قم: ذو   . ث ي علوم الحد   (. ق 1428)   ي صالح، صبح 

 . ي : دار الکتاب اللبنان روت ي ب   . علم الاصول   ي دروس ف   (. ق 1406)   صدر، محمدباقر 

 ه. ي تهران: اسلام   عمه. و تمام الن   ن ي كمال الد   (. 1395)   ي عل   بن   صدوق، محمد 

 . ي تهران: كتابچ   . ي الأمال   (. 1376)   ي عل   بن   صدوق، محمد 

 . ي النشر الاسلام ْْو موسسة   ة ي العلم الحوزة    ي ف   ن ي المدرس ْْجامعة قم:    . د ي التوح   (. ق 1416)   ي عل   بن   ، محمد صدوق 

 للمطبوعات.   ي الاعلم ْْموسسة :  روت ي ب   . اخبار الرضا   ون ي ع   (. ق 1404)   ي عل   بن   ، محمد صدوق 

 روت: دار المعرفه. ي . ب ي ر عبدالرزاق الصنعان ي تفس ق(.  1411عبدالرزاق )   ، ي صنعان 

 . ان ي قم: اسماعل   . القرآن   ر ي تفس   ي ف   زان ي الم تا(.  ي )ب   ن ي محمدحس د ي س ،  ي طباطبائ 

 . موسسة الرسالة :  روت ي ب   . ن يي مسند الشام   (. ق 1409)   احمد   بن   مان ي ، سل ي طبران 

 قاهره: هجر.   . القرآن   ي آ   ل ي عن تأو   ان ي جامع الب   (. ق 1422)   ر ي جر   بن   ، محمد ي طبر 
 للدراسات.   ي ه: مركز الهد ي اسکندر   ث. ي ر مصطلح الحد ي س ي ت ق(.  1415محمود )   ، طحان 
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 . ت ي قم: آل الب   . الرجال ْْمعرفة   ار ي اخت   (. 1363)   حسن   بن   ، محمد ي طوس 

 ن. ي قم: دار المدرس   . ي رجال الطوس (.  1373حسن ) بن  محمد    ، ي طوس 

 . ه نشر الفقاه   مؤسسة قم:    . الفهرست   (. ق 1417)   حسن   بن   ، محمد ي طوس 

 د. ي ه: دار الرش ي سور   ب. ي ب التهذ ي تقر ق(.  1406)   ي عل بن  احمد    ، ي عسقلان 

 للمطبوعات.   ي العلم ْْمؤسسة روت:  ي . ب زان ي لسان الم (.  1390)   ي عل بن  احمد    ، ي عسقلان 

ات.  ي اله   ة م. دانشکد ي ر و قرآن كر ي تفس   ة ارشد. رشت   ي كارشناس   ة نام ان ي پا   . ي س ي داستان حضرت ع   يي ر روا ي تفس (.  1392نب ) ي ز   ، نژاد ي علو 

 دانشگاه قم. 

 . ة ي ة الاسلم ي العلم مكتبة  تهران:    . ي اش ي ر الع ي تفس (.  1389مسعود ) بن  محمد    ، ي اش ي ع 

 . الاطهار ْْالائمة قم: مركز فقه    . ر ي مدخل التفس   (. ق 1428)   ، محمد ي فاضل لنکران 

 . ي التراث العرب   اء ي : دار اح روت ي ب   . ر ي الکب   ر ي التفس   (. ق 1420)   عمر   بن   ، محمد ي فخر راز 

 الصدر. ْْمكتبة تهران:    . ي ر الصاف ي التفس ق(.  1416محمود ) بن    ي مرتض بن  محمد    ، ي ض كاشان ي ف 

 . ه ي قاهره: دار الکتب المصر   . الجامع لأحکام القرآن   (. 1384)   احمد   بن   ، محمد ي قرطب 

 للکتاب. ْْالعامة   ة ي المصر   ئة ي اله   قاهره: .  لطائف و الاشارات تا(.  ي )ب   هوازن   بن   م ي ، عبدالکر ي ر ي قش 

 قم: دار الکتاب.   . ي القم   ر ي تفس   (. ق 1404)   م ي ابراه   بن   ي ، عل ي قم 

  ة ي كل   السنة بحوث الکتاب و  ْْمجموعة شارقه:    . ره ي علم القرآن و تفس   ي ف ْْة ي النها بلوغ    ي ال   ة ي الهدا   (. ق 1429)   طالب ي اب   بن   ي ، مک ي س ي ق 

 . ه ي و الدراسات الاسلام   عة ي الشر 

 . ي محمدحسن علم   ي تهران: كتابفروش   . ن ي الزام المخالف   ي ف   ن ي منهج الصادق   (. 1336)   الل ، ملافتح ي كاشان 

 . ه ي تهران: دار الکتب الاسلام   . ي الکاف   (. ق 1407)   عقوب ي   بن   ، محمد ي ن ي كل 

 . 88 ـ71(،  4) 2،  ي ان ي اد   ي ها پژوهش .  ي از نگاه مفسران اسلام   ي س ي ب و مرگ ع ي (. تصل 1393عارفه )   ، محسن و گودرزوند   ، ي گان ي گلپا 

 ما.   ل ي قم: دل   . ة ي الدرا علم    ي ف ْْة ي الهدا مقباس    (. ق 1428)   ، عبدالل ي مامقان 

.  ي در ادب فارس   ي س ي عروج و رجعت ع   ، ب ي تصل   ، ث ي ر تثل ي (. تفس 1401عبدالرضا )   ، زاده اصغر و مدرس   ، دادبه   ، ن ي حس   ، مبارز   ي محمد 

 . 129 ـ105(،  73) 19،  ي عرفان اسلام 

 . ث ي الحد   قاهره: دار   . مسلم   ح ي صح   (. ق 1412)   حجاج ، ابن مسلم 

 . ي النشر الاسلام ْْموسسة قم:    . ي رجال النجاش   (. ق 1418)   ي عل   بن   ، احمد ي نجاش 

مصر: دار    ة ي غور   . لفرقانية اْوالحکم  ْْالقرآنية للکلم  ْْالغيبية الموضحة والمفاتح  ْْالإلهية الفواتح    (. ق 1419)   محمود   بن   الل ة نعم ،  ي نخجوان 

 للنشر.   ي ركاب 

 تهران: فرزند مؤلف.   . ث ي مستدركات علم رجال الحد   (. ق 1414)   ي ، عل ي نماز 

 تهران: صبح.   . ي فخر داع   ي محمدتق   ة ترجم   . و الفرقان   ي القرآن و هو الهد   ر ي تفس   (. 1338)   ، احمدخان ي هند 

تحقيقات فلسفي ـ  .  ي س ي از ع   ي دربارة گزارش قرآن   ي در حوزة مطالعات اسلام   ي کرد اساس ي دو رو   ي بررس (.  1387لا ) ي ل   ، ي هوشنگ 

 . 194 ـ179(،  4) 9،  كلامي 
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Abstract 
"Legal religions" determine the limits, powers, and duties of believers in the 

form of a set of laws. "Religions have Sharia law", define the limits, rights, 

and duties of their followers within a framework of laws. Jurisprudence is a 

science responsible for identifying and expressing these laws, and 

jurisprudence sources are a group of texts, documents, and references that are 

used to extract, compile, and interpret these laws. Since behaviors in a 

religious community are regulated based on them and religious people 

consider themselves obligated to observe the rulings derived from them, 

sources of jurisprudence play a fundamental role in determining the 

frameworks and rules of religious behaviors. Now, given that religious 

Judaism has an extensive Sharia and has defined numerous frameworks in 

broad areas of Jewish life, we must see what the jurisprudential sources of 

this religion are and what status and credibility each one has? Using a 

descriptive-analytical method, this article answers this question and, by 

examining the written sources of Jewish jurisprudence, concludes that the 

Bible is the primary source of Jewish law and the Talmud is the second 

source after the Bible; the "Baritas" are supplementary sources, and the 

commentaries and canons are considered interpretative and operational 

sources of Jewish jurisprudence. These sources likewise have a level of 

religious credibility and together help to deduce Jewish laws. 

Keywords: Jewish Jurisprudence, Jewish Law, Jewish Rulings, Jurisprudence 

Sources, Written Sources . 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ي هود ي   عت ي فقه و شر مکتوب  منابع    ي و بررس   ل ي تحل 

  asadi@iki.ac.irي ن ي امام خم   ي و پژؤهش   ي آموزش ان و عرفان مؤسسة  ي اد   ار گروه ي استاد   /           محمدرضا اسدي 

 1404/ 06/ 03  : انتشار   - 1403/ 11/ 17  پذيرش:   -   1403/ 10/ 18  دريافت: 

 ده ي چک 
ن  يي ن تع ي از قوان   ي ا داران را در قالب مجموعه ن ي ف د ي ارات و تکال ي عت« حدود، اخت ي شر   ي انِ دارا ي »اد 

و    اسناد   ، متون   از   ي ا دسته   منابع فقه ن است و  ي ن قوان ي ان ا ي و ب   يي متکفل شناسا   ي كنند. فقه دانش ي م 
ازآنجاكه رفتارها    . شود ي استفاده م از آنها  ن  ي قوان ن  ي ا ر  ي ن و تفس ي استخراج، تدو   ي كه برا هستند    ي مآخذ 

ت احکام برآمده از آنها  ي ان خود را ملزم به رعا دار ن ي د شود و  ي م م ي بر اساس آنها تنظ   ي ن ي د   ة در جامع 
با توجه  اكنون  دارند.    ي مذهب   ي ها و ضوابط رفتارها ن چهارچوب يي در تع   ي اساس   ي نقش دانند، منابع فقه  ي م 

از    ي ع ي وس   ي ها فراوان در حوزه   يي ها گسترده است و چهارچوب   ي عت ي شر   ي دارا   ي ن ي ت د ي هود ي نکه  ي ا به  
گاه و  ي ك از چه جا ي و هر   ستند ي ن چ ي ن د ي ا   ي د كه منابع فقه ي د د ي با   ان مشخص كرده، ي هود ي   ي زندگ 

دهد و با  ي ن پرسش پاسخ م ي به ا   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي روش توص   ا ب ش رو  ي پ مقالة  برخوردار است؟    ي اعتبار 
تلمود   و  ي هود ي عت ي شر   ي كتاب مقدس منبع اصل كه   رد ي گ ي جه م ي نت  ي هود ي منابع مکتوب فقه   ي بررس 
  ي ر ي ها منابع تفس نامه و شروح و قانون   اند ي ل ي منابع تکم   ها « تا ي بار » ؛  پس از كتاب مقدس است   ن منبع ي دوم 
در    برخوردارند و   ي ن ي د ر  ا تب ب از سطح اع ي ن ترت ي به هم   ن منابع ي روند. ا ي شمار م هود به ي فقه    ي ات ي عمل و  

 .  كنند ي كمك م   ي هود ي احکام  استنباط  به    گر ي کد ي كنار  

 ، منابع فقه، منابع مکتوب. ي هود ي هود، احکام  ي عت  ي ، شر ي هود ي فقه    ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

استفاده    ي ن ي ن و احکام د ي ر قوان ي ن و تفس ي استخراج، تدو   ي كه برا   هستند   ي و مآخذ اسناد    ، از متون   ي ا نابع فقه مجموعه م 

  يي ت بالا ي د و از اهم دارن   ي در جوامع مذهب   افراد   ي ها و ضوابط رفتارها ن چهارچوب يي در تع   ي اساس   ي ن منابع نقش ي شوند. ا ي م 

كرده، علاوه بر استفاده    يي شناسا را    ي و فقه   ي كنند تا احکام شرع ي كمك م   ي ن ي د   عالمان هان و  ي به فق برخوردارند. منابع فقه  

خاص خود را داشته   ي ممکن است منابع فقه  ي ن ي . هر د ز بگذارند ي داران ن ن ي گر د ي ار د ي خود، آنها را در اخت روزمرة   ي در زندگ 

  ي كه از سو   ي ت و احکام ي هود ي عت در  ي گاه شر ي اند. اكنون با توجه به جا افته ي اعتبار  ن  ي آن د   ي باشد كه متناسب با اصول و مبان 

عت  ي در فقه و شر   ي د كه چه متون، اسناد و مآخذ ي د د ي شود، با ي ان اعلام و ابلاغ م ي هود ي عمل به    ي ن برا ي ن د ي عالمان ا 

 برخوردارند؟   ي گاه و اعتبار ي ك از آنها از چه جا ي عنوان منبع مورد استناد قرار گرفته است و هر به   ي هود ي 

  عت ي منابع مکتوب فقه و شر   ق ي جامع و دق   ي به بررس   ي ل ي تحل ـ    ي ف ي از روش توص   ي ر ي گ با بهره ش رو  ي پ مقالة  

و اعتبار    گاه ي جا   ي اب ي و ارز   ل ي تحل ت و  ي هود ي در    ي منابع معتبر فقه   يي شناسا پژوهش،    ن ي ا   ي . هدف اصل پردازد ي م   ي هود ي 

پرداخته   ت ي هود ي  ي منابع فقه  ل ي تحل شناخت و    نة ي در زم  ي الات اساس ؤ س   ي راستا، به بررس   ن ي ست. در ا آنها از   ك ي هر 

 . افت ي منابع دست    ن ي ا   ي از ساختار و محتوا   ق ي جامع و دق   ي درك از رهگذر آن به  تا بتوان    شود ي م 

  ي ا نه ي گنج توان به كتاب  ي از آثار ارائه شده است كه از آن جمله م   ي نه در برخ ي ن زم ي در ا   ي اطلاعات مهم   ، ن ي ش از ا ي پ 

جان راسل    ة ، نوشت ان زنده ي اد   ي راهنما ن سالتز، كتاب  ي ن اشتا ي آد   ة ، نوشت در تلمود   ي ر ي س ، نوشتة آبراهام كهن، كتاب  از تلمود 

  ي راز ي ، اثر ناصر مکارم ش فقه مقارن   رةالمعارف ي دا هرمن هرتس،    ، نوشتة جوزف العصور   عبر   ي هود ي ال   الفکر   خلصة نلز، كتاب  ي ه 

ن آثار نشان  ي ن ا ي كه عناو گونه  اشاره كرد. همان   ي مان ي ن سل ي حس   ي ، گردآور هود ي ن  يي در آ   ي فر ي عدالت ك و مجموعه مقالات  

ن بحث  ي از ا   يي ها ك از آنها به جنبه ي ستند و هر ي مستقل و جامع بحث حاضر ن   ي ك از آنها متکفل بررس ي چ ي باً ه ي دهد، تقر ي م 

  ي ك مقالة علم ي در    ي هود ي ن منابع مکتوب فقه  ي تر مهم   ي ش رو بررس ي مقالة پ   ي اند. نوآور و اغلب در سطوح عام آن پرداخته 

 ن است. ي ن د ي ك از آنها در فقه ا ي گاه هر ي و نشان دادن جا   ي همراه با اعتبارسنج   ، مستقل 

 ي هود ي عت  ي . منابع فقه و شر 1

  از   است   عبارت   اصطلاح   در   و (  »الفقه«   مادة   ق، 1414  منظور، ابن )   است   آن   فهم   و   ي ز ي چ   به   علم   ي معنا   به   لغت   در   « فقه » 

  ؛ 21ص   ، 1ق، ج 1417  ، ي طوس   ؛ 26ص   ق، 1414  ، ي د ثان ي شه )ابن   « آن   ي ل ي تفص   ة ادل   از   ي فرع   ي شرع   احکام   به   علم » 

  موضوع .  است   ي ن ي د   ف ي تکال   ا ي   ي عمل   احکام   دست آوردن به   ي برا   ي دانش   »فقه« (.  18ص   ، 1ق، ج 1423  ، ي شاهرود   ي هاشم 

  و   ن ي مکلف   ي و ي دن   ي زندگ   به   دن ي بخش   سامان   ي برا   ي مسائل   ة ارائ   آن   ن ي تدو   از   هدف   و   بوده   ن ي مکلف   ي ار ي اخت   افعال   فقه   علم 

  علم   از   بعد   پروردگار   قرب   به   دن ي رس   راه   و   معاد   و   ي زندگ   قانون »   به   را   فقه   علم   هان ي از فق   ي برخ .  است   آنان   ي اخرو   سعادت 

  علم،   ن ي ا : » ند ي فرما ي م   فقه   علم   گاه ي جا   و   ت ي اهم   دربارة   و (  12ص   ق، 1426  ، ي ن ي خم   ي موسو )   اند كرده   ف ي تعر   « معارف   به 

 (. 289ص   ، 21ج   ، 1389  ، ي ن ي خم   ي موسو )   « است   گور   تا   گهواره   از   انسان   ة ادار   كامل   و   ي واقع   ي تئور 
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  ي ف ي تکال   مؤمنان   عمل   ثغور   و   حدود   و   وه ي ش   ي برا   و   اند عت ي شر   ي دارا   كه   هستند   ز ي ن   اسلام   از   ر ي غ   ي گر ي د   ان ي اد 

  قواعد   و   اصول   اساس   بر   گوناگون   ط ي شرا   در   و   مختلف   ي ها حوزه   در   احکام   ن ي ا   ان ي ب   و   شناخت   د ي ترد ي ب .  اند كرده   ن يي تع 

  ك ي هر   در   است   ممکن   و   گرفته   نام   « فقه »   ي اسلام   گفتمان   در   دانش   ن ي ا .  شود ي م   انجام   ن ي د   آن   مورد قبول   و   مشخص 

  ي رسالت   و  است   ي اسلام  فقه   علم  ر ي نظ   گر ي د   ان ي اد  در   ي دانش   ن ي چن   ازآنجاكه  اما  باشد؛  داشته   گر ي د   ي نام   گر ي د   ان ي اد  از 

ن  ي بر ا   . « هود ي   فقه »   مانند   كرد؛   را اطلاق   « فقه » عنوان    ز ي ن   آنها   بر   تسامح   ي كم   با   توان ي م   كند، ي م   دنبال   را   مشابه 

 رد. ي گ ي قرار م   ي آن مورد بررس منابع مکتوب  هود«،  ي ش رو با استفاده از اصطلاح »فقه  ي پ   ة اساس در مقال 

  ي رمکتوب جا ي مکتوب و غ   ة ، در دو دست ي فهم و استنباط احکام عمل   ي برا   ي هود ي لازم به ذكر است كه منابع معتبر  

  ي ها . شروح، مجموعه 4تا؛  ي . بار 3شنا و تلمود؛  ي . م 2. كتاب مقدس؛  1اند از:  عبارت   ي هود ي رند. منابع مکتوب فقه  ي گ ي م 

  ي ر ي از قواعد و احکام كه با روش تفس   ي ا دراش )مجموعه ي . م 1اند از:  ز عبارت ي رمکتوب ن ي ها. منابع غ نامه فتاوا و قانون 

كه بر اساس    ي د ي جد  ي . تَقانا و گِزِرا )»هلاخا«ها 2اند(؛ كتاب مقدس ـ استنتاج شده   ي عن ي عت مکتوب ـ ي خاص، از شر 

مصرح   يي ات زمان و مکان، توسط عالمان هلاخا وضع شده و به مجموعة احکام هلاخا ي د و مقتض ي ط جد ي مصالح، شرا 

»گزرا«   ، ي م ي »تقانا« و به احکام تحر  ، ي ن دسته، به احکام وجوب ي شوند. در ا ي ا مکتشف از آن اضافه م ي در كتاب مقدس  

شده  اما با توجه به پرسش مطرح   ؛ . سِوارا )عقل( 5نهاگ )عرف(؛  ي . م 4؛  علما(   ة ر ي عالمان، س   ة ي مَعَسه )رو .  3شود(؛  ي گفته م 

 منابع مکتوب پرداخته خواهد شد.   ي عن ي   ، ن نوشتار تنها به دستة اول ي ش رو، در ا ي و رسالت مقالة پ 

 . منابع مکتوب ۲

 . کتاب مقدس ۲ ـ1

ت و اعتبار كل نظام  ي شة حج ي ( و ر 65، ص 2، ج 1385نلز،  ي ن منبع مکتوب )ه ي تر ن و مهم ي نخست   ي هود ي كتاب مقدس  

ز كتب مقدس، تفکر دربارة آنها و استنباط  ي آم ل مطالب الهام ي »مطالعه و تحص   ، ان ي هود ي اعتقاد  هود است. به ي   ي شرع 

(.  143، ص 1350است« )كهن،    ي هود ي ك فرد  ي فة  ي ن وظ ي تر از و مهم ي ن امت ي تر د، بزرگ ي توان از آنها فهم ي هرآنچه م 

مان بست كه در صورت  ي ل پ ي اسرائ ي ، خدا با بن ي م تورات ي را بنا بر تعال ي اند؛ ز ده ي ان كتاب مقدس خود را »عهد« نام ي هود ي 

عت در تورات ذكر شده  ي دة خدا شوند. احکام شر ي عت، قوم محبوب و برگز ي ت احکام شر ي او و رعا   ي از دستورها   ي رو ي پ 

 (. Jacobs & Hirsch, 1906, v. 10, p. 220در تورات وجود دارد )   ي حکم اصل   613  ، ي است. طبق شمارش باستان 

ان شد، كتاب  ي هود ي كتاب مقدس   ي س ي م و بازنو ي كه عزرا موفق به بازتنظ  ي بابل و از وقت   ي پس از بازگشت از جلا 

ن و احکام موجود  ي ت محض از فرام ي فة خود را تبع ي ان وظ ي هود ي د و  ي هود مطرح گرد ي عت  ي شر   ي عنوان منبع اصل مقدس به 

  ، تلمود تورا«   ي صوا ي ان است و »م ي هود ي ز ي ات و همه چ ي فه، بلکه اساساً ح ي تنها وظ نه  ، ت از كتاب ي دانستند. تبع ي در آن م 

رود )سالتز،  ي شمار م ت به ي هود ي در    ي ن احکام شرع ي تر از مهم   ي ک ي   ، تورات«   ة و مطالع   ي ر ي ادگ ي   ي ف شرع ي »تکل   ي عن ي 

 رفت. ي شمار م ان به ي هود ي   ي فکر   ي ها ن دغدغه ي تر استفادة بهتر از كتاب، همواره از مهم   ي رو چگونگ ن ي ازا (؛  23، ص 1393



   69  محمدرضا اسدی   /   ي هود ي   عت ي فقه و شر مکتوب  منابع    ي و بررس   ل ي تحل 

  ، گانة آن سه   ي ها ز معروف است كه مخفف بخش ي ان به »تنخ« ن ي هود ي ان  ي علاوه بر »عهد«، در م   ، ن كتاب ي ا 

در آخر كلمه   ي م( است و ازآنجاكه حرف »ك« در زبان عبر ي م( و مکتوبات )كِتوب ي ئ ي ا )نِو ي تورات )تورا(، كتب انب  ي عن ي 

»تورات« است كه    ، ن بخش كتاب مقدس ي تر ل شده است. مهم ي ن كلمه به »تنخ« تبد ي شود، ا ي ل م ي به »خ« تبد 

»آموزش«    ي معنا   به   ي عبر   ي ا د. »تورات« واژه ي آ ي حساب م به   ي هود ي   ي عت و احکام عمل ي شر   ي درواقع، منبع اصل 

 (Rabinowitz & Harvey, 2007, v. 20, p. 46-39 و »هدا ) غلط    ( است كه گاه به 5، ص 1350ت« )كهن،  ي

(. اكنون تورات گاه  Scherman, 2001, v. 1, p. 164شود ) ي م   ي و معرف   ي عت« تلق ي ا »شر ي »قانون«    ي معنا   به 

رود و  ي كار م عت به ي شر  ي پنج كتاب اول تنخ و گاه در معنا  ي معنا   به ، گاه ي عبر  مقدس   كتاب  كل  دادن  نشان   ي برا 

(. در  https://www.britannica.com/topic/Sefer-Torahن باب است ) ي از ا   ي و كتب   ي م تورات به شفاه ي تقس 

است كه همة آنچه را در جهان وجود دارد، پوشش داده است و گاه از آن به طرح و    ي هود، تورات كتاب ي   ي عموم   ي تلق 

؛ كهن،  147، ص 1393شود )سالتز،  ي اد م ي چند برابر قلمرو جهان    ي قلمرو   ي ساخت جهان و دارا   ي نقشة خدا برا 

ت ربا،  ي وجود آمد )برش ش از خلقت عالم به ي ، تورات دو هزار سال پ ي هود ي م  ي از تعال  ي (. بر اساس برخ 150، ص 1350

نش جهان نوشته شده بود و در پناه ذات  ي ش از آفر ي دوره پ   974ات در  م، تور ي ن تعال ي گر از ا ي د   ي ( و بر اساس برخ 2:  8

 (. 31ناتان،    ي قدوس متبارك قرار داشت )آووت رب 

است، خود مشتمل بر پنج كتاب    ي امبران بعد ي ة الهام پ ي و نبوت و ما   ي ان سرچشمة وح ي هود ي ن كتاب كه از نظر  ي ا 

اند از: سفر  گانه عبارت شده است. اسفار پنج   ي معروف به »اسفار خمسه« است كه بر آن حضرت وح   ، ي حضرت موس 

تثن ي ن، سفر خروج، سفر لاو ي تکو  و سفر  اعداد  نو ي ان، سفر  تلمود   ي ا نه ي گنج سندة كتاب  ي ه.  تورات    از  اعتبار  دربارة 

. دربارة اسفار  مام تورات را خداوند گفته است... راسخ و مورد قبول همگان است كه ت   ي ن ي دة د ي ك عق ي ن  ي سد: »ا ي نو ي م 

املا شده است«   ي خود از جانب خداوند الهام و به موس   ي شکل كنون مان وجود دارد كه هر كلمة آن به ي ن ا ي گانه ا پنج 

ست،  ي د تورات از آسمان و از جانب خداوند ن ي شنا آمده است: »هر آن كس كه بگو ي (. در م 164، ص 1350)كهن،  

 (. 1:  10ن،  ي نده نخواهد داشت« )سنهدر ي از جهان آ   ي سهم 

د: »آن ]تورات[ را بارها  ي گو ي ز م ي جانبه به آن ن ق و همه ي ت تورات و ضرورت توجه دق ي ت و اهم ي جامع   ة شنا دربار ي م 

د و  ي د و با آن پا به سن بگذار ي لحاظ كن   ي ز در تورات آمده است. آن را در زندگ ي د؛ چون همه چ ي رورو كن ي و بارها ز 

شنا آمده  ي از م   ي گر ي د   ي (. در جا 23شنا آووت:  ي وجود ندارد« )م   ي چ ارزش بالاتر ي د؛ چون ه ي گاه آن را به كنار ننه چ ي ه 

شود و آن كس كه ]فرصت و امکان آن را دارد[ و  ي د، باعث كاهش آن م ي افزا ي كه بر دانش خود نم   ي است: »كس 

اد  ي ز آمده است: »اگر تو ز ي شنا ن ي از م   ي گر ي د   ي (. در جا 13:  1شنا آووت،  ي القتل است« )م آموزد، واجب ي تورات را نم 

«  ي ا ده شده ي ن كار آفر ي هم   ي را كه برا ي مگذار؛ ز   ي قائل مشو و منت بر كس   ي اد ي ت ز ي خودت اهم   ي ، برا ي تورات آموخت 

گاه و  ي دهندة جا ان آنان رواج دارد و نشان ي ان است و در م ي هود ي   ي ن سخنان مورد توجه جد ي (. ا 9:  2شنا آووت،  ي )م 

 شان است. ي ان ا ي ن منبع در م ي ا   ي اعتبار بالا 
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د  ي ج و فوا ي در مطالعة تورات مورد نظر بوده و مطالعة آن نتا  ي ان ذكر آن است كه هرچند اهداف مختلف ي نکتة شا 

،  يي و امور اجرا   ي ج عمل ي ان، نه نتا ي هود ي مطالعة تورات از نظر    ي و اساس   ي ان دارد، اما هدف اصل ي هود ي   ي برا   ي مختلف 

ت عمل به تورات و احکام  ي ان اهم ي ت در مقام ب ي هود ي (. هرچند در 23، ص 1393« است )سالتز، ي ر ي ادگ ي بلکه خود » 

خود عمل نکند، كاش هرگز متولد    ي ها شود: »هركس به مطالعة تورات بپردازد، اما به آموخته ي ذكرشده در آن گفته م 

شناخت  تر از آن، » تر و مهم ش ي (، اما هدف از مطالعة تورات، نه فقط عمل به احکام آن، بلکه پ 6:  23ان  ي نشده بود« )لاو 

ن  ي ا ا ي شود كه آ ي ن پرسش مطرح نم ي هرگز ا   ، ند مطالعه ي ن در فرا ي (. بنابرا 24 ـ23، ص 1393تورات« است )سالتز،  

از مراسم پرستش خداوند    ي و بخش   ي ن ي د   ة ض ي ك فر ي ل تورات  ي ت، نفس تحص ي هود ي ر. در  ي ا خ ي دارد    ي دة عمل ي مطالعه فا 

از تلمود    يي (. در دعا 153، ص 1350؛ آبراهام كهن،  20م، ص 2007  رود )هرتس، ي شمار م تقرب به او به   ي برا   ي و راه 

ما، پادشاه عالم، كه   ي خداوند خدا   ي ا  ، تو  ي ان شده، آمده است: »متبارك هست ي هود ي از نماز روزانة   ي كه اكنون قسمت 

ل مطالب تورات مشغول  ي كه به مطالعه و تحص   ي ا و به ما فرمان داده   ي ا س كرده ي خود تقد   ي ها ضه ي لة فر ي وس ما را به 

د  ي ن خداوند با ي را اطلاع از فرام ي ها تفوق دارد؛ ز ضه ي گر فر ي ضه بر د ي ن فر ي ا   ، ان ي هود ي ب(. از نظر    11م« )براخوت،  ي شو 

 (. 154 ـ153، ص 1350مقدم بر انجام دادن آنها باشد )كهن،  

را پوشش   ي زندگ   ي ها حوزه   ي تمام  ي ن ي ان معتقدند كه فقه د ي هود ي هود است و ي فقه   ي هرچند تورات از منابع اصل 

تر  ز گسترده ي ن ن ي (، اما آنان قلمرو تورات را از ا 67م، ص 2007  كند )هرتس، ي غفلت نم   ي ز ي چ چ ي باً از ه ي دهد و تقر ي م 

 (. 147، ص 1393دانند )سالتز،  ي م   ي ن ي عت د ي تر از مفهوم شر ع ي ار وس ي و مفهوم تورات را بس 

شود  ي ز م ي گر ن ي د   ي ا ي از انب   ي فراوان   ي ها ست و شامل كتاب ي ان )تنخ( منحصر در تورات ن ي هود ي البته كتاب مقدس  

  ي امده است. نسخة عبر ي وجود ن بعد از تورات به   ي د ي چ حکم جد ي اند و ه ن تورات ي آنها ارشادكننده به قوان   ة كه البته هم 

م توسط اسکندر و  ي كه پس از فتح اورشل   ، ه( ي ن ي آن )ترجمة سبع   ي ونان ي كتاب بوده؛ اما در نسخة    39تنخ مشتمل بر  

در    ، حال ن ي د. باا ي رس   46تنخ به عدد    ي ها گر اضافه شد و مجموع كتاب ي انجام شد، هفت كتاب د   ي ونان ي ج فرهنگ  ي ترو 

ت  ي رسم   را به   ي كتاب عبر  39ل دادند و تنها همان ي ونه« تشک ي در شهر »  يي شورا   ي هود ي سران   ي لاد ي م   100سال 

  ي معنا   به فا« نام گرفتند كه  ي »اپوكر   ، ي رقانون ي اعلام كردند. هفت كتاب غ   ي رقانون ي گر را غ ي شناختند و هفت كتاب د 

ا  ي   ي خ ي شتر جنبة تار ي ر كتب مقدس ب ي هود غالباً در تورات آمده است و سا ي عت  ي ن شر ي ده است. قوان ي و پوش   ي مخف 

و    شده   ي وح   ي اله   ي ا ي از انب   ي ا ي دارند و به نب   ي ان ي وح   ة همه جنب   ، ي كتاب رسم   39  ، ان ي هود ي دارند. از نظر    ي پندآموز 

 مکتوب شده است.    ي بعد   ي ا نب ي   ي سپس توسط همان نب 

 . تلمود ۲ ـ۲

  ي عت مکتوب، سنت ي علاوه بر شر  ي ان معتقد بودند كه موس ي هود ي از  ي ار ي عت نبود و بس ي كتاب مقدس تنها منبع شر 

ح  ي عملکرد آن هم توض   ة و ي شد، ش ي م   ي وح   ي كه به حضرت موس   ي ز ي ادگار گذاشته است. هر چ ي ز به ي را ن   ي شفاه 
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تورات گفته م ي داده م  تورات به   ي د؛ اما چگونگ ي را انجام ده   ي شود كه امر ي شد. گاه در  ب انجام آن در  ان  ي وضوح 

د ذبح كرد، در  ي نکه چگونه با ي كه به تو دستور دادم«؛ اما ا گونه همان   ، د: »ذبح كن ي گو ي تورات م  ، مثال   ي برا  شود؛ ي نم 

ان  ي ب   ي صورت شفاه به   ي رجوع كرد كه حضرت موس   يي ها د به سنت ي ن موارد با ي شود. در ا ي ان نم ي وضوح ب آنجا به 

شود،  ي ر م ي ز تعب ي « ن ي عت شفاه ي ها كه از آن به »شر ن سنت ي كرده و استاد به شاگرد و پدر به فرزند منتقل نموده است. ا 

« است كه در  ي هود، »سنت شفاه ي  ي ن منابع شرع ي تر از مهم  ي ک ي )تورات( قدمت دارد. اكنون  ي عت كتب ي شر  ة انداز به 

ان  ي ع در م ي رف   ي گاه ي عنوان مکمل تورات جا »تلمود« مکتوب شده است. امروزه تلمود به   نام به    ي م ي قالب كتاب عظ 

 (. 82م، ص 2007  ان دارد )هرتس، ي هود ي 

عنوان  امده، به ي ان ن ي م از آنها به   ي ذكر   ي گانة موس كه در اسفار پنج   ي دستورالعمل و حکم مذهب   42تلمود از  

(. »تلمود« كتاب  164، ص 1350م داده شده است )كهن،  ي تعل   ي نا شفاهاً به موس ي كند كه در كوه س ي اد م ي   ي احکام 

ن قوم را دربردارد  ي هان ا ي فق   ي هود و فتاوا ي ث و احکام  ي ون و پانصد هزار واژه است كه احاد ي ل ي با حدود دو م   ي ار بزرگ ي بس 

ن  ي م فلسط ي ها تلاش عالمانة دانشمندان مق است كه پس از قرن   ي عت شفاه ي از شر   ي ا اش، خلاصه ي ف رسم ي و در تعر 

ها پس از كار  ن كتاب قرن ي (. ا 22، ص 1393بار نشسته است )سالتز،  د( به ي ر جد ي )با تفاس   ي و بابل، در آغاز قرون وسط 

ن شده است. اگرچه  ي تدو   ي صورت فعل ر، به ي واژگان و تعاب   ة ق و موشکافان ي منظم و با انتخاب دق   ي ، در چهارچوب ي گردآور 

دهد كه تلمود برخلاف  ي آن نشان م   ي خ ي نة تار ي ش ي را از سر گذراند، اما پ   ي ساز ف و آماده ي ن كتاب مراحل مختلف تأل ي ا 

،  1393ان آن اعلام نشد )سالتز،  ي پا   ي و عموم   ي رسم   ي ا ه ي گاه در اعلام چ ي د و ه ي اتمام نرس كتاب مقدس، هرگز به 

نزد    ، ( Wald, 2007, v. 19, p. 470-478شنا« و »گمارا«ست ) ي و بخش »م (. اكنون تلمود كه مجموع د 387ص 

،  1، ج 1385نلز،  ي رود )ه ي شمار م هود به ي   ي ن ي ن منبع د ي دارد و پس از كتاب مقدس، معتبرتر   ي ع ي گاه رف ي ان جا ي هود ي 

نا آشکار شد تا تورات را به ملت  ي كه ذات قدوس متبارك در كوه س   ي باره گفته شده است: »هنگام ن ي (. درا 65ص 

:  47شنا، تلمود و آگادا« )شموت ربا،  ي الهام فرمود: كتب مقدسه، م   ي ب به موس ي ن ترت ي د، او آن را بد ي ل اعطا فرما ي اسرائ 

،  1369كوب،  ن ي ش؛ ر.ك: زر ي نر ي نه، ها ي هود« )ها ي گاه از آن به »وطن منقول و قابل حمل  ، ت تلمود ي (. در باب اهم 1

د آموختن كتاب مقدس را آغاز كند. در  ي ساله شد، با كه طفل پنج   ي شنا آمده است: »وقت ي شود. در م ي ر م ي ( تعب 175ص 

ن  ي (. آد 23 ـ21ك:    5شنا آووت،  ي ل تلمود است« )م ي هنگام تحص   ي سالگ شنا بپردازد و پانزده ي د به آموزش م ي با   ي سالگ ده 

را    ل ي اسرائ   ة ز ي جا  ان، ي هود ي آموزش  نة  ي زم العمر او در  مادام   ت ي فعال كه   ي هود ي  ة شد شناخته   ي ها از خاخام   ، ن سالتز ي اشتا 

قرن    ي ها خاخام  ن ي تر از بزرگ   ي ک ي عنوان به   ي الملل ن ي در سطح ب  د و ارمغان آور افتخار كشورش است، به   ن ي كه بالاتر 

 سد:  ي نو ي تلمود م   ة (، دربار https://steinsaltz.org/bioشود ) ي هود شناخته م ي بزرگ    ي ها خاخام   ة بازماند حاضر و  
ادها سر برآورده، کل  ي آن خواهد بود که از فراز بن   ي ت باشد، تلمود ستون اصل ي هود ي ه و شالودة  ي اگر کتاب مقدس سنگ زاو 

و    ي هود ي ن کتاب در فرهنگ  ي تر جهات مهم   ي ار ي کند. تلمود از بس ي م   ي بان ي ت را پشت ي هود ي   ي و عقلان   ي بنا و عمارت معنو 

،  ي هود ي   ي ه و عمل زندگ ي اندازة تلمود بر نظر افت که به ي توان  ي نم   ي چ کتاب ي آن است. ه   ي ات مل ي ت و ح ي ستون فقرات خلاق 

 (.۲1، ص 1۳9۳ر داشته باشد )سالتز،  ي رفتار، تأث   ي نقش راهنما   ي فا ي آن و ا   ي ن معنو ي به محتوا و مضام   ي ده شکل 
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اد داد« گرفته شده است و با واژة  ي »   ي معنا  به »لَمَد«    ي عبر   ي از فعل ثلاث   ، »آموزش«   ي معنا   به كلمة »تلمود« 

(. هدف از نگارش تلمود،  113، ص 1389،  ي ق ي هستند، ارتباط دارد )توف   ي رباع   ي ذ« و مشتقات آن كه در زبان عرب ي »تلم 

ن احکام  ي تر از مهم   ي ک ي عنوان  تورات« به   ة و مطالع   ي ر ي ادگ ي   ي ف شرع ي »تکل   ي عن ي تلمود تورا«    ي صوا ي عمل به »م 

ن  ي (. تلمود تا ا 147و   23، ص 1393دن و معرفت است )سالتز،  ي حکمت، فهم   ي ر ي گر فراگ ي رد ي تعب و به  ، ي هود ي   ي شرع 

هود بدون رجوع به تلمود و استفاده از آن ممکن  ي ت در عرصة فقه و اجتهاد  ي هود بوده و فعال ي عت  ي ة شر ي زمان، منبع اول 

(. با توجه به  22، ص 1393دانست )سالتز،    ي صدور حکم شرع   ي برا   ي مرجع   يي تنها ن آن را به توا ي حال نم ن ي ست؛ باا ي ن 

 تلمود برشمرد:   ي ن برا ي چن   يي ها ي ژگ ي توان و ي ( م 29 ـ23، ص 1393شده )سالتز،  انجام   ي ها پژوهش 

 ست؛ ي سنده ن ي ك نو ي کدست از  ي   ي . اثر 1

 بر اصول سنت است؛ ي مبتن   . 2

 گر اهتمام دارد؛ ي به نسل د   ي ت از نسل ي . به انتقال حج 3

 ن شده است؛ ي در قالب پرسش و پاسخ تدو   ي . سرتاسر آن، تا حدود 4

 کسان است؛ ي   ي رواقع ي و غ   ي و مسائل كاملًا انتزاع   ي برخورد آن با مسائل واقع   ة و ي . ش 5

 كند؛ ي ز كرده، از آن استقبال م ي را تجو   ي م مسلّم و قطع ي تعال   يي دربارة چرا   ي ش ي جاد فرصت بازاند ي . طرح سؤال و ا 6

  ي ق ارتباط ي تنها از طر  ، آن   ي به محتوا  ي ق ي بلکه معرفت و شناخت حق   ؛ افت ي   ي توان به آن معرفت ي رون نم ي . از ب 7

 ند. ي مشاركت جو   ي د عاقلانه و با احساس، در بحث تلمود ي دست خواهد آمد و طلاب با به   ي روحان 

هلاخا    ي حاو   ي شنا: كتاب ي . م 1(:  Wald, 2007, v. 19, p. 470-478شود ) ي ل م ي تشک   ي تلمود از دو بخش اصل 

 .  ي عبر    ـ  ي شنا به زبان آرام ي ر م ي . گمارا: تفس 2نوشته شده است؛    ي عت( كه به زبان عبر ي )شر 

  ي ا ن كتاب مجموعه ي است. ا   ي عت شفاه ي شر   ي در تمام قلمروها   ي عت و دربردارندة احکام ي شنا« كتاب شر ي »م 

  ، ي هود ي ن عالمان  ي تر از برجسته   ، ي هودا هناس ي است.    ي هودا هناس ي مان قبل از  ي مربوط به نسل حک   ي ها م از موضوع ي عظ 

كامل و    ي عنوان كتاب و منبع شنا را به ي ان نشاند، م ي هود ي   ي مطلوب برا   ي م را به ثمر ي عالمان عصر تنائ   ي ها كه تلاش 

افت  ي باً همة مطالعات بر محور آن ادامه  ي ندگان گذاشت و پس از او تقر ي ار آ ي د در اخت ي هرگونه مطالعات جد   ي مقدس برا 

مه كردند )بعد از عصر  ي به آن ضم   ي شنا در قالب شروح ي ت م ي خود را بر محور   ي ها حث پس از او ب   ي هود ي و عالمان  

  ي ها ا »رساله ي شنا«  ي ها »ملحقات م ن رساله ي ست. به ا ي سندگان آنها معلوم ن ي ن شد كه نام نو ي تدو   يي ها رساله   ، شنا ي م 

 شوند(.  ي ز در مجموعة تلمود چاپ م ي شود كه آنها ن ي كوچك« گفته م 

م )مفسران و شارحان(  ي عصر امورائ   ي هود ي مفسران    ي ها ( حاصل تلاش 21، ص 1350ل« )كهن،  ي تکم ا » ي »گمارا«  

شنا نوشته و  ي ر م ي عنوان تفس م به 500م، تا حدود  210شنا در  ي ن م ي شناست كه پس از تدو ي ر م ي ح و تفس ي در شرح، توض 

ا ي شد. ا   ي گردآور  با  تدو ي نکه بر اهم ي ن عالمان  تبو ي ت  توسط  ي ن و  اتفاق نظر داشتند، ضبط    ي هودا هناس ي ب مطالب 



   73  محمدرضا اسدی   /   ي هود ي   عت ي فقه و شر مکتوب  منابع    ي و بررس   ل ي تحل 

  ي ضرور   ي ق ي ن اهداف مطالعة تطب ي مطالعه و تأم   ي برا   ي عنوان كمک شنا را به ي ح و شرح مباحث م ي و توض   ي فرع   ي ها موضوع 

گرفته شد و سرانجام دو مجموعة    ي ن و بابل پ ي ر در دو منطقة فلسط ي ن شروح و تفاس ي (. ا 71، ص 1393دانستند )سالتز،  ي م 

، بر  ي ن دو مركز علم ي در ا  ي ق جار ي ن و عالمان بابل حاصل گشت. روش مطالعه و تحق ي م از شروح عالمان فسلط ي عظ 

  ي ل ي ق منابع مشابه، با لحاظ كردن تمام احتمالات، تحل ي شد كه از طر ي شنا متمركز بود و تلاش م ي م   ي ر ي ادگ ي م و  ي تفه 

ان آنها تبادل نظر  ي گونه م ن ي ن دو كشور تردد داشتند و بد ي ن ا ي هود ب ي   ي نکه علما ي شنا ارائه شود؛ اما با ا ي جانبه از م همه 

رو دو دسته از  ن ي ازا   دادند و ي طور مستقل انجام م خود را به  ي ها ن دو مركز علم، پژوهش ي مختلف ا  ي ها شد، دارالعلم ي م 

ن  ي مه كردن شروح فلسط ي ( و سرانجام با ضم 22 ـ21، ص 1350وجود آمد )كهن، شنا به ي ر م ي آثار دربردارندة شرح و تفس 

«  ي شنا »تلمود بابل ي ( به م ي بابل   ي )گمارا  ي مه كردن شروح بابل ي « و با ضم ي ن ي شنا »تلمود فلسط ي ( به م ي ن ي فلسط  ي )گمارا 

 د.  ي ان رس ي پا به   ي لاد ي م   500در حدود    ي و تلمود بابل   400در حدود سال    ي ن ي ن تلمود فلسط ي شکل گرفت. تدو 

، دربردارندة  ي مانده از حضرت موس ي باق   ي ر از سنت شفاه ي ن كتاب غ ي د توجه شود كه اولًا ا ي در خصوص تلمود با 

)آگادا( همچون    ي گر ي عت )هلاخا(، مطالب د ي ر از شر ي اً غ ي ز هست و ثان ي هود ن ي هان و عالمان  ي فق   ي نظرات و فتاوا 

ن  ي د مطلب دربردارد. آد يي تأ   ي ز برا ي هود و بزرگان اقوام مختلف را ن ي ان  ي شوا ي از پ   ي ات و شواهد ي خ، حکا ي حکمت، تار 

 سد:  ي نو ي م   در تلمود   ي ر ي س ن سالتز در كتاب  ي اشتا 
است که    يي ن منبع هلاخا ي ن و معتبرتر ي تر ست؛ اگرچه بدون شک مهم ي ن   يي کسره هلاخا ي   ي شنا، تلمود کتاب ي برخلاف م 

ن کتاب رجوع شده  ي به ا   ي ا ه دارند و در هر شبهه ي بر تلمود تک   يي ل نها ي تا کنون نوشته شده است. همة هلاخاها در تحل 

 (.  ۳5۳، ص 1۳9۳ست )سالتز،  ي ن   ي شرع   ي خود اثر   ، ي هود ي عت  ي ة مجموعة شر ي گر، منبع اول ي د عبارت است. به 

اما    ؛ كنند ي ت م ي ن حوزه فعال ي شتر در ا ي پسندتر از هلاخاست و افراد ب قابل درك است، عامه   ي راحت ازآنجاكه آگادا به 

كند؛ چراكه  ي حوزة خود وارد م   را به   ي تر، افراد كمتر ازش به تمركز و دقت افزون ي شتر و ن ي سبب ظرافت ب هلاخا به 

از دوستانش به   ي ک ي همراه    اباهو به   ي ست. نقل شده است كه رب ي ن حوزه ن ي ت در ا ي قادر به ارج نهادن و فعال  ي كس هر 

از حاضران    ي ار ي راد نمود. بس ي پرمغز ا   ي ا كرد و دوستش دربارة هلاخا موعظه   ي ه آمد. او خود دربارة آگادا سخنران ي صر ي ق 

دوستش   ي دلخوش  ي اباهو برا  ي گوش سپردند. رب  يي اندك به موعظة هلاخا  ي آوردند و تنها تعداد  ي اباهو رو  ي به رب 

با خود    ي خراز   ي كالا   ي گر ي از آنها شمش طلا و د  ي ک ي شوند كه   ي ان كرد: »اگر دو بازرگان وارد شهر ي ن مثل را ب ي ا 

 (. 362 ـ361، ص 1393حلقه خواهند زد« )سالتز،    ي ان گرد دوم ي آورده باشد، اغلب مشتر 

م شده و  ي شنا تنظ ي مطالب م   ي بند دارد كه مطابق با دسته  ي شش سِدِر )بخش( موضوع   ، تبع آن تلمود شنا و به ي م 

از   ي ک ي در    ي هود ي  ي جنس اختصاص دارد و هر هلاخا مرتبط و هم  ي ها از موضوع  ي اند. هر سدر به گروه ش رفته ي پ 

  ي ها ن سدرها، هر سدر به كتاب ي گرفته در ا ي جا   ي ها رد. با توجه به تنوع موضوع ي گ ي م   ي گانه جا شش   ي ها ن بخش ي ا 

  ، ند و در مجموع ي گو ي »مَسِخِت« )رساله( م   ، ل سدر قرار دارد ي كه ذ   ي م شده است. به كتاب كوچک ي تقس   ي تر كوچك 

فصل( و هر فصل به    523)در مجموع    يي ها ز خود به فصل ي ها ن ن رساله ي از ا   ك ي هر رساله در تلمود وجود دارد.    63
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مرتبط است    ي ا چند هلاخا ي خاص    يي كنندة هلاخا ان ي شوند كه هر قسمت دربردارنده و ب ي م م ي تقس   يي ها قسمت 

 (: 19 ـ16، ص 1350اند از )كهن،  (. شش سدر تلمود عبارت 66 ـ65، ص 1393؛ سالتز،  16 ـ15، ص 1350)كهن،  

  ي ا ي ن، هدا ي ن فلسط ي و محصولات سرزم   ي مربوط به كشاورز   ي ن بخش به هلاخا ي م )بخش بذرها(: ا ي . سدر زراع 1

شامل: براخوت،    ، ازده رساله دارد ي ن بخش  ي ران اختصاص دارد. ا ي به فق   يي اهدا   ي ها ان و صدقه ي به كاهنان و لاو   ي م ي تقد 

 م؛ ي کور ي ، حلا، عرلا و ب ي ت، تروموت، معسروت، معسرشن ي ع ي م، شو يي لا ي ، ك ي پئاه، داما 

ان  ي و احکام آنها ب   ي معرف   ي هود ي ادبود ي  ي اد و روزها ي اع   ، ن بخش ي (: در ا ي لات مذهب ي . سدر مُوعَد )بخش تعط 2

صا،  ي وما، سوكا، ب ي م،  ي م، شقال ي ن، پساح ي اند از: شبات، عروو ن بخش مشتمل بر دوازده رساله است كه عبارت ي شود. ا ي م 

 گا؛ ي لا، موعد قاطان و حگ ي ت، مگ ي روش هشانا، تعن 

با    ي گرفته تا احکام زنا   ي ، از خواستگار يي ن بخش دربارة احکام مربوط به ازدواج و زناشو ي م )بخش زنان(: ا ي . سدر ناش 3

 ن؛ ي دوش ي ن و ق ي ط ي ر، سوطا، گ ي م، ناز ي واموت، گتوبوت، ندار ي كند و هفت رساله دارد:  ي ت اموال بحث م ي محارم، طلاق و مالک 

نز 4 ا ي ق ي . سدر  )بخش خسارات(:  بررس ي ن  به  ز   ي ن بخش  و  اموال  م ان ي احکام  دربارة حما ي ها  و  از  ي پردازد  ت 

عا،  ي اند از: باواقما، باوامص ن بخش وجود دارد كه عبارت ي كند. ده رساله در ا ي دگان در مقابل مجرمان بحث م ي د ان ي ز 

 وت؛ ي رقه اووت و هورا ي وت، عوودازارا، پ ي ن، مکوت، شووعوت، عدو ي باوابترا، سنهدر 

ا ي ن  ي و مقدسات د   ي م )بخش مقدسات(: احکام مربوط به معبد، قربان ي . سدر قداش 5   ي ن بخش بررس ي هود در 

توت،  ي ن، تمورا، كر ي ن، بخوروت، عراخ ي م، مناحوت، حول ي زواح   شامل:   ، گرفته است   ي ازده رساله در آن جا ي شود و  ي م 

 م؛ ي ن ي دوت و ق ي د، م ي لا، تام ي مع 

سخن    ي ن بخش دربارة احکام پاك و ناپاك و طهارت و نجاست شرع ي ها(: در ا ي . سدر طِهاروت )بخش پاك 6

دا،  ي قوااوت، ن ي م، پارا، طهاروت، م ي م، اوهالوت، نگاع ي اند از: كل شود و دوازده رساله در آن قرار دارد كه عبارت ي گفته م 

 ن. ي م و عوقص يي اد ي وم،  ي م، طوول  ي ن، زاو ي ر ي مخش 

ز  ي ن   ي بابل   ي ها به آموزشگاه   ي ن ي است: اولًا ازآنجاكه مباحث فلسط   ي گفتن   ي ن ي و فلسط   ي دو تلمود بابل   ة س ي در مقا 

را    ي ن ي عالمان فلسط   ي وگوها از گفت   ي مقدار قابل توجه   ي شد، تلمود بابل ي ل م ي تحل و ه ي و در آنجا تجز   افت ي ي انتقال م 

  ي آموزش   ي ها هر دو تلمود و روش   ي ه و اصل ي ة اول ي ما اً اگرچه دست ي ثان   ؛ ( 89، ص 1393داده است )سالتز،    ي در خود جا 

؛ سالتز،  22، ص 1350ن دو وجود دارد )كهن،  ي ان ا ي ز م ي ن   ي ا قابل ملاحظه   ي ها کسان است، تفاوت ي آنها    ي و پژوهش 

 اند از: از آنها عبارت   ي ( كه برخ 93، ص 1393

ل سخن  ي تفص آن مرز و بوم به   ي ن و كشاورز ي مربوط به فلسط  ي مانند هلاخا   يي ها از موضوع   ي م ي . تلمود اورشل 1

 امده است؛ ي ان ن ي م ن موضوعات به ي از ا   ي چ سخن ي باً ه ي تقر   ي كه در تلمود بابل ي د؛ درحال ي گو ي م 

 دانستند؛ ي نم   ي را ضرور   يي ات آگادا ي ن ادب ي تدو   ي ن ي ار اندك است؛ چراكه عالمان فلسط ي بس   ي م ي ها در تلمود اورشل ت ي . شمار حکا 2
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  ي محسوس   ي ن ناهمگون ي ت تدو ي ف ي از نظر ك   ، ي و پژوهش   ي فکر   ي ها ها و روش موضوع   ي ده نش و سامان ي . در چ 3

 ان دو تلمود وجود دارد؛ ي م 

اعمال شده است؛ برخلاف    ي اد ي اط و دقت ز ي شتر، احت ي ات ب ي و ورود آن به مباحث و جزئ   ي تلمود بابل   ي . در انشا 4

 ن نشد؛ ي ق تدو ي طور دق كه هرگز به   ي م ي تلمود اورشل 

 دراش است؛ ي ششم مربوط به م ك ي   ي م ي اما در تلمود اورشل   ؛ افته ي دراش اختصاص  ي سوم متن به م ك ي   ي . در تلمود بابل 5

 است؛   ي ن ي ا هشت برابر تلمود فلسط ي هفت    ي . حجم تلمود بابل 6

 شنا را شرح كرده است. ي رسالة م   37  ي و تلمود بابل   39  ي ن ي . تلمود فلسط 7

برتر   ي ها ي ژگ ي از و   ي د و برخ ي ان رس ي پا به  ي لاد ي م  500ن آن در حدود سال ي كه كار تدو  ي ات تلمود بابل ي خصوص 

است، سبب شده    يي و عقلا   ي توسة مباحث فکر   ي تر برا گسترده   يي كنندة فضا كه فراهم   ، ي ن ي به تلمود فلسط آن نسبت 

  ي ا همواره در رتبه   ي سه با تلمود بابل ي در مقا   ي ن ي باشد و تلمود فلسط   ي ها نظرها متوجه تلمود بابل است كه در طول قرن 

توان  ي رو م ن ي تر بود و ازا تر و كامل ق ي م تورات در مدارس بابل عم ي (. اساساً تعل 127، ص 1393شود )سالتز،    ي تر تلق ن يي پا 

ها معمولًا معتقد  (. گائون 22، ص 1350شده در بابل مشاهده كرد )كهن،  ف ي تأل   ي ز در گمارا ي را ن   ي از آشکار ي فرق و امت 

ل موضوع  ي ن دل ي دوچندان است و به هم   ي ت ي مز   ي تر است، دارا ح ي ن آن صح ي دتر و تدو ي چون جد   ي بودند كه تلمود بابل 

(. تنها  357، ص 1393كردند )سالتز،  ي رح م ز مط ي را ن   ي در صورت تعارض با تلمود بابل   ي م ي حدومرز اتکا بر تلمود اورشل 

  ي عنوان منبع به   ي ن ي حال، باز هم تلمود فلسط ن ي دا شده است؛ اما باا ي پ   ي ن ي به تلمود فلسط   يي ها ر علاقه ي در صد سال اخ 

 (. 92، ص 1393دست دوم در نظر گرفته شده است )سالتز،  

  ي ا د آن را خلاصه ي ست و با ي ن   ي خود اثر كامل ي خود پژوهشگران، »تلمود« به   ة د توجه داشت كه به گفت ي ن با ي همچن 

  يي هلاخا   ي ها تلمود، نه به استنتاج   ي ت اصل ي دانست. در واقع، اهم   ي هود ي مان  ي حک   ي وگوها و مهم گفت   ي از خطوط اصل 

،  1393د )سالتز،  ي آ ي رون م ي ها از دل آن ب ي ر ي گ جه ي ن نت ي است كه ا   ي ل ي ق و تحل ي تحق   ي ها سبب روش آن، بلکه به 

  ي برا  ي رروشمند تلمود موجب شده است كه مطالعة آن حت ي ن غ ي از نکات قابل توجه آن است كه تدو  ي ک ي (. 93ص 

(.  106، ص 1393باشد )سالتز،    ي از شناخت قبل   ي ن عالمان دشوار و فهم هر بخش از آن مستلزم سطح خاص ي بااستعدادتر 

مطالعة    ي ار برا ي ن سالتز در خصوص روش مع ي ن اشتا ي است. آد   ي تلمود   ي رها ي ، شروح و تفس ي مراجعه به حواش   ، حل راه 

 سد: ي نو ي تلمود م 
بهره   ي برا   ي ار ي روش مع  از  تلمود عبارت است  و  ي بزرگ و کلاس   ي ر ي تفس   ي ها از کاتب   ي ر ي گ مطالعة  ک، شرح 

  ي ها اند و در نسل ها نوشته شده ن شرح ي که بر هم   يي رها ي ز تفس ي و ن   ، شده نگاشته   ي رها ي ن تفس ي که بر ا   يي ها ح ي توض 

 (.117، ص 1۳9۳افتند )سالتز،  ي ( شهرت  Arms Bearers« ) ي به »ملحقات کمک   ي بعد 

كردند به فهم درست مطالب و  ي م( تلاش م ي دوش ي )ح   ي ا نوولّ ي   ي م( و حواش ي پژوهشگران با مراجعه به شروح )پروش 

فهم    ي برا   ي متعد   ي ر ي تفس   ي ها را حل و ر فع كنند. كتاب   ي آثار تلمود   ي ابند و تعارضات درون ي عبارات تلمود دست  
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)شمال    ي سنت سِفار   ي هود ي ر كه توسط عالمان  ي ن تفاس ي از ا   ي شتر عبارات آن وجود دارد. بعض ي بهتر تلمود و درك ب 

 اند از: عبارت   ، اند افته ي ا( نگارش  ي قا و اسپان ي آفر 

ز  ي ار موجز است و ضمن پره ي ر بس ي ن تفس ي قا. ا ي روان در شمال آفر ي اهل ق   ، ئلِ ي حُوش بن حَنَنئلِ   ي رب   ة نوشت   ، ر تلمود ي . تفس 1

 ان كند؛ ي ها و اصطلاحات ب واژه   ي را برا   ي حات ضرور ي توض   ، كوشد تا نکات مهم را ضبط كرده ي ات، م ي از پرداختن به جزئ 

ن مفسر  ي م گائون. ا ي س ي ن  ي رب   ة نوشت   ، تلمود(  ي ها قفل   ي برا   ي د ي نام »مَفتِئَح مَنعولِه هَتَلمود )كل   ر تلمود به ي . تفس 2

اها  ي از سوگ   يي ها ده ي تر بود و به شرح گز ش گرفت؛ اما منسجم ي حَنَنئلِ را در پ  ي مفسر معاصر خود رب   ة و ي ز همان ش ي ن 

 ز پرداخته است؛ ي ن 

 مون؛ ي م بن ي موس   ة نوشت   (، وت ي شنا ي هم   روش ي : پ ي عبر شنا ) ي ر م ي . تفس 3

 ه؛ ي ر ابوالعاف ي مئ   ي . آثار رب 4

 نحمان )رَمبان(؛ بن ي . آثار ربنو موس 5

 . اَدِرِت )رشَبا( بن آثار شلومو   6

توان  ي د شده است كه از آن جمله م ي ر تلمود تول ي تفس   ة ن ي در زم   ي ز آثار ي ا، فرانسه و آلمان( ن ي تال ي )ا   ي در سنت اَشکِناز 

 ر اشاره كرد: ي به موارد ز 

 مختلف تلمود است؛   ي ها بر رساله   ي ر مختصر ي ن اثر تفس ي ر ربّنوگرشوم. ا ي . تفس 1

ن شارح و مفسر تلمود است  ي تر بزرگ   ي . راش ي اسحاق( معروف به راش بن مان ي )سل   ي صحاق يي شلومو    ي ر رب ي . تفس 2

دهد  ي پردازد و واژگان دشوار را شرح م ي از تلمود م   ي ا باً به هر جمله ي تقر   ي ر او با وضوح كامل نوشته شده. راش ي و تفس 

قابل فهم    ، ر ي ن تفس ي نادر ا   ي ژگ ي رو و ن ي كند. ازا ي ح م ي نة آن تشر ي ش ي و گاه پ   ي ل ي را با افزودن نکات تکم   ي و هر موضوع 

المثل  ن ضرب ي ار موجز بوده و ا ي ز بس ي ر او ن ي تفس   ، حال ن ي است. باا   ي افراد عاد   ي دانشمندان و هم برا   ي هم برا   ، بودن آن 

 (؛  110، ص 1393د!« )سالتز،  ي ارز ي ك سکه طلا م ي دوات    ة ، هر قطر ي ها انداخته است كه: »در زمان راش را بر سر زبان 

است كه دانشمندان فرانسه و آلمان در    ي جمع  ي . آثار موسوم به »توسافوت« )ضمائم(. مجموعة توسافوت اثر 3

ل  ي هستند كه با هدف تکم   ي ر راش ي تفس   ي برا   ي اند و در واقع، اضافات و ضمائم ده ي زدهم آفر ي دو قرن دوازدهم و س   ي ط 

 (؛ 22، ص 1350كار او نوشته شدند )كهن،  

در منطق    ي گر ي ن، آثار د ي ش ي ر پ ي ر از تفاس ي . غ ي ر ي معروف به همِئ   ، مِنَحِم بن شلومو   ي نوشتة رب   ، را ي . كتاب بِت هَبِح 4

شمار  ن آن دو به ي ب   ي ا انه ي و راه م   ي و اشکناز   ي در واقع جمع دو سبك سفارد   ، از آنها   ي د آمد كه برخ ي ها پد ي اشکناز 

 ن سبك است؛ ي ن دستاورد ا ي تر ي عال   ، ي ر ي معروف به همِئ   ، مِنَحِم بن شلومو   ي نوشتة رب   ، را ي ند. كتاب بِت هَبِح ي آ ي م 

  ي ها ح موضوع ي شرح و توض   ي اد ي جامع است كه تا حد ز   ي ر ي ن اثر تفس ي ن. ا ي ر اهل لوبل ي نوشتة مئ   ، ر تلمود ي . تفس 5

 قابل فهم است؛   ي راحت رش به ي ر ساده بوده و تفس ي دشوار در تلمود و توسافوت )ضمائم( است. روش مئ 
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تفس 6 تلمود ي .  رب   ، ر  لور ي سل   ي نوشتة  )شِلومو(  ا   ، ا ي مان  مَهارشال.  به  تفس ي معروف  روش ي ن  دارد؛    ي ر  متفاوت  كاملًا 

 كند؛ ي سازند، بحث م ي را مطرح م   ي كه احکام مبهم   ي ار كوتاه است و درباة مسائل مختلف متنوع ي ش معمولًا بس ي رها ي تفس 

معروف    ، عزار اِدِلز ي شِموئِل ال   ي اثر رب   ، بلند دربارة آگادا و هلاخا(   ي ها دوش اَگادُوت و هَلاخوت )داستان ي ر ح ي . تفس 7

د و علاوه بر هلاخا به  ي آ ي شمار م تلمود به   ي رها ي ن تفس ي ان آخر ي ر در م ي ن تفس ي ن و مؤثرتر ي تر ن اثر مهم ي به مهارشا. ا 

 در تلمود هم پرداخته است.   يي عنصر آگادا 

موجود   ي هود ي   ي به پژوهشگران كمك كند كه بتوانند با هلاخاها  ي اد ي زان ز ي م تواند به ي ر م ي ن تفاس ي استفاده از ا 

 در تلمود و فهم بهتر آنها آشنا شوند. 

 تا ي . بار ۲ ـ۳

برخوردار است، اما اگر تنها از    ي هود ي ان منابع  ي ع در م ي رف   ي گاه ي از جا   ، شود ي شنا و گمارا م ي كه شامل م   ، هرچند تلمود 

را  ي افت؛ ز ي   ي آگاه   ي هود ي م  ي ح از تعال ي صورت جامع و صح شنا و گمارا استفاده شود، امکان نخواهد داشت كه بتوان به ي م 

  ي ، به هلاخاها ي رون ي ب   ي ها توت( معروف به آموزه ي تا )بِرَي (. بار 2، ص 1350است )كهن،    ي ات تلمود ي از ادب   ي تلمود تنها قسمت 

شنا مورد بحث قرار نگرفته بودند  ي شود كه در م ي شنا گفته م ي خارج از م   ي م ي تنائ   ي ها دربردارندة موضوع   ي ها مجزّا و نوشته 

  را دربر   ي كل قانون شفاه نوشته شده بود،  صورت فشرده  به   عمداًكه    شنا ي م (.  21، ص 1350؛ كهن،  72، ص 1393)سالتز،  

ها  ي روشنگر   ، ي اضاف   حات ي توض شنا آورده نشده بود كه بعدها در قالب  ي ن در م ي از آن قوان   ي ات ي ها و جزئ اما بخش ؛  رفت گ ي م 

تا بخش  ي مطالب بار   ، ن ي بنابرا   شد.   ي گردآور   ، م ي حک   ك ي   م ي از تعال   ي ست صورت فهر اغلب به   تا« و ي بار » نام    و با و احکام،  

م آنها را مطرح  ي اما آمورئ   ؛ شنا گنجانده نشده بودند ي هود است كه در م ي   ي ن ي د   ن ي قوان   ي باستان   ي شفاه   ي ها سنت از    ي گر ي د 

تا  ي بار   ي ها (. مجموعه https://www.britannica.com/topic/human-body-systems-2237111كرده است ) 

همچون كتاب مقدس و تلمود را   ي ، اعتبار منابع رسم دارند   با آن مخالف    دگاهى ي و گاهى د   هستند  شنا ي چون خارج از م 

مانند »آموزش    ي اغلب با كلمات مقدمات   و   ي ن ي صورت جداگانه در سراسر تلمود فلسط به   يي تا ي از مطالب بار   ي ندارند. بخش 

حکم    ة دربار   ي گر ي ظاهر نظر د تا كه به  ي ك بار ي بحث اغلب با نقل    . اند ص ي داد« قابل تشخ   م ي »خاخام تعل   ا ي داده شد«  

رود )كهن،  ي كار م هماهنگ ساختن آن دو نظر به   ي برا   ي فراوان   ي رك ي و ز   ي شود و هوشمند ي آغاز م   ، مورد بحث دارد 

ص 1350 د 21،  بخش  بار   ي گر ي (.  ن ي از  مجموعه ز  ي تا  شناخته   اند شده   ي آور جمع مستقل    يي ها در  آنها ي تر شده كه    ن 

 .  نام دارد و توسفتا    يي هلاخا   ي ها دراش ي م 

  ي وا و حاو ي عَق   ي ا از شاگردان رب ي نِحِم   ي ن مجموعه متعلق به رب ي دراشه هلاخا(: ا ي )م   يي هلاخا   ي ها دراش ي الف( م 

استنتاج    ي ه( است كه عمدتاً در پ ي ان، اعداد و تثن ي گانه )خروج، لاو حات تنّاها بر چهار سفر از اسفار پنج ي شرح و توض 

  ي و كتب   ي ن شفاه ي ن قوان ي ( رابطة ب يي هلاخا  ي رها ي دراشه هلاخا )تفس ي هلاخا از تورات و گاه دربردارندة آگادا است. م 

  شاع ي ال بن شماعل ي از ربّى ا   لتا« ي مِخ » اند از:  ها عبارت دراش ي م  ن ي ا   ن ي تر معروف (. 72، ص 1393كند )سالتز،  ي ن م يي را تب 
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ها عمدتاً در قرن  دراش ي م   ن ي . ا ه ي سفر تثن   فره« بر ي س » بر سفر اعداد و    فره« ي س »   ان؛ ي بر سفر لاو   فرا« ي س » بر سفر خروج؛  

 ؛ اند نوشته شده   شنا، ي زمان با م هم   لادى، ي دوم و سوم م 

م است كه  ي تنّائ   ي تاها ي از بار   ي ا مه« و »متمم«(: توسفتا مجموعه ي «، »ضم ي »اضاف   ي معنا   به ب( توسفتا )در لغت  

  مشابهت دارد   شنا ي از نظر شکل و محتوا با م اند. توسفتا  شنا نوشته ي ح م ي شنا آنها را در قالب شرح و توض ي عالمان عصر م 

شناست  ي باً چهار برابر م ي اما حجم آن تقر   ؛ اندك(   يي جز استثناها ز دارد )به ي ك رسالة مشابه در توسفتا ن ي شنا  ي و هر رسالة م 

است    ي ا ه ي مطالب اثبات   ي دهد. توسفتا اكثراً حاو ي شنا را مورد بحث قرار م ي ر از موضوعات م ي غ   ي د ي و گاه موضوعات جد 

مطالب  و    است   ى ي مجموعة هلاخا   ك ي در اصل    شنا ي مانند م   ن منبع ي (. ا 20، ص 1350اند )كهن،  شنا حذف شده ي كه از م 

 . وجود دارد   ي ز اختلافات ي ن   گر آن ي ابعاد د و    ن ي تدو   ق ي ، زمان دق سندگان ي است. درباره نو   اندك ى آن  ي گادا آ 

 ها نامه فتاوا و قانون   ي ها . شروح، مجموعه ۲ ـ4

تلمود    ي ن شروح و حواش ي آغاز شد و علاوه بر تدو   ي هود ي از خلق آثار مکتوب فقه    ي د ي با كامل شدن تلمود، دورة جد 

و عرضه شد. عالمان    ي آور ز جمع ي ن   ي هود ي عالمان    ي از فتاوا   يي ها ها اشاره گشت ـ مجموعه ن بدان ي ش از ا ي ـ كه پ 

از آنها    ي دادند كه بعض ي م   يي ها ان، پاسخ ي هود ي   ي شرع   ي ها و متخصصان هلاخا در مواجهه با استفتا و پرسش   ي هود ي 

ا   ي ها در شکل مجموعه  )شِئِلوت او ـ تشووت( عرضه شد.  تقر ي فتاوا  فتاوا  شوند  ي صد هزار حکم م ي باً شامل س ي ن 

وجود آمد كه  ادشده به ي ن برگرفته از احکام مذكور در منابع  ي مشتمل بر قوان   ي ن آثار ي (. همچن 56، ص 1384،  ي مان ي )سل 

 شود: ي ن آثار اشاره م ي مهم از ا   ة ده شد. به چند نمون ي نامه« نام »قانون 

 آثار دورة گائونى   . ۲ ـ4 ـ1

مطالب    ة خود را دربار   مباحثات   ج ي نتا   و و احکام تلمود پرداختند    ن ي كه به شرح قوان بودند  عالمانى    ن ي ها نخست گائون 

نخست    ة م ي در ن است كه  آثارى    ن ي اثر راواحاى گائون، از نخست   ، لوت ي سِفِر هشئ   .مدون ساختند منطقى    بى ي در ترت تلمود  

هم قرن هشتم   رو ي با  تول ي ن  قد د شده  ي کرد  نام    به   ي كتاب هاى هلاخوت«  »كتاب   ك ي نمونة كلاس   ن ي تر ي م ي است. 

در    ز ي « ن هلاخوت گدولوت »   نام به    گر ي اثرى د نوشته شد.  نحمان  بن هوداى ي است كه توسط    « هلاخوت پسوقوت » 

  د م آ   د ي و اتخاذ رأى پد   هودى ي   عت ي موضوعى احکام شر   م ي تنظ کرد  ي و با رو   را ي ربّى شمعون قا   توسط   سدة نهم   ل ي اوا 

 (. 606، ص 1، ج 1385،  ي راز ي ؛ مکارم ش 94، ص 1384)فلدمن،  

 ي . الفاس ۲ ـ4 ـ۲

واقع  اسحاق اهل فاس ) نامة  د شد كه قانون ي تول   ي هود ي عت  ي در شر   ي س ي نو نامه نة قانون ي ن آثار در زم ي تر م، مهم ي شون ي در دورة ر 

  به   ي ، نظرات منته بندى تلمود از فصل   ت ي تبع با  اثر    ن ي است. در ا ن آنه ي از ماندگارتر   ، « الفاسى » (، معروف به  قا ي در شمال آفر 

 . ( 607، ص 1، ج 1385،  ي راز ي ؛ مکارم ش 95، ص 1384مطرح ارائه شده است )فلدمن،    ي هود ي عالمان  رأى شرعى  



   79  محمدرضا اسدی   /   ي هود ي   عت ي فقه و شر مکتوب  منابع    ي و بررس   ل ي تحل 

 و توسافوت   ي . راش ۲ ـ4 ـ۳

مورد اقبال فروان قرار گرفت    ه شد، نگاشت   لادى ي م   ازدهم ي در قرن  كه    اسحاق، معروف به راشى، بن مان ي شرح تلمود سل 

ان  ي رسا ب   ي ا وه ي ش به    هاى تلمودى جانبة او بر تمام نوشته تسلط همه كه با    ي راش   حات ي . توض دا كرد ي پ   ي ار ي بس   ت ي اهم و  

را نشان  آنها    ى ي هاى تلمودى و كارا استدلال   ت ي ماه   خود،   در اثر   او .  شد تلمود    م ي شرح عظ   ي برا   يي شده بود، مبنا 

راشى،    اج از رو   بعد شد.  ل  ي تبد متن درسى  به  ن زمان  بود و از هما تلمود    عبارات   ي برا   ي خوب   رازگشاى او  دهد. اثر  ي م 

  ن مجموعه ي . ا آوردند   د ي هاى تلمود بابلى را پد شرح   م از ي عظ   ي ا مجموعه   ن اثر، ي ر ا ي تحت تأث عالمان فرانسوى و آلمانى  

از  فراتر    ي اثر د. توسافوت  ي چاپ رس ( در تلمود به شنا ي م   ر ي در كنار متن گمارا )تفس و  ( نام گرفت  م ي )ضما   « توسافوت » 

دانست )فلدمن،  آغازگر توسافوت    توان ي را م   راشى(   ة و نو   اهل رومرو   ، ئر ي م بن عقوب ي ربنوتام )ربّى  بود.  شرح صرف    ك ي 

 . ( 607، ص 1، ج 1385،  ي راز ي ؛ مکارم ش 96، ص 1384

 شنه تورا ي . م ۲ ـ4 ـ4

تفس   با زمان  هم  و  موسى   ر ي شرح  )   مون، ي م بن تلمود،  »رامبام«  به  تا  ي كوش   (، م 1204 ـ1135معروف  وجود  د  خلأ 

  شنه ي م كتاب ن  ي نه پر كند. او توانست با تدو ي ن زم ي جامع و معتبر در ا   ي ن كتاب ي را با تدو   مند و نظام  ق ي اى دق نامه قانون 
  ي ن عنوان ي رو چن ن ي بوده و ازا   تورات دوم   ي معنا   به   تورا   شنه ي م .  د كند ي را تول   ى ي اثر هلاخا   ن ي تر بزرگ   نه، ي ن زم ي در ا   تورا 

كتاب را بخواند، همة    ن ي مکتوب و سپس ا   عت ي گفتة او در مقدمة كتاب، »اگر كسى شر به   ه شده است. نهاد   بر آن 

راهنماى كوتاه،    ك ي عنوان  كه به كتاب    ن ي ا ندارد«.    گر ي به رجوع به كتاب د   ازى ي شفاهى را خواهد آموخت و ن   عت ي شر 

است و رجوع به  چهارده بخش اصلى  در  ساختارى منظم    ي ، دارا تلمودى را دربردارد   عت ي شر   ة كامل و كاربردى، هم 

هاى كتاب  تا كاستى   تلاش كردند از او    بعد   ا ي   مون ي م ابن   عصر از عالمان در    ي برخ آسان است.  ار  ي مطالب مختلف آن بس 

و    را برطرف كنند   مانند آن   عالمان فرانسوى آلمانى و   اى ه دگاه ي د   ، داوود ابن   رادات ي ارجاعات، ا و  منابع    ة ن ي در زم   ي و 

  ي ن منابع فقه ي تر از مهم   ي ک ي همچنان    شنه تورا ي م   بر آن زده شد.   ي متعدد هاى  اضافات و تکمله   ، شروح   علاوه بر آن، 

 . ( 608، ص 1، ج 1385،  ي راز ي ؛ مکارم ش 100 ـ98، ص 1384د )فلدمن،  ي آ ي شمار م به   ي هود ي   ي و قانون 

 ي آشر   ة نام . قانون ۲ ـ4 ـ5

  م ي مق « و  »رُش   ا ي (، معروف به »آشرى«  م 1327 ـ1250)   ئل ي ح ي بن آشر ي ربّ نام    به   ي هود ي   ي زدهم، عالم ي قرن س   در 

و    مون ي م بزرگ بعدى مانند ابن   عالمان هاى  شه ي اند و در آن،    كرد   ص ي الفاسى تلخ   ة و ي ش هلاخوت تلمود را به   ا، ي اسپان 

قرار گرفت  اقبال  مورد  سرعت  هاى آموزشى به ژگى ي و   شتن دا سبب  به ز مورد توجه قرار داد. اثر وى  ي را ن   سان ي نو توسافوت 

 . ( 609، ص 1، ج 1385،  ي راز ي ؛ مکارم ش 101 ـ100، ص 1384)فلدمن،    شد ل  ي تبد هاى مهم  نامه قانون از    ي ک ي و به  

 م ي . ارباعا طور ۲ ـ4 ـ6

ن  ي افت و تدو ي راه    ي اد ي ز   به مباحث   ها دگاه ي د اختلاف    عت، ي گسترش مطالعات در باب شر   زمان با هم   ، مون ي م از زمان ابن 

از   ي ر ي با الگوگ  آشر فرزند آشرى بن عقوب ي رو  ن ي ازا   ؛ شد  ي د، ضرور ي رأى قاطع در مسائل جد   صادر كردن  ي برا كتابى  



           ،  80 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

مون  ي م نامه پس از كتاب ابن قانون   ن ي تر مهم ن كرد كه به  ي تدو   )معروف به طور(   م ي ارباعا طور نام    به   ي ، كتاب شنه تورا ي م 

نام    .آمد ي شمار م به   هودى ي   عت ي شر در  دو قرن بعد، كتاب مرجع  در  شولحان عاروخ    ن ي تدو تا  ن كتاب  ي مبدل شد. ا 

كتاب    م ي تقس به    كه   است   « ف ي معناى »چهار رد به اتخاذ شده و    ( 17  : 28خروج  )   كتاب مقدس   ات ي از آ   م« ي ارباعا طور » 

روز   اد، ي اع  ن ي قوان به   زندگى(  ق ي )طر  م« يي اورح ح »  ي عن ي  ، ن كتاب ي ف اولِ ا ي رد در  اشاره دارد.  ف ي رد  ا ي به چهار بخش 

به غذاهاى    مسائل مربوط   مشتمل بر   ، « دعا   وره ي »   ي عن ي   ، دوم   ف ي . رد پرداخته شده است   مانند آن شنبه، دعاهاى روزانه و  

به روابط  دربردارندة مسائل مربوط  ،  « اِوِن هاعَزِر » سوم،    ف ي . رد است نذرها و مقررات طهارت    ز ي حرام و حلال و ن 

  ى، ي مدنى و جزا   ن ي قوان مباحث مربوط به    شپاط« ي حوشن هم » چهارم،    ف ي د ر در  .  مانند آن است ازدواج، طلاق و    ، جنسى 

  ار ي نامة مع قانون عنوان  گاه خود را به ي مؤلف جا   ات ي ح زمان  همان  در    طور   كتاب   .است مطرح شده    ره ي ارث و غ   ت، ي مالک 

  ب ي ترت نش مطالب خود را بر اساس  ي وة چ ي ز ساختار و ش ي ن آثار بعدى  شد.    گر ي از آثار د   ارى ي بس   ن ي و جانش   دا كرد ي پ 

 (. 609، ص 1، ج 1385،  ي راز ي ؛ مکارم ش 106 ـ103، ص 1384م كردند )فلدمن،  ي تنظ   طور مطالب  

 شولحان عاروخ .  ۲ ـ4 ـ7

و پرتغال در اواخر سدة پانزدهم    ا ي از اسپان   ان ي هود ي سبب اخراج    به سنت    روى ي و كاهش ن   د ي هاى جد آمدن عرف   د ي پد   با 

استوار ساختن    ي برا   ي جد   ي ر ي از به تدب ي ن   ن، ي فلسط   ر و ي صغ   اى ي هلند، آس   ه، ي مانند ترك   ى ي ها ن ي در سرزم   آنان پراكندگى  و  

  ست ي ب جوزف كارو( پس از  قارو )   وسف ي نام    به   هودى ي عالم و عارف بزرگ    ، ن راستا ي در ا .  دا شد ي هود پ ي نظام شرعى  

دوازده سال   با صرف  پس او س ر درآورد. ي به رشتة تحر  را  وسف ي  ت ي ب كتاب  ، طور   عبارات  ق ي سال بررسى و مطالعة دق 

  ، ن تلاش ي . حاصل ا خلاصه كرد   و بازنگرى  را    وسف ي   ت ي ب   ، و آشرى   مون ي م الفاسى، ابن   ي و استفاده از دستاوردها   گر ي د 

از    يي شد كه با وجود مواجه شدن با انتقادها   م 1564در سال    « سفرة مرتب » معناى  به   شولحان عاروخ   نام   به   ي كتاب 

آداب    و   اعمال نة  ي در آن در زم   يي ها ي دور شدن آن از تلمود و وجود كاست   ي گران با ادعا ي ا و د ي لور بن مان ي سل   ي سو 

اهل    سرلس ي موسى ا ماندگار شد.    هودى ي   عت ي عنوان اثرى مهم در شر به ،  لهستانى ـ آلمانى(   ان ي هود ي ها ) اشکنازى 

ادشده  ي دند تا نواقص  ي گر كوش ي د   ي ا نامه قانون   با نگارش   ا ي لور بن مان ي سل   و (  زى ي )روم   مپّا   نام به  كتابى    ن ي با تدو   لهستان 

ن كتاب  ي افته است. ا ي پردازد و به تلمود كوچك شهرت  ي ثابت م   ي تنها به احکام شرع   شولحان عاروخ   را جبران كنند. 

ان  ي هود ي   ي نامة مذهب ن يي ا آ ي المسائل  ح ي توان از آن به توض ي هود است كه م ي   ي ن شرع ي مختصر از قوان   ي ا مجموعه 

 (. 609، ص 1، ج 1385،  ي راز ي ؛ مکارم ش 108 ـ106، ص 1384ر كرد )فلدمن،  ي تعب 

 . آثار پس از شولحان عاروخ ۲ ـ4 ـ۸

(،  )مراجع متأخر   م ي اَحرون آن دوران ملقب به    ي هود ي عالمان    شد و آغاز    دى ي دورة جد   شولحان عاروخ پس از انتشار  

  ر ي مئ بن اثر ربّى شبتاى   كوهن   فته ي س دند.  ي آن اهتمام ورز   ر ي شرح و تفس ار، به  ي عنوان كتاب مع به   كتاب   ن ي ا رش  ي ضمن پذ 

  ي ن ي ت لازم را در جامعة د ي مقبول   ن آثار هستند كه ي ن ا ي تر از مهم هلوى    ل ي سموئ بن اثر داوود   طوره زاهاو و  هکوهن  



   81  محمدرضا اسدی   /   ي هود ي   عت ي فقه و شر مکتوب  منابع    ي و بررس   ل ي تحل 

روزانه براى    ن ي قوان   مشتمل بر   يي . كتاب راهنما دند ي رس چاپ  به   شولحان عاروخ   ة ي در حاش   ت ي كسب كردند و در نها 

،  1384شد )فلدمن،    ن ي تدو   د ي كنز فر   مان ي ربّى سل   توسط   )خلاصه( شولحان عاروخ   صور ي ق ز با عنوان  ي ن مردم عادى  

   . ( 610، ص 1، ج 1385،  ي راز ي ؛ مکارم ش 108ص 

 ي ر ي گ جه ي نت 

احکام    ر ي و تفس   ن ي منابع در تدو   ن ي ا   ت ي و اهم   گاه ي توان به جا ي هود گفته شد، م ي مکتوب فقه  منابع  آنچه دربارة    بر   ي با مرور 

منبع    ن ي تر و مهم   ن ي عنوان نخست ، به آن   تورات بخش    ژه ي و به   ان، ي هود ي مقدس    كتاب   . برد   ي پ   ان ي هود ي   ي ن ي د   ن ي و قوان 

عنوان منبع  تنها به . تورات، نه كند ي م  فا ي ا  ي و اخلاق   ي ن ي احکام د   ن يي در تع  ن ي اد ي بن  ي نقش   ، ي هود ي   عت ي مکتوب فقه و شر 

.  رد ي گ ي مورد استفاده قرار م   ز ي ن   ي تماع و اج   ي مسائل اخلاق   ل ي و تحل   ر ي تفس   ي برا   ي عنوان مرجع بلکه به   ، ي احکام شرع   ي اصل 

در    ي الخطاب و فصل   ي هود ي و معتبر در فقه    ي از منابع اصل   ي ک ي خود، همچنان    ي خ ي تار   ت ي ل قدمت و اهم ي دل   به   منبع   ن ي ا 

  ي گاه ي جا   ي شفاه   ي ها سنت از    ي ط ي ة بس عنوان مجموع به   كه   و گمارا،   شنا ي با دو بخش م ز  ي ن   تلمود   . شود ي ها شمرده م بحث 

  ي منبع   ، كند ي كمك م   ي ن ي و بسط احکام د   ل ي به تکم   شنا، ي از م   ق ي دق   ي رها ي با ارائة شروح و تفس   و   دارد   هود ي در فقه    ژه ي و 

نشان  ز  ي ن   ي ن ي و فلسط   ي تلمود بابل   ان ي م   ي ق ي تطب   ل ي . تحل د ي آ ي شمار م به   ي هود ي و مطالعه در حوزة فقه    ق ي تحق   ي معتبر برا 

  تاها ي بار   قرار گرفته است.   ي هود ي عالمان    شتر ي همواره مورد توجه ب   شتر، ي ب   ت ي ل دقت و جامع ي دل   به   ي كه تلمود بابل   دهد ي م 

  ي آور و تلمود جمع   شنا ي صورت جداگانه از م كه به   تاها ي . بار بخشند ي م  هود ي به فقه    ي شتر ي عنوان مکمل تلمود شمول ب به 

  ان، ي ن م ي اند و در ا ي ضرور   ي ن ي تر احکام د فهم جامع   ي كه برا   كنند ي را فراهم م   ي شتر ي ب   ر ي اند، اطلاعات و تفاس شده 

  دارند.   ي احکام فقه   ر ي و تفس   ن يي در تب   ي شتر ي ب هستند كه نقش    تاها ي بار   ن ي ر ت و توسفتا از جمله مهم   يي هلاخا   ي ها دراش ي م 

  منابع از جمله   ، دهند ي م  ح ي را توض   ي ن ي د   ن ي مند احکام و قوان طور جامع و نظام كه به   ز ي ها ن نامه فتاوا و قانون   ي ها مجموعه 

 شوند. ي شمرده م و پژوهشگران    ي ن ي عالمان د   ي برا ت  ي لحاظ اعتبار و اهم به   ي بعد 

دارند، بلکه    ت ي اهم   ي ن ي احکام د   ن ي تنها در تدو خود، نه   ي با تنوع و گستردگ   ي هود ي   عت ي منابع مکتوب فقه و شر 

  ي برا   ، ي ن ي و د   ي خ ي عنوان اسناد تار منابع به   ن ي . ا كنند ي م   فا ي ا   ي هود ي ها و فرهنگ  در حفظ و انتقال سنت   ي نقش مهم 

روزمره و    ي با زندگ   ك ي ل ارتباط نزد ي دل   به   ي هود ي   ي . منابع فقه ند ي ناپذ انکار ارزشمند و    ي ن ي د   مان پژوهشگران و عال 

  ل ي حل ت   . روند ي كار م به   ي ن ي احکام د   ي و اجرا   ر ي و همچنان در تفس   رند دا   ي هود ي بر جامعة    ق ي عم   ي ر ي تأث   ، ي مسائل اجتماع 

منبع    ن ي تر ن ي اد ي و بن   ن ي تر ي تورات، اصل   ژه ي و كتاب مقدس، به دهد كه  ي نشان م   ي هود ي   عت ي منابع فقه و شر   ي ا سه ي مقا 

و اساس    ه ي است، بلکه پا   ي ن ي د   ي ها تنها شامل احکام و دستور نه آن،  تورات  است و بخش    ي هود ي   عت ي فقه و شر 

  است.   ان ي هود ي   ان ي در م   يي بالا   ار ي بس   ت ي اعتبار و قدس   ي دارا   و   دهد ي م   ل ي تشک   ز ي را ن   ان ي هود ي   ي ن ي اعتقادات و اعمال د 

پژوهش و مطالعه در حوزة فقه    ي برا ن منبع  ي دانست. ا مکمل تورات    و   ي هود ي منبع مهم فقه    ن ي دوم د  ي را با تلمود  

 . شود ي م   قابل اتکا شمرده   ي مرجع   ي هود ي   هان ي و فق   ي ن ي عالمان د   ي معتبر و برا ار  ي بس   ي منبع   ي هود ي 
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؛ اما نقش  ستند ي برخوردار ن   ت ي اندازة تلمود و كتاب مقدس از اعتبار و حج به   ، مکمل تلمودند   كه در واقع   تاها، ي بار اما  

تر  فهم جامع   ي كه برا   كنند ي را فراهم م   ي اضاف   ر ي اطلاعات و تفاس   تاها ي بار   دارند.   ي ن ي احکام د   ح ي و توض   ر ي در تفس   ي مهم 

و تلمود عمل    شنا ي احکام م   ل ي و تحل   ر ي تفس   ي برا   ي ل ي تکم   ي عنوان ابزارها منابع به   ن ي ا در واقع،  .  اند ي ضرور   ي ن ي احکام د 

فتاوا و    ي ها شروح و مجموعه   . بپردازند   مختلف   ي ها دگاه ي د   ي به بررس تا    كنند ي و به پژوهشگران كمك م   كنند ي م 

  ر ي در تفس   ي نقش مهم   مون ي م و ابن   ي الفاس   ، ي مانند راش   ي آثار عالمان بزرگ قرار دارند و   ي بعد   ة ز در رتب ي ن  ها نامه قانون 

و جامع    ق ي ل ساختار دق ي دل  ، به عاروخ  شولحان و   تورا  شنه ي م مانند  ز ي ها ن نامه . قانون كنند ي فا م ي ا  ي ن ي متون د   ح ي و توض 

  اند( ي شرع   ي به استفتاها   يي ها پاسخ   )كه   فتاوا   ي ها مجموعه ،  منابع   ن ي ا   . توجه و قابل استنادند مورد    ي هود ي خود، در فقه  

و    ي ن ي عالمان د   ي برا   ي عمل   ي ها راهنما   مثابة به   شتر ي اند(، ب ي ن ي احکام د   مدون و منظم   ي ها )كه مجموعه ها  نامه و قانون 

 .  كنند ي عمل م   ي هود ي   روان ي پ 

. كتاب  كنند ي م   فا ي ا   ي هود ي   عت ي در فقه و شر   ي فرد منابع نقش منحصربه   ن ي از ا   ك ي هر گفت كه    توان ي م   ت ي نها   در 

و    ، ي ل ي عنوان منابع تکم به   تاها ي احکام، بار   ركنندة ي عنوان مکمل و تفس تلمود به   ن، ي اد ي و بن   ي عنوان منبع اصل مقدس به 

و جامع احکام    ق ي دق   ر ي و تفس   ن ي در كنار هم به تدو   ي همگ   ، ي ات ي عمل و    ي ر ي عنوان منابع تفس ها به نامه شروح و قانون 

  ي هود ي فقه    تر ق ي دق   ن يي از آنها با توجه به زمان و مکان نگارششان، به توسعه و تب   ك ي هر .  كنند ي كمك م   ي هود ي   ي ن ي د 

 . رند ي گ ي حوزه مورد استفاده قرار م   ن ي معتبر در ا   قابل توجه و   ي عنوان منابع اند و همچنان به پرداخته 
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Abstract 
One of the methods of biblical criticism is rhetorical criticism, which is 

considered in the field of literary criticism. In his book Rhetoric, Aristotle 

considers the rhetoric and persuasiveness of a speech and text to be in three 

things: the speaker's authority (ethos), influencing the audience's emotions 

(pathos), and providing sufficient arguments (logos). This article seeks to 

examine the aforementioned triad in Paul's letters using a descriptive-

analytical method and referring to the text of their letters. According to the 

results of this research, Paul tried to establish his own importance and 

distinction for the audience through biographical literature; he also 

influenced the emotions and feelings of his audience through various 

methods. All of this was an introduction for Paul to outline his main gospel 

(the salvation of Christ) for the audience, using various arguments and 

allegories. Paying attention to the three Aristotelian dimensions in Paul's 

letters has made them influential texts in Christianity. 
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 ارسطو   ي بلاغ   ة گان ه بر سه ي پولس با تک   ي ها ک نامه ي نقد رتور 

 m.hasansaleh@alzahra.ac.ir ران ي ات دانشگاه الزهرا)س( تهران. ا ي اله   ة ان و عرفان دانشکد ي ار گروه اد ي استاد   /            سيدمحمدحسن صالح 
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 ده ي چک 
شمار  به   ي ادب   ي نقدها   ة است كه در جرگ   ي و بلاغ   ي ک ي نقد رتور   ، نقد كتاب مقدس   ي ها از روش   ي ک ي 
داند:  ي ز م ي ك خطابه و متن را در سه چ ي   ي ش بلاغت و اقناعگر ي خو   ة رود. ارسطو در كتاب خطاب ي م 

)لوگوس(.    ي بر احساسات مخاطب )پاتوس( و آوردن استدلالات كاف   ي رگذار ي توس(، تأث ي وجاهت متکلم )ا 
ادشده  ي   ة گان پولس، سه   ي ها مراجعه به متن نامه  و   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي ن مقاله درصدد است كه با روش توص ي ا 

ز  ي د وجاهت و تما ي كوش   ي ا نامه ي ات زندگ ي پولس با ادب   ، ق ي ن تحق ي ج ا ي كند. بر اساس نتا   ي را در آنها بررس 
مختلف بر عواطف و احساسات مخاطبانش    ي ها ن او با روش ي ت كند؛ همچن ي مخاطب تثب   ي خود را برا 

  ي بشارت اصل   ، لات مختلف ي بود تا پولس با استفاده از استدلالات و تمث   ي ا نها مقدمه ي ا   ة ر گذاشت. هم ي تأث 
  ي ها در نامه  يي ارسطو   ة گان م كند. توجه به ابعاد سه ي مخاطب ترس  ي ح( را برا ي مس   ي شناس ش )نجات ي خو 

 ل كرده است. ي ت تبد ي ح ي رگذار در مس ي تأث   ي آن را به متون   ، پولس 

 ، پولس، ارسطو. ي ك، نقد بلاغ ي نقد رتور   ها: دواژه ي كل 

  

10.22034/marefateadyan.2025.5001489 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

https://doi.org/10.22034/marefateadyan.2025.5001489
https://orcid.org/0009-0001-2365-1936


   87  سيدمحمدحسن صالح   /   بلاغي ارسطو   ة گان هاي پولس با تکيه بر سه نقد رتوريک نامه 

 مقدمه 

شود. مقصود  ي م م ي د تقس ي و جد   ي فن اقناع و بلاغت است كه معمولًا به دو قسم سنت   ي معنا ( به  Rhetoricك ) ي رتور 

مطرح   ي ارتباطات انسان  ة پردازان خطابه در دوران باستان دربار ه ي است كه نظر   ي ات ي ك نظر ي ا كلاس ي   ي كِ سنت ي از رتور 

اند  ارتباطات مطرح كرده   ة د دربار ي است كه محققان دوران جد   ي ات متنوع ي د نظر ي كِ جد ي اند و مقصود از رتور كرده 

 (Foss, 2009, P. 3-6  در .) ل  ي شهرها تشک   ة ادار   ي توسط مردان بالغ برا   يي ن شوراها ي مع   يي ها ونان باستان در زمان ي

خود    ي بودند كه با خطابه و سخنران   ي معدود   ة اما عد   ، د ي توانست سخن بگو ي م   ي ن شوراها هركس ي شد. اگرچه در ا ي م 

اصطلاحاً    ، ن افراد ي كردند. ا ي خود متوجه م   ة سمت خواست نظرها را به   ة ي گرفتند و بق ي دست م را به   ي ر ي گ م ي زمام تصم 

نشاندن حرف    ي گران و به كرس ي در اقناع د   ي سخنرانان سع   ، ها ن در دادگاه ي شدند؛ همچن ي ( خوانده م rhetore»رِتور« ) 

ست«  ي دا شدند كه خود را »سوف ي پ   ي معلمان   ، اقناع   ي ها آموزش مهارت   ي ونان باستان برا ي مرور زمان در  خود را داشتند. به 

 (Sophist نام ) ي ن آموزگاران كه در رأس آنها گُرگ ي دند. ا ي ( اسGorgias بود ) ،   م  ي دند تعل ي كوش   يي ها با نوشتن كتاب

خت. سقراط و شاگردش افلاطون  ي كرد و احساسات مخاطبان را برانگ   ي ها سخنران توان در دادگاه ي دهند كه چگونه م 

ها  ست ي سقراط و افلاطون با سوف   ة دانستند. مقابل   ي راخلاق ي و غ   ي چاپلوس   ي ها مقابله كردند و آن را نوع ن كتاب ي در برابر ا 

ختن احساسات مردم  ي كننده و صرفاً برانگ سخنان پوچ و گمراه   ي معنا ك« عملًا به  ي باعث شد كه اصطلاح »رتور 

مغالطه و    ي معنا شد و به  يي ر معنا يي و سفسطه هم دچار تغ  يي ك، لفظ سوفسطا ي ر شود. علاوه بر اصطلاح رتور ي تفس 

د ثابت كند كه خطابه  ي بود كه كوش   ي ن كس ي ارسطو نخست   ، حال ن ي (. باا 105، ص 1389ل،  ي نگ د ي كار رفت )هال ب به ي فر 

ر و هم در راه شر استفاده كرد. ارسطو  ي هم در راه خ   ، توان آن را ي است و م   ي اخلاقاً خنث   ، جاد ارتباط ي عنوان فن ا به 

  ي عوامل   ي رفن ي م كرد. اسباب غ ي ( تقس non technique)   ي رفن ي ( و غ technique)   ي اسباب اقناع را به دو قسم فن 

ب  ي دست خط به   ي اما اسباب فن   ؛ ( 31، ص 1392مانند شهادت شاهدان )ارسطو،    ؛ اند ب خارج ي ار خط ي هستند كه از اخت 

 شود:  ي وه خلاصه م ي است كه در سه ش 

توان به  ي جاد كند كه م ي شه را در مخاطبان ا ي ن اند ي ن معنا كه ا ي به ا  ؛ نده ي (: اعتبار و وجاهت گو ethosتوس ) ي ـ ا 

   ؛ او اعتماد كرد 

   ؛ ك عواطف و احساسات مخاطب ي (: تحر pathosـ پاتوس ) 

 (. Worthington, 2010, p. 146مخاطبان )   ي عقلان   ي و توسل به قوا   ي (: اقناع عقل logosـ لوگوس ) 

عنوان  ن اصول به ي ن ا يي اما تب   ؛ اند ن سه اصل واقف بوده ي ز ا ي به تما   ي ونان ي شناسان  ز سخن ي ش از ارسطو ن ي البته پ 

به   ي كِ سنت ي د توجه داشت كه رتور ي (. با Garver, 1995, p. 110سه ضلع مثلث بلاغت، ابداع ارسطو بوده است ) 

گر  ي ( به د 137، ص 1397،  ي ا مکتوب است )احمد ي   ي اعم از شفاه   ، غ ي ن سخن بل ي بلکه قوان   ؛ شود ي خطابه محدود نم 

گر  ي م د ي تنظ   ي و حت   ي نگار نامه   ي ك برا ي ن رتور ي اما قوان   ، ك در آغاز با خطابه در ارتباط بوده است ي اگرچه رتور   ، سخن 

 (. 76 ـ54، ص 1389کسون،  ي شود )د ي كار گرفته م به   ي رادب ي و غ   ي ادب   ي ژانرها 
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  ة ( است كه در جرگ Rhetorical Criticism)   ي ک ي اصطلاحاً نقد رتور   ، نقد كتاب مقدس   ي ها از روش   ي ک ي امروزه هم  

صدور آن مورد    ي خ ي ط تار ي فارغ از شرا   يي ، متن نها ي خ ي تار   ي برخلاف نقدها   ، ي ادب   ي ها رود. در نقد ي شمار م به   ي ادب   ي نقدها 

،  ي اخلاق   ي امدها ي ا پ ي   ، آن   ي رگذار بر معنا ي تأث   ي رون ي ط ب ي نه شرا   ، شود ي خود متن مطالعه م   ، ي کرد ادب ي رد. در رو ي گ ي قرار م   ي بررس 

  ، ي اصل  ة بلکه دغدغ  ؛ شود ي پرداخته نم  ي و شکل فرم  ي ع ادب ي ل صنا ي صرفاً به تحل  ، ي ک ي آن. در نقد رتور  ي و اجتماع  ي اس ي س 

  ي علاوه بر قواعد و الگوها   ، گر سخن ي متن همراه كند. به د   ي كه او را با هنجارها ي ا گونه به   ؛ اقناع مخاطب است   ي ها وه ي نقد ش 

 (. 145، ص 1401،  ي ق ي ا فاصله گرفتن مخاطب توجه كرد )توف ي   ي سازگار   ي ك متن خاص برا ي   ي ها د به امکان ي با   ي كل 

تاآنجاكه    ؛ ست ي ده ن ي پوش   ي بر كس   ي ح ي ات مس ي اله   ي ر ي گ پولس در شکل   ي ها ت نامه ي امروزه اهم   ، گر ي د ي ازسو 

ت  ي ح ي او مؤسس دوم مس   ي س ي پس از حضرت ع   ، گر ي د   ي ر برخ ي دانند و به تعب ي م   ي ت كنون ي ح ي او را معمار مس   ي برخ 

نظر  به    ، افت ي ن  ي مآب رشد و تکو ي ونان ي   ي نکه پولس در بستر ي (. با توجه به ا 613، ص 1402رود )ناس،  ي شمار م به 

م كه  ي آن هست   ي در پ   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي ن مقاله با روش توص ي آشنا بوده است. در ا   ي ونان ي با فنون بلاغت    ي رسد كه و ي م 

  ، ن اساس ي م. بر ا ي كن   ي توس، پاتوس و لوگوس بررس ي ا   ي عن ي   ، يي بلاغت ارسطو   ي ها وه ي پولس را از منظر ش   ي ها نامه 

ل كرده، در ادامه به  ي ـ از جمله دانش خطابه ـ را بر اساس شواهد مختلف تحل   ي ونان ي پولس با فرهنگ    يي ابتدا آشنا 

م كه پولس در  ي ن پرسش ي پاسخ به ا   ي ن نوشته در پ ي ن در ا ي م. بنابرا ي كن ي او اشاره م   ي ها گفته در نامه ش ي پ   ة گان سه 

 است. استفاده كرده    يي ارسطو   ي بلاغ   ة گان خود چگونه و به چه نحو از سه   ي ها نامه 

بر   ي »درآمد   ة از جمله مقال   ؛ نگاشته شده است   ي ك و بلاغ ي نقد رتور  ة دربار  ي به زبان فارس   ي است مقالات   ي گفتن 

ل  ي دلا   ي »بررس   ة ( و مقال 1393،  ي و محمد احمد   ي محمد مؤذن ي « )عل ي ند اقناع در فن خطابه و مطالعات ادب ي گاه فرا ي جا 

ان و محمد  ي پورنامدار   ي « )تق ي ا رشته ان ي تا مطالعات م   ي شناس كتاب مقدس از سبك   ي ک ي نقد رتور   ي ها ش ي ر گرا يي تغ 

صورت  اند و به ي نقد بلاغ   ي خ ي و تار   يي ن تطورات معنا يي و تب   ي شناس زبان   ة شتر در حوز ي ن مقالات ب ي اما ا   ؛ ( 1396،  ي احمد 

  ، پولس   ي ها مختلف نامه   ي ها به جنبه   ي مقالات   ، ي ان ي ن در مطالعات اد ي اند. همچن د انجام نشده ي دربارة عهد جد   ي مصداق 

  ة ن بخش از كتاب مقدس از جنب ي ا  ي تا كنون به زبان فارس  ، اما بنا بر تتبع نگارنده   ؛ اند آن پرداخته   ي ات ي اله   ة ژه جنب ي و به 

 قرار نگرفته است.   ي ك مورد بررس ي و رتور   ي بلاغ 

 ي ونان ي . پولس و تفکر  1

ن  ي ر د يي ت تغ ي ح ي به مس  ي لاد ي م  30سال   ي ان اهل طرطوس بود كه در حوال ي س ي فر   ة از فرق  ي هود ي   ي پولس صنعتگر 

وجه  چ ي ه ت كرد كه به ي ح ي از مس   ي ت ي عمر خود را صرف روا   ، دست نرِون اعدام شد كه در رم به   ي لاد ي م   64داد و تا سال  

ن امکان را فراهم ساخت  ي ا   ي بعد   ي ها افراد نسل   ي او برا   راه دمشقِ  ة تجرب ست.  ي متمركز ن   ي س ي م و سخنان ع ي بر تعال 

است    ي او مبتن   ي كه نه بر ملاقات جسمان   ، رند ي ح را بپذ ي مس   ي س ي با ع   ي و گاه سرّ  ي شخص   ي ت داشتن ملاقات ي كه واقع 

(.  48، ص 1378فراهم آمده است )كاكس،    يي سا ي كل   ي متماد   ي ها نسل   ة ل ي وس او به   ة كه دربار   ي موثق   ي ها و نه بر گزارش 

 د است.  ي مانده از او در عهد جد ي باق   ي ها ن نامه ي پولس مستند به اعمال رسولان و همچن   ة اطلاعات ما دربار 
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ونان آشنا شده است. در شهر  ي سپس با فلسفه و منطق    ، ونان ي ات  ي ابتدا با فرهنگ و ادب   ، پولس در مراحل مختلف 

  ي ا ن شهر مدرسه ي (. در ا 88م، ص 2022بر،  ي ن ي شدت رواج داشت )ج به   ي مآب ي ونان ي   ، طرطوس كه زادگاه پولس است 

گذراندند  ي خود را در آن م   ي لات عال ي تحص   ي و فکر   ي وجود داشت كه نخبگان اجتماع   ي علوم بلاغ   ي معروف برا 

توانست تابع   ة واسط به   ، متولد شده بود   ي اشراف   ي ا (. پولس كه در خانواده 473، ص 1402)اِرمان،   ت روم را  ي پدرش 

(. او در  Schroeder, 2001, v. 11, p. 3شد ) ي ز شمرده م ي شهروند روم ن   ، بودن   ي هود ي ن  ي دست آورد و در ع به 

پولس با دو فرهنگ    يي آشنا شد. آشنا   ي هود ي م ساكن بود و با كتاب مقدس و اعتقادات  ي را در اورشل   ي مدت   ي جوان 

ه را حفظ  ي ن ي سبع   ة از قطعات ترجم   ي ار ي داشته است. او بس   ي اساس   ي نقش   ي د و ي در شکل دادن به عقا   ، ي هود ي و    ي ونان ي 

كتاب    ي ونان ي   ة قت همان متن ترجم ي در حق   ، بدون آنکه به كتاب مقدس ارجاع داده شود   ، از عبارات او   ي ار ي بود و بس 

  ، ه آورده ي ن ي سبع  ة ش از ترجم ي ها كه پولس در نامه  يي ها قول (. تعداد نقل Sanders, 2009, p. 80-81مقدس است ) 

كه پولس   ي (. از تسلط Swete, 2003, p. 381اند ) ر منابع برگرفته شده ي است كه از سا   ي شتر از شواهد ي مراتب ب به 

علاوه از  به   ؛ اطلاع نبوده است ي ب   ي ونان ي ها و مکتوبات  از نوشته   ي رسد كه و ي نظر م به    ، داشته است   ي ونان ي بر زبان  

ت داشتند، آموخته بوده  ي ار اهم ي خطابه را كه در آن زمان بس   ي كم مقدار دست   ي افت كه و ي توان در ي او م   ي ها نامه 

تس )اعمال  ي ز مانند آر ي آنها ن   ي داشته و از شعرا   ي مباحثات   ي ونان ي لسوفان  ي ن او با ف ي (. همچن 473، ص 1402است )اِرمان،  

انجام داده است )هاكس،   ي ( اقتباسات 13: 1طوس  ي دس )ت ي من ي ( و اپ 33:  15ان  ي (، مناندرس )اول قرنت 28:  17رسولان  

ها و مطالعات  تفکر افراد توجه به آموزش   ة ش ي كشف ر   ي ن منابع برا ي از بهتر   ي ک ي نکه  ي (. با توجه به ا 230، ص 1377

  ، آن   ة دربار   ي شواهد   ة در زمان پولس و ارائ   ي ونان ي شناسان با تمركز بر آموزش و پرورش  از پولس   ي آنهاست، برخ 

 (. Sanders, 2009, p. 77كامل داشته است )   يي آشنا   ي ونان ي ات و دستور زبان  ي بر ادب   ي معتقدند كه و 

 يي بلاغت ارسطو   ة گان ت سه ي . ماه ۲

نظر  داند. به  ي توس، پاتوس و لوگوس م ي ا   ة گان ت در اقناع را مرهون توجه به سه ي ارسطو موفق   ، كه اشاره شد گونه همان 

او در    ي د ي جاد نقش كل ي كه باعث ا   ، مختلف را   ي ها پولس در افراد و گروه   ي ها شگرف نامه   ي رگذار ي رسد كه تأث ي م 

 م.  ي اب ي نه ب ي ن سه زم ي د در ا ي ز با ي ن   ، شده است   ي ت فعل ي ح ي مس 

 توس ي . ا ۲ ـ1

توس است )ارسطو،  ي ا   ، داند ي اقناع م   ة ل ي ن وس ي تر د دارد و آن را مهم ي بر آن تأك   خطابه كه ارسطو در كتاب    ي ن ركن ي نخست 

ن تصور  ي متفاوت نشان دهد و در شنوندگان ا   ي ت ي د خود را شخص ي با   ي ساز اقناع   ي نده برا ي گو   ، دگاه او ي (. از د 32، ص 1392

صاحب    ، گر ي د ان ي ب (. به 150، ص 1392ز است )ارسطو،  ي از آنها متما   ي است كه در حالات روح   ي وجود آورد كه او كس را به  

را ما  ي ز  ؛ گفتار چنان باشد كه سخنگو را در خورِ اعتماد كند   ، ح ارسطو ي تصر سخن خود را خردمند و عاقل نشان دهد. به 

ست و صحت آن مورد  ي در دست ن  ي درست  ي آنها آگاه  ة كه دربار  ي ژه در موضوعات ي و موضوعات و به  ة در هم  ي طوركل به 



           ،  90 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

ق خود گفتار حاصل  ي د از طر ي ن اعتماد با ي م. ا ي كن ي شتر اعتماد م ي نان خاطر ب ي به مردمان صالح زودتر و با اطم   ، د است ي ترد 

علاوه بر استدلالات    ، اعتقاد ارسطو (. به 33، ص 1392م )ارسطو،  ي ا ب داشته ي كه قبلًا دربارة خط   ي نظر   ة واسط نه به   ، شود 

 (. 150، ص 1392شود )ارسطو،  ي موجب اعتماد مخاطب م   ي رخواه ي و خ   ي ل اخلاق ي ، فضا ي ش ي اند مانند دور   ي موارد   ، ي منطق 

بود كه    ي ت ي ن شخص ي را پولس نخست ي ز   ؛ ر است ي ناپذ يي و جدا   ي ضرور   ي پولس امر   ي ها توس در نامه ي مهارت ا 

از داشت.  ي ت مخصوص ن ي ك صلاح ي به  ، يي ن جدا ي اعلام ا  ي ت دانست. او برا ي هود ي د و جدا از  ي ن جد ي ت را د ي ح ي مس 

  ي سا ي دست ع از مکاشفات و به   ي ا ق رشته ي ض از طر ي ن ف ي شد كه ا   ي خواند و مدع   ي ض اله ي ژه را ف ي ت و ي ن صلاح ي او ا 

ه( رفت تا همانند  ي ن سور ي نش عرب   ي ها ابان ي به عربستان )ب   ، دمشق   ة ب او شده است. او بعد از مکاشف ي نص   ي آسمان 

م كند  ي خود ترس   ي وار برا ي موس   ي ت ي افت كرد، شخص ي نا در ي ن س ي نش عرب   ي ها ابان ي عت را در ب ي كه الواح شر   ي موس 

 (.  628، ص 1393)رستگار،  

است.    ي گر   ي متهم بودن او به گنوس   ، نمود ي م   ي پولس ضرور   ي توس و متفاوت بودن را برا ي كه ا   ي گر ي ل د ي دل 

از    ي ر ي گ ح را با بهره ي ب مس ي اند تا نشان دهند كه چگونه پولس صل ده ي كوش   ، مانند بولتمان   ، شمندان متأخر ي از اند   ي برخ 

(.  154، ص 1382دهد )فرگوسن،  ي ح م ي توض   ي م گنوس ي گر مفاه ي و د   ي ا كفاره   ي ه، قربان ي همچون فد   ي ت ي ن عار ي مضام 

  ي و   ي ها كوچك رساله   ي ساها ي از كل  ي نکه برخ ي بود بر ا  ي ل خوب ي پولس دل  ي ها در نامه  ي نفوذ محسوس افکار گنوس 

ل  ي ن دل ي (. به هم Harnack, 2015, p. 28اورند ) ي شمار ن دانستند ـ جزء كتاب مقدس به ي را ـ هرچند مقدس م 

رود و معتقد است كه  ي ن بالاتر م ي رند. هارناك از ا ي قرار گ   ي ها در كنار متون رسم ن رساله ي د كه ا ي ها طول كش مدت 

او )كه    ي پولس، معرف   ي ها هم قبل از متن نامه سا، آن ي كل   ي داخل كردن كتاب »اعمال رسولان« در متن رسم   ي حت 

  ي رسم   ي ارها برا ي ن مع ي تر از مهم   ي ک ي ابد كه  ي ي ت م ي ن امر از آنجا اهم ي عنوان رسول است. ا به   ، ده( ي را ند   ي س ي اصلًا ع 

ك رسول  ي در حد    ، ن كتاب به پولس ي ح بود. ا ي رسولان مس   ة ي صدور آن از ناح   ، ي ح ي بزرگان مس   ي شدن مکتوبات از سو 

بر    ي است كه شاهد   ي ن در حال ي مش. ا ي تعال   ي بخشد؛ هم به شخص خودش و هم به محتوا ي ت م ي مشروع   ، كامل 

 (. Harnack, 2015, p. 35وجود ندارد )   ، كار رفته باشد به   ي ن كتاب در قرائت عموم ي رنائوس ا ي ش از ا ي نکه پ ي ا 

  ي ها از رساله  ي م. خوانش ادب ي ش استخراج كن ي ها نامه   ي لا ت پولس را از لابه ي د شخص ي توس با ي ا  ة ل جنب ي در تحل 

بلکه صرفاً    ؛ از او   ي خ ي كاوانه و تار روان   ي ر ي تصو   ي ات اوست و نه در پ ي اله   ي معرف   ي نه در پ   ، نخست   ة در وهل   ، پولس 

ن كار مانند آن است كه  ي ا  ، ( Keeferفِر ) ي قول ك ش بگذارد. به  ي نما پولس از خودش را به  ي پرداز ت ي خواهد شخص ي م 

د.  ي دا كن ي مختلف نگاشته است، پ   ي ها ت ي را كه پدربزرگتان به اهداف متنوع و به شخص   يي ها ك صندوقچه از نامه ي 

ا ي دان ي نم   ي و   ي زندگ   ة دربار   ي اد ي ز ز ي چ   ، ها ن نامه ي جز هم ن است كه به ي فرض ما ا  نکه پدربزرگ شما  ي د. بسته به 

  ، د. بدون شك ي دست آور ها به را از نامه   ي اد ي ا ز ي د مطالب كم  ي توان ي شما م   ، ر باشد ي گ ا كناره ي خودافشاگر    ي ت ي شخص 

م  ي اش ترس ي م ي از دوستان صم   ي ک ي كه    ي ر ي با تصو   ، د ي آور ي دست م خوانش خود از او به   ة ي كه شما بر پا   ي ر ي تصو 
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ش از او فراهم آمده است و نه آنچه  ي ها خواندن نامه   ة ي كه بر پا   ي ت ي نه شخص   ، علاوه ار متفاوت است. به ي بس   ، كند ي م 

 (. Keefer, 2008, p. 130سازند ) ي را نمودار نم   ي و   ي ق ي شتن حق ي ك خو ي چ ي ه   ، دهد ي دست م دوستش به 

تاكت ي تر مهم  برا ي ن  پولس  برانگ ي ا   ي ك  و  وجاهت  مخاطب ي جاد  در  اعتماد  حس  زندگ ي ادب   ، ختن    ي ا نامه ي ات 

 (Autobiography است. برخلاف شخص ) ي س ي ت ع ي   د ي آ ي دست م شخص به ت سوم ي روا   ة ي كه بر پا   ، د ي در عهد جد ،  

ل  ي ن دل ي تر ج ي اوست. را  ي ا نامه ي ات زندگ ي شانه و جزئ ي خوداند   ي ها گزارش   ة ي بر پا  ، د ي آ ي دست م آنچه در مورد پولس به 

ن  ي متقاعد كند. چن   ي ز ي خواهد خواننده را دربارة چ ي ن است كه او م ي ا   ي ا نامه ي اطلاعات زندگ   ة ارائ   ي سنده برا ي ك نو ي 

جا  خودنوشت همواره و همه   ي ها نامه ي شود. دانشمندان امروزه معتقدند كه زندگ ي ده م ي پولس بارها د   ي ها در نامه   ي هدف 

اند كه  نوشته شده   ي ن دست هنگام ي از ا   ي آنها را اقتضا كرده است. آثار   ي ط خاص ي بلکه شرا   ؛ اند امده ي ر درن ي تحر   ة به رشت 

ر مورد توجه  ي اخ   ي ها خودنوشت در دهه   ي ها نامه ي ونان و روم آشنا شد. زندگ ي ك  ي كلاس   ي ها با سنت   ي ح ي مس   ة ش ي اند 

ان  ي و ب   ي واقع   ي دادها ي ح دربارة رو ي صر   ي خودنوشت را گزارش   ة نام ي زندگ   ي اد ي دانشمندان قرار گرفته است. آنها مدت ز 

شمار  خودنوشت به   ي ها نامه ي ها جزء ثابت زندگ كه مدت   ، ار صراحت ي اما امروزه مع   ؛ انگاشتند ي كُنه وجود شخص م 

و حافظه    ي ات زندگ ي بر اساس تجرب   ، خودنوشت  ة نام ي ف متن زندگ ي و نقد قرار گرفته است. تأل   ي مورد بررس  ، رفت ي م 

 (. 1016، ص 2، ج 1399پل،  ي ر« سخن گفته است )ر ي ر تعب ي ناپذ ان ي ان پا ي برگسون از آن با عنوان »جر   ي قرار دارد كه هانر 

گر  ي د ي منصوب شده است و ازسو   ي س ي است كه از طرف ع   ي ك رسول واقع ي كرد  ي د ثابت م ي سو با ك ي از   ، پولس 

اثبات    ي رو او برا ن ي باشد. ازهم ي ز م ي ر رسولان ن ي رش سا ي ل است و مورد پذ ي امش اص ي پ   ي كرد كه محتوا ي د اثبات م ي با 

م،  1993كند )پالما،  ي ان بازگو م ي غلاط   ي شود و آن را برا ي خودش متوسل م   ي ع مختلف زندگ ي به وقا   ، ن مطالب ي ا 

ات آغاز  ي ت مخاطبان و تح ي سنده، هو ي رسم متداول زمان خود ـ با ذكر نام نو ها را ـ به نکه نامه ي با ا   ، (. پولس 7ص 

ت مخاطبان. او خطاب به  ي دهد تا به هو ي م   ي شتر ي ت ب ي ات اهم ي سنده و تح ي ت نو ي ان به هو ي غلاط   ة در رسال  ، كند ي م 

 سد: ي نو ي ان م ي غلاط 
دم تا آن  ي کوش ي رساندم و م ي حد آزار م ي خدا را ب   ي سا ي د. کل ي ا ده ي ت شن ي هود ي من در گذشته و در    ي گمان از زندگ ي ب 

  ي ها دار سرسخت سنت طرف   ؛ گرفته بودم   ي ش ي وطنان همسال خود پ از هم   ي ار ي از بس   ، ت ي هود ي ران سازم. در  ي را و 

کو  ي ش بخواند، ن ي ض خو ي خود کنار نهاده بود و با ف   ي ش از تولد برا ي ک چون خدا، که مرا پ ي ل  ؛ ش بودم ي پدران خو 

درنگ به عربستان رفتم و  ي ان بشارت دهم.... ب ي هود ي ر  ي ان غ ي د تا پسر خود را در من مکشوف سازد تا او را در م ي د 

آن  بازگشتم.  دمشق  به  کل سپس  سال...  سه  از  پس  مس ي هود ي   ي ساها ي گاه  در  که  هستند ي ه  چهره    ، ح  به  مرا 

دهد که در  ي بشارت م   ي مان ي اکنون به ا   ، داد ي ن ما را آزار م ي ش از ا ي ده بودند: آن کس که پ ي شناختند. تنها شن ي نم 

 (.۲4 ـ1۳:  1ان  ي د کردند )غلاط ي را تمج   ي من خدا   ي و از برا   ؛ ان ببرد ي د آن را از م ي کوش ي گذشته م 

ش از يش را پ ي از اعمال خو   ي ف ي كند. نخست توصي ان باز م ي غلاط   ي خود را برا   ي داستان زندگ  ، پولس در سه مرحله 

ت  ي هود ي ش دربارة  ينفس بالا به تعصب خو نکه او با اعتمادبه ي كند. جالب ا ي ارائه م  ، ش رخ داد يكه برا   ي ا مکاشفه 

افت كرده است كه بر اساس آن  ي در   ي اكند كه از جانب خدا مکاشفه ي دوم ادعا م   ة كند. او در مرحلي اعتراف م 
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موقت منجر شده است.    ينامعلوم به اقامت   ي لي دلا ن مکاشفه به يان بشارت دهد. البته ا ي هود ي ر  يان غ ي خواهد در م ي م 

ونشان  نام ي ب   ي گران و بر اساس گزارشي د   ي گردد كه از سو ي برم  ي به بشارت   ، ن مرحله در خودنوشت پولسيسوم 

د  ي سبب آن تمجخدا را به   ، اندافته ي   ي ر مذهب پولس آگاه ييكه از تغ   ي كه كساني اگونه به   ؛ افته است ي او سامان    ة دربار

ن نامه  يمنحصر به ا   ، شامکاشفه و بعد از آنيپولس به دوران پ   ي م زندگي(. تقس Keefer, 2008, p. 150كنند ) ي م 

 سد: ي نو ي ان مي پي ل ي از جمله در نامه به ف  ؛ ز به آن اشاره كرده است يگر ن ي د   ي ها در نامه   ي ماند و و ي نم 
شده در روز هشتم، از نسل قوم  تر هست: ختنه ل افزون ي بهر اعتماد به جسم باشد، مرا دلا   ي ل ي را دل   ي اگر هرکس 

سا، از  ي رت و تعصبْ آزارگر کل ي ث غ ي ، از ح ي س ي عتْ فر ي ث شر ي ان، از ح ي پسر عبران   ي ن، عبران ي ام ي ل، از سبط بن ي اسرائ 

ح  ي خاطر مس به  ، ا را که از آنها برخوردارم ي ن مزا ي ا   ة ک جمل ي ل  ؛ ب ي ع ي ب   ي عت مرد ي برابر با شر   ي کردار ث درست ي ح 

  ، ح ي مس   ي س ي سبب ارزش برتر معرفت به ع ن پس، به ي بلکه از ا   ، ن ي تنها ا ان بشمرم. نه ي ام تا ز ده ي ه رس ي به آن پا 

ز را  ي رفتم و همه چ ي ز را به جان پذ ي خاطر او رنج از کف دادن همه چ   ي شمارم. برا ي بار م ان ي ز را ز ي همه چ   ، خداوندم 

 (.  9 ـ4:  ۳ان  ي پ ي ل ي دا گردم )ف ي افته و پ ي ح را به کف آرم و در او  ي شمارم تا مس ي زباله م 

ح تحمل كرده  ي عنوان رسول مس كه به  يي ها رود كه با برشمردن انواع رنج ي ش م ي ان تا آنجا پ ي دوم به قرنت  ة او در نام 

 (. 5:  12ان  ي كنم« )دوم قرنت ي م افتخار م ي ها د: »من به ضعف ي گو ي م   ، ( 33 ـ17:  11است ) 

حال  ن ي باا   ؛ ( 1باب  ، ان ي ؛ اول قرنت 16باب  ، ان ي نهد )روم ي ار م ي ز در اخت ي گر ن ي د  ي ا نامه ي البته پولس اطلاعات زندگ 

به    ، گران رسانده است ي كه به د   ي ن او در كنار اذعان به آزار ي كند. همچن ي ت م ي ش را روا ي خو   ي آزارگر   ، ش از همه ي ب 

 كند: ي ز اشاره م ي خود ن   ي ها ي سخت 
من    ي سه بار کشت   ؛ ک بار سنگسارم کردند ي   ؛ سه بار مرا با چوب زدند   ؛ انه نواختند ي و نه تاز   ي ان پنج بار مرا س ي هود ي 

شمار، خطرات رودها، خطرات راهزنان، خطرات  ي ب   ي سفرها   ؛ ا گذراندم ي روز کامل را در دل در ک شبانه ي   ؛ غرق شد 

ن،  ي ا، خطرات برادران و خواهران دروغ ي ابان، خطرات در ي ان، خطرات شهر، خطرات ب ي هود ي ر ي شانم، خطرات غ ي ک هم 

و در کنار    ، ي مکرر، سرما و برهنگ   ي ها ي دار ، روزه ي و تشنگ   ي ار، گرسنگ ي بس   ي ها ي دار ي ب ، شب ي مشقت و خستگ 

رم؟  ي رد و من نگ ي گ  ي ست که سست ي من بوده است. ک   ة روز همه  ي مشغول ساها دل ي کل  ي تمام   ة ها، دغدغ ي گر سخت ي د 

 (.۲9 ـ۲4:  11  ، ان ي )دوم قرنت 

  ي بلکه برا   ، ي دلسوز   ي را نه برا  ي ن فهرست طولان ي اما پولس ا  ، ه است ي ه شب ي اگرچه در ظاهر به اظهار گلا  ، ن قطعات ي ا 

  ي س ي رو ع ي د پ ي نبا   ، و مشقت را پشت سر نگذارد   ي از سخت   ي ا دوره   ي ن باور است كه تا كس ي ش نگاشته است. او بر ا ي ستا 

رو  ن ي كند. ازا ي از مصائب او را درك م   ي ار ي داشته است و بس   ي س ي ه ع ي شب   ي ا د كه تجربه ي خواهد بگو ي او م   ، شود. در واقع 

ن  ي (. او در چند 1:  11ان  ي كنم« )اول قرنت ي ح اقتدا م ي كه من به مس چنان هم   ؛ د ي د: »به من اقتدا كن ي گو ي موجز م   ي ا در جمله 

ن  ي رسد كه د ي نظر م به    (. 24:  1ان  ي كولس   ؛ 10:  3ان  ي پ ي ل ي وند برقرار كرده است )ف ي ح پ ي ش و مصائب مس ي ها ان رنج ي مورد م 

  ي و محور   ي اصل   ة شه داشته است. تجرب ي پولس ر   ي عرفان   ة ش از همه در تجرب ي و ب   ي شهود   ي ا ه در تجربه ي اول   ي سا ي در كل 

تواند  ي م  ، ح روح است ي محور است. ازآنجاكه مس ح ي مس  ي ح است. عرفان او عرفان ي اتحاد با مس  ة تجرب  ، پولس   ي ها در نامه 
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ح  ي ن بود كه در مس ي او ا   ي اصل   ي ل آرزو ي ن دل ي كنند. به هم   ي توانند در او زندگ ي ز م ي ها ن كند و انسان   ي درون انسان زندگ 

  ي ح در من زندگ ي ن، بلکه مس ي کن نه من بعد از ا ي گفت: »ل ي ن م ي امت او را بشناسد. بنابرا ي او را و قوت ق   ي عن ي افت شود«؛  ي » 

ن رفتن مرزها  ي از ب   ي عن ي   ؛ كند ي دلالت م   ي ن وحدت شخص ي ح« بر ا ي (. عبارت پربسامد »در مس 20:  2ان  ي كند« )غلاط ي م 

 (. 278، ص 1399مشابه برخوردار شوند )اسپنسر،    ي ا توانند از تجربه ي ها م ت ي نکه شخص ي و ا 

شود. پولس در پسِ اشاره به  ي ت م ي وجاهت و حج   ي متکلم نزد مخاطب دارا   ، گفته شد كه در مهارت پاتوس 

كه مخاطب پولس    ي افته است. در موارد ي رسد به آن دست  ي نظر م طلبد كه به  ي را م   ي اقتدار   ، خود   ي ات زندگ ي جزئ 

  ي او در موارد   ، ن اقتدار ي هم   ة ي رسد. بر پا ي نظر م اقتدارگرا به    ي و   ، زند ي وند م ي ت پولس پ ي قت بشارت را با مرجع ي حق 

ر نباشم برحسب  ي نگارم تا چون حاضر شدم، ناگز ي نها را به شما م ي ، ا ي رو ن ي زند: »هم ازا ي د مخاطبان م ي دست به تهد 

:  13ان  ي كنم« )دوم قرنت   ي ر ي گ سخت   ، ران كردن بر من عطا كرده است ي ساختن و نه بهر و   ي كه خداوند از برا   ي قدرت 

زبانزد    ي فساد اخلاق   ة ن ي قرنتس در زم   ي م ي ست. شهر قد ي ارتباط ن ي در قرنتس ب   ي ت ناپسند جنس ي ب با وضع ي ن نه ي (. ا 10

تا،  ي ، ب ي گفتند اهل قرنتس است )ف ي م  ، فاسد است  ي ند كس ي خواستند بگو ي م   ي كه وقت ي نحو به   ؛ آن روزگار بود   ي ا ي دن 

ن او  ي دهد. همچن ي م   ي جد   ي پولس هشدارها   ، نه ي ن زم ي ز نفوذ كرده بود و لذا در ا ي سا ن ي به كل   ي بندوبار ي ن ب ي (. ا 20ص 

د  ي دان ي ا نم ي »آ   ، جرئت دارد...؟«   ي ا كس ي همچون »آ   ي با سؤالات   ، گر ي کد ي سا با  ي كل   ي اعضا   ي حقوق   ي دعواها   ة در مسئل 

تا،  ي ، ب ي كند )ف ي انتقاد خود را مطرح م   ، ( 11 ـ1:  6ان  ي ست...؟« )اول قرنت ي ك نفر دانا ن ي ان شما  ي ا در م ي كه...؟« و »آ 

ش ندارد. پولس در نامه  ي بر اقتدار خو   ي د ي تأك   ، ست ي ان ن ي ت خود او در م ي كه شخص   يي پولس در جا   ، حال ن ي (. باا 20ص 

  ، خود   ة كوشد كه برد ي ن نامه م ي ع. او در ا ي د استفاده كند و هم از تطم ي كرده است كه هم از تهد   ي لمون سع ي به ف 

 سد: ي نو ي م   ي متقاعد كردن و   ي رو برا ن ي ازهم   ؛ رد ي گ موس را بازپس ي اونِس 
  ؛ م...ي دارم به محبت توسل جو ي تر م فت را بر تو امر کنم، دوست ي باک هستم که تکل ي ح بدان حد ب ي اگرچه در مس 

بلکه    ؛ ل شده است ي ک تو بر تو تحم ي ن کار ن ي نظر نرسد ا که به    ي رو ازآن   ؛ کنم   ي ت تو کار ي ک نخواستم بدون رضا ي ل 

را شو که  ي او را چنان پذ  ، ي ت دار ي عنا   ، سازد ي گانه م ي که ما را با هم  يي وندها ي ل تو بوده باشد.... پس اگر به پ ي به م 

دانم که  ي ک م ي سم و ن ي نو ي ت م ي از برا   ، تو دارم   ي بردار که به فرمان   ي نان کامل ي .... با اطم ي ا من گشته   ي را ي پذ   يي گو 

 (.۲۲ ـ۸لمون:  ي کرد )ف   ي خواه   ، خواهم ي ش از آنچه م ي ب 

هم    ي ر ي گ سخت   ، از ي اما در صورت ن   ؛ كند كه غالباً برخورد مهربانانه دارد ي م   ي را باز   ي ن نامه نقش پدر ي پولس در ا 

كاهنان    ة كه فرستاد   ي راه دمشق ارتباط تنگاتنگ دارد. پولس زمان   ي عرفان   ة كند. اقتدار پولس بدون شك با تجرب ي م 

از    ي شائول طرطوس   ، راه دمشق   ة اما پس از تجرب   ؛ فرستاده   ي عن ي   ؛ شد ي ده م ي ( نام shaliachاخ« ) ي »شال   ، بود   ي هود ي 

بود كه او را    ي ت افراد ي ح مبدل شد. اقتدار پولس وابسته به موقع ي مس   ي سا ي كاهنان به فرستاده و رسول ع   ة فرستاد 

ر گوردن  ي (. به تعب 7م، ص 1993برخوردار بود )پالما،  ي شتر ي از اقتدار ب  ي س ي عنوان رسول ع نك به ي اما ا  ؛ فرستاده بودند 

  ي پولس ابتدا با شدت خود را رسول معرف   ، گر ي د ان ي ب دارد. به   ي م ي او ارتباط مستق   ي ار و آزاد ي اقتدار پولس با مقام اخت   ، ي ف 
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ن  ي كند كه ا ي ان م ي سپس ب   ؛ ( 18 ـ1: 9ان ي ارات و حقوقش برخوردار است )اول قرنت ي اخت   ي كه از تمام  ي رسول   ؛ كند ي م 

(.  23 ـ19:  9ان  ي ل و بشارت كار كند )اول قرنت ي انج   ي دهد كه در همه حال برا ي را م   ي ار و آزاد ي ن اخت ي حقوق به او ا 

گر  ي ط د ي شرا   ي ط انجام دهد و از همان كارها در بعض ي شرا   ي كارها را در برخ   ي ن معناست كه برخ ي نزد او بد   ي آزاد 

 (. 88 ـ87تا، ص ي ، ب ي زد )ف ي بپره 

مختلف    ي ها ت ي در موقع   او   ي ها تلوّن و رنگ عوض كردن   ، خورد ي چشم م پولس به   ي ها كه در نامه   ي گر ي د   ة نکت 

پولس عم  زندگ ي ش م ي ت خو ي ت مرجع ي تثب   ي رو برا ن ي ازهم   ؛ نگران مخاطب است قاً دل ي است.  و نقاب او    ي كوشد. 

 د: ي گو ي صراحت م بشارت ـ گره خورده است. او به   ي عن ي امش ـ  ي تنگاتنگ با پ   ي ا گونه به 
  ي هود ي ان  ي هود ي را جلب کنم: با    ي شتر ي همه کس را بنده شدم تا شمار هرچه ب   ، ، با آنکه از همه کس آزادم ي آر 

عتان  ي شر ي با ب   ؛ عت را جلب کنم ي عت شدم تا تابعان شر ي عت تابع شر ي با تابعان شر   ؛ ان را جلب کنم ي هود ي شدم تا  

سبب  ن همه را به ي و ا   ؛ فان را نجات دهم ي ف شدم تا ضع ي فان ضع ي با ضع   ؛ عتان را جلب کنم ي شر ي عت شدم تا ب ي شر ي ب 

 (.۲۳ ـ19:  9ان  ي کنم تا در آن سهم داشته باشم )اول قرنت ي بشارت م 

كه  ي ا گونه به   ؛ كند ي نقاب و چهره عوض م   ، ش ي كند كه بسته به مخاطب خو ي صراحت اذعان م و به   ي او با خرسند 

رنگ  ش را كم ي خو   ي عت ي شر   ة وجه   ، ان ي هود ي ر ي ورزد و هنگام مواجهه با غ ي د م ي تش تأك ي هود ي ان بر  ي هود ي هنگام مواجهه با  

آن را    ي كه و   ي هنگام   ، ( gospel»بشارت« )   ة دهد. مفهوم واژ ي بشارت انجام م   ي ن كارها را برا ي ا   ة كند. او هم ي م 

از بشارت اشاره    د ي جد   ي او به فهم   ، د است. در واقع ي عهد جد   ي ها گر بخش ي متفاوت با مفهوم بشارت در د   ، برد ي كار م به 

 (. Keefer, 2008, p.110)   ت گرفته است ئ نش   ي س ي ع   ز ي مرگ و رستاخ   ، ي كند كه از زندگ ي م 

 برد: ي ش م ي پ   يي گو ت از دروغ ي خود را تا مرز حما   ة ان ي گرا عمل   ي ها ت ي حساس   ، ب ي عج   ي ا او در جمله 
  ، نان از سر محبت ي ر. ا ي ت خ ي گران با ن ي ک د ي ل   ، دهند ي را بشارت م   ي س ي ع   ي چشم رشک و هم   ي از رو   ي اگرچه برخ 

گران  ي اما آن د   ؛ سان از بشارت دفاع کنم ن ي ام تا بد دانند که من وقف آن شده ي ک م ي دهند و ن ي را بشارت م   ي س ي ع 

رنج من در    ي تا بر سخت   ي بلکه از آن رو  ؛ نه از سر صداقت   ، دهند ي ح را بشارت م ي خودخواهانه مس   ي طلب از سر جاه 

ح بشارت  ي ا صادقانه، مس ي اکارانه  ي ا بدان نحو، ر ي ن نحو  ي ت، خواه بد ي ت دارد؟ در نها ي ک چه اهم ي ند. ل ي فزا ي زندان ب 

 (.1۸ ـ15:  1ان  ي پ ي ل ي ن امر شادمانم )ف ي شود و من از ا ي داده م 

ان راه  ي ک ي را پولس در نامه به تسالون ي ز   ؛ ست ي ماجرا ن  ة ن هم ي حال ا ن ي كند. باا ي ام جدا م ي زه و هدف را از خودِ پ ي انگ   ي و 

 كند: ي م   ي را ط   ي گر ي د 
بلکه چون خدا پس از آزمودن   ؛ رد ي گ ي سرچشمه نم   ي گر له ي ا ح ي ناپاک   ي ها زه ي ا انگ ي   ي کار ب ي از فر  ، را کشش ما ي ز 

  يي خدا   ي بلکه خرسند  ؛ م ي ست ي ان ن ي خشنود ساختن آدم  ي م و در پ ي کن ي ام بشارت را بر ما سپرد، پس موعظه م ي ما پ 

 (.4 ـ۳:  ۲ان  ي ک ي د )اول تسالون ي آزما ي ما را م   ي ها م که دل يي جو ي را م 

ان  ي ک ي م به تسالون ي رمستق ي پردازد. او غ ي ام م ي رسان و پ ام ي ان پ ي م   يي ا ي سم و پو ي نام ي پولس به شرح و بسط د   ، در هر دو مورد 

شان را  ي سان كه پولس ا آن   ، دهند. آنان در ذهن خود ي وند م ي نده را با گفتار پ ي ند كه گو ي ن خود آنها ي فهماند كه ا ي م 
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به    ، رسان ام ي مان به پ ي ستند بدون ا ي آنها قادر ن   ، گر سخن ي اند. به د نان از اعتبار فرد حامل بشارت ي ازمند اطم ي ن   ، ابد ي ي درم 

  ي ش انتزاع ي نه ستا   ، پولس مهم است   ي رسد كه آنچه برا ي نظر م به    ، ان ي پ ي ل ي اورند. البته در مورد رساله به ف ي مان ب ي ام ا ي پ 

چنانچه امکان آن باشد كه    ، گر سخن ي ام بشارت است. به د ي دادن از پ   ي آگاه   ي استوار برا   ي بلکه عزم   ، از صداقت 

اما اگر بشارت به شأن و    ؛ است   ي رفتن ي پولس پذ   ي برا   ، دهنده پاك بماند و عدم صداقت بشارت   ي رغم ناپاك بشارت به 

 (. Keefer, 2008, p. 112ابد ) ي ي و صداقت ضرورت م   ي پاك   ، ن صورت ي دهنده وابسته شود، در ا مقام بشارت 

 . پاتوس ۲ ـ۲

  ي ، كلمات و عبارات ي ن منطق ي براه   ة ن است كه متکلم در كنار ارائ ي بلاغت ا   ة گان عنوان ضلع دوم سه منظور از »پاتوس« به 

  ي ، او را از لحاظ عاطف ي شناخت يي با ي ه بر حس ز ي ك كند و با تک ي سخن تحر   ي د كه احساسات مخاطبان را در اثنا ي را بگو 

الشعاع قرار دهد. ارسطو  كل استدلالات او را هم تحت   ، و متأثر شدن مخاطب   ي ن همراه ي بسا ا چه  ؛ با خود همراه سازد 

متفاوت    ، نه است ي و ك   ي ر دشمن ي كه تحت تأث   ي ت دارد با زمان ي كه احساس رضا   ي در زمان   ، معتقد است كه قضاوت مخاطب 

ر  ي تأث   ، ل خشم، ترحم، ترس، عشق و نفرت ي از قب   ي عواطف و احساسات   ، ارسطو   ة (. به گفت 32، ص 1392است )ارسطو،  

ما    ي ناخودآگاه بر قضاوت و باورها  ، م ي ت عملکرد آنها آگاه نباش ي ف ي ها دارند و اگر ما از ك انسان  ي ر ي گ م ي در تصم  ي شگرف 

انفعال    ي نوع به   ، ق گفتار ي شود كه آنها از طر ي حاصل م   ي كند: اقناع در شنوندگان هنگام ي ح م ي گذارند. ارسطو تصر ي ر م ي تأث 

ها  انسان   ي عاطف   ي ها ي دگ ي چ ي با پ   يي آشنا   ، بر مخاطب   ي رگذار ي تأث   ة (. لازم 32، ص 1392خته شوند )ارسطو،  ي برانگ   ي نفسان 

مانند    ، انواع احساسات   ي ف و بررس ي را به تعر   خطابه از كتاب    ي اد ي ار ز ي و نقاط قوت و ضعف آنهاست. لذا ارسطو قسمت بس 

  ي ها ف ي ران و جوانان و ط ي مانند پ   ي سن   ي ها ات گروه ي ان خصوص ي ن به ب ي همچن   ، خشم، آرامش، ترس، شرم و ترحم 

 (. 233 ـ153، ص 1392دهد )ارسطو،  ي تباران و ثروتمندان اختصاص م مانند بزرگ   ي اجتماع 

اگر مخاطب    ي حت   ، خود   ي ها قابل توجه است. او در نامه   ، بر مخاطب   ي رگذار ي دگاه پاتوس و تأث ي پولس از د   ي ها نامه 

ر شود.  يي كند تا موجب تغ ي با افراد ارتباط برقرار م   ي ار شخص ي بس   ي ا گونه به   ، از مردم باشد   ي سا و جمع ي ك كل ي   ي اصل 

صد بار در  ك به هفت ي دوم شخص را )چه مفرد و چه جمع( نزد  ة غ ي دهد كه پولس افعال ص ي نشان م   ي آمار  ي ل ي تحل 

ز است و نشانگر آن است كه پولس  ي انگ ر )تو/شما( شگفت ي از ضم  ي ن كاربرد پربسامد ي خود آورده است. چن  ي ها نامه 

ن  ي (. همچن Keefer, 2008, p. 125تعامل خود با خوانندگانش قائل است )   ي اجتماع   ة ي سو   ي برا   ي چه ارزش محور 

ها باعث شد كه در  ن تفاوت ي شود. هم ي ت قائل م دار تفاو مان ي را ي دار و غ مان ي ان مخاطبِ ا ي م   ، ام ي پولس در رساندن پ 

سا  ي ام كل ي اما به پ   ؛ موعظه خوانده شود   ي معنا ( به  kerygmaگما« ) ي »كر   ، مانان ي ا ي ب   ي سا برا ي ام كل ي پ   ، ن ي نخست   ي سا ي كل 

 (. 62تا، ص ي ، ب ي ( اطلاق شود )ف didacheداكه« ) ي »د   ، داران مان ي ا   ي برا 

  ة ساخته و پرداخت   ، پولس   ي ها ر است. مخاطبان نامه ي او متغ   ي ها ان پولس و مخاطبانش در نوشته ي م   ي عاطف   ة فاصل 

رود و گاه  ي د جلو م ي ف و تمج ي اند. او گاه از راه تعر و رم ساكن  ي كه در قرُنت و كولس   ي نه لزوماً كسان   ، خود او هستند 
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د.  ي گو ي رابطه با آنها سخن م   ة ل دربار ي تفص پولس به   ، ان ي ک ي اول به تسالون   ة از رسال   ي م ي ش از ن ي از راه نکوهش كردن. در ب 

  ؛ ت است ي ح ي د و مس ي ن كتاب در عهد جد ي تر ي م ي قد   ي عبارت پولس و به   ة ن نام ي تر ي م ي قد   ، ان ي ک ي اول به تسالون   ة نام 

ان  ي اند )اول قرنت موتائوس نوشته ي اگرچه پولس و سلوانس و ت   ، ن نامه را ي هاست. ا از نامه   ي ا كه آغازگر سلسله ي ا گونه به 

آنها خود پولس بوده است   ي ق ي حق  ة سند ي مشخص است كه نو  ، ( 18: 2آن )مثلًا   ي فرازها  ي اما با توجه به برخ   ، ( 1: 1

سرشار از    ، ژه فصل اول ي و صفحات آن و به   ة باً هم ي مانه نگاشته شده و تقر ي ار صم ي (. نامه بس 500، ص 1402)اِرمان،  

(.  524، ص 1402م )اِرمان،  ي ز شاهد ي ان ن ي دوم پولس به قرنت   ة نام   ة ي را در فصول اول   ي ت ي م ي ن صم ي ه چن ي است. شب   ي قدردان 

اق  ي بر اشت   ي برد. و ي كار م تو و شما( را به   ، ر اول و دوم شخص )من، ما ي جملات ضما   ي در تمام   ، گاه فاعل ي پولس در جا 

  ي كه مادر چنان هم   ؛ م ي ان شما مهربان بود ي ك ما در م ي سد: »ل ي نو ي كند. او م ي د م ي ان تأك ي ک ي دار با تسالون ي د  ي خود برا 

شتنِ  ي م در خو ي شما چندان ژرف است كه مصمم هست   ي ما برا   ي نگران كند. دل ي مار م ي ش را با ملاطفت ت ي فرزند خو 

نکه  ي ن ا ي (. پولس در ع 8 ـ7:  2ان،  ي ک ي د« )اول تسالون ي بود   ي ن حد نزد ما گرام ي م. تا به ا ي ك شو ي ش هم با شما شر ي خو 

داند كه مهر و  ي م   ي ز همچون فرزند ي مخاطبان را ن   ، كند ي ف م ي مادرانه توص   ي ز ي مند با غرا دغدغه   ي خود را شخص 

كند: »و ما با جدا گشتن از  ي ل م ي گر تکم ي د   ي ا ن استعاره را با استعاره ي بعداً ا   ي كند. و ي افت م ي قه در ي مضا ي ب   ي محبت 

  يي رش رهنمودها و دستورها ي پذ   ي نه را برا ي زم   ي ات عاطف ي ن ادب ي (. او با ا 17:  2ان  ي ک ي م« )اول تسالون ي م ماند ي ت ي شما  

 (. Keefer, 2008, p. 125كند ) ي آماده م   ، كه مدنظرش بوده و در باب چهارم و پنجم نامه آمده است 

با    ، سنده است ي كنند: بعد از مقدمه كه مشتمل بر نام نو ي م   ي رو ي خاص پ   ي ك الگو ي پولس معمولًا از    ي ها نامه 

اختصاص    ي شتر نامه به سپاسگزار ي ب   ، ان ي ک ي اما در نامه به تسالون   ؛ پردازد ي كند و بعد به اصل مطلب م ي ك دعا آغاز م ي 

از عهد    ي ـ روم   ي ونان ي   ة ن نوشت ي تر ك ي افته و مشخص است كه پولس هنگام نگاشتن آن شادمان بوده است. نزد ي 

  ة آن را نام   ي است كه دانشمندان امروز   ي نگار نامه   ي ا گونه   ، ان شباهت دارد ي ک ي اول به تسالون   ة كه به رسال   ، باستان 

شدند  ي ا اندرز فرستاده م ي درخواست    ي برا   ي و اظهار محبت و گاه   يي د آشنا ي تجد   ي ها برا ن نوع نامه ي اند. ا ده ي نام   ي دوست 

 (. 501، ص 1402)اِرمان،  

 كند:  ي دهد و آن را تکرار م ي ادامه م   ي وند عاطف ي ن پ ي ز به ا ي ان ن ي ک ي دوم به تسالون   ة پولس در نام 
مان شما سخت  ي چراکه ا   ؛ ن است ي ز هم ي م و حق ن ي شما خدا را شکر کن   ي د همواره از برا ي برادران و خواهران، با   ي ا 

ان  ي تا به آنجا که خود ما در م   ؛ رد ي گ ي م   ي گر فزون ي کد ي به  شرفت است و محبت هرکدام از شما نسبت ي در حال پ 

از شما سرافراز    ، د ي تاب ي که آنها را برم   يي ها ي آزارها و سخت   ي مانتان در تمام ي و ا   ي سبب استوار خدا به   ي ساها ي کل 

 (.  4 ـ۳:  1ان  ي ک ي م )دوم تسالون ي هست 

عاً آن را  ي ( اما سر 6:  3ان  ي ک ي م... / دوم تسالون ي كن ي كند )بر شما حکم م ي استفاده م   يي ات حاكمانه و استعلا ي اگرچه گاه از ادب   ، او 

دهند كه  ي ر نشان م ي ن تعاب ي (. ا 13:  3ان  ي ک ي د« )دوم تسالون ي با باش ي شک   ، د: »در انجام آنچه حق است ي گو ي كند و م ي ل م ي تعد 

 جلو ببرد.   ي صورت عاطف خواهد كار را به ي بلکه م   ؛ ست ي رانه ن ي گ و سخت   ي مراتب جاد روابط سلسله ي ا   ي پولس در پ 
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پولس در نامه    ، نمونه   ي ست؛ برا ي وه ن ي ك شکل و ش ي هماره به    ، دگاه پولس ي در مخاطب از د   ي رگذار ي حال تأث ن ي باا 

نکه آنها چونان  ي گو ا   ؛ شود ي خ وارد م ي بلکه از راه توب   ، ق ي و تشو   ي نه از راه دلگرم   ، ان ي ک ي برخلاف تسالون   ، ان ي به غلاط 

ه  ي غلاط  ة را در منطق  ي هود ي ر  ي از افراد غ  ي اند. پس از آنکه پولس شمار ازمند نکوهش ي هستند كه ن   ي فرزندان نافرمان 

عمل    ي هود ي عت  ي از شر   ي د به جوانب ي به صحنه آمدند و مصرانه گفتند كه مؤمنان با   ي گر ي مبشران د   ، كرد   ي ح ي مس 

دانستند.  ي مردان لازم م   ي د داشتند و آن را برا ي طور خاص بر خَتنه تأك شگاه خدا عادل باشند. آنان به ي كنند تا در پ 

اند. خشم پولس از  ل را متوجه نشده ي مفهوم انج  ، كه متحمل خَتنه شوند  يي ها ن شده و معتقد بود امت ي پولس خشمگ 

ن رسم  ي ان ا ي او در نامه به غلاط   ، شود ي آغاز م   ي پولس كه با شکرگزار   ي ها نامه   ة ي همان ابتدا آشکار است. بر خلاف بق 

ح  ي ض مس ي ن زود از آن كس كه شما را با ف ي رتم كه چن ي كند: »در ح ي ك سرزنش آغاز م ي نهد و سخن خود را با  ي را وام 

نب  كند كه نه از جا ي م   ي معرف   ي (. او خود را رسول 6:  1ان  ي د« )غلاط ي آور   ي گر رو ي د   ي د تا به بشارت ي برتافت   ي رو   ، بخواند 

نه   ، اش را ي ام رسول ي پ  ي و  ي عن ي  ؛ ( 1: 1ان ي پدر فرستاده شده است )غلاط  ي ح و خدا ي مس   ي س ي ع  ة ل ي وس بلکه به  ، انسان 

  ، ن امر ي ت ا ي تثب   ي بلکه خودِ خدا او را مأمور ساخته است. او برا   ؛ افت كرده ي گر در ي د   ي ده و نه آن را از انسان ي در خواب د 

ل  ي ل تبد ي انج   ة كنند سا به موعظه ي دهد كه چگونه از آزارگر كل ي خود اختصاص م   ي زندگ   ة خچ ي دو فصل از نامه را به تار 

بارها   ي ان است. و ي از غلاط   يي جدا   ي ك شدن داشت، انگار در پ ي در نزد   ي کان كه سع ي شد. او برخلاف نامه به تسالون 

ت آنها.  ي چه رسد به رضا   ، ست ي ن  ي چ بشر ي وابسته به ه  ي س ي از جانب ع   ي كند كه رسالت و ي ح م ي خود تصر   ي در معرف 

( و گاه  1: 3ان ي خرد! چه كس افسونتان كرد« )غلاط ي ان ب ي غلاط   ي سد: »ا ي نو ي برد و م ي كار م او گاه زبان استهزا به 

وب كنند«  ي و مع   ي شتن را خص ي بادا كه خو   ، سازند ي شان م ي كند: »آنان كه جان شما را پر ي تلخ و گزنده صحبت م 

اند، پس  ي اندام تناسل   ي ساز وب ي ن اندازه مشتاق مع ي د: اگر آنها تا ا ي گو ي م   ، ه به رسم ختنه ي با كنا   ي (. و 12:  5ان  ي )غلاط 

منصرف    ي داند و برا ي سودمند نم   ي ا وه ي مت را ش ي پولس عطوفت و ملا   ، ن نامه ي روند؟ در ا ي ش نم ي ش پ ي چرا تا انتها 

كه  ي ا گونه به   ؛ مکتوب خود را بالا ببرد   ي ناچار است صدا   ، ند ي ما ي پ ي كه م   ي ر ي عت و مس ي ان از عمل به شر ي كردن غلاط 

 (. Keefer, 2008, p. 128-129اند ) ه كرده ي وداد تشب غ ي پرج   ي ا ان را به دعوا و منازعه ي نامه به غلاط   ي برخ 

مانند    ي كسان   ي در نظر منف   يي سهم بسزا   ، برد ي كار م ان به ي دوم به قرنت   ة ان و نام ي كه پولس در نامه به غلاط   ي ات ي د ادب ي شا 

  ، دو رهبر بزرگ پروتستان  ، ي ن لوتر و جان وسِل ي (. البته در مقابل، مارت Keefer, 2008, p. 128چه دربارة پولس دارد ) ي ن 

  ، مان ي ق ا ي از طر   ي شمردگ عادل   ي عن ي   ، ن رساله ي ان قرار داشتند. آنها معتقد بودند كه موضوع ا ي غلاط   ة ر رسال ي داً تحت تأث ي شد 

 (. 2م، ص 1993ت را از همان ابتدا در خطر قرار داده است )پالما،  ي ح ي است كه مس   ي ا يي گرا عت ي تنها راه مبارزه با شر 

 . لوگوس ۲ ـ۳

حصول    ، ارسطو   ة گفت   است. به   ي ا اصطلاحاً گفتار مستدل منطق ي لوگوس    ، دگاه ارسطو ي ن ركنِ بلاغت كلام از د ي سوم 

  ي قت ي حق ا شبه ي قت  ي ، حق ي ل اقناع موجود در هر مورد ي وسا   ي ار ي رد كه ما به  ي پذ ي صورت م   ي ق گفتار هنگام ي اقناع از طر 
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اما در بحث ما منطق و    ، تواند داشته باشد ي م   ي مختلف   ي اگرچه معان   ، (. لوگوس 32، ص 1392م )ارسطو، ي را نشان ده 

برهان    ة اقام   ي برا   ي ن ابزار منطق ي تر و مثال را مهم   ي اس خطاب ي اقناع مخاطب است. ارسطو ق   ي نده برا ي ساختار كلام گو 

،  1392است )ارسطو،    ي اس منطق ي « مشابه ق ي اس خطاب ي و »ق   ، ل« مشابه استقرا در جدل ي »تمث   ، داند. از نگاه او ي م 

كند.  ي ر م ي گر س ي د   ي به جزئ   ي ك جزئ ي ذهن از    ، دانند كه در آن ي م   ي استدلال صور   ي ل را نوع ي دانان تمث (. منطق 33ص 

در اصطلاح متکلمان »رد غا ي ل در اصطلاح فقها »ق ي تمث  نام ي اس« و  ق،  1410،  ي شود )غزال ي ده م ي ب به شاهد« 

ق،  1403،  ي بعد در صنعت شعر كاربرد دارد )طوس   ة اول در فن خطابه است و در مرتب   ة ل در درج ي (. كاربرد تمث 154ص 

گر  ي د   ي نة اقناع كمتر از گفتارها ي در زم   ، رود ي كار م كه در آن مثال به   يي گفتارها   ، كند ي ح م ي (. ارسطو تصر 232ص 

 (. 34، ص 1392شتر مورد پسندند )ارسطو،  ي اس ب ي بر ق   ي مبتن   ي اگرچه گفتارها   ؛ ستند ي ن 

گر  ي ك جهت با د ي از    ، ن نامه ي ان جست. ا ي د در نامه به روم ي ث لوگوس را با ي پولس از ح   ي ن گفتارها ي تر مهم 

گر هرگز به  ي د   ي ها نوشته است كه برخلاف نامه   ي شهر   ي ن نامه را برا ي ا   ي نکه و ي پولس تفاوت دارد و آن ا   ي ها نامه 

اند  نوشته شده  ي مشکلات مردمان  ي بررس  ي پولس برا   ي ها ر رساله ي ن سا ي (. همچن 15 ـ10:  1ان  ي آنجا نرفته است )روم 

ن نامه را نه  ي علاوه ا ن نامه مصداق ندارد. به ي در ا  ي ز ي ن چ ي حال آنکه چن  ؛ كرده است   ي ح ي كه خودِ پولس آنها را مس 

  ، ن نامه ي ا   ، گر سخن ي به د   ؛ ل نگاشته است ي انج   ة خودش دربار   ة موعظ   ي بلکه برا   ، سا ي حل مشکلات مرسوم در كل   ي برا 

گر  ي د   ي ها نامه   ، ر اِرمان ي (. به تعب 57، ص 2، ج 1362،  ي ق است )تِن ي م حقا ي تعل   ي بلکه برا   ، ح اشتباهات ي تصح   ي نه برا 

« هستند  ي ات نوشته شده باشند و اصطلاحاً »مورد ي از اله   ي موضوعات مشخص   ة ستند كه دربار ي ن   يي ها پولس نوشته 

  ، شهر رم   ي سا ي كل   ي عن ي   ، سا ي ك كل ي اگرچه در ظاهر به    ، ن رساله ي ن نکات باعث شد كه ا ي (. ا 472، ص 1402)اِرمان،  

ر  ي سا   ي ساها ي شده و در كل   ي بردار دهد در همان زمان نسخه ي در دست است كه نشان م   ي اما شواهد   ، نوشته شده 

شود كه پولس آن را  ي د م يي ن نامه تأ ي (. از لحن و سبك نگارش ا 34م، ص 1993ز قرائت شده است )پالما، ي شهرها ن 

كوشد  ي وسته م ي رو او پ ن ي افت كمکشان بوده است. ازهم ي مشتاق در   ي نوشته كه و   ي شناساندن خودش به جماعت   ي برا 

  ي ا وه ي امش از ش ي پ   ي ان محتوا ي (. او در ب 564، ص 1402خود را معقول و موجه نشان دهد )اِرمان،    ي ها دگاه ي تا د 

  مطرح   ي ابتدا موضوع   ، وه ي ن ش ي كند. در ا ي استفاده م   ، انتقاد   ي معنا ( به  diatribeب« ) ي اتر ي معروف به »د   ، هنرمندانه 

 نمونه:    ي برا   ؛ شود ي گاه پاسخِ آن نقدها داده م آن   ؛ كند ي م   يي نقدها   ي ك مخالفِ فرض ي سپس    ؛ شود ي م 
شان کلام خدا امانت داده شده  ي ار از هر جهت. اول آنکه به ا ي ده؟ بس ي ست؟ و از خَتنه چه فا ي هود چ ي   ي پس برتر 

 (.1۲:  ۳ان  ي است )روم 

ان هر دو به گناه گرفتارند  ي ونان ي ان و  ي هود ي م که  ي ادعا آورد ش ي را پ ي ز   ؛ وجه چ ي ه م؟ نه به ي دار   ي ا برتر ي م؟ آ يي پس چه گو 

 (.9:  ۳ان  ي )روم 

ست  ي م، چگونه دوباره در آن ز ي که از گناه مُرد   يي ض افزون گردد؟ حاشا! ما ي م تا ف ي ا در گناه بمان ي م؟ آ يي پس چه گو 

 (.۲ ـ1:  6ان  ي م )روم ي کن 

 (.  564، ص 1402ن مخالف مؤثرند )اِرمان،  ي در مقابله با براه   ي طرز قابل توجه ها به  ن سؤال و جواب ي ا 
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  ، ن مبارزه با نفس ي كند تا نشان دهد كه ا ي ر اول شخص مفرد استفاده م ي ن نامه بارها از ضم ي او در باب هفتمِ ا 

بخشد«   يي ن مرگ رها ي ست كه مرا از جسم ا ي هستم. ك  ي شق   ي بر من كه مرد  ي او بوده است: »وا  ي شخص  ة تجرب 

را هر دو  ي ز  ؛ شگاه خدا برابرند ي ان( در پ ي هود ي ر ي ها )غ ان و امت ي هود ي آن است كه اثبات كند    ي (. او در پ 24:  7ان  ي )روم 

ح نزد خدا عادل شوند. به  ي ز مس ي ق مرگ و رستاخ ي توانند از طر ي اند و هر دو م گانه شده ي کسان از خدا ب ي طور گروه به 

  ي شناس ح ي مس   ي مهم برا   ي ا پولس مقدمه   ي شناس نجات است. نجات   ة ي نظر   ة تمام هم و غم پولس ارائ   ، گر سخن ي د 

  ، گر ي د عبارت مجذوب قدرت خدا بودند. به   ، شوند   ي اله   ي ها ي ژگ ي ش از آنکه مجذوب و ي افراد ب   ، ي ونان ي اوست. در جهان  

ب  م ي مؤمن  به  موفق ي شتر  خدا  ي زان  پ ي ت  اهم ي ا  م ي امبرش  هو ي ت  تا  دق ي ا شخص ي ت  ي داد  از  ي ت  ابتدا  پولس  لذا  او.  ق 

 (.  179، ص 1390انگ،  ي ح عرضه كرد ) ي از مس   ي د ي ر جد ي تصو   ، و ضرورت آن آغاز نمود و در ادامه   ي شناس نجات 

شود )اِرمان،  ي اد م ي «  يي قضا   ي كند كه گاه از آن به »الگو ي را مطرح م   يي ابتدا الگو   ، ش ي ت سخن خو ي تثب   ي او برا 

ن  ي كامل وجود دارد. بر ا   ي ها شباهت انسان  يي ند قضا ي ن عمل نجات و فرا ي ب   ، دگاه پولس ي از د   ي عن ي  ؛ ( 568، ص 1402

  ي كس   ي س ي (. اگرچه ع 23:  6ان  ي ( و مزد گناه هم مرگ است )روم 23:  3ان  ي اند )روم ها گناه كرده انسان   ة هم   ، اساس 

  ي س ي ختن ع ي گران را بپردازد. خدا هم با برانگ ي د   ة م ي رد تا جر ي م ي اما او م   ، ست ي است كه سزاوار محکوم شدن به مرگ ن 

مشکل گناه و نقض    ، يي قضا   ي (. در الگو 24 ـ23:  3ان  ي است )روم   ي ن پرداخت راض ي نشان داد كه از ا   ، ان مردگان ي از م 

 شود.  ي ح حل م ي ز مس ي مان به مرگ و رستاخ ي با ا   ، قانون خدا 

م  ي كند و از ابراه ي ز استفاده م ي ل ن ي ن راه از تمث ي پولس در ا   .شود ي اد م ي « هم  ي شمردگ گاه به »عادل   ، ند ي ن فرا ي از ا 

سبب  بلکه به   ، اعمالش   ة ل ي وس اما نه به   ؛ د ي رس   ي شمردگ م به مقام عادل ي آورد. او معتقد است كه ابراه ي و داوود مثال م 

  ؛ ست ي در عدالت ن   ي عامل اصل   ، طور خاص خَتنه( عت )و به ي ن است كه ثابت كند شر ي (. هدف پولس ا 5:  4ان  ي مان )روم ي ا 

كند  ي ر اشاره م ي ش داوود در مزام ي (. او در ادامه به فرما 44م، ص 1993مان است )پالما،  ي ا  ، ي شمردگ بلکه اساس عادل 

لذا شخص مبارك    ؛ است   ي اله   ة بلکه بخشش و تبرئ   ؛ ست ي اقت انسان ن ي در برابر ل   ي عدالت پاداش   ، كه بر اساس آن 

است كه گناهانش به حسابش گذاشته نشده    ي بلکه كس   ؛ ك وجود داشته باشد ي ست كه در حسابش اعمال ن ي ن  ي كس 

 (.  8 ـ7:  4ان  ي ؛ روم 2 ـ1:  32ر  ي است )مزام 

اما تفاوت در    ؛ كند ي خدمت م   ي كند كه هر شخص به ارباب ي ان م ي بردگان ب   ي ل زندگ ي ن با استفاده از تمث ي پولس همچن 

انجامد  ي اند كه به عدالت م ا غلام اطاعت ي شود  ي م  ي اند كه به مرگ منته ا برده و غلام گناه ي  ، ها انسان  ة نجاست كه هم ي ا 

 اند.  ح منتقل شده ي مس   ي گناه به بندگ   ي از بندگ   ، ض خدا ي سب پاسخ مثبت به ف (. مخاطبان پولس به 16:  6ان  ي )روم 

هود احساس  ي كه بر قوم   ي ان ي هود ي ر  ي ( به غ 24 ـ17:  11ان  ي تون )روم ي ن پولس با استفاده از مثال درخت ز ي همچن 

اگرچه  ي هشدار م   ، كردند ي م   ي برتر  ب ي هود ي دهد كه  مانند شاخه ي ا ي ان  اما خدا    ، اند خته شده ي خشك دور ر   ي ها مان 

 (. 63م، ص 1993وند بزند )پالما،  ي گر به درخت و اصل خودشان پ ي شان را بار د ي تواند ا ي م 
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 ي ر ي گ جه ي نت 

ز هستند.  ي ن ن ي رگذارتر ي روند، تأث ي شمار م ت به ي ح ي د و مس ي ن متون عهد جد ي تر ي م ي ن آنکه قد ي پولس در ع   ي ها نامه 

است كه پولس    ي ات ي در واقع اله   ، ت محقق شده ي ح ي عنوان مس است كه آنچه به   ي حد ها به ن نامه ي ا   ي اقناعگر   ة جنب 

توس، پاتوس  ي بر سه مهارت ا   ، خود معتقد است كه اقناع كردن مخاطب   ة خطاب ان آن را نهاده است. ارسطو در كتاب  ي بن 

نقد    ، ي روشنگر   ة ها بعد در دور دهند. قرن ي ل م ي ن سه، بلاغت متن را تشک ي كه ا ي ا گونه به   ؛ و لوگوس استوار است 

شمار آمد. شواهد مختلف نشان از آن دارند كه  ق نقد كتاب مقدس به ي از مصاد  ي ک ي ك ي ا اصطلاحاً نقد رتور ي  ي بلاغ 

بلاغتِ    ، ن مقاله ي آشنا بوده است. در ا   ي ونان ي   ة فلاسف   ي ها و نوشته   ي ونان ي ات  ي مختلف فرهنگ و ادب   ي ها پولس با جنبه 

 شد.    ي بررس   يي ارسطو   ي اقناع   ة گان از منظر سه   ، د ي عنوان جزء مهم عهد جد به   ، پولس   ي ها نامه 

ن  ي ا   ي ز نشان دهد. او برا ي دارد تا خود را متما   ي وافر   ي سع   ، مخاطب   ي برا   ي ساز توس و اعتماد ي ث ا ي پولس از ح 

راه دمشقِ    ة مکاشف  ، ش دارد تا در پرتو آن ي خو  ي و آزارگر  ي عبران   ة نامه و سابق ي بر اشاره به زندگ   ي اد ي د ز ي تأك  ، هدف 

اند كه  ن مقدمات باعث شده ي رد. ا ي ام بشارت او را بهتر بپذ ي نها مقدمه است تا مخاطب پ ي ا   ة خود را برجسته كند. هم 

 و با اقتدار صحبت كند.    ي ك رسول واقع ي   ة مثاب خود به   ي ها پولس در نامه 

اگر    ي حت   ، خود   ي ها ز قابل توجه است. او در نامه ي بر مخاطب ن   ي رگذار ي دگاه پاتوس و تأث ي پولس از د   ي ها نامه 

ر  يي كند تا موجب تغ ي با افراد ارتباط برقرار م   ي ار شخص ي بس   ي ا گونه به   ، از مردم باشد   ي سا و جمع ي ك كل ي   ي مخاطب اصل 

 خ.  ي هم از راه توب   ي شود و گاه ي ق وارد م ي و تشو   ي گاه از راه دلگرم   ، بر مخاطب   ي رگذار ي تأث   ي شود. او برا 

  ي عن ي اش  ي ات ي اله   ة ن جنب ي تر دارد مهم   ي مختلف سع   ي ها ل ي ها و تمث استدلال   ة ز پولس با ارائ ي ث لوگوس ن ي از ح 

از به  ي ن   ، نجات   ي كه برا ي ا گونه به   ؛ ح است ي مس   ي س ي ت ع ي او با محور   ي شناس بنشاند. نجات   ي را به كرس   ي شناس نجات 

 شود. ي ن م ي و رها شدن از تبعات گناه نخست   ي شمردگ ح موجب عادل ي مان به مس ي بلکه صرف ا   ؛ ست ي عت ن ي شر 
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Abstract 
The Swaminarayan movement is a Hindu religious movement founded by 

Swaminarayan in the 18th and 19th centuries, which has attracted millions 

of followers worldwide. The movement is known for its magnificent 

temples, celebrations, and social activities, and has widespread influence in 

India and countries such as the United States, Australia, and the UAE. It is 

run by various organizations, the most prominent of which is BAPS. As an 

international organization, BAPS manages many temples, cultural centers, 

and schools, and is involved in humanitarian activities, including disaster 

relief and helping the poor. In some critical approaches, Swaminarayan's 

status as an absolute being has been challenged, and his followers have 

been accused of deviating from Vedic texts and the original principles of 

Hinduism, accumulating illegal wealth, and fraud. Comprehensive 

examination of the Swaminarayan's activities, teachings, and impact on 

Hindu culture and the criticisms leveled at this movement, as well as 

analyzing its political roots and the role of British colonial support in its 

development, is the purpose of this article. This research is qualitative and 

applied and was conducted using a descriptive-analytical method and data 

collection from library sources and historical texts. 

Keywords: Swaminarayan Movement, BAPS Organization, Hinduism, Britain . 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ي و گسترش جهان بريتانيا    ي ت امپراتور ي تا حما   ي محل   ي ا فرقه م  ي ان: از تعال ي نارا ي سوام جنبش  

 hadian.e@hadith.ir ث ي دانشگاه قرآن و حد   علوم و معارف قرآن   ۀ گروه قرآن دانشکد ار  ي دانش  /           ي ان رسنان ي هاد الهه  

 1404/ 06/ 03  : انتشار   - 1403/ 09/ 05  پذيرش:   -   1403/ 07/ 20  دريافت: 

 چكيده 
  ي لاد ي م   نوزدهم و  هجدهم  در قرن    ان ي نارا ي هندوست كه توسط سوام   ي جنبش مذهب   ك ي   ان ي نارا ي جنبش سوام 

ها  جنبش به معابد باشکوه، جشن   ن ي در سراسر جهان جذب كرده است. ا   رو ي پ   ها ون ي ل ي شد و تا كنون م   س ي تأس 
  ي ا و امارات نفوذ گسترده   ا ي رال است   کا، ي مانند آمر   يي و در هند و كشورها   شود ي شناخته م   ي اجتماع   ي ها ت ي و فعال 

  ي عنوان سازمان به   BAPSاست.    BAPSآنها    ن ي تر كه برجسته   كنند ي آن را اداره م   ي مختلف   ي ها دارد. سازمان 
بشردوستانه، از جمله    ي ها ت ي و در فعال   كند ي م   ت ي ر ي را مد   ي ار ي بس و مدارس    ي معابد، مراكز فرهنگ   ، ي الملل ن ي ب 

  ي عنوان موجود به   ان ي نارا ي مقام سوام   ، ي انتقاد   ي کردها ي رو   ي برخ   در   . رد و كمك به فقرا، مشاركت دا   ا ي امداد در بلا 
انباشت   سم، ي هندوئ   ل ي و اصول اص  يي او به انحراف از متون ودا   روان ي و پ است  شده   ده ي چالش كش  مطلق به 
بر    ان ي نارا ي سوام   رات ي و تأث   م ي تعال   ها، ت ي جامع فعال   ي مقاله بررس   ن ي اند. هدف ا و تقلب متهم شده   ي رقانون ي ثروت غ 

  ي ها ت ي آن و نقش حما   ي اس ي س   ي ها شه ي ر   ل ي تحل   ن ي همچن   ؛ جنبش   ن ي وارد بر ا   ي و نقدها   هندو فرهنگ  
و    ي ل ي تحل ـ    ي ف ي و با روش توص است    ي كاربرد   و   ي ف ي ك   ن پژوهش، ي ا در توسعة آن است.    ا ي تان ي بر   ي استعمار 
 . انجام شده است   ي خ ي و متون تار   ي ا ها از منابع كتابخانه داده   ي گردآور 

 . ا ي تان ي بر ،  سم ي هندوئ ،  BAPS، سازمان  ان ي نارا ي جنبش سوام   ها: كليدواژه 
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 مقدمه  

و اصلاحات    م ي است كه با تعال   ي لاد ي م برجستة هندو در قرن نوزدهم    ي مذهب   ي ها از جنبش   ي ک ي   ان ي نارا ي جنبش سوام 

تأث   ن ي . ا افت ي   ج ا و رو شد    س ي تأس   ان ي نارا ي سوام  خود بر جامعة هندو شناخته شده است،    ق ي عم   رات ي جنبش كه به 

به   رو ي پ   ها ون ي ل ي م  و  دارد  ج در سراسر جهان  باشکوه،  معابد  فعال پرجنب   ي ها شن واسطة  و    ي اجتماع   ي ها ت ي وجوش 

 اش شهرت دارد.  گسترده 

 . كنند ي م   فا ي جنبش ا   ن ي و تداوم ا   ت ي ر ي در مد   ي نقش مهم   BAPS  ژه ي و مختلف، به   ي ها سازمان   ان، ي م   ن ي در ا 

كه  پژوهش بر آن است    ن ي است. ا   ان ي نارا ي جنبش سوام   ي و اجتماع   ي جوانب مذهب   ي فراتر از بررس   ، مقاله   ن ي هدف ا 

را در توسعه و گسترش آن مورد    ا ي تان ي بر   ي استعمار   ي ها ت ي جنبش بپردازد و نقش حما   ن ي ا   ي اس ي س   ي ها شه ي ر   ل ي به تحل 

  ي اس ي تعاملات س   ي جنبش توجه شده است، بررس   ن ي ا   ي و اجتماع   ي مذهب   ي ها كه اغلب به جنبه ي قرار دهد. درحال   ل ي تحل 

جنبش ارائه دهد. با توجه    ن ي ا   ي امدها ي و پ   رات ي به تأث   تر ق ي تر و عم جامع   ي نگاه   تواند ي م   ي عمار است   ي ها آن با قدرت 

و فرهنگ هندو،    خ ي درك بهتر تار   ي تنها برا جنبش، نه   ن ي مطالعة ا   روانش، ي و پ   ان ي نارا ي گستردة سوام   ر ي به نفوذ و تأث 

  ل ي تحل   ن ي ا   است.   ي پس از آن ضرور   و در دوران استعمار    است ي و س   مذهب تعامل    ي ها ي دگ ي چ ي فهم پ   ي بلکه برا 

 ارائه دهد. معاصر هند    خ ي فهم بهتر تار   درك و را در مورد    ي د ي جد   ي ها دگاه ي د   تواند ي م 

  ي د ي جد   ي ها ها و فرصت با چالش   ي و اجتماع   ي مذهب   ي ها از جنبش   ي ار ي س ب   ا ي تان ي در دوران استعمار بر   ، گفتني است 

  ن ي از ا  ي ر ي گ توانستند با بهره   روانش ي و پ   ان ي نارا ي نبود. سوام   ا قاعده مستثن   ن ي از ا   ز ي ن   ان ي نارا ي مواجه شدند و جنبش سوام 

 را رقم بزنند.   ي مهم   ي اس ي و س   ي نفوذ خود را گسترش دهند و تحولات اجتماع   ط، ي شرا 

هاي  و برخي زبان   لاتين   ي ها نشده؛ اما در پژوهش   پرداخته   ان ي نارا ي جنبش سوام و    ان ي نارا ي تاكنون به سوام   ي فارس   ي ها در پژوهش 

   An Introduction to Swaminarayan Hinduism ، كتاب براي نمونه انجام شده است.    ي قابل توجه   ي كارها   ، ديگر 

از منابع مهم در    ي ک ي  (، Raymond B. Williams)   امز ي ل ي . و ي موند ب ي رِ   ة نوشت   ، ( ان ي نارا ي سُوام   ي ن هندو يي بر آ   ي ا مقدمه ) 

فرقه به    ن ي ا   روان ي كه توسط خود پ   ي منابع مکتوب   . كه در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار گرفته است   است   نه ي زم   ن ي ا 

در   BAPS سازمان   ن ي برخوردارند. همچن   ي ا ژه ي و   ت ي از اهم   ز ي اند ن نوشته شده   ، ي گوناگون، از جمله زبان گجرات   ي ها زبان 

  ن ي ا   م ي و تعال   خچه ي تار   ها، ت ي فعال   ي منتشر كرده است كه به بررس   اين فرقه   ة دربار   را   جهت ترويج عقايد اين جنبش، منابعي 

 اند. و برخي از آنها در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع شده   پردازند ي جنبش م 

پردة    و اهداف پشت   ي شناس ان ي نگاه جامع به جر  ، هاي ديگر لاتين و برخي زبان گسترده در منابع  قات ي وجود تحق   با 

از    ي ل ي ارائة تحل  ق ي تحق  ن ي گرفته است. هدف ا ن آن مورد توجه قرار  ي و اجتماع  ي اس ي س  ي ها شه ي و ر   ان ي نارا ي جنبش سوام 

اند،  جنبش پرداخته   ي و فرهنگ   ي مذهب   ي ها جنبه   ل ي حل و ت   ف ي به توص   شتر ي ب   ي قبل   ي ها كه پژوهش ي هاست. درحال جنبه   ن ي ا 

 .جنبش است   ن ي و اهداف پشت پردة ا   ي و اجتماع   ي اس ي س   ي ها شه ي ر   تر ق ي عم   ل ي و تحل   يي دنبال شناسا   به   ق ي تحق   ن ي ا 
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و كامل از   ق ي دق  ي ر ي تا تصو   د وش ك ي م   ق ي تحق   ن ي ا   ، گر ي د  ي ها لاتين و برخي زبان استفاده از منابع معتبر و جامع    با 

 قرار دهد.    ي آن را بر جامعة هندو و فراتر از آن مورد بررس   رات ي و تأث كند  ارائه    ان ي نارا ي و اهداف جنبش سوام   ي شناس ان ي جر 

 ان ي نارا ي سوام   ي ها و آموزه   ي زندگ .  1

ز شناخته  ي ن   « ي سهاجاناند سوام » عنوان  ا  ( كه ب م 1830ژوئن    1   ـ  م 1781ل  ي آور   3؛  IAST: Svāmīnārāyaṇaان ) ي نارا ي سوام 

  ( Olson, 2007, p. 336; Kim, 2010 p. 357-390)   شنا ي كر  ي روانش او را تجل ي و زاهد بود كه پ  ي وگ ي ك ي شود، ي م 

ان  ينارا ي شکل گرفت. سوام   ( Swaminarayan Sampradaya)   ا ي ان سمپرادا ي ناراي دانند، كه حول او فرقة سوام ي م 

اوتار  »   ي الت امروز ي بود، در ا   « نواب اوده»ا، كه در آن زمان تحت حکومت  ي ود يك آ ي نزد   يي ، روستا «ا يچهاپا » در  

  شد   يگذار نام   «ام پاند ي غنش » نش به  ي ا آمد. او در ابتدا توسط والدي دن هند در طبقة برهمن يا كاهنان به   « پرادش 

Patel, 2021, p. 1582-1585)  (Williams, 2019, p. 13; . 

را فرا    ( انا و مهابهاراتا ي شادها، پوراناها، راما ي از جمله وداها، اوپان )   ي ، متون مذهب ي سالگ شود كه او تا هفت ي گفته م 

خانة خود را ترك كرد. او در طول    ي سالگ ازده ي در    م 1792سال  نش، در  ي ام پاند پس از مرگ والد ي غنش .  گرفته بود 

  كه به   ي ا ا صومعه ي ك آشرام  ي   ي جو و در جست   ي وارن   ث لکان ي خود انتخاب كرد. ن   ي را برا   « ي وارن   ث لکان ي ن » سفرش نام  

(  Pancaratra)   (، و پانچاراترا Yoga)   وگا ي (،  Samkhya)   ا ي (، سانک Vedanta)   از ودانتا   ي ح ي درك صح   ي نظر او دارا 

 ,Shree Kutch Satsang Swaminarayan Temple) از نپال سفر كرد   يي ها ، به سراسر هند و بخش باشد 

n.d.; Gupta, 2004, p. 25-26, 33; Williams, 2019, p. 15). 

، در مدت نه ماه بر  « وگا ي گوپال  » نام    وگا به ي ك استاد كهنسال  ي   يي طول سفر خود با راهنما   در   ي لکانث وارن ي ن 

شود كه او در نپال با پادشاه آنجا  ي گفته م .  افت ي عضو( تسلط  هشت   ي وگا ي   /   Ashtanga yoga) «  وگا ي آشتانگا  » 

لکانث  ي ن   ي سفرها   م 1799ساله، در سال  هفت   ي سرانجام پس از سفر .  ملاقات كرد و پادشاه را تحت تأثير خود قرار داد 

   . (Gujarat, 1969, p. 577)  د ي ان رس ي پا   ة جونگده گجرات، به ي در ناح   يي در لُوج، روستا 

( وارد  Uddhava Sampradaya)   ا ي ، به اوداوا سمپرادا « راماناند  ي سوام » ، او توسط استاد خود،  م 1800در سال 

 را به او دادند.    « ي سهاجاناند سوام » شد و نام  

  « ي ن ي د   ستم ي س »   ا ي   « فرقه » ،  « ي نامة معنو شجره » ،  « سنت »   ي معنا ( به  Sampradaya)   « ا ي سامپرادا است كه »   ي گفتن 

   (Encyclopaedia Britannica, 2024)  است   سم ي ک ي و س   سم ي ن ي ج   سم، ي بود   سم، ي مثل هندوئ   ، ي هند   ان ي در اد 

  ي سالگ   21در  و وي    سپرد   ان ي نارا ي سوام ا را قبل از مرگش به  ي اوداوا سمپرادا   ي راماناند رهبر   م 1802ها، در سال  رغم مخالفت به 

   (Williams, 2019, p. 17; Patel, 2021, p. 1582-1585)  ا انتخاب شد ي اوداوا سمپرادا   ي رهبر در    راماناند   ي ن ي به جانش 

خود را  كه  و خود او نيز تمايل داشت    است   اي از ويشنو تجسم تازه   كه او   بر اساس منابع، پيروانش معتقد بودند 

 . ( Russell, 1916, Vol. 1, p. 326)     كند   معرفي   ن ي چن 
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  ان ي نارا ي سوام   ي كه او در آن، منترا   يي ك گردهما ي ، پس از  ي دو هفته پس از مرگ راماناند سوام   ي سهاجاناند سوام 

  ي نام مانترا د به  ي جد   ي ك مانترا ي روانش  ي ا شناخته شد. او به پ ي ان سمپرادا ي نارا ي نام سوام   روانش آموزش داد، به ي را به پ 

 . (Williams, 2019, p. 18)  داد تا در مراسم خود تکرار كنند آموزش  ان  ي نارا ي سوام 

  ن يي در آ   ژه ي و مختلف، به   ي ها ت ي مقدس است كه در مذاهب و معنو   ي صدا   ا ي عبارت    ك ي (  Mantra) «  مانترا » 

عبارت مقدس در   ك ي  سوامينارايان«  ي مانترا » . شود ي تمركز ذهن و تأمل استفاده م   ش، ي ا ي ن  ي برا  ن، ي هندو، بودا و ج 

  « ي سوام » از دو كلمة    ي ب ي مانترا ترك   ن ي . ا كنند ي و تأمل تکرار م   ش ي ا ي ن   ي آن را برا   روان، ي است كه پ   سوامينارايان مکتب  

  ( است شنو ي ا پوروشوتام )و ي خداوند    ي معنا به    « ان ي نارا » مرتاض و    ا ي استاد    ي ا معن   به   « ي سوام »   . است   « ان ي نارا » و  

 (Patel, 2021, p. 1582-1585; Beck, 2021, p. 593-597 ) .   

ا ي نارا ي روان سوام ي از پ   ي برخ گفته شده است كه   مانترا  ي ان هنگام زمزمة  با  ن  تماس  به هنگام    ي سهاجاناند سوام و 

(  Sarbacker, 2005ر.ك:    ، ي سماده   ة )دربار   شدند ي م وارد    ( Samādhi)   ي سَماده نام  اي به  به حالت خلسه   ، )سوامينارايان( 

دادند. صدها داستان از افراد در اين  شدند كه هوشياري عادي خود را از دست مي در اين حالت، چنان با افکار او ادغام مي و  

ها اين است كه مردان و زناني كه به چنين حالتي وارد  حالت خلسه گزارش شده است. يك موضوع ثابت در اين داستان 

هاي  ترين موجودي كه توسط ديگر شخصيت عنوان عالي )سوامينارايان( را به   ي كردند كه سهاجاناند سوام شدند، ادعا مي مي 

 .(Williams, 2019, p. 23-24)  ديدند شود، مي الهي )مانند راما يا كريشنا( خدمت مي 

ها قادر به تحمل مواجهه با  كند كه انسان ي ثبت شده است، اشاره م سخنان خود كه در »واكنامروت« ان در ي نارا ي سوام 

  رو ازهمين   ؛ زيرا ممکن است او را اشتباه بگيرند؛ رو شوند ه او روب   ي توانند با خدا در شکل اله ي نم و    ستند ي او ن   ي خدا در شکل اله 

 ـ در عين آنکه در جايگاه خود زندگي مي خدا ـ   و    كنند درك    او را لمس و   رد تا مردم بتوانند ي گ ي به خود م   ي شکل انسان كند 

 . (Shree Swaminarayan Temple Cardiff, n.d., p. 412)و بپرستند    ك آواتار او را دوست بدارند ي در قالب  

  است و   ي خدا در شکل انسان   ي تجل   ن ي بالاتر   ان ي نارا ي سوام كه    دند ي باور رس   ن ي به ا   روانش ي او، پ   ات ي در زمان ح   ي حت 

شد و معجزات  عنوان تجسم خدا پرستش مي است. بر اين اساس، سوامينارايان حتي در زمان حياتش به شن ي برتر از كر 

  ي ا ان در جلسه ي نارا ي خود سوام كه شود ي گفته م  . (Gujarat, 1969, p. 578)متعددي به او نسبت داده شده است 

خداست، اشاره    ي ن موضوع كه تجل ي ، به ا م 1825(، اسقف اعظم كلکته، در سال  Reginald Heber)  نالد هِبِر ي با رِج 

   (Heber, 2019, Vol. 2, p. 123-178; Williams, 2018, p. 81)  كرده است 

شکل انساني(  )تجسم خداوند به خدا در انسان    ش ي نما   ن ي بالاتر ترين آواتار خدا و  عنوان بزرگ پيروان سوامينارايان او را به 

 . (Williams, 2018, p. 93-95, 105) كنند  پرستش مي   گر ي د   ي اله   ي ها ت ي و راما و تمام شخص   شنا ي ر بالاتر از ك   و 

و    ي معبد بزرگ در ودتال، احمدآباد، بوج، جونگاد، مول   ن ي (، چند م 1830 ـ1820)   سوامينارايان   ي در دهة آخر زندگ 

  گر ي معابد و د   ن ي او در ودتال مورد پرستش قرار گرفت. ا   ات ي در زمان ح   ان ي نارا ي سوام   ر ي گادادا ساخته شدند و تصو 
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  ل ي تبد   روان ي عبادت پ   ي اقامت و كار زاهدان و برا   ي برا   ي اند، به مؤسسات بزرگ كه از آن زمان ساخته شده   ي معابد 

  شان ي ها نام او را در دعاها و عبادت  و   كنند ي بزرگ خدا پرستش م   ي عنوان تجل او را به   اش فرقه   ي اند. همة اعضا شده 

 . (Williams, 2018, p. 81)كنند  ي م   ج ي او را ترو   ي ها تکرار و آموزه 

  را دنبال كنند   ارانه گ ز ي پره   ي زندگ   ك ي   «، دارما » عبادت و    ب ي با ترك كه    كرد ي م   ق ي خود را تشو   روان ي پ   ان ي نارا ي سوام 

(Williams, 2018, p. 136)   « دارما  » (Dharma )   اد   ي د ي كل   ي مفهوم   ي است كه معان   ي هند   ان ي در فلسفه و 

واژه از    ن ي ا   شة ي اشاره دارد. ر   ي و راه درست زندگ   ، ي ن ي و د   ي اخلاق   ف ي ثابت، وظا   ن ي دارد و به اصول و قوان   ي مختلف 

در متون مختلف    « ي هان ي نظم ك » و    « قانون » عنوان  است و به   « كردن   ت ي حما »   ا ي   « نگه داشتن »   ي معنا به    ت ي سانسکر 

اد   استفاده  در  است.  هندوئ   ان ي شده  مانند  س   سم ي ن ي ج   سم، ي بود   سم، ي مختلف،  و    ي معان   « دارما »   ، يي گرا ك ي و  خاص 

 . (Fitzgerald, 2004, p. 671-685)  اشاره دارد   ي اخلاق   ف ي و وظا   ي دارد كه به راه درست زندگ   ي فرد منحصربه 

س كرد كه يرا تأس   ي سازمان خود، سازمان هاي  ه ي عنوان پا هندو به   هاي با استفاده از متون و مراسم   ان ي نارا يسوام 

ا  ي   حتي براي مصارف دارويي  مخالف مصرف گوشت، الکل   ي . ول شد يتبد   ي ك سازمان جهاني بعد به    ي ها در قرن 

  ك يكردن ارواح و مراسم تانتر  ي مجرمانه و راض   ي ها ت ي وانات، فعال ي كردن ح   ي ، قرباني مواد مخدر، زنا، خودكش 

 (tantric rituals )   د  بو(Gujarat, 1969, p. 578; Russell, 1916, Vol. 1, p. 326) . 

مانتراها و   شن، ي ت ي مانند مد  ، ي روحان  ي ها ن ي در هند است كه با تمر   ي و فلسف  ي مکتب مذهب  ك ي  « تانترا »  ، گفتني است 

و رشد    ي آگاه   ي و ارتقا   ت ي وحدت با الوه   جاد ي هدف آن ا   و   است   ت ي الوه   م ي و تجربة مستق   ي روحان   ي دار ي دنبال ب   مودراها، به 

اعمال    ك، ي تانتر   ي ها شاخه   ي در برخ ظاهراً دليل مخالفت سوامينارايان با مراسم تانتريك اين بود كه    . باشد ي فرد م   ي درون 

معمولاً با دقت و تحت نظارت استادان    ها ن ي تمر   ن ي . ا شوند ي استفاده م   با الوهيت تجربه و وحدت    ي برا   ي عنوان راه به   ي جنس 

 . ( Saraswati, 2012)   شوند ي م   ت ي هدا   ي درست به   ي جنس   ي ها ي شود كه انرژ   حاصل   نان ي تا اطم   شوند ي مجرب انجام م 

  ي تجمل   ي ا ي او را با هدا   ش روان ي پ ولي    ا را داشت، ي روان متعهد خود انتظار ترك دن ي از پ   ان ي نارا ي سوام اگرچه    ، گفته شده است 

و در كنار ثروتمندان    كرد ي مجلل سفر م   ي ا . او با كالسکه كردند ي بها خوشحال م گران   ورآلات ي فاخر و ز   ي ها مانند طلا، لباس 

  توانست ي م   ي اله   ت ي شخص   ك ي عنوان  به او    ؛ زيرا كرد ي را دچار تناقض نم   روانش ي پ   ت، ي وضع   ن ي ا گفته شده است كه  .  ست ي ز ي م 

و    بردند ي كار لذت م   ن ي از ا   روانش ي ؛ بلکه پ داد ي قرار نم   ر ي او را تحت تأث   زها ي چ   ن ي كند و ا   ي زندگ   ي به امور ماد   ي بستگ بدون وا 

؛  ي ماد   ي ها يي به دارا   ل ي ل تما ي دل   ؛ نه به رفت ي كرد، آن را پذ   افت ي از فرماندار مالکوم در   ي ا ه ي هد   ي وقت   ي . حت شدند ي مند م بهره 

 . ( Williams, 2019, p. 18-19)   روانش ي پ   ي ند م و بهره   ي خوشحال   ي برا بلکه  

 . روابط با ساير اديان ۲

. گفته شده  كرد ي دار م ي با رهبران برجستة آنها د   ي د و گاه ي گر كوش ي ان د ي ان در حفظ روابط خوب با افراد اد ي نارا ي سوام 

د. مريدان و  شدن ي م   ي نة مسلمان و پارس ي ش ي با پ   ي كردند و شامل افراد ي عبور م   ي مذهب   ي روان او از مرزها ي پ است كه  

 (. Gujarat, 1969, p. 578)   شدند هاي مسلمان و جين نيز مي شامل خوجه   ي ان، حت ي نارا ي سوام   ي شخص   همراهان 
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ان  ي ح ي از رهبران مس   ي ک ي (، اسقف اعظم كلکته و  Reginald Heber)   بر ه   نالد ي اسقف رج نارايان همچنين با  ي سوام 

  ي از همة طبقات و حت  ان ي نارا ي سوام  دان ي مر  نويسد: در دفتر خاطرات خود مي   بر ه   نالد ي رج  . دار كرد ي د   ، آن زمان در هند 

عنوان خدمتکار در خدمت پسر  است كه به  ر ي مسلمان پ  ك ي  دان، ي از مر  ي ک ي كه    دهد ي م   ح ي توض  او مسلمانان هستند. 

محل   تهاكورها از    ي ک ي  است ي )رهبران  م   ن ي همچن   ؛ (  تفاوت   كند ي اشاره  وجود  با  پ   ، ي طبقات   ي ها كه    روان ي همة 

. در واقع،  كنند ي دعا م   ي بدون توجه به طبقات اجتماع   گر ي کد ي با  كرده،  ي تلق  گر ي کد ي عنوان برادر  او را به   ان ي نارا ي سوام 

تعال   ان ي نارا ي سوام  تفاوت   م ي در  كنار    ي طبقات   ي ها خود  به   گذارد ي م را  را  م   ك ي عنوان  و همه  بزرگ    رد ي پذ ي خانوادة 

(Heber, 2019, Vol. 2, p. 123-178) .   

در    ي رات مثبت يي كه توانسته است تغ   كند ي م   ي معرف   ي ن ي و د   ي ك مصلح اجتماع ي را  ان  ي نارا ي سوام   بر ه   نالد ي در مجموع، رج 

  ان ي نارا ي او سوام . همچنين  بوده است   ي طبقات   ي دها ي و شکستن ق   ي اجتماع   ي جاد تساو ي دنبال ا   جاد كند و به ي روانش ا ي جوامع پ 

 (. Heber, 2019, Vol. 2, p. 123-178)   كمك كند   ت ي ح ي مس   ج ي به ترو   تواند ي كه م د  ي د ي م   ي ن ي رهبر د   ك ي را  

 و بريتانيا   ان ي نارا ي سوام   . روابط ميان ۳

  ي هند شرق   ي با مقامات كمپان   ي روابط مثبت   روانش ي و پ   ان ي نارا ي بر گجرات، سوام  ا ي تان ي حکومت بر   ي ها سال ن  ي نخست   در 

  ي و حت   ان ي نارا ي از راهبان سوام   ي ها و مکاتبات با برخ روابط شامل ملاقات   ن ي برقرار كردند. ا   کان ي انگل   ي ها ش ي و كش 

اصلاحاتش  كردند كه  معرفي مي   ي و اجتماع   ي ن ي طلب د اصلاح   ك ي را    ان ي نارا ي سوام   ها يي ا ي تان ي بود. بر   ان ي نارا ي خود سوام 

 . كرد ي كمك م   ي به نظم و رفاه اجتماع 

بود كه    کان ي انگل   ي ها ش ي كش   ن ي از اول   ي ک ي در كلکته،    ي كالج اسقف   ر ي (، مد William Hodge Mill)   ل ي هاج م   ام ي ل ي و 

با    ش ي وگوها ها و گفت . او در دفتر خاطرات خود از ملاقات نمود ملاقات    روانش ي و پ   ان ي نارا ي به گجرات سفر كرد و با سوام 

هندو انجام داده كه    ك ي و عمل كلاس   شه ي در اند   ي اصلاحات   ان ي نارا ي سوام كه    افت ي در   ل ي كرده است. م   اد ي   ان ي نارا ي سوام   روان ي پ 

 . نند ي بب   ي و اجتماع   ي ن ي طلب د اصلاح   ك ي عنوان  او را به   يي ا ي تان ي بر   ي ها ش ي مقامات و كش است  شده    موجب 

  ي سا ي انگلستان اشاره دارد. كل   ي سا ي كل   ي و رهبران مذهب   ون ي به روحان   « کان ي انگل   ش ي كش گفتني است كه عنوان » 

پروتستان است كه در انگلستان    ت ي ح ي مس   ي ها از شاخه   ي ک ي   شود، ي گفته م   ز ي ن   کان ي انگل   ي سا ي انگلستان كه به آن كل 

اجتماعات    ي رهبر   ، ي مسئول انجام مراسم مذهب   کان ي انگل   ي ها ش ي دارد. كش   ي روان ي شده و در سراسر جهان پ   ي گذار ه ي پا 

در هند    ا ي تان ي بر   ي در دورة استعمار   کان ي انگل   ي ها ش ي و كش   ون ي هستند. روحان   ي ح ي مس   ي مذهب   م ي تعال   ج ي و ترو   ي ن ي د 

 در گجرات تعامل داشتند.   ان ي نارا ي و با رهبران سوام   كردند ي م   ت ي فعال 

ترت  ، در احمدآباد  نمونه   ي برا   ؛ برخوردار شدند   يي ا ي تان ي مقامات بر   ي ها ت ي از حما   ان ي نارا ي سوام   روان ي پ ب،  ي به اين 

  افت ي معبد در   ك ي ساخت اقامتگاه راهبان و    ي را برا   يي ها ن ي زم كه  اجازه دادند    ان ي نارا ي سوام   روان ي به پ   يي ا ي تان ي مقامات بر 

 بود. شان  ي از ا     ت ي و حما   روانش ي و پ   ان ي نارا ي سوام به    يي ا ي تان ي دهندة احترام مقامات بر اقدامات نشان   ن ي كنند. ا 
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  ت ي در حما   ي نقش مهم ز  ي ن در احمدآباد،    يي ا ي تان ي آور بر جمع   ن ي (، اول John Andrew Dunlop)   اندرو دانلوپ   جان 

ت و ادارة  ي ر ي در مد   ي ار مهم ي آوران نقش بس ا در هند، جمع ي تان ي بر   ي داشت. در دورة استعمار   روانش ي و پ   ان ي نارا ي از سوام 

  ي آور جمع   ي درست ها به ات ي نان حاصل كنند كه مال ي ت داشتند تا اطم ي ا داشتند. آنها مسئول ي تان ي مناطق تحت كنترل بر 

جان اندرو    .برقرار است   ي و دولت استعمار   ي ن مردم محل ي شود و ارتباط ب ي شوند، نظم و قانون در منطقه حفظ م ي م 

و رهبران    يي ا ي تان ي ن مقامات بر ي تعاملات و روابط ب نة  ي زم در احمدآباد، در    يي ا ي تان ي آور بر ن جمع ي عنوان اول دانلوپ، به 

  ي و م و اصلاحات  ي ملاقات و از تعال   ان ي نارا ي داشت. او با سوام   ي روانش، نقش مهم ي ان و پ ي نارا ي ، از جمله سوام ي محل 

برا   يي ها ن يت كرد و زم ي حما  پ   ي را  به  احمدآباد  در  با    ي و  روان ي ساخت معبد  تعاملات خود  در  داد و  اختصاص 

شده است، احترام   جاد ي ا   ان ي نارا ي كه توسط اصلاحات سوام   ي ا ي نشان داد كه به نظم و رفاه اجتماع  ان ي نارا يسوام 

 (. Sadhu Paramtattvadas, Williams, & Sadhu Amrutvijaydas, 2016, p. 58-93)   گذارد ي م 

قرار گرفت و    ت ي از جمله حاكم احمدآباد، مورد آزار و اذ   ها، ي محل   ت ي مناطق تحت حاكم   ي در برخ   ان ي نارا ي سوام 

  ژه ي و به   و   و به او كمك كردند   رفتند ي دست گرفتن كنترل مناطق، او را پذ پس از به   ها يي ا ي تان ي اما بر   ؛ اخراج شد   ي حت 

 دند. نمو اهدا  ن  ي به او زم ساخت معبد در احمدآباد    ي برا 

در احمدآباد اعطا شده بود، ساخته    ا ي تان ي بر   ي كه توسط دولت امپراتور   ي ن ي در زم   ان ي نارا ي معبد سوام   ن ي ، اول م 1822سال    در 

  ن ي ا   . (Williams, 2018, p. 57-60)  برخوردار بود   ي هند شرق   ي با دولت حاكم كمپان   ي از روابط خوب سوامينارايان    شد. 

و    مذهب دهندة نقش مثبت آنها در گسترش  ساخت معبد، نشان   ي برا   ن ي زم   ي و اهدا   ان ي نارا ي از سوام   ها يي ا ي تان ي بر   ت ي حما 

نظم و آرامش    ي معابد و ارتقا   جاد ي به ا   ان ي نارا ي و سوام   ها يي ا ي تان ي بر   ن ي ب  ي همکار   ن ي در آن زمان است. ا  ان ي نارا ي سوام   م ي تعال 

  گر ي و د   ز، ي آم منع سرقت و اعمال خشونت   ، ي شخص   ت ي شامل احترام به مالک   ان ي نارا ي سوام   م ي كمك كرد؛ چراكه تعال   ي اجتماع 

 قرار داشت.    ز ي ن   ها يي ا ي تان ي بر   د يي أ بود كه مورد ت   ي اصول اخلاق 

ا در جهان و نظام سلطة او منافات  ي تان ي بر   ي ها است ي ان با س ي نارا ي م سوام ي ن تعال ي ا دليل اين امر آن بود كه    ، رسد نظر مي به  

تنها با او مخالفت نکردند، بلکه او را  ها نه يي ا ي تان ي ن بر ي شد. بنابرا ي م   ي اصول اخلاق فرد از    ي ا مجموعه نداشت و تنها شامل  

ا  ي تان ي جاد نظم و آرامش در مناطق تحت كنترل بر ي ان و ا ي نارا ي م سوام ي ت به گسترش تعال ي ن حما ي . ا قرار دادند ز  ي ت ن ي حما مورد  

ساخت معابد    ي برا   ن ي زم   ي بلکه با اهدا   رفتند، ي را پذ   ان ي نارا ي تنها سوام نه   ها يي ا ي تان ي طور خلاصه، بر به   .كرد   ي كمك قابل توجه 

 داشتند.   ان ي نارا ي سوام   ي ن ي جنبش د   ت ي و تقو   ت ي در حما   ي او، نقش مهم   م ي گسترش تعال   ي برا   يي ها فرصت   جاد ي و ا 

ديدار  (  م 1830 ـ1827)   ي (، فرماندار بمبئ Sir John Malcolm)   با سر جان مالکوم   ان ي نارا ي ، سوام م 1830در سال  

  ي مثبت   ار ي بس   دگاه ي د . او  ز كمك كرده بود ي گر قانون   ي ا در منطقه   ي جاد ثبات نسب ي ان به ا ي نارا ي گفتة مالکوم، سوام   . به كرد 

 .Shree Kutch Satsang Swaminarayan Temple, n.d.; Williams, 2018, p)   داشت   سوامينارايان به  

57-60; Williams, 2019, p. 8-13 .) 
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.  شود ي در هند شناخته م   ا ي تان ي استعمار بر  خ ي در تار   ي د ي كل   ي ها ت ي از شخص  ي ک ي جان مالکوم   سر گفتني است كه  

. او در  بود   ك ي پلمات ي و مأمور د   ي از جمله فرمانده نظام   ، كرد   فا ي را ا   ي مختلف   ي ها در طول خدمت خود در هند نقش   او 

ها مورد  بحران   ت ي ر ي در مذاكره و مد   ش ي ها يي ل توانا ي دل شركت كرد و به    سور ي م   ي ها مانند جنگ   ي گوناگون   ي ها جنگ 

هند، از جمله    ي محل   ي ها به دربار شاهزاده   ا، ي تان ي عنوان فرستادة بر قرن نوزدهم، او به   ل ي در اوا   قرار گرفت.   ن ي تحس 

  ي مهم   ي ها نامه شركت كرد كه به معاهدات و توافق   ي حاكمان منطقه، اعزام شد. او در مذاكرات مختلف   ر ي ها و سا مراته 

نظم و قانون داشت. او با    جاد ي و ا   ا ي تان ي كنترل بر   ت ي در تثب   ي در گجرات، مالکوم نقش مهم   شد. منجر    ا ي تان ي بر   ي برا 

معتدل    کرد ي رو داشتن  داشت. مالکوم به    ي اس ي و س   ي اصلاحات اجتماع   جاد ي در ا   ي و سع   كرد ي م   ي همکار   ي رهبران محل 

 . (Kaye, 1856)  شناخته شده است   ، سوامينارايان مانند    ، ي و تعامل مثبت با رهبران محل 

به نارايان  ي سوام سر جان مالکوم   بهبود    ي كه نقش مهم   شناخت ي و محترم م   رگذار ي تأث   ي ت ي عنوان شخص را  در 

خود    ي ها موعظه و    م ي با تعال   نارايان ي كرده است. مالکوم معتقد بود كه سوام   فا ي گجرات ا   ي و اخلاق   ي اجتماع   ت ي وضع 

 . ي اجتماع   ي نظم ي ومرج و ب در دوران هرج   ژه ي و كند؛ به   ت ي هدا   ز ي آم و صلح   ي اخلاق   ي زندگ   ي سو توانسته است مردم را به 

و بر    د ي آ ي دست م روشنفکر به  ان ي هند   ي و تحت رهبر   « ب ي ترغ »   ق ي از طر  ي مالکوم معتقد بود كه اصلاحات واقع 

نشان    ان ي ب   ن ي خواهد بود. ا   دار ي مؤثر و پا   خورد، ي اسلحه شکست م   ي رو ي كه ن   يي در جا   ي اصلاحات   ن ي باور بود كه چن   ن ي ا 

 اعتقاد داشت.   دار ي به اصلاحات پا   ي اب ي دست   ي برا   ، نارايان ي مانند سوام   ، ي با رهبران محل   ي همکار   ت ي كه او به اهم   دهد ي م 

نمود و از  ي م   ت ي حما   ي اصلاحات اجتماع   ي برا   نارايان ي سوام   ي ج ي و تدر   م ي رمستق ي غ   ي ها مالکوم از روش   ن ي همچن 

از استفاده از زور    ي ر ي جلوگ   ي و تلاش برا  وي  ي اصلاح  ي ها روش و براي    كرد ي م  اد ي متحد ارزشمند   ك ي عنوان  به او 

دعوت  )يك شهر در ايالت گجرات هند( را به راجکوت   نارايان ي . او سوام احترام زيادي قائل بود   ، ي اجتماع   رات يي در تغ 

در    نارايان ي سوام   ي رگذار ي و تأث   ت ي دهندة شناخت او از اهم نشان   ن ي ، كه ا او رفت استقبال  به    ي اد ي كرد و با احترام ز 

 . (Williams, 2019, p. 8-13)  جامعه بود 

در ارتباط بودند و    روانش ي و پ او    با   يي ا ي تان ي مقام بر   ن ي چند بر اساس آنچه گفته شد، در زمان حيات سوامينارايان،  

منبع   ك ي  شده، هاي گفته علاوه بر ملاقات  . ثبت شده است  ان ي نارا ي جنبش سوام   ي ها از ابتدا ملاقات  ن ي از ا  يي ها گزارش 

را ثبت كرده است. احتمال    « صاحب   رون ي ا » نام  به    يي ا ي تان ي مقام بر   ك ي و    سوامينارايان   ن ي ملاقات ب   ن ي چند   ي ان ي نارا ي سوام 

  آشنا شده بود   سوامينارايان با    ي خوب در گجرات بود و به   م 1814باشد. او از سال    د ي سا   رون ي مقام همان ادوارد ا   ن ي دارد كه ا 

 كرد. ي خدمت م   را ي قانون در كا   ي و مجر   ي عنوان قاض به   م 1821تا    1814از سال    ي و   و چندين مرتبه با او ملاقات كرد. 

روانش در برابر آزار و  ي پ او و    از ها  يي ا ي تان ي ن گرفت كه بر ي رون صاحب تضم ي از ا   نارايان ي كه سوام است    گفته شده 

  ي ا بزرگ در منطقه   ن ي قطعه زم   ك ي صاحب    رون ي ، ا م 1819در ملاقات سال    ن، ي . علاوه بر ا د خواهند كر   محافظت ت  ي اذ 

از    ي ک ي   ( Kalupur)   كالوپور   . (Williams, 2019, pp. 20-21)  كرد   شنهاد ي كالوپور، به او پ   ك ي وارد، نزد   و ي نام ن به  

شناخته    ان ي نارا ي معبد معروف سوام با  منطقه    ن ي گجرات هند است. ا   الت ي در شهر احمدآباد در ا   ي م ي ها و مناطق قد محله 
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  ي خ ي نقطة مهم تار   ك ي است. كالوپور    ده ساخته ش   ي و توسط    م 1822ست و در سال  و معابد ا   ن ي از اول   ي ک ي كه    شود ي م 

نذر  عنوان هايي به ، زمين يي ا ي تان ي بر هاي  ئت ي ه هاي سوامينارايان با در ملاقات  . رود ي شمار م به در احمدآباد   ي و فرهنگ 

 . (Williams, 2019, p. 21)شد تا در آنها معبد بسازد    اختصاص داده   ي و ه به  ي ر ي خ 

شامل    ، يي ا ي تان ي و مقامات بر   ان ي نارا ي رهبران سوام   ان ي تعاملات گسترده م شود كه  با توجه به آنچه گذشت، روشن مي 

  ي راهبرد   ت ي حما  ي دهندة نوع نشان   ، ي و فکر  ي ساخت معابد، و تبادل فرهنگ  ي برا  ن ي زم   ي متعدد، اعطا  ي ها ملاقات 

  ي مركز   ي مذهب   ي رو ي ن   ك ي   جاد ي ا   ها، ت ي حما   ن ي از ا   ا ي تان ي كه هدف بر   رسد ي نظر م است. به    ي مذهب   ان ي جر   ن ي از ا   ا ي تان ي بر 

توانست به گسترش  ؛ افزون بر آنکه مي را كاهش دهد   ي مذهب   ي ها ان ي جر   ر ي قدرت و نفوذ سا   توانست ي بود كه م   د ي جد 

قدرتمند و محبوب    ي رهبر مذهب   ك ي   توانست ي م   ا ي تان ي بر   ان، ي نارا ي سوام   ت ي با تقو همچنين    . نجامد ي ب   در منطقه ا  ي تان ي بر نفوذ  

در كاهش    ا ي تان ي ر به ب   توانست ي م راهبرد    ن ي را داشته باشد. ا   ان ي ها و اد فرقه   ر ي از سا   روان ي جذب پ   يي كند كه توانا   جاد ي ا 

 باشند، كمك كند.   ي كه ممکن بود ضداستعمار   ب ي رق   ي نفوذ رهبران مذهب 

كند كه تحت نظارت    جاد ي را ا   د ي جد   ي مذهب   ان ي جر   ك ي   توانست ي م   ان ي نارا ي از سوام   ت ي با حما   ا ي تان ي بر   ن، ي بر ا   علاوه 

و از    كند در جامعة هند عمل    كننده ت ي تثب   ي رو ي ن   ك ي   مثابة به   توانست ي م   د ي جد   ان ي جر   ن ي و كنترل خودشان باشد. ا 

. با  د ي نما   ي ر ي تمام شود، جلوگ   ي حکومت استعمار   ان ي ز   به   توانست ي كه م   ي مذهب   ي ها و شورش   ي هرگونه ناآرام   جاد ي ا 

تقو   جاد ي ا  و    ان ي خدا   ر ي مطمئن باشد كه سا   توانست ي م   ا ي تان ي بر   ان، ي نارا ي مانند سوام   ، ي مركز   ي رهبر مذهب   ك ي   ت ي و 

 دهد.   ش ي كنترل و نفوذ خود را در منطقه افزا   ب، ي ترت   ن ي و بد   رند ي گ ي رهبر قرار م   ن ي چتر ا   ر ي ز   ي مذهب   ي ها ان ي جر 

همچنان ادامه دارد    ها ت ي حما   ن ي كه ا   دهد ي پرخرج و مجلل هستند، نشان م   ار ي كه بس   ان، ي نارا ي از معابد سوام   ا ي تان ي بر   ت ي حما 

  ي اد ي ز   رات ي تأث   ها يي ا ي تان ي اگرچه بر گويد: » ريموند بردي ويليامز مي برخوردار است.    ي قابل توجه   ي از منابع مال   ي مذهب   ان ي جر   ن ي و ا 

همچنان زنده    ان ي نارا ي سوام   ي مذهب   راث ي اند. در مقابل، م رفته   ن ي آنها هنوز مشهود است، اما اكنون از ب   راث ي در گجرات داشتند و م 

   . (Williams, 2019, p. 35)«  است   ده ي رس   ز ي مانند انگلستان ن   يي ها فراتر از گجرات، به مکان   ي و فعال است و حت 

 ان ي نارا ي جنبش سوام   ي ها است ي اصول و س .  4

مشاركت    ي مختلف   ي اجتماع   ي ها طور منظم در پروژه به هاي بعد  در دوره روانش  ي ان و پ ي نارا ي سوام گفته شده است كه  

، رفع اختلافات در جامعه،  ي سالمندان و مراكز رفاه   ي ها جاد خانه ي ها، ا اچه ي ها و در ها شامل حفر چاه ن پروژه ي داشتند. ا 

مانند قتل نوزادان دختر و    ي ناپسند   ي اعمال سنت در مخالفت با  زنان، و موعظه    ي برا   ي سوادآموز   ي ها برنامه   ي اجرا 

ها  ت ي ن فعال ي ان آشنا بودند، اغلب ا ي نارا ي كه با سوام   ي ح ي و مبلغان مس   يي ا ي تان ي ( بودند. مقامات بر ي ها )سات وه ي سوزاندن ب 

 . نند ك ي م   ي معرف   ي ك مصلح اجتماع ي او را  كرده،  ذكر    ي ا صورت برجسته را به 

  همة موجودات زنده( دربارة  عدم خشونت    /   ahimsa)   مسا ي و اه   ي و اجتماع   ي ان بر بهبود اخلاق شخص ي نارا ي سوام 

 (Williams, 2019, p. 27  (Gujarat, 1969, p. 578;   ا ي د داشت. او همچن ي تأك ل انجام  ي دل ن فرقه به  ي ن در 

 بسيار مورد توجه است. كه در منابع سواميناراياني به او نسبت داده شده ـ  و فقرا ـ    ( Raval, 2012) زنان    ي اصلاحات برا 
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 زنان .  4 ـ1

ان تلاش كرد تا ينارايسوامگويند كه و مي داننديشگام آموزش زنان در هند مي را پ او انينارايفرقة سوام ياعضا

د  يرا بدهد. او تأك)نجات( دن به موكشا ي فرصت رس ـ يت اجتماعيا موقعيت، طبقه يفارغ از جنس ـ به همة افراد 

از    ي متعدد  يهاابند. داستانيدست    يتوانند به رستگار يندارد و همه م  يتي چ جنس يكرد كه روح انسان )آتما( ه

ا در  نشانيزنان  كه  دارد  وجود  جنبش  تأثن  عميدهندة  تعالير  است يق  زنان  جامعة  بر  او  اصلاحات  و   م 

 (BAPS Swaminarayan Sanstha, n.d., Swaminarayan's Life - Biography: Uplift of Women .) 

را    ان ي نارا ي سوام   سم ي و هندوئ   دند ي د ي شده و خالص م اصلاح   سم ي هندوئ   ك ي   شگام ي او را پ   ان ي نارا ي سوام   معاصران 

مذهب  »   ي معنا به    ي به زبان هند   ingrazi dharmaعبارت  .  دانستند ي م   « يي ا ي تان ي بر   ن ي د »   ك ي   يا  دارما«   ي نگراز ي »ا 

معمولًا  و  مرتبط است    ي س ي انگل   ي ها اشاره دارد كه با فرهنگ و ارزش   ي ن ي به د   ي طوركل عبارت به   ن ي است. ا   « ي س ي انگل 

  ي برا  ست عبارت ممکن ا  ن ي در هند، ا   ا ي تان ي بر   ي انگلستان اشاره دارد. در دورة استعمار  ي سا ي كل   ژه ي و و به   ت ي ح ي به مس 

مس   ي ها تلاش   ف ي توص  تأث   ي ح ي مبلغان  فرهنگ   ي ن ي د   رات ي و  هند   ها ي س ي انگل   ي و  جامعة  باشد   ي بر  شده    استفاده 

(Mallison, 2016, pp. 49-57; Raval, 2012) .   

نظر  به زنان و جامعة زنان در جهان    ان ي نارا ي فرقة سوام   دگاه ي دربارة د بينانه  ها با نگاه خوش بسياري از پژوهش 

ت  ي د تا نقش زنان را در جامعة خود تقو وش ك ي ها م ت ي ها و محدود ن فرقه با وجود چالش ي دهد ا ي نشان م اند كه  داده 

  ي حال برخ ن ي باا   ؛ ( Rudert, 2004)   ت بشناسد ي رسم ارزشمند و فعال جامعة خود به   ي عنوان اعضا كند و آنها را به 

. آنها  ند ست ي ك ن ي ت نزد ي و به واقع   اند ساختگي   اين فرقه همگي شده به  مثبت ارائه   ي ها دگاه ي ن باورند كه د ي منتقدان بر ا 

 هاي آينده دربارة آنها سخن خواهيم گفت. كه در بخش   اند ن فرقه وارد كرده ي به ا   ي فراوان   ي انتقادها 

 در آيين سوامينارايان   فقرا   ة مسئل و  )كاست(    ي نظام طبقات .  4 ـ۲

. او معتقد  اند ت ي اهم و كم   ي موقت   ، ي و طبقات   ي اجتماع   ي ها باور بود كه تفاوت   ن ي بر ا   ان ي نارا ي سوام   ، كه گفته شده است چنان 

  ي بدون توجه به طبقة اجتماع   ي و هركس   رسد ي م   ت ي و رفتار درست به درجة قدس   ك ي اعمال ن   ق ي بود كه بدن انسان از طر 

تر  مهم   ي اجتماع   ي ها ذهن، از تفاوت   ي و پاك   ك ي ن   تار داشت كه رف   د ي تأك   ان ي نارا ي . سوام ابد ي درجه دست    ن ي به ا   تواند ي م 

ان  ي نارا ي ان دادن به نظام كاست تلاش كرد و ورود همه را به فرقة سوام ي پا  ي ان برا ي نارا ي سوام گفته شده است كه  است. 

 ;Barrot, 1987, p. 67-70; Hardiman, 1988, p. 1907-1912; Mallison, 2016, p. 49-57)   دانست مجاز  

Mangalnidhidas, 2016, p. 115-128; Shree Swaminarayan Temple: Sansthan Vadtal, n.d. .) 

سوامينارايان ساخته شده است، بر اين موضوع تأكيد    ة هاي تلويزيوني هند كه دربار هاي تبليغاتي و سريال در برنامه 

آمد    ان ي نارا ي قرن بعد از سوام   ك ي كه  ـ    ي معتقدند كه مهاتما گاند   ي برخ   . (The Times of India, 2002)شود  مي 

تأث   ي ا فرقه   چ ي نکرد و عضو ه   س ي تأس   ي فرقة مذهب ـ     گرفت بر   ان ي نارا ي ها و اعمال سوام از آموزه   ي اد ي ز   ر ي نبود؛ اما 

.(Williams, 2019, p. 187-189)   
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 . متون مقدس در آيين سوامينارايان  5

 . واكنامروت   . 2؛  ي پاتر   کشا ي ش   . 1  : شناسد ي مقدس خود م   ي ها عنوان كتاب را به   ي دو متن اصل   ان ي نارا ي سوام   ن يي آ 

در سال    ان ي نارا ي كتاب توسط خود سوام   ن ي معتقدند كه ا   ي كتاب دستورالعمل است و برخ   ي معنا به    ي پاتر  کشا ي ش 

  ي ها و كد   ي بند( است كه اصول اساس   212مختصر )   ت ي متن سانسکر   ك ي كتاب شامل    ن ي نوشته شده است. ا   م 1826

 .  كند ي م   م ي ترس   ان ي نارا ي سوام   روان ي پ   ي را برا   ي اخلاق 

گفتار   273از    يااست و شامل مجموعه  «كننده در قالب كلمات جاودان  ينوشدارو»  يمعنابه    واكنامروت 

چهار نفر از را  متن    نيارائه شده است. ا  م1829تا    1819  يهاسال   نيب  ان ينارايكه توسط سواماست    يمذهب

 ني ترمهم اين متن است. كرده  دييو تأ شيرايوآن را  انينارايو سواماند كردهتدوين  انينارايشاگردان ارشد سوام

از خدا   ميمستق  يمتن وح  نيمعتقدند كه اسوامينارايان    رواني. پشوديمشمرده    انينارايسوام  نييدر آ  ي ات يمتن اله 

دقانيناراي)سوام اوپان  ري تفس   ني ترق ي( و  طور بهاين متن  متون مهم هندوست.    ريو سا  تايبهاگاواد گ  شادها،ياز 

در سراسر جهان استفاده   انينارا يروزانه در معابد سوام  يهايسخنران يو برا شوديخوانده م  روانيمرتب توسط پ

 . (.Patel, 2021, p. 1581; Shree Swaminarayan Temple Cardiff, n.d) شوديم

است كه    ي وگراف ي و ب   ي ر ي ، تفس ي از آثار عباد بزرگ    ي ا شامل مجموعه   همچنين ان،  ي نارا ي سنت سوام   ي اد ادب ي بن 

ها و  ، اعمال، لباس ي جسم   ي ها ي ژگ ي ت، و ي ف شخص ي ن آثار به توص ي د شده است. ا ي ( تول ي ن ي توسط سادوها )راهبان د 

ان  ي نارا ي گسترده دربارة سوام   ي وگراف ي ب ب ي و سه ترك   ي سرود عباد دو هزار  ش از  ي پردازند. ب ي ان م ي نارا ي سوام   ي ها ام ي پ 

  ي ها ش ي و گو   ي ، هند ي ت، گجرات ي مانند سانسکر   ي مختلف   ي ها خود را به زبان   ي ها سادوها نوشته   .نوشته شده است 

ر  ي ، تفاس ي عباد   ي ن آثار شامل سرودها ي د كردند. ا ي تول   ي ، اردو و فارس ي ، پنجاب ي ، ماروار ي مانند براجبهاشا، كتچ   ي مختلف 

 (. Patel, 2021, p. 1584-1585)   ان است ي نارا ي سوام   ي ها نامه ي و زندگ   ي ن ي د 

و    ي شناخت زندگ   ي و معتبر برا   ي عنوان منبع اصل به كه    ( Satsangi Jeevan)   وان ي ج   ي ساتسانگ   ، براي نمونه 

از متون مقدس و مهم در    ي ک ي ،  ان است ي نارا ي سوام   ي زندگ   ي شرح حال رسم و    شود ي ان شناخته م ي نارا ي سوام   ي ها آموزه 

 (Swaminarayan, n.d., Satsangi Jeevan).   ن است يي آ ن  ي ا 

و سادوها   ي ک ي ،  ي توسط شاتاناند سوام و    دستور سوامينارايان به  ن كتاب  ي ا  به  ي نزد   ي از شاگردان برجسته  ك 

  ان ي نارا ي سوام   ي بتواند از دوران كودك   ي شاتاناند سوام   نکه ي ا   ي برا اند:  اين كتاب گفته   ة دربار   .نوشته شده است   ان، ي نارا ي سوام 

 . ند ي بب   ي تمام گذشتة او را از دوران كودك   تا بتواند داد    ي ا ژه ي و او قدرت  به    ان ي نارا ي سوام   سد، ي بنو 

 . معابد و زاهدان در آيين سوامينارايان 6

شده    ل ي تبد  ي الملل ن ي گسترده و ب  ي جنبش مذهب   ك ي كرد، به    س ي تأس  ان ي نارا ي كه سوام   ي ا ي ن ي جامعة د در حال حاضر،  

سادوها كه نقش   ن ي اند. ا كرده  ان ي نارا ي سوام  م ي خود را وقف تعال  ي زندگ  كه  دارد ( ي است كه اكنون صدها سادو )روحان 

 . شوند ي م   شمرده جنبش    ن ي ا   يي اجرا   ي زو با   ي نوع دارند، به   روان ي كنترل پ آموزش و  و    ي مذهب   ت ي در هدا   ي مهم 
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دارا   ن ي ا  ز   ي جامعه  به   ي فراوان   ي ها ارتگاه ي معابد و  مذهب است كه  نفوذ فرهنگ   ي عنوان مراكز قدرت  عمل    ي و 

و    کا ي متحدة آمر   الات ي ا   ا، ي تان ي بر   قا، ي مانند شرق آفر   ي ا ي راهبرد تنها در هند، بلکه در مناطق  معابد، نه   ن ي . ا كنند ي م 

گسترش نفوذ    ي برا   يي ها گاه ي پا   مثابة به   ، ي ن ي مراكز، علاوه بر انجام مناسك د   ن ي قرار دارند. ا   گر ي د   ي از كشورها   ي ار ي بس 

 . كنند ي عمل م   ان ي نارا ي سوام   ي دئولوژ ي ا   غ ي و تبل 

 . برخي معابد سوامينارايان در جهان 6 ـ1
 معبد آکشاردام .  6 ـ1 ـ1

از   ي کيعنوان  است كه به   ي در دهل (  Akshardham) ، معبد آكشاردام  سوامينارايان   معابد   ن يتر از برجسته   ي ک ي 

محل اقامت سوامينارايان    ، و طبق عقايد پيروان اين فرقه  شود ي معابد هندو در جهان شناخته م   ن يباتر ي و ز   ن يتر بزرگ 

است از مرگ  اپس  در    ن ي .  طراح  م 2005نوامبر    6معبد  ترك   ي افتتاح شد و  و مدرن    ي سنت   ي از هنرها   ي بي آن 

آكشاردام شامل سالن  معبد  باغ   نماها ب آ   ، يشگاه ينما   ي ها هندوست.  به    بسيار مدرن   ي موضوع   ي ها و  است كه 

  ق ي طور دقمعبد به   ن يساخت ا   نة ي . هز دهد ي ارائه م  ان ي نارا ي سوام   م ي و تعال   ي زندگ  بارة در   ي اطلاعات   دكنندگان ي بازد 

  شده است   نه ي مجموعه هز  ني ساخت ا   يدلار برا  ون يل ي كه صدها م دهد ي نشان م   ها ن ي؛ اما تخم ست يمشخص ن 

 (BAPS Swaminarayan Sanstha, 2005 .) 
 جهان در    ان ي نارا ي بد سوام ا مع . ديگر  6 ـ1 ـ۲

  ي و فرهنگ   ي ن مراكز مذهب ي تر از مهم   ي ک ي ن معبد  ي ا .  کاگوست ي ان در ش ي نارا ي از معابد برجسته، معبد سوام   گر ي د   ي ک ي 

خود، كه    ي با ي ز   ي کاگو به معمار ي افتتاح شد. معبد ش   م 2004در سال    كه الات متحده است  ي جامعة هندو در ا   ي برا 

   (Williams, 2004).  شود ي و مدرن است، شناخته م   ي هند   ي سنت   ي ها از سبك   ي ب ي ترك 

ان در  ي نارا ي معبد سوام ( و  انگلستان ) ان در لندن  ي نارا ي معبد سوام ( و نيز  کا ي آمر ) ان در آتلانتا  ي نارا ي بد سوام ا مع همچنين  

 اند. هاي بسيار هنگفت ساخته شده در جهان هستند كه با هزينه   معابد اين  ن  ي تر از معروف   ( ي امارات متحدة عرب )   ي ابوظب 

معابد سوامينارايان محدود به كشورهاي يادشده نيست و در كشورهاي متعدد ديگري مانند استراليا، كنيا، تايلند و  

 اند و فعاليت دارند. ساخته شده   ي ز معابد ي كانادا ن 

 ي فرهنگ ـ    ي اس ي س   ل ي و تحل راهبردها  : اهداف،  ان ي نارا ي جنبش سوام .  6 ـ۲

  ز ي ن   ي و اجتماع   ي آموزش   ، ي عنوان مراكز فرهنگ بلکه به   ، ي عباد   ي ها عنوان مکان تنها به نه   ، در جهان   ان ي نارا ي معابد سوام 

و    تر سترده دهندة اهداف گ نشان   ق، ي دق   ار ي بس   ي ها ي هنگفت و طراح   ي ها نه ي معابد با هز   ن ي . ساخت ا كنند ي عمل م 

 است.   ي معمول   ي است كه فراتر از مسائل مذهب   ي تر ق ي عم 

ساخت معابد  هاي اين فرقه گفته شد،  نة حفظ و تقويت انديشه ي هاي انگليس در زم سياست   ة با توجه به آنچه دربار 

امر    ن ي گسترش دهد. ا   ي نفوذ خود را در سطح جهان كه    كند ي كمك م   ان ي نارا ي مختلف به جنبش سوام   ي در كشورها 

 كمك كند.   ي الملل ن ي در جوامع ب   سم ي حضور هندوئ   ت ي و تقو   د ي جد   روان ي به جذب پ   تواند ي م 



           ،  116 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

تمام    ي ظهور كرده، محور اصل   ش ي سال پ ست  ي دو كه حدود    د ي جد   ي مذهب   ت ي شخص   ك ي عنوان  به   ان ي نارا ي سوام 

ا  تمام   ي ها جنبش است. مجسمه   ن ي معابد    ر ي و سا است  قرار گرفته    ي عنوان بُت اصل به   ان ي نارا ي معابد سوام   ي او در 

  ي تلاش   دهندة نشان   ت ي محور   ن ي دارند. ا در حال تکريم و تعظيم و احترام در برابر او قرار  هندو    ي ها ها و بُت مجسمه 

 است.   سم ي در هندوئ   ي تجسم اله   ك ي عنوان  به   ان ي نارا ي سوام   گاه ي جا   ت ي تثب   ي برا   ي راهبرد 

عنوان خدا، حامل اهداف  به   ان ي نارا ي سوام   ي معرف   ي جنبش برا   ن ي كه تمركز و تلاش ا   دهد ي نشان م   تر ق ي دق   ل ي تحل 

  ش ي افزا   ي و ساخت معابد باشکوه، در پ   م ي عظ   ي از منابع مال   ي ر ي گ با بهره   ان ي نارا ي است. جنبش سوام   ي خاص   ي اس ي س 

بلکه موجب    كند، ي م  ت ي جامعة هندو را تقو  ي همبستگ  نها ت نه راهبرد،  ن ي در جوامع مختلف است. ا  ي رگذار ي نفوذ و تأث 

.  شود ي م   ي جهان   ي ها ت ي و جذب حما  ي الملل ن ي تعاملات ب   ش ي افزا  ز ي و ن  سم ي ئ هندو   ي و فرهنگ  ي اس ي گسترش قدرت س 

  ان ي نارا ي سوام   گاه ي جا   ت ي و تثب   ي گسترش جهان   ي برا   ي بلندمدت   ي ها جنبش برنامه   ن ي از آن است كه ا   ي شواهد حاك 

و    م ي هندو در حال تکر   ان ي خدا   ر ي در ساختار معابد آنها، سا ان شد،  ي ب كه  چنان   . دارد   سم ي ئ هندو   ي اصل   ي ا عنوان خد به 

اصل به   ان ي نارا ي سوام   م ي تعظ  گرفته   ي عنوان محور  به  قرار  م اند.  بر محور   ن ي ا   ندة ي آ   است ي س كه    رسد ي نظر    ت ي فرقه 

و    ي اخلاق   ي زندگ   ي سو را به   روان ي پ   ان ي نارا ي سوام   م ي هندوها متمركز باشد. تعال   ان ي در م   ان ي نارا ي به سوام   شتر ي ب   دن ي بخش 

.  رفت ي شمار نم آنها به   ي برا   ي د ي سازگار بود و تهد   ا ي تان ي بر   ي كه با منافع استعمار   ي کرد ي ؛ رو كند ي م   ت ي هدا   ز ي آم صلح 

  ي ا شه ي حال اند ن ي كند؛ درع   ت ي جامعة هندو را تقو   ي اس ي و س   ي فرهنگ   ي همبستگ كه    كند ي جنبش، در واقع تلاش م   ن ي ا 

 .نباشد   ن ي آفر چالش   ي استعمار   ي ها قدرت   ي دهد كه برا   رواج را  

 )کشور امارات(   گر ي د   ي در کشورها   ان ي نارا ي معابد سوام   رات ي نمونة تأث .  6 ـ۳

ترين معبد هندو  است كه بزرگ   ي هندو در ابوظب   BAPS، معبد  ي در امارات متحدة عرب   سوامينارايان جامعة    يکي از معابد مهم 

ت  ي در مواجهه با جمع  ي ژة كاركنان معبد، حت ي ت بالا و مراقبت و ي نشان از رضا   بازديدكنندگان ات  ي تجرب در خاورميانه است.  

 شده آمده است. هاي ثبت كه در گزارش   را جلب كرده است   ي ار ي ز توجه بس ي معبد ن   ي با ي ده و ز ي چ ي پ   ي اد دارد. معمار ي ز 

  ي من دارا » :  كند مي   ان ي ب چنين  هندو    BAPSاز معبد    د ي بازد   ن ي شاه از لندن تجربة خود را از اول نا ي پراو براي نمونه،  

  توانستم ي بود. م   ز ي انگ از من كردند، شگفت   دكننده ي كه كاركنان معبد با وجود هزاران بازد   ي هستم و مراقبت   ت ي معلول 

از   س ي لوئ نام «. شخص ديگري به شوند ي م   ت ي هدا  گر ي منطقه به منطقة د  ك ي از    ز ي آم صورت صلح كه مردم به   نم ي بب 

  ار ي هند بس   ي فرهنگ   راث ي م   دن ي است. از د   ز ي انگ ها شگفت در سنگ   ده ي چ ي پ   ات ي و جزئ   ي معمار » :  گويد مي   ك ي مکز 

 « ! د ي و ملحق شو   د يي ا ي . مردم، ب كنم ي م   ي قدردان 

و نقش دولت امارات در    ت ي از اهم   ي بازتاب   در بيان   ي داس سوام ي هار ي برهماو نام  هاي هندو به  يکي از شخصيت 

 :  گويد حکايت از اين رويداد چنين مي 



   117الهه هاديان رسنانی  /    . . .   تا   محلي اي  فرقه سوامينارايان: از تعاليم  جنبش  

  ن ي شان در تحقق ا جانبه همه   ي ها ت ي اتوبوس و حما   د ي خدمات جد   ي برا   ي و مقامات محل   UAEاز رهبران    قا ي ما عم 

  ن ي . ا م ي کن ي تشکر م   د، کردن   ي خود همراه   د ي که با صبر و فهم در طول بازد   ي از زائران   ن ي همچن   ؛ م ي روز سپاسگزار 

و باورها را    ها نه ي زم پس   ي عمل خواهد کرد و مردم از تمام   ي هماهنگ   ي برا   ي و مرکز   ت ي از معنو   ي عنوان چراغ معبد به 

 (.BAPS, 2024)   گرد هم خواهد آورد 

و با حمايت دولت    ي هندو در ابوظب   BAPSكه توسط معبد  ظاهر فرهنگي ـ اجتماعي  اين فعاليت به   نة ي زم پس   در ظاهراً  

و جذب جامعة    ج ي ترو   ي ها است ي برد كه نشان از س   ي پ   ي تر ده ي چ ي پ   ي ها به نقشه   توان ي م   شود، ي گذاشته م   ش ي نما   به امارات  

عمل    ان ي نارا ي سوام   ي و مذهب   ي فرهنگ   وذ نف   ش ي افزا   ي قدرت نرم در راستا   ي ابزارها   مثابة معابد، در واقع به   ن ي هندو دارد. ا 

  ي ها دهندة تلاش طور عمده مسلمان است، نشان مانند امارات، كه به   ي معابد در كشور   ن ي طور خاص، گسترش ا . به كنند ي م 

 . خورد ي چشم م به   ي و فرهنگ   ي است كه تنوع مذهب   ي در مناطق   ي و فرهنگ   ي مذهب   ي قو   ي ها گاه ي پا   جاد ي ا   ي هدفمند برا 

 BAPS. سازمان جهاني  7

  م ي بر اساس تعال   كه   BAPS   (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha )سازمان  

اين  .  شود ي هند شناخته م   ي مذهب   ي ها جنبش   ن ي تر و فعال   ن ي تر از بزرگ   ي ک ي عنوان  به ،  شده است   س ي تأس   ان ي نارا ي سوام 

برجستة   روان ي از پ  ي ک ي م( 1951 ـ1865)   ( Shastriji Maharaj)  ماهاراج  ي توسط شاسترج  م 1907در سال سازمان 

 شد.   س ي تأس   ان ي نارا ي سوام 

  ي ها ، برنامه ي كند كه شامل ساخت معابد، ارائة خدمات اجتماع ي ت م ي فعال   گوناگوني   ي ها نه ي در زم   BAPSسازمان  

 .شود ي م   ي ط ي مح ست ي ز   ي ها ت ي و فعال   ي آموزش 

BAPS    م   ي مختلف   ي ها برنامه همچنين اجرا  بهداشت و سلامت  ب   كند ي در حوزة    شرفته، ي پ   ي ها مارستان ي كه شامل 

در    BAPS Pramukh Swami Maharaj  مارستان ي مثال، ب   ي برا   ؛ است   يي سرپا   ي و مراكز درمان   ار ي س   ي پزشک   ي ها ك ي ن ي كل 

از    BAPS  ن، ي . علاوه بر ا دهد ي را ارائه م   نه ي هز و كم   ت ي ف ي باك   ي پزشک   ي ها كه مراقبت   است مراكز    ن ي از ا   ي ک ي سورات گجرات  

  ي اه ي محصولات گ   د ي . خط تول كند ي م   ب ي مدرن ترك   ي بهداشت   ي ها را با مراقبت   ي طب سنت   وگا، ي و    ورودا ي آ   ي ها برنامه   ق ي طر 

Amrut   شده در مزارع  كشت   اهان ي سازمان، كه از گ   ن ي اBAPS   است.   تركيب   ن ي از ا   ي ا نمونه   شود، ي م   د ي تول 

  ا، ي تان ي متحده، كانادا، بر  الات ي مختلف، از جمله ا  ي در كشورها   ي متعدد   ي ها شعبه  ي دارا   BAPSگفتني است كه  

كشورها ساخته است و به    ن ي در ا   ي معابد و مراكز فرهنگ   ، سازمان   ن ي است. ا   گر ي د   ي و كشورها ، آفريقا، امارات  ا ي استرال 

 . پردازد ي هندو م   ي ها فرهنگ و ارزش   ج ي ترو 

 ـ  ي اس ي د، به اهداف س ن همراه دار جوامع به   ي برا  ي قابل توجه  ي ا ي بدون شك مزا  ن آنکه ي در ع   ه، ي ر ي خ   ي ها ت ي فعال  ن ي ا 

؛  بخشد ي خود را بهبود م   ي عموم   ر ي تصو   BAPSپرآوازه،    ة ي ر ي خ   ي . با انجام كارها كنند ي م   كمك   BAPSتر  گسترده   ي اجتماع 

امکان    BAPSبه    ، ي راهبرد   کرد ي رو   ن ي . ا كند ي جلب م   ت ي جامعه حما   ف مختل   ي ها و از بخش   دهد ي م   ش ي نفوذ خود را افزا 

 خود را گسترش دهد.   ر ي ث أ زمان دامنه و ت ببرد و هم   ش ي پ   ي دوست خود را تحت پوشش نوع   ت ي مور أ م كه    دهد ي م 
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(  د ي )سه نوار قرمز و دو نوار سف   ي پنج نوار افق   ي دارا گفتني است كه اين سازمان يك پرچم اختصاصي نيز دارد كه  

  شود ي داده م   ش ي در آن نما   BAPS  ي قرمز وجود دارد كه لوگو   ة ي با حاش   د ي رة سف ي دا   ك ي در مركز پرچم  .  است 

 (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha [BAPS], n.d.; Flags of the World, n.d. .) 

 واردشده بر سوامينارايان   ي ها و انتقادها . واكنش ۸

  ي اصلاحات اجتماع   ي گروه كه  ي درحال  . ن و هم مورد انتقاد قرار گرفته است ي ان، هم مورد تحس ي نارا ي م و اعمال سوام ي تعال 

ال  ؤ ر س ي ان ز ي نارا ي خاص را در درون فرقة سوام   ي ات ي م و اعمال اله ي گر مفاه ي د   ي ا دسته اند،  او را ستوده   ي ام معنو ي و پ 

به  برده   كرده و  نقد  نمونه،  شدت  براي    ( Swami Dayananda Saraswati)   ي ساراسوات   اناندا ي د   ي سوام اند؛ 

  ي ا ي اح   ي تلاش برا   ه هند در قرن نوزدهم بود كه ب   ي و اجتماع   ي از مصلحان برجستة مذهب   ي ک ي (  م 1883 ـ1824) 

( بود  Arya Samaj)  سماج   ا ي جنبش آر  گذار ان ي . او بن شود ي و خرافات شناخته م   ي پرست اصول وداها و مخالفت با بت 

 بود.    سم ي هندوئ   ل ي كه هدفش بازگشت به اصول خالص و اص 

  ن ي . او همچن د ي چالش كش مطلق به   ي عنوان موجود را به   ان ي نارا ي شدت مقام سوام به    ي ساراسوات   اناندا ي د   ي سوام 

متهم كرد.    ب ي و متوسل شدن به تقلب و فر   ي رقانون ي انباشت ثروت غ   ، يي را به انحراف از متون ودا   ان ي نارا ي سوام   روان ي پ 

 كرده است.   ي معرف   انا ي نارا   ي خدا   ي جا ، خود را به خويش   روان ي جذب پ   ي برا   ان ي نارا ي ادعا كرد كه سوام   ي حت   اناندا ي د 

به اصول وداها بازگردد و اصلاحات    د ي با   سم ي كرد. او معتقد بود كه هندوئ   س ي سماج را تأس   ا ي جنبش آر   م 1875سال    در   ي و 

  Satyarth Prakash   (The Light of Truthكتاب    ي و   . (Thursby, 1975, p. 3)  در جامعة هندو انجام شود   ي اساس 

از متون    ي ک ي عنوان  كتاب به   ن ي مختلف پرداخت. ا   ي ها و فرقه   ان ي وداها و نقد اد   ر ي ( را نوشت كه در آن به تفس قت ي نور حق   / 

انتقاد    او   و فرقة   ان ي نارا ي شدت از سوام به   او در اين كتاب،   . شود ي شناخته م   سم ي هندوئ   ي در جنبش اصلاح   رگذار ي مهم و تأث 

مربوط به    ر ي در اساط   ي فرض   ي منطق   ي پوچ   ي از رفتار مرتاضان و افشا   ز ي تمسخرآم   ي ها ف ي نقدها شامل توص   ن ي كرده است. ا 

  ي كرده است. او به رفتار و باورها   ي معرف   سم ي هندوئ   ل ي را انحراف از اصول اص   ان ي نارا ي فرقة سوام   ي و   مختلف است.   ان ي خدا 

   . كند ي م   ي رف مع   ب ي عنوان خرافات و فر آنها حمله كرده، آنها را به   ي معنو   ي و ادعاها   ان ي نارا ي سوام   روان ي پ 

نام شجناند  به    ي فرقه از مرد   ن ي كه داستان ا   كند ي م   ت ي روا   اين فرقه دربارة  در اين كتاب    ي ساراسوات   اناندا ي د   ي سوام 

و كوچ متوجه شد كه    اوار ي مانند گجرات، كاث   ي بود. او با سفر به مناطق   ا ي ود ي آ   ك ي نزد  يي كه اهل روستا   شود ي شروع م 

فرصت استفاده كرد    ن ي . او از ا آورند ي م   مان ي ا كه ارائه شود،    ي ن ي به هر د   ي راحت و به   اند لوح ساده   ار ي مناطق بس   ن ي مردم ا 

فر  با  پ   ي كار ب ي و  چند  تجل به   رو ي توانست  خود  كه  كرد  اعلام  و  آورد  دارا انا ي نارا   ي دست  و    ي ها قدرت   ي ست 

كه   داد ي م  ب ي مردم را فر  ك، ي در اتاق تار   حركت ي ب   ستادن ي درخشان و ا   ي ها لباس   دن ي با پوش   شجناند   آساست. معجزه 

كار را    ن ي با چهار دست جلوه دهند. او ا   انا ي شکل نارا خود را به كه  اجازه داد   روانش ي از پ  ي به برخ  ي است. او حت ان ي او نارا 

 مردم بگذارد.    ي رو   ر ب   ي شتر ي ب   ر ي تا تأث   داد ي خود انجام م   روان ي پ   ي با همکار 
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كه    مردي   ؛ داستان مرد بدون بيني است   كند، ي نقل م   ي ساراسوات   اناندا ي د   ي كه سوام ي  ب ي عج   ي ها از داستان   ي ک ي 

  ز ي . پادشاه ن ند ي را بب  انا ي شود، قادر خواهد بود نارا  ده ي بر  اش ي ن ي ب  هركس كه   كرد ي مرد ادعا م  ن ي شده بود. ا  ده ي بر   اش ي ن ي ب 

بتواند    ز ي كند تا او ن   دا ي پ   اش ي ن ي ب   دن ي بر   ي برا   ي زمان مناسب كه  از اخترشناس خود خواست    ي داستان را باور كرد و حت   ن ي ا 

خود را ببرند،    ي ها ي ن ي از افراد ب   ي ار ي بس كه  شد    موجب مردم را گمراه كرد و    كارانه ب ي مرد فر   ن ي ا   ت، ي . در نها ند ي را بب   انا ي نارا 

 . داند ي فرقه م   ن ي در ا   ي پرست و خرافه   ب ي از فر   نمادي داستان را    ن ي ا   ي ساراسوات   اناندا ي د   ي . سوام نند ي را بب   انا ي كه نارا   د ي ام   ن ي به ا 

  ن ي كاهنان ا اما    ؛ دهند ي را انجام م   ي ف ي فرقه، سادوها بسته به كاست و شغل خود وظا   ن ي ا   در اين نويسنده،    ة گفت   به 

كه از    ي . آنها هرگز به كس آورند ي دست م به   ي اد ي خود ثروت ز   ي ها ي كار ب ي خود و فر   روان ي از پ  ات ي فرقه با گرفتن مال 

 . دهند ي انجام م   انه ي طور مخف خود را به   ي طان ي و اعمال ش   گذارند ي نم   م است، احترا   گر ي د   ي ها فرقه 

او  .  كند ي اشاره م سوامينارايان  در فرقة    ها يي رسوا   ر ي و سا   يي گرا جنس از هم   ي به موارد   ي ساراسوات   اناندا ي د   ي سوام 

خود، مردم را    ي ها له ي فرقه با استفاده از ترفندها و ح   ن ي و معتقد است كه ا   كند ي را نقد م   ان ي نارا ي شدت فرقة سوام به  

دستور زبان و منطق    ن ي با قوان كه  ند  خوا ي م   سواد ي ب را  فرقه    ن ي رهبران ا   ي و .  كند ي و از آنها سوءاستفاده م   دهد ي م   ب ي فر 

 . (Saraswati, 1984, p. 300-304)داند  مي   ي و انسان   ي با اصول اخلاق   ر ي مغا   اين فرقه را اعمال    او .  ستند ي آشنا ن 

 ي ر ي گ جه ي نت 

 : د ي آ ي دست م به   ل ي ذ ج  ي ن مقاله، نتا ي شده در ا انجام   ي ها ل ي بر اساس تحل 

 ان ي نارا ي جنبش سوام   ي اس ي و س   ي اجتماع   رات ي تأث    ـ

  رات ي است كه تأث   ي ا گسترده   ي اس ي و س   ي فرهنگ   ، ي ابعاد اجتماع   ي دارا   ، ي مذهب   ان ي جر   ك ي فراتر از    ان، ي نارا ي سوام   جنبش 

هندوها كمك    ي درون   ي تنها به همبستگ جنبش، نه   ن ي جا گذاشته است. ا آن به   ي بر جامعة هندو و ساختارها   ي ق ي عم 

  ي اس ي و س   ي فرهنگ   ت ي هو   ت ي تقو نة  ي زم خود، در    ي اجتماع   ي نهادها گستردة معابد و    ي ها شبکه   ق ي كرده، بلکه از طر 

  ، ي اجتماع   ت ي ظرف   ن ي از ا  ي بردار با هدف بهره   ا، ي تان ي بر   ي استعمار  ي ها ت ي كرده است. حما   ي ن ي آفر نقش   ز ي جامعة هندو ن 

 . ه است آن فراهم كرد   ي نفوذ و گسترش جهان   ي را برا   نه ي و زم   ه رساند   ي ار ي جنبش    ن ي به توسعه و گسترش ا 

 BAPSمرتبط، مانند    ي ها نقش سازمان ـ  

اند، بلکه  فرهنگ هندو كمك كرده   ج ي تنها به حفظ و ترو جنبش، نه   ي ها و ارزش   م ي با تداوم تعال   BAPSمانند    يي ها سازمان 

  ي ها ت ي اند. فعال پرداخته   ي جوامع محل   ي زنان و توانمندساز   ت ي وضع   ي متعدد به ارتقا   ي و اجتماع   ي آموزش   ي ها پروژه   ق ي از طر 

توجه داشت    د ي حال با ن ي كرده است. باا   فا ي ا   ر ي پذ ب ي افراد آس   ي زندگ   ط ي در بهبود شرا   ي مهم   ش نق   ز ي ها ن سازمان   ن ي بشردوستانة ا 

 . رد ي مورد استفاده قرار گ   ان ي نارا ي و گسترش جنبش سوام   ج ي ترو   ي برا   ي ابزار   مثابة به تواند  مي   ي خدمات اجتماع   ن ي كه ا 

 نقدها و اتهامات وارده به جنبش    ـ

جنبش    ، ي ساراسوات   اناندا ي د   ي منتقدان، همچون سوام   ي مواجه بوده است. برخ   ي جنبش با نقدها و اتهامات جد   ن ي ا 
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  دهند ي انتقادات نشان م   ن ي اند. ا و تقلب متهم كرده   ي رقانون ي انباشت ثروت غ   ، يي را به انحراف از متون ودا   ان ي نارا ي سوام 

برخوردار بوده است   ي مختلف   ي ها ل ي از نقد و تحل   گر، ي د   ي ن ي د   ي ها بش از جن   ي ار ي مانند بس   ز ي ن  ان ي نارا ي كه جنبش سوام 

 . سازد ي و عملکرد آن را آشکار م   خ ي از تار   ي تر ده ي چ ي كه ابعاد پ 

 ي استعمار   ت ي و حما   ز ي آم صلح   ي ها با آموزه   سم ي گسترش هندوئ   ان؛ ي نارا ي جنبش سوام    ـ

  ي ابزار   مثابة بلکه به   ، ي نهاد مذهب   ك ي عنوان  تنها به از معابد باشکوه در سراسر جهان، نه   ي ر ي گ با بهره   ان ي نارا ي سوام جنبش  

با معرف   ن ي . ا كند ي عمل م   سم ي هندوئ   ي اس ي و س   ي گسترش فرهنگ   ي برا  اله به   ان ي نارا ي سوام   ي جنبش    ، ي عنوان محور 

  ج ي در ترو   ز ي ن   ي استعمار   ي ها ت ي . حما دهد ي را گسترش م   ي الملل ن ي ب و تعاملات  كند  ي م   ت ي جامعة هندو را تقو   ي همبستگ 

 . وند ر ي شمار نم به   ي استعمار   ي ها منافع قدرت   ي برا   ي د ي آن تهد   ز ي آم صلح   ي ها ؛ چراكه آموزه است   ثر بوده ؤ حركت م   ن ي ا 

 شتر ي مطالعات ب   ت ي اهم    ـ

  ي اس ي و س   ي اجتماع   ط ي از شرا   ي ر ي گ و بهره   ي استعمار   ي ها ت ي با استفاده از حما   ان ي نارا ي كه جنبش سوام   د ن ده ي نشان م   ها ي بررس 

  يي ها شود. با توجه به نقش سازمان  ل ي معاصر هند تبد  خ ي در تار   رگذار ي مهم و تأث  ي ها از جنبش  ي ک ي زمانه توانسته است به 

شده، لازم است مطالعات  با در نظر گرفتن انتقادات و اتهامات مطرح  ز ي جنبش، و ن   ن ي ا  رش در تداوم و گست  BAPSمانند  

مطالعات    ن ي . ا افت ي جنبش دست    ن ي از ابعاد مختلف ا   تر ق ي تر و دق جامع   ي تا بتوان به درك   رد ي صورت گ   نه ي زم   ن ي در ا   ي شتر ي ب 

جنبش كمك كنند و نشان    ن ي و گسترش ا   ج ي و بشردوستانه در ترو   ي خدمات اجتماع   ي تر شدن نقش واقع به روشن   توانند ي م 

 . رد ي مورد استفاده قرار گ استعمار    ي و اجتماع   ي اس ي اهداف س   ي برا   ي ابزار مثابة  به   تواند ي م   ي ن يي چنين آ دهند كه چگونه  
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Abstract 
The scope of compared contents in comparative theology is still 

ambiguous. The question is whether in comparative theology, only 

"theologies" are compared or "religions," of which theologies are only a 

part. The aim of this research is to clarify this confusion. Introducing the 

dominant approach to comparative theology, to answer this question, first 

the conceptual framework of the two terms religion and theology is 

explained, as far as it is related to this research; then, relying on the written 

and oral literature on the subject, the scope of the contents compared in 

comparative theology is determined. The research concludes that in 

comparative theology, as in comparative theology, it is "religions" that are 

referenced and compared, and what distinguishes comparative theology 

from comparative theology is not the limitation of the content compared to 

theologies; rather, it is the normative nature of comparative theology and 

the non-normative nature of comparative theology. To adapt the narrow 

title of comparative "theology" to the broad usage that occurs in practice, 

there are two solutions: first, to expand the meaning of "theology"; second, 

to consider the infinitive meaning of "thinking about God and religion" for 

this term. The second solution seems more justified. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ؟ « ها ن ي د »   ة س ي مقا   ا ي   « ها ات ي اله »   ة س ي مقا :  ي ا سه ي مقا   ات ي اله در    ي ورز سه ي گسترة مقا 

   ان و مذاهب ي ان، دانشگاه اد ي اد   ة (، دانشکد ي ح ي ات مس ي ش اله ي ان )گرا ي اد   ي ق ي مطالعات تطب   ي دکتر   ي دانشجو   /           رستگار   ي مصطف 
   setayeshesabz62@gmail.com 

 meftah555@gmail.com ان و مذاهب ي ، دانشگاه اد ي م ي ان ابراه ي ار گروه اد ي دانش   / احمدرضا مفتاح 
 sadeghnia@urd.ac.ir ان و مذاهب ي ، دانشگاه اد ي م ي ان ابراه ي ار گروه اد ي دانش   / ا ي ن مهراب صادق 

 1404/ 06/ 03  : انتشار   - 1403/ 11/ 27  پذيرش:   -   1403/ 07/ 20  دريافت: 

 ده ي چک 
ا در  ي ن است كه آ ي هنوز دچار ابهام است. پرسش ا  ي ا سه ي ات مقا ي سه در اله ي مورد مقا  ي گسترة محتواها 

از آنها    ي فقط بخش   ها ات ي كه اله ها«  ن ي ا »د ي شوند  ي سه م ي ها« با هم مقا ات ي ، فقط »اله ي ا سه ي ات مقا ي اله 
کرد غالب  ي رو   ي ن پرسش، پس از معرف ي پاسخ به ا   ي است. برا   ي ن سردرگم ي رفع ا   ، هدف پژوهش   هستند. 

ن پژوهش ارتباط  ي ات، تاآنجاكه به ا ي ن و اله ي دو اصطلاح د   ي ، ابتدا چهارچوب مفهوم ي ا سه ي ات مقا ي به اله 
مورد    ي محتواها   ة گستر موضوع،    ي ات مکتوب و شفاه ي ه بر ادب ي سپس با تک   ؛ شود ي ح داده م ي ابد، توض ي ي م 
  ي ا سه ي مقا   ت ا ي در اله رسد كه  ي جه م ي ن نت ي گردد. پژوهش به ا ي م   مشخص   ي ا سه ي مقا   ات ي در اله   سه ي قا م 
رند و آنچه  ي گ ي قرار م   سه ي مقا مورد رجوع و  هستند كه    ها« ن ي »د  ن ي ا ،  ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي همانند د   ز ي ن 

صرف  سه به ي مورد مقا   ي كند، محدود بودن محتوا ي ز م ي متما   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د را از    ي ا سه ي مقا   ات ي اله 
ن ات ي اله  بلکه هنجار ي ها    ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د   ي بودگ ي رهنجار ي و غ   ي ا سه ي مقا   ات ي اله   ي بودگ ي ست؛ 

  افتد، ي كه در عمل اتفاق م   ي با امر موسع   ي ا سه ي ات« مقا ي »اله   ق ي سازگار كردن عنوان مض   ي برا است.  
خدا    ة دربار   دن ي ش ي اند »   ي مصدر   ي لحاظ معنا   ؛ دوم ات« ي »اله   ي معنا   ة دو راهکار وجود دارد: نخست توسع 

 . د ي نما ي م تر  موجه دوم    هکار را ن اصطلاح.  ي ا   ي « برا ن ي و د 

 . ي رهنجار ي ، غ ي ، هنجار ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي ، د ي ا سه ي ات مقا ي اله   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

 مختصات پژوهش 

  ي ساز در جهت برطرف د است بتواند  ي انجام شده و ام   ي ا سه ي ات مقا ي تر دانش اله ق ي با هدف كمك به شناخت دق   پژوهش ن  ي ا 

  ي نة مکتوب ي ش ي تر فراهم آورد. پ موشکافانه   ي ها ي بررس   ي برا   ي و بستر   بردارد   ي گام ن عرصه  ي ا مربوط به    ي ها ي سردرگم از    ي ک ي 

  ي ها مراجعه به كتابخانه   ق ي از طر   پژوهش   ي ها داده م.  ي مواجه  ي اد ي از نوع بن د  ي جد   ي ق ي افت نشد و با تحق ي ن پژوهش  ي ا   ي برا 

 .  است شده    ي گردآور   دان ي و انجام مصاحبه و مشاهده در م   ي ر ي و تصو   ي صوت   ي ها و بانك   ي و مجاز   ي ک ي ز ي ف 

كه به آن وجود    ي گوناگون   ي کردها ي رو   ي ن دانش و بررس ي ا   ي و مبان   ي ا سه ي ات مقا ي اله   ي خ ي تار   ي ن پژوهش به معناها ي ا 

(،  confessional)   ي ا اعتراف ي کرد مؤمنانه  ي رو   ي عن ي ن دانش،  ي کرد غالب به ا ي اش به رو ي شود. حوزة بررس ي دارد، وارد نم 

ات  ي اله   ي تمركز دارد و معنا   ي ن ي الطرف ي مرض   ي ن ي د ن ي ب   ي ر ي ادگ ي   ي عن ي ن اصطلاح،  ي د ا ي جد   ي رو بر معنا ن ي هم محدود است و از 

  ي ا سه ي مقا   ات ي در اله   ي کرد ي به رو   « ي ن ي الطرف ي مرض   ي ن ي د ن ي ب   ي ر ي ادگ ي )» كند  ي مان در طلب فهم« درك م ي را در چهارچوب »ا 

دان  ي اله   ند، ي فرا   ن ي . در ا پردازند ي م   گر ي د   ن ي د   ي از محتوا   ي ر ي گ به مطالعه و بهره   ي ن ي سنت د   ك ي   روان ي اشاره دارد كه در آن، پ 

  ن ي كه ا ي ا گونه خود برسد؛ به   ي ن ي م د ي از مفاه   ي ا تازه   ي ها و فهم   رها ي تا به تفس   كند ي استفاده م   گر ي د   ن ي د   ي ها نش ي از ب 

دربارة  سوءتفاهم    ا ي   ف ي شرط، از تحر   ن ي همراه باشد. ا   گر ي د   ن ي د   روان ي كم عدم مخالفت پ دست   ا ي   ت ي ها با رضا برداشت 

   (. همراه دارد و احترام به اصول و فروع آن را به   كند ي م   ي ر ي مورد مطالعه جلوگ   ن ي د   ي محتوا 

ان و  ي دارد، همة اد   ي ک ي كاتول   ي خاستگاه   ي ا سه ي ات مقا ي ن است كه اگرچه اله ي فرض پژوهش ا ش ي گر، پ ي د ي ازسو 

ات« بر علوم  ي خاص خود را دنبال كنند. جواز اطلاق عنوان »اله   ي ا سه ي ات مقا ي توانند به آن وارد شوند و اله ي مذاهب م 

 فرض است. ش ي ز پ ي شوند ن ي كه مؤمنانه دنبال م   ي گوناگون اسلام 

ابد و عملًا چه  ي ي معاصر گسترة موضوع تا كجا امتداد م   ي ا سه ي ات مقا ي ن است كه در اله ي پژوهش ا   ي پرسشِ اصل 

با هم مقا ات ي ا فقط »اله ي شوند. آ ي سه م ي با هم مقا   يي محتواها  ا ي شوند؟  ي سه م ي ها«  الهام   ي ر ي ادگ ي نکه  ي ا    ي ر ي گ و 

ن  ي رد و در واقع ا ي گ ي گر صورت م ي ن« د ي گر، بلکه از همة »د ي ن د ي ات« د ي تنها از »اله نه   ي ن ي الطرف ي مرض   ي ن ي د ن ي ب 

 رند؟  ي گ ي سه قرار م ي ن«ها هستند كه مورد رجوع و مقا ي »د 

، صرفاً شامل  ي ا سه ي ات مقا ي ات« در اله ي ا »اله ي است: آ   ي فرع   يي ها مستلزم پاسخ به پرسش   ي پاسخ به پرسش اصل 

از    ي افت ي زلالِ در   ي حول محتوا كه  ر است  ي ن سطح دو(، مانند كلام و فقه و تفس ي ه )د ي پا مان ي و ا   ي انسان   يي ها دانش 

دارد و علاوه بر   ي تر نکه گسترة موسع ي ا ا ي ؟ د ن ي گو ي سخن م اند و دربارة آن ك( شکل گرفته ي ن سطح ي خدا )د  ي سو 

  ي افته در جوامع بشر ي سته و تحقق ي ن ز ي ن د ي زلال، مانند متن مقدس، و همچن   ي ، خودِ آن محتوا ي انسان   ي ها آن دانش 

مانند مناسك و هنرها ي )د  ن ي ن ي د   ي ن سطح سه(،  را  دربر ي ،  ا ي رد؟  ي گ ي م   ز  معنا ي ا  بر    ي مصدر   ي نکه اصولًا  دارد و 

ن« چطور؟ در  ي كند؟ مطلق اصطلاح »د ي ك( دلالت م ي ن سطح  ي زلال )د   ي كردن« در باب آن محتوا   ي »خردورز 

 ست؟  ي ن چ ي ، مراد از د ي ا سه ي ات مقا ي ات اله ي ادب 
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  ي شناس ن ي ( و د comparative theology)   ي ا سه ي ات مقا ي ن دو دانش و دو اصطلاحِ اله ي ن پژوهش، تفاوت ب ي در ا 

متبادر    ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي از اصطلاح د   ي درست آنچه به ( مطمح نظر است.  comparative religion)   ي ا سه ي مقا 

م و  ي ش را در ذهن دار ي ن اصطلاح و معنا ي ا   كه   ي هنگام است.  گانه  در همة سطوح سه ها«  ن ي سة »د ي شود، مقا ي م 

سة  ي با مقا   ي ا سه ي ات مقا ي م كه در اله ي كن ي تصور م   ي ع ي طور طب م، به ي شو ي مواجه م   ي ا سه ي مقا   « ات ي اله » ر  ي ناگهان با تعب 

كشد و مشخص  ي چالش م ن تصور را به ي ات موضوع ا ي ؛ اما مراجعه به ادب م ي سروكار دار سطح دو(    ي ها ن ي )د ها«  ات ي »اله 

 ست.  ي ها ن ات ي سه محدود به اله ي ، امر مقا ي ا سه ي ات مقا ي كند كه در اله ي م 

سة  ي دهد، مقا ي « رخ م ي ا سه ي ات مقا ي قن از آنچه در دانش »اله ي قدر مت اگرچه  ن است كه  ي ا پژوهش    ي اصل   ة ي فرض 

ن دانش،  ي ت نفس ا ي ف ي ك   ي در مقام بررس   ي عن ي ك مطالعة درجة دوم،  ي در    ي ول   است، سطح دو(    ي ها ن ي )د ها«  ات ي »اله 

سطح دو    ي ها ن ي به د   ي ورز سه ي ن دانش، مقا ي ست. در ا ي ها درست ن ات ي سة اله ي به مقا   ي ا سه ي ات مقا ي محدود كردن اله 

  ات ي اله  ات ي در ادب ز ي ن  ن« ي مطلق اصطلاح »د رد.  ي گ ي م   ز دربر ي ك و سه را ن ي سطوح   ي ها ن ي بلکه د  ؛ شود ي محدود نم 

 ن است. ي گانة د شامل سطوح سه   ي ا سه ي مقا 

ن( كه در عمل  ي گانة د )سطوح سه   ي موسع   ي با محتواها   ي ا سه ي ات« مقا ي ق »اله ي سازگار كردن عنوان مض   ي برا 

كه  ي طور به   ؛ ات ي واژة اله   ي موسع برا   يي رند، دو راه وجود دارد: نخست در نظر گرفتن معنا ي گ ي سه قرار م ي مورد مقا 

دنِ  ي ش ي اند   ي عن ي ـ    ي مصدر   ي ز شامل شود؛ دوم لحاظ معنا ي ك و سه را ن ي ن در سطوح  ي ن سطح دو، د ي علاوه بر د 

دان  ي ن اله ي د   ي عن ي ن مبدأ،  ي ن واژه صرفاً ناظر به د ي ن صورت، ا ي كه البته در ا   ؛ ن واژه ي ا   ي ن ـ برا ي مؤمنانه در باب د 

 دهد. ي ح م ي ، خواهد بود. پژوهش حاضر راهکار دوم را ترج ي ا سه ي مقا 

 ي ا سه ي ات مقا ي کرد غالب به اله ي رو 

كنند تا  ي م   ي ندگ ي نما   ي را چه كسان   ي ا سه ي ات مقا ي کرد غالب به اله ي ق، لازم است مشخص شود كه رو ي ش از ورود به تحق ي پ 

  ي ن ي د ن ي ب   ي ر ي ادگ ي   ي معنا ، به  ي ا سه ي ات مقا ي اله   ي مقطع دكتر ان ذكر است كه  ي ن خصوص، شا ي به آثارشان استناد شود. در ا 

  ارشد   ي و كارشناس   ي مقاطع كارشناس .  شود ي ارائه م کا  ي ( در امر Boston College) فقط در كالج بوستون  ،  ي ن ي الطرف ي مرض 

پادربورن  ز  ي ن  دانشگاه  در  آلمان  Paderborn University) فقط  م ي تدر (  به شود ي س  ب علاوه،  .  ات  ي اله   ي المل ن ي »مركز 

در    ( International Center for Comparative Theology and Social Issues)   « ي و مسائل اجتماع   ي ا سه ي مقا 

  پادربورن و بن ،  بوستون   دهد. ي ن عرصه انجام م ي در ا   ي مهم   ي ها ت ي آلمان، فعال   ( University of Bonn)   دانشگاه بنُ 

»اله   ، ( »بوپابنُ«   ، اختصار به )  مقا ي اصطلاح  ) ي ا سه ي ات   »comparative theology  ) برا   ي ن ي د ن ي ب   ي ر ي ادگ ي   ي را 

د بتوان گفت كه  ي . شا گر است ي کد ي ه  ي و كاملًا شب   ي از نوع اعتراف ن رشته،  ي ا شان به  کرد ي رو برند و  ي كار م به   ي ن ي الطرف ي مرض 

  ي ها برنامه   نه ي ن زم ي در ا آنها هستند كه    فقط   را ي ؛ ز ن سه مركز قرار دارد ي ا ار  ي در اخت   ي رشتة دانشگاه ن  ي ا   ي انحصار از  ي امت 

 (. Von Stosch, 2024, p. 30)   ند ي آ ي شمار م رشته به   ن ي در ا   ي مدرك دانشگاه   ة دهند دارند و تنها ارائه   ي رسم   ي آموزش 
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  ؛ اند ده ي كارشان برگز   ي برا   ي متفاوت   ي ها نام   ي دهند؛ ول ي انجام م   ي مشابه   ي ها پژوهش هم وجود دارند كه    ي گران ي د 

(  Daniel Madiganگان ) ي ل ماد ي دان اگرچه  ،  ( Georgetown University)   تاون نمونه، در دانشگاه جورج   ي برا 

»اله  هم ي اصطلاح  ) ي ات  ترج co-operative theologyارانه«  را  م ي (  رو ي ح  اما  رو   ش کرد ي دهد،  بوپابُي با  ن  کرد 

  ات ي اله شان را  كار ند،  ي شان بب ي كارشان بگذارند، بوپابن اگر همسو   ي رو   ي گر ي اگر عنوان د   ي گران حت ي . د همسوست 

 (. Von Stosch, 2024, p. 32شمرد ) ي م بر   ي ا سه ي مقا 

عنوان  رغم استفاده از  كه به   هستند   ز ي ( ن Robert C. Nevilleل ) ي مانند رابرت نو   ي گر ي افراد د گر،  ي د ي ازسو 

خلاصه    « افراد »   ي ار محدودند و در برخ ي متفاوت بس   ي کردها ي رو ن  ي ا   دارند.   ي کرد متفاوت ي ، رو « ي ا سه ي ات مقا ي »اله 

كار    « ي ا سه ي ات مقا ي اله » وجود ندارد كه تحت عنوان    ي ا »مركز« مهم ي «  مؤسسه » ا  ي   « دانشگاه » چ  ي ه و    شوند ي م 

 (. Von Stosch, 2024, p. 32)   انجام دهد   ي متفاوت 

انجام  او  روش  ه  را ب خود    ي ورز ات ي اله   ي ا سه يدانان مقا ي ن است كه اغلب اله ي ا  بوپابن کرد  يرو غلبة  نشانة  گر  ي د 

مشاركت  )  Beiträge zur Komparativen Theologie ي جلد وهشت ي س  ة مجموع نمونه، در  ي ؛ برا دهند ي م 
 لي كورن  ن ي مانند كلاوس فون استوش، كاتر  ي ا برجسته   ي ها دان ي شامل اله  ، سندگان ينو همة    ، (ي ا سه يات مقا ي در اله 

 (Catherine Cornille ،)   ارت يمو   انه ي مار  ، ( رالستون  م Joshua Ralstonجاشوا  رابرتس    شل ي(،  ـ  واس 

 (Michelle Voss-Roberts  )  و ( روث لنگرRuth Langer)  ،ة مجموع ند. در  بند يپا   ي کساني  ي کرد اعتراف ي به رو 

مقا ياله )   Comparative Theology: Thinking across Traditions  ي جلد ده  اند يا سه يات  در  ي ش ي:  دن 
ن ها سنت   ي فراسو    ي ورزات ياله   ي چگونگ)   How to Do Comparative Theologyمانند  ـ    يي ها ز كتاب ي ( 

 يرو يکرد بوپابن پ ياز رو وجود دارد كه  ـ    يس كلون يفرانس كلاوس فون استوش و    ي حاصل همکار ،  (ي ا سه يمقا 

ن يا   در كنند.  ي م  كاتر ز  ين مجموعه  آثار  رالستون و م ي انه مو ي ل، مار ين كورن يبا  رابرتس  يارت، جاشوا  شل واس ـ 

«، يا سه يات مقا ي تحت عنوان »اله  كه   وجود ندارد   ي گر ي د معتبر  است و مركز    ي داني ت م ي ك واقعي   ، غلبهن  يا   م. ي مواجه 

 . ( Von Stosch, 2024, p. 32)   داشته باشد   ي کرد متفاوت ي رو 

 ي ا سه ي ات مقا ي در اله   ي ورز سه ي مقا   ة . گستر 1

 ي ا سه ي ات مقا ي ن در دانش اله ي . مفهوم د 1 ـ1

محصول  دو ) سطح  ؛  شده( زلال نازل   ي محتوا ك ) ي سطح  شده است:    يي شناسا عام كلمه، سه سطح    ي ن، در معنا ي د   ي برا 

افته در  ي و تحقق   سته ي ز   صورت ك و دو به ي سطوح    ي ها ن ي سه )د سطح  ( و  زلال   ي شة انسان دربارة آن محتوا ي اند 

  ي و مذهب   ن ي در هر د   سه.   ن ي و د   دو   ن ي ، د ك ي   ن ي د ن سخن گفت:  ي توان دربارة سه سطح از د ي پس م   (. ي جوامع بشر 

 رند. ي پذ ي وچرا م چون ي داران سخنشان را ب مان ي وجود دارند كه ا   ي ا افراد ي فرد  

مسلمانان در طول تاريخ و آثار و نتايجي كه بر آن   ي مجموعة كارها سته و ي اسلامِ ز ز عبارت است از ي سه« ن  »اسلامِ 

 افته است. ي كارها ترتب  
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گانة  ( شامل سطوح سه religionن ) ي ، اصطلاح د ي ا سه ي ات مقا ي دهد كه در دانش اله ي ات موضوع نشان م ي ادب 

ل  ي نمونه، كورن   ي ند و برا ي معنا ( هم religious tradition)   ي ن ي ( و سنت د religionن ) ي علاوه، د گفته است. به ش ي پ 

عنوان دو  ، به ي ن ي ن و سنت د ي از د   ها دان ي اله   استفادة   . ( Cornille, 2023, January 21) داند  ي آنها را مترادف م 

در آن،  كه  رند  ي قرار گ   ي در مظان ورود به مشاجرات   ستند ي ن   ل ي ن سبب است كه آنان ما ي اصطلاح مترادف، احتمالًا بد 

 (. Von Stosch, 2022, December 2) دارد    ي استعمار   ي بار منف   religionاصطلاح  

 ي ا سه ي ات مقا ي در اله   ي ن ي د ن ي ب   ي ورز سه ي . مقا 1 ـ۲

ق  ي صرفاً عرصة مض شود، نه  ي م ( وارد  inter-religious) «  ي ن ي د ن ي ب »   ي ر ي ادگ ي ار گستردة  ي بس عرصة  به    ي ا سه ي دان مقا ي اله 

  ة درج   ي ها سو، پژوهش ك ي شود كه از ي ات موضوع، روشن م ي (. با مراجعه به ادب inter-theological) «  ي ات ي اله ن ي ب »   ي ر ي ادگ ي 

سه  ي و مورد مقا   ي ا سه ي ات مقا ي ز موضوع اله ي ك و سه را ن ي سطوح    ي ها ن ي سطح دو(، بلکه د   ي ها ن ي ها )د ات ي تنها اله دوم نه 

ل  ي اند. كورن ن انجام داده ي گانة د را در همة سطوح سه   ي گر سه ي ز عملًا مقا ي اول ن   ة درج   ي ها گرسو، پژوهش ي ازد   ؛ دانند ي م 

كند  ي نمونه، اظهار م   ي گر؛ برا ي ن د ي ات« د ي د، نه ورود به »اله ي گو ي گر سخن م ي « د ي ن ي ا »سنت د ي ن«  ي وسته از ورود به »د ي پ 

به    ، خاص   ي ن ي ك سنت د ي   ي ن ي چهارچوب د در محدودة  دان  ي است كه در آن، اله   ي ند ي فرا   ي اعتراف   ي ا سه ي ات مقا ي اله كه  

مند و  »ورود نظام   . ( Cornille, 2019b, p. 18)   شود ي سازنده مشغول م   ي ات ي به تأملات اله كند و  ي گر ورود م ي ن د ي قلمرو د 

 (. Cornille, 2019b, p. 6« ) ست ي ن   ي ح ي سنت مس   ژة ي از و ي امت   ي رو چ ي ه به ان،  ي اد   ر ي به سا سازنده  

  ة ي پا مان ي ا   ي ها )دانش   ها« ات ي »اله   ، ي ا سه ي مقا   ات ي در دانش اله سه  ي مورد مقا   ي ها موضوع از    قن ي قدر مت ازآنجاكه  

ست. پژوهش درصدد اثبات آن است كه  ي به اثبات آن ن   ي از ي نجا ن ي ، در ا سطح دو( است   ي ها ن ي د   / ن ي در باب د   ي انسان 

و    ي ن ي د   ي ك )متون مقدس( و سطح سه )مناسك و هنرها ي سطح    ي ها ن ي د   سطح دو(   ي ها ن ي قن )د ي علاوه بر قدر مت 

 اند.  سه ي ز مورد رجوع و مقا ي مانند آن( ن 

 گر ي ن د ي د رجوع به متن مقدس  .  1 ـ۲ ـ1

 «ي ات يژه متون مقدس و متون الهيوخواندن متون، بهرا »  ثمربخش  ياسهيات مقاياله  ينه براين گزي بهتر  يكلون

(scriptural and theological texts)  ي م( داندClooney, 2010, p. 58« :)مانند بهاگاواد   يم متونيتوانيم

(  Mahabharata( و مهاباراتا )Ramayana(، رامايانا )Upanishadsشادها )ي( و اوپانBhagavad Gitaتا )يگ

« م يمطالعه كن يشتريات ب يز جزئ يم دربارة آنها نيتوان يم و ميه را بخوانيم ]خود[ منابع اوليتوانيم» ؛«م يرا بخوان

 (Clooney, 2010, p. 5-6 ) .   د: ي گو ي م ان  ي ر اد ي مقدس سا در متون    ي ا سه ي دان مقا ي اله   ي شدگ مستغرق ف  ي در توص   ي كلون   
ن  ي نکته آن است که ]در چن   ي م؛ ول ي شو ي از نوشتجات مقدس م   يي ا ي سان صاحب دن ن ي د که بد ي ن بنما ي د چن ي شا 

ون  ـ چ  ي م؛ ول ي استفاده دار   ي برا  ي ن ي ک، بلکه دو سنت سرشار د ي نه  ]...[  م.  ي ندار   « کتاب مقدس » [ ما واقعا ي حالت 

 .( Clooney, 2008, p. 209)   م که توجهمان را جلب کند ي ندار   ي ار ي گانه و مع ي چ سنت  ي ه م ـ  ي دان ي ش از اندازه م ي ب 

ك  ي جه در درون  ي نت رترند و در ي پذ ك[ انعطاف ي هرمنوت   لحاظ اصول استنباط ]/   متون مقدس معمولًا به   ل، ي نظر كورن   به 

  ي ا سه ي ات مقا ي ست كه اله ي آور ن ن سبب، تعجب ي به هم   رند. ي پذ ي م   ي ر گوناگون ي تفاس   ي ن ي د ن ي صورت ب ز به ي و ن   ي ن ي سنت د 
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اصل  ول ي تمركز  است؛  نهاده  متون  بر  را  م ي ا   ي اش  رشته  د ي ن  جنبة  هر  اد   ي گر ي تواند  ن ي از  را  دهد ي ان  پوشش    ز 

 (Cornille, 2019b, p. 2 ) .   ي وبرگشت عموماً با مطالعة رفت   ي ا سه ي ات مقا ي اله ز معتقد است كه » ي ارت ن ي انه مو ي مار  

ن  ي ا   ي رها ي اند و تفس ( شده canonized)   ي ( كه قانون scriptural texts)   ي مقدس متون كتاب   ي عن ي   ؛ ( textsمتون ) 

 (.  Moyaert, 2018, p. 2« ) شود ي ، آغاز م ي ( و عرفان theological)   ي ات ي ، اله ي فلسف   ي ها ن رساله ي متون و همچن 

ر ي ت مطالعة متون مقدس ساي مشروع  ي بررس  ي حي ات مس يدهد كه در اله ي ح ميكلاوس فون استوش توض 

شمار ( به on the matter levelت، مطالعه »در سطح ماده« ) ي ح ي درك بهتر مس   ي برا   ي عنوان منابع ان، به ي اد 

از  بهتر   ي به درك  ي اب ي دست  ي قرآن برا  مطالعة   ت ي مشروع  ي بررس ، نمونه  ي را ب  (؛ Von Stosch, 2024, p. 1) د  ي آ ي م 

  ي شناس م در قلمرو دُگم ي روشن كن آن است كه    هدف   ، ن چهارچوب ي ا در  در سطح ماده است.    ق ي تحق   ، ح ي مس   ي س ي ع 

ند. فون استوش در خصوص امکان  كمك كن   ح ي از مس   ي تر د به درك جامع ن توان ي مانند قرآن چگونه م   ي منابع   ، ي ح ي مس 

خدا    ي از منظر قرآن، تورات در واقع وح د: » ي گو ي ن و آموختن از آن م ي مسلمان به عهد   ي ا سه ي دان مقا ي رجوع اله 

توان  ي هستند كه م  ي منابع   "كتاب "قول قرآن[ ا ]به ي ل ي رسد كه تورات و انج ي نظر م  به   ي ه ي بد « و » شود ي شمرده م 

   (. Von Stosch, 2024, p. 1« ) از آنها آموخت 

كش و مصلوب در  رنج   ي سا ي سة ع ي كند كه مقا ي استدلال م (  Madigan, 2012, p. 43-58) گان  ي ل ماد ي دان 

ح، و  ي مس   ي س ي ع   ي عن ي   ؛ توان رنج »كلام خدا« ي ن، م ي جود ا ست. با و ي ن   ي قرآن چندان منطق   ي سا ي كتاب مقدس با ع 

  ؛ رفت و آن را با واكنش »كلام خدا« كنندگانش را در كتاب مقدس در نظر گ دهندگان و مسخره واكنش او به شکنجه 

نجا، شاهد رنج »كلام  ي سه كرد. در ا ي كردند، مقا ي ب م ي گرفتند و تکذ ي كه آن را به استهزا م   ي قرآن، به افراد   ي عن ي 

 (. Von Stosch, 2024, p. 24)   م ي خدا« در دو سنت متفاوت هست 

اله ي گر بر رجوع مستق ي د   ي شاهد  آثار ي ر اد ي به متون مقدس سا   ي ا سه ي مقا   ي ها دان ي م  ن  ي است كه چن   ي ان، وجود 

بر متون مقدس    ي ح ي مس   ي رها ي تفس » مجموعة  مانند    ؛ اند د آورده ي ان پد ي ر اد ي ر متون مقدس سا ي نة تفس ي در زم   يي ها دان ي اله 

) ي ح ي رمس ي غ   »Christian Commentaries on Non‐Christian Sacred Texts « د (.  مقدسِ  د ي متن  گر،  ي نِ 

شان را  ي ها شه ي ا اند ي ن مجموعه دوباره به سنت خود بازگردند و متون  ي سندگان ا ي ك از نو ي شود كه هر ي نوبةخود موجب م به 

ر  ي در تفس (  Daniel Sheridan)   دن ي ل شر ي دان (.  Cornille, 2019b, p. 21« ) ر كنند ي ا بازتفس ي   ي اب ي گر باز ي ن د ي در پرتو د 

داند  ي م   يي « افزا عوامل واكنش » ان را  ي ر اد ي ن هندو، متون مقدس سا يي در آ (  Nārada Sūtras« ) نارادا سوترا » اش بر  ي ح ي مس 

 (. Sheridan, 2007, p. 6-7)   م ي تازه از سنت خود برس   ي دهند تا به فهم   ي ار ي توانند ما را  ي كه م 

 گر ي ن د ي د   مناسک . رجوع به  1 ـ۲ ـ۲

اله  يمحورمتن مقايدر  را    درك  ي اسهيات  دما  خلاقيهمچن  ن،ياز  الهين  ميات يت  محدود  را  كند  يمان 

(Moyaert, 2018, p. 2 :) 
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[  ة دربار   ي ]خردورز   ي برا   ي مناسب   ار ي را مع   ي رمتن ي و منابع غ   م ي بسنده کن   ي به منابع متن   ي ا سه ي دان مقا ي عنوان اله اگر به 

.  م ي ها شو خدا در جهان و رفتارش با انسان   ي ور توان درک خود از کُنش   ت ي ممکن است موجب محدود   م، ي ندان   ا خد 

که با ماندن در   کند ي را آشکار م   ي از امور اله  يي ها جنبه  ، ي متن   منابع علاوه بر   ، ي و مناسک   ي به شعائر ماد   ي آور ي رو 

 (.  Moyaert, 2018, p. 3)   ماند ي م   ي متن، مخف   ة مطالع   ة محدود 

  تواند ي از متون چگونه م   تر به فرا   ي ا سه ي مقا   ات ي اله   ة كه گسترش دامن   پردازد ي موضوع م   ن ي ا   ي به بررس ارت  ي انه مو ي مار 

 دارد:  ي ارت اظهار م ي مو   (. Moyaert, 2018, p. 3)   دهد   ش ي را افزا   کرد ي رو   ن ي ا   ي ات ي اله   ت ي خلاق 
و    ي منابع، مانند آداب و رسوم ماد   ر ي در قبال سا   ي ا سه ي مقا   ات ي در اله   ي گشودگ   جاد ي که با ا   است   ن ي ا   م ستدلال ا 

با خدا کشف خواه   دن ي ش ي اند   ي برا   ي متفاوت   ي ها وه ي ش   ن، ي نماد  که مدنظر دارم،    ي ز ي چ   [ ...] کرد    م ي به روابطمان 

 (.Moyaert, 2018, p. 3مناسک است )   ة س ي متون و مقا   ة س ي مقا   ة ي دوسو   ي کنندگ ل ي تکم 

  ي ها سنت   ي فکر   راث ي بر م   ي عن ي ؛  شود ي متمركز م   ي ن ي د   ي ها ده ي از پد   ي محدود   ة رمجموع ي ز   ي رو   ي ا سه ي مقا   دان ي اله 

  ي ؛ آثار مقدس آورند ي جا م كه به   ي مناسک   ي عن ي چه؟    دار ن ي »عمل« مردم د   ي كه در متون نوشته شده است؛ ول خاص؛ چنان 

كه    ي ا ي ارت ي ز   ي ها مکان و  ؛  كنند ي ها حمل م و در دسته   پوشانند ي كه به آنها جامه م   يي ها ؛ مجسمه دارند ي م   ي كه گرام 

(.  Moyaert, 2018, p. 11اند ) توجه   ة ست ي شا   ز ي ن   نها ي ا   كه   م ي است ادعا كن   ي منطق .  كنند ي م   د ي نسل از آنها بازد به نسل 

مورد    ي ا ي اش   . 3؛  مناسك زمان انجام    . 2؛  ناسك م انجام    ي فضا   . 1موارد توجه خواهد داشت:    ن ي به ا   ي ا سه ي دان مقا ي اله 

جا  كه به  ي اعمال  . 6   ؛ گزاران مناسك  ي ها نقش  . 5؛ شود ي م  د ي و تول  رود ي م كار  به   كه   ي صدا و زبان   . 4؛ در مناسك   استفاده 

 . ( Grimes, 1995, pp. 1-7شود ) ي آورده م 

  ي شامل انجام دادن كارها دهند،  ي انجام م   گران ي كه د   يي كارها   ة مشاهد در حوزة مناسك، گذشته از    ي گر سه ي مقا 

از  او    . ( Moyaert, 2018, p. 17)   شود ي م   ل ي فعال تبد   ي ا به آموزنده   ي ا سه ي مقا   دان ي اله   ب، ي ترت   ن ي به ا ز هست.  ي آنان ن 

كه  گونه ن است كه تورات را همان ي ا   ي د ي ابد. نکتة كل ي ي گر دست م ي پنهان سنت د   ي ا ي آموزد و به زوا ي م ز  ي ن ق بدنش  ي طر 

( انجام دهد؛ و  zazenان مراقبة ذن ) ي آورد؛ با بودائ   ي جا خوانند، بخواند؛ با مسلمانان نماز جمعه به ي م   ي هود ي آموزان  ن ي د 

  ي مناسک   ي گر سه ي مقا   . ( Paulsell, 2012, January 25)   ( شركت كند pujaبه معبد هندوها برود و در مراسم پوجا ) 

د و  ي گشا ي م   ي ن ي ل د ي ژه از آن نظر كه راه را بر قوة تخ ي و ل شود؛ به ي تبد   ي ن ي د ن ي ب   ي ر ي ادگ ي   ي برا   ي د ي وة جد ي ش تواند به ي م 

هم    ، ي ا سه ي ات مقا ي ة اله حوز »   . ( O’Donnell, 2015, p. 182-185)   نجامد ي خلاق ب   ي ات ي اله   ي ها ي ن ي ب تواند به درون ي م 

از دارد و هم  ي كنند، ن ي سه م ي خوانند و با هم مقا ي ات م ي كه متون دو سنت مختلف را با دقت و توجه به جزئ   ي دانشمندان به  

 (. Moyaert, 2018, p. 23« ) دارند   سته ي ز   نِي و د   ي دان ي بر كار م   ي شتر ي ب   د ي كه تأك   ي دانشمندان به  

  اش در ماه روزه ك ي  ة در آلمان و روز   خود  رك وطنان تُاز هم  ي جمع  اش با ي همراه  ة تجرب نمونه، فون استوش از  ي برا 

همسو    ي ربان   ي عشا شة موجود در  ي ند با ا خلاقانه، فون استوش لحظات افطار را    ي ك برابرسنج ي د. در  ي گو ي سخن م   رمضان 

ن  ي داند. او به ا ي م   ي ح ي مس   ي ا سه ي مقا   ات ي اله   ي برا   ي ارزشمند   ي آموز درس   ي كند و حاو ي م   ي اب ي جذاب و مرموز ارز   ي و امر 

اشامد،  ي نخورد و ن   ي ز ي چ شود،  ي ، كه قبل از ظهر انجام م ي ربان   ي عشا ش از مراسم  ي رسد كه اگر از صبح تا پ ي م   ي جة عمل ي نت 

 (. Von Stosch, 2024, p. 42او خواهد داشت )   ي برا   ي شتر ي ب   ي كند، معنا ي افت م ي كه در عشا در   ي دو عنصر مقدس 
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. هنرمندان  ( Moyaert & Geldhof, 2015)   كار رود ز به ي ن   ي هنر   ي ها نة قالب ي تواند در زم ي « م ي ا سه ي ات مقا ي »اله 

ش  ي نما   ت به ي از واقع   ي ر ي ، تصو ي ا معمار ي   ي ، نقاش ي ساز شتازند و از راه مجسمه ي پ   ي ا سه ي مقا   ي ات ي ت اله ي غالباً در فعال 

شتر  ي تأملات ب   ي برا   ي ا نه ي تواند زم ي نوبةخود م دارد و به   ز دربر ي گوناگون را ن   ي ن ي د   ي ها از سنت   ي ر ي گ گذارند كه الهام ي م 

توانند  ي است كه م   ي فراوان   ي هنر   ي ها ان ي ها، رسوم و ب متون، آموزه   ي دارا   ي ن ي . هر د ( Cornille, 2019b, p. 2)   باشد 

توان  ي را م   ي ات ي قت اله ي حق معتقد است كه  ز  ي ل ن ي . رابرت نو ( Cornille, 2019b, p. 19)   سه واقع شوند ي موضوع مقا 

  ي گوناگون هنر   ي ها ند، شامل شکل ي افر ي كه شناخت ب   ي اش، به هر منبع ي دگاه جهان ي در د او  هنر هم جست.    ي ا ي در دن 

 (. Von Stosch, 2024, p. 65)   كند ي ، رجوع م ي و نقاش   ي ق ي و موس 

  ي شگفت )   Ungläubiges Staunen: Über das Christentumدر كتاب خود،    ( Kermani, 2020)   ي د كرمان ي نو 
ز منتشر شده  ي ن   ي س ي به زبان انگل   Wonder Beyond Belief: On Christianity  (، كه تحت عنوان ت ي ح ي فراتر از باور: در باب مس 

پرداخته و    يي ل آثار هنرمندان اروپا ي ك فرد مسلمان به تحل ي گاه  ي از جا و  رفته    ي ح ي م موجود در هنر مس ي سراغ مفاه   به   ، است 

ن گوناگون  ي مضام   ي كرمان   .خته است ي را برانگ   ي ار ي ن بس ي ، تحس ي و اسلام   ي ح ي مس   ي ها ان سنت ي وند م ي جاد پ ي در جهت ا 

اند،  افته ي ن آثار تجسم  ي ز را كه در ا ي و رستاخ   يي سرا ه ي ، مرگ، مرث ي ، محبت، قربان م ي ت، حضرت مر ي ، مانند الوه ي ح ي مس 

ك  ي عنوان  كه او به   ي زمان »   سه كرده است. ي مقا   ي اسلام   ي ها شه ي با اند را  ت  ي ح ي ن در مس ي ن مضام ي ش ا ي نحوة نما و    ي واكاو 

كند  ي ن به او كمك م ي خاص ارتباط برقرار كند و ا   ي ح ي مس   ي ك نقاش ي تواند با  ي دهد كه چگونه م ي ح م ي عه توض ي مسلمان ش 

 (. Von Stosch, 2024, p. 76« ) گام نهاده است   ي ا سه ي ات مقا ي را در اسلام بهتر درك كند، به حوزة اله   ي س ي تا ع 

 ي ا سه ي ات مقا ي ات در اله ي . مفهوم اله 1 ـ۳

است    يدانش   ،است و در اصطلاح  (theos( در باب خدا ) logos)  سخن  يمعنا ( در لغت به  theologyت )اياله

 ها د و اعمال و دستوريعقا  ،نِ خالصين ديك است. انسان بر گرد اينِ سطح  يه كه موضوعش ديپامانيو ا  يانسان

است كه   يات دانش يدهند. پس الهيل مين سطح دو( را تشکيات )دياله  ،هم  ينها رويسازد و ايم  ات يو اخلاق

سطح  يد مينِ  مؤمنانه  را  ميمپژوهد،  يك  و  براشناسانديشناسد  مس يالهنمونه،    ي؛  ات يالهشامل    يحيات 

الهbiblical theology)  يمقدسكتاب  تاري(،  نظامياله(،  historical theology)  يخ يات  مند  ات 

 (systematic theology  ،) ي ات كاربرد ي و اله   (practical theology )   ( استWiesenhütter, 2024, p. 23 ) .  

اند حوزة  اسلاميدر  به  ين  يشة  نيدلز،  ايل  در  مشترك  زبان  به  مياز  پژوهش،  بهين  اكتشاف توان   يصورت 

(heuristicاز عنوان »اله )ر، كلام، فقه، اصول فقه، يـ شامل تفس   ياشاره به علوم گوناكون اسلام  يات« برا ي

دگاه  يست انسان و رابطة او با خدا و جهان را از ديكه ابعاد گوناگون ز  ،ي مطالعات   يهاة حوزهي و بق  اخلاق و عرفان

ة علوم  يبق  ير و فقه و تماميآلمان تفس   مسلمانانِنمونه، »  يدهند ـ بهره جست؛ برايقرار م  ياسلام مورد بررس

 . (Von Stosch, 2024, April 10) « داننديات ميرا اله ياسلام 



           ،  132 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

سطح دو(   ي ها ن ي ها« )د ات ي دان به »اله ي اله  ي گر سه ي ، مقا ي ا سه ي ات مقا ي ن است كه اگر در دانش اله ي پرسش ا 

ن رشته را موجه قلمداد  ي ق ا ي توان عنوانِ مض ي شود، چگونه م ي ها را شامل م ن ي گانة د ست و همة سطوح سه ي محدود ن 

»اله ي م   نظر به  كرد.   دانش  اسم  كه  مقا ي رسد  مسما   ي ا سه ي اتِ«  م   يي بر  رخ  عملًا  ن   ، دهد ي كه  ست.  ي منطبق 

سة  ي شود، مقا ي ( متبادر م ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي )د   comparative religionاز اصطلاح    ي درست تر، آنچه به روشن ان ي ب به 

ات  ي )اله   comparative theologyر  ي تعب م و ناگهان با  ي ش را در ذهن دار ي ن اصطلاح و معنا ي ا   ي ها« است. وقت ن ي »د 

  ي ها ن ي ها« )د ات ي سة »اله ي ، با مقا ي ا سه ي ات مقا ي م كه در اله ي كن ي تصور م  ي ع ي طور طب م، به ي شو ي ( مواجه م ي ا سه ي مقا 

ن عدم انطباق  ي شوند. ا ي سه م ي ها با هم مقا ن ي گانة د ن دانش، همة سطوح سه ي م؛ حال آنکه در ا ي سطح دو( سروكار دار 

 شود؟  ي ح داده م ي ن اسم و مسما چگونه توض ي ب 

  ؛ ات« ي واژة »اله   ي تر برا ار موسع ي بس   ي ، دو راه وجود دارد: اول، لحاظ معنا ي بدو   ي ن ناسازگار ي ح ا ي توض   ي برا 

  ي مصدر   ي ن را هم شامل شود؛ دوم، لحاظ معنا ي بلکه سطوح اول و سوم د   ؛ ن سطح دو محدود نشود ي كه به د ي طور به 

 ن رشته. ي ات« در عنوان ا ي واژة »اله   ي برا 

 ات  ي اله   ي . توسعه در معنا 1 ـ۳ ـ1

  ي بار افلاطون بران ي ( را نخستtheologyات ) يواژة اله  ست. يسابقه ن ي « ب ي »تئولوژ   ي در معنا وبسط ر و قبض يي تغ 

اسطوره   ي عقلان  ي ابيارز  نقادانة  برد به   ي وناني   ي هاو  مس .  كار  زمان  ي ح ي در  در  باستان،  ق ي وسب ي ت  ه  ي صري وس 

 (Eusebius of Caesarea ) ،   « ان  ي پرداخت و به خدا ي ان م ي ح ي مس   ي ح و خدا ي مس   ي بود كه به هست   ي دانش   « ات ي اله

ن اصول  ي تر ي اد ي ( كه به خود خدا و بن theología)   « ات ي اله » دو دانش وجود داشت:    بود. اعتنا  ي ب   كاملًاپرستان  بت 

  ي عنوان منج ها به ان انسان ي ژه آمدنش به م ي و خدا، به  ي ( كه كارها oikonomía)   « ر ي تدب » ا  ي  « است ي س » پرداخت؛ و ي م 

وند داد. تا اواسط قرن  ي ات با هم پ ي ل مقولة اله ي ن دو بخش را در ذ ي ( ا Abelard، آبلارد ) ي د. در قرون وسط ي پژوه ي را م 

پس    ي پرداخت؛ ول ي بر كتاب مقدس م ي مبتن   ي ها طور خاص به آموزه بود و به   ي ح ي عمدتاً مس   ي مفهوم   « ات ي اله » ستم،  ي ب 

سم گرفته  ي ت و اسلام و هندوئ ي هود ي ان خداپرست  ي ؛ از اد اند ات ي اله   ي ز دارا ي ان نشان داد كه آنها ن ي ر اد ي با سا   يي از آن، آشنا 

 . ( Auffarth et al, 2006, p. 1880)   ست ي ( در كانون توجه ن theos)   يي چ خدا ي سم كه در آنها ه ي مانند بود   ي ان ي تا اد 

و كلاوس فون    ارت، ي مو   انه ي مار   ل، ي كورن   ن ي كاتر   ، ي كلون   س ي مانند فرانس   ي افراد )   ي ا سه ي ات مقا ي اله   ي آشنا نام   داران ه ي داع 

در    ات ي اله فقط شامل  دارد و    ي سعة مفهوم تو   ، « ي ا سه ي مقا   ات ي اله »   در عنوان   ات ي اله   دهند كه اصطلاح ي م   ي ( گواه استوش 

ن  ي ن طرف ي بنابرا .  رد ي گ ي م   دربر   را ن(  ي گانة د )سطوح سه   ي ن ي د   ي ها ي دانستن   ة ؛ بلکه هم ست ي ن   دو(   سطح   ن ي آن )د   ق ي مض   ي معنا 

ها و  ت ي ها و شخص و آموزه   ي عباد   ي سرودها و    ي اخلاق و    ي مناسک ، شامل متون  مقدس ر ي مقدس و غ متون  تواند  ي سه م ي مقا 

تواند  ي م   ؛ باشد   ي ن ي د و فرهنگ   ي ن ي د علوم گوناگون و اضات و مراقبات  ي ر و    ي عمل و   ي معنو مناسك و رسوم  خود آداب و  

  ي ساز مجسمه و    ي نقاش و    ي ق ي مانند شعر و موس ،  ي هنر   ي ها ان ي ب ها و  و شکل   ي فرهنگ ماد و    ي و هنر   ي نهاد   ي ها چهارچوب 

  و همة   ي ن ي د   ي ها ي ها و دانستن ز شامل شود و اصولًا همة داده ي ان را ن ي ر اد ي سا   رهروان با    وگو گفت رد و  ي را دربر بگ   ي معمار و  

 رد.  ي ز دربر گ ي را ن   ن ي خ د ي تار   ي و حت   ي ن ي ب و درون   ي نگر روشن و    يي افزا نش ي هر منبع مکاشفه و ب ، شامل  ي منابع معنو 
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امکان ]...[  شود و  يده ميموسع فهم  يمعناات به  ي، الهياسهيات مقايدر الهد: »يگويل مي نمونه، كورن  يبرا

« رد يگي م ز دربري( را نmaterial culture) ي( و فرهنگ مادscriptureتأمل دربارة مناسك و متون مقدس )

(Cornille, 2024, March 15)ر، رسم يشامل متن، تصوـ    تيدو واقع،  ياسهي ات مقاياله، در  يگفتة كلون. به

آموزه  يعمل نزدـ    تيا شخصي ،  قرار  ي را  هم  بتوانيدهيمك  تا  ببيم  هم  كنار  در  بارها  و  بارها  را  آنها   م ي نيم 

 (Clooney, 2010, p. 11 ) .    عدم    ي حت   ، ب ي عج   ي شکل به    بلکه   ند، دا ي گر را روا م ي ن د ي تنها مراجعه به متن مقدس د نه او

اوقات    ي گاه د: » ي گو ي و م   شمرد ي ز برم ي ز جا ي گر از متن مقدس خودشان را ن ي ن د ي آن د   ي ها دان ي اله   ي رها ي موافقت با تفس 

دهند؛ چگونه است  ي م چرا فلان عمل را انجام م ي دان ي م نم يي ن معنا كه بگو ي كم به ا م؛ دست ي م با هم موافق نباش ي توان ي م 

ز  ي . فون استوش ن ( Clooney, 2024, March 19) «  ره ي كنند؛ و غ ي درك م   ي شکل خاص متون مقدس را به   ي كه برخ 

متون مقدس، مناسك،    ها، ات ي گر )شامل انواع اله ي ن د ي از منابع مختلف د  مجاز است  ي ا سه ي دان مقا ي اله ده كه  ي ن ا ي با ا 

   . ( Von Stosch, 2024, April 11) رد، موافق است  ي بهره بگ   ( ... و   ي ق ي هنرها، موس 

و   ي نهاد  ي ها و چهارچوب  ي ، رسوم معنو ي نة آداب و مناسك، اصول اخلاق ي تواند در زم ي « م ي ا سه ي ات مقا ي »اله 

،  ي ا معمار ي   ي ، نقاش ي ساز شتازند و از راه مجسمه ي پ   ي ا سه ي مقا  ي ات ي ت اله ي هنرمندان غالباً در فعال   كار رود. ز به ي ن   ي هنر 

نوبةخود  دارد و به   ز دربر ي گوناگون را ن   ي ن ي د   ي ها از سنت   ي ر ي گ گذارند كه الهام ي ش م ي نما به را  ت  ي از واقع   ي ر ي تصو 

زم ي م  ب   ي برا   ي ا نه ي تواند  باشد ي تأملات  كه    کس ي فردر   (. Cornille, 2019b, p. 2)   شتر  است  اله معتقد  ات  ي در 

ة  ي اضات و مراقبات و بق ي و ر   ي ن ي ل و هنر و رسوم د ي كه در آن، متون اص رد » ي گ ي صورت م   يي وگو گفت   ي ا سه ي مقا 

   (. Fredericks, 2010, p. xi« ) شود ي ر م ي گر بازتفس ي در پرتو سنت د   ي جوانب سنت خود 

ن سطح  ي به د   ، ي ورز ات ي ز موضوع اله ي ن   ي ا سه ي ات مقا ي ( به اله meta-confessional)   ي کرد فرااعتراف ي در رو   ي حت 

زد؛ از كتاب مقدس  ي آم ي را درهم م   ي ار گوناگون ي منابع بس ل،  ي ن سنت، رابرت نو ي ندة مهم ا ي شود. نما ي دو محدود نم 

اش آن است  ي دة اصل ي ره. ا ي و غ   ي ش ي از فلسفة پو   ي ش ي و عناصر تفکر پو   ي ست ي دائوئ   ي ها ده ي و ا   ي ن ي گرفته تا فلسفة چ 

ن قرآن و كتاب  ي آنکه ب ي رد؛ ب ي بگ   ها را دربر همة داده   ممکن،   ي جا   جامع است كه تا   ي ا ه ي ات، پردازش نظر ي كه نقش اله 

  ي دگاه جهان ي در د ل  ي (. نو Von Stosch, 2024, p. 65)   بگذارد   ي ز ي تما   ... و فلسفة سکولار و   ي ن ي مقدس و فلسفة چ 

او،    ي كند. برا ي رجوع م   ( ي و نقاش   ي ق ي و موس   ي گوناگون هنر   ي ها شامل شکل ) ند  ي افر ي كه شناخت ب   ي ، به هر منبع خود 

 (.  Von Stosch, 2024, p. 65)   برابرند   ي وزن   ي ل و قرآن دارا ي ت دارد و انج ي اندازة شعر اهم به   ي ن ي چ   ي نقاش 

چ  ي رد، ه ي بپذ   ي ا سه ي ات مقا ي عنوان اله ل را به ي شود قرائت غالب نتواند كار نو ي ان ذكر است كه آنچه باعث م ي شا 

شه نداشتن كار  ي ه نبودن و ر ي پا مان ي ا   ي عن ي بودن ـ    ي ن فرااعتراف ي بلکه ا   ؛ منابع مورد استفادة او ندارد   ي به گستردگ   ي ربط 

داند؛ حال  ي مان« م ي ات را »فهم در طلب ا ي ل اله ي شود. نو ي خاص ـ است كه موجب افتراقش م   ي ن ي ك سنت د ي او در  

 مان در طلب فهم« است. ي ات »ا ي آنکه در قرائت غالب، اله 
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 ات« ي »اله   ي برا   ي مصدر   ي . لحاظ معنا 1 ـ۳ ـ۲

سطح دو(    ي ها ن ي سة د ي ها« )مقا ات ي سة اله ي ق »مقا ي ار مض ي « به مفهوم بس ي ا سه ي ات مقا ي نکه اصطلاح »اله ي اثبات ا   ي برا 

ات« در  ي واژة »اله   ي برا   ي تر موسع   ي د معنا ي شود كه با ي جه حاصل م ي ن نت ي ست، با استناد به شواهد متعدد، ا ي ن   ي فروكاستن 

گنجاندن    ي عن ي ن كار ـ  ي منصفانه، ا   ي اب ي ك ارز ي در    ي ول   ؛ ك، دو و سه را شامل شود ي سطح    ي ها ن ي كه د   يي معنا   ؛ نظر گرفت 

تر  سته ي رسد و شا ي نظر م ات« ـ پرمؤونه به  ي در مقولة »اله   ي ن ي متون مقدس و آداب و رسوم و مناسك و فرهنگ و هنرِ د 

  ان ي آشنا نام از    يي ها ان ي كه باز مستند است به ب   ي حل راه   ؛ جست   ي گر ي حل د ن مشکل، راه ي رفت از ا برون   ي د كه برا ي نما ي م 

 دهند.  ي ح م ي حل دوم را ترج د كه راه ي نما ي ن م ي هرچند چن   ؛ رند ي پذ ي حل را م رسد كه آنان هر دو راه ي نظر م ن رشته. به  ي ا 

از    ي ا را نه مربوط به »مجموعه   theology، واژة  comparative theologyاصطلاح  حل دوم آن است كه در  راه 

مفهوم  خاص«، و نه به    ي ات ي ا دستگاه اله ي ك نظام  ي »   ي اصطلاح   ي معنا «، نه به  ي ن ي خردمندانة د   ي ها ها و گزاره آموزه 

سه   ي »چتر  د كه همة سطوح  م ي گانة  شامل  را  به  ي ن  بلکه  د ي ش ي »اند   ي مصدر   ي معنا شود«،  و  خدا  دربارة  ن«  ي دن 

 (theologizing بدان ) م. واژة يtheology  دن در باب خدا و  ي ش ي »اند   ، اش ي نخست و مصدر   ي دو معناست: معنا  ي دارا

اش عبارت  ي دوم و اصطلاح   ي ( و معنا Guralnik, 1995« است ) ي و امور اله   ي ن ي د   ي ها ن خدا و جهان و آموزه ي روابط ب 

(.  Guralnik, 1995شود« ) ي ا مذهب خاص ارائه م ي ن  ي ك د ي كه در  ن مطالعه، چنان ي خاص از ا   ي ا نظام ي است از »شکل  

ا »انجام  ي (،  doing theologyات« ) ي «، »انجام اله ي ورز ات ي م »اله ي توان ي دلالت دارد كه م   ي نخست بر همان كار   ي معنا 

اله  بنام ي ات ي كار  بنابرا ي «  م ي م.  اصطلاح  ي ن  به   comparative theologyتوان  مقا ي »اله   ي جا را  به  «  ي ا سه ي ات 

«  ي ا سه ي ات مقا ي بر »اله   ن دو اصطلاح ي ا ح ي . ترج كرد   سه« ترجمه ي از راه مقا  ي ورز ات ي »اله ا ي   « ي ا سه ي مقا  ي ورز ات ي »اله 

 شوند.  ي سه م ي ها« با هم مقا ات ي ن دانش، فقط »اله ي ه است كه در ا ي ن تصور اول ي ز دادن مخاطب از ا ي منظور پره به 

از    ي ناش شوند، احتمالًا  ي سه م ي سطح دو( با هم مقا   ي ها ن ي ها )د ات ي فقط اله   ي ا سه ي ات مقا ي كه در اله تصور  ن  ي ا 

ا ي ق  ب ي اسِ عنوان  ن  ي ( است. ازآنجاكه در »د comparative religion« ) ي ا سه ي ن مقا ي عنوان دانش »د   ا ن دانش 

د كه در  ي آ ي وجود م   ن تصور به ي شوند، ا ي سه م ي ن« با هم مقا ي ا چند »د ي ، دو  ( ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د ) «  ي ا سه ي مقا 

اگر  «،  ي ا سه ي ات مقا ي »اله اصطلاح  شوند؛ حال آنکه در  ي سه م ي ات« با هم مقا ي ا چند »اله ي دو  ز  ي ن «  ي ا سه ي ات مقا ي »اله 

ن  ي ا »د ي «  أ ن مبد ي : »د خواهد بود ن  ي ك« د ي ات » ي ناظر به اله ن واژه فقط  ي قصد شود، ا ات«  ي واژة »اله   ي مصدر   ي معنا 

  ي ا سه ي ات مقا ي « و »اله ي اسلام   ي ا سه ي ات مقا ي «، »اله ي ح ي مس   ي ا سه ي ات مقا ي مانند »اله   يي ها ب ي منشأ ترك   . « ي خود 

ن  ي در باب خدا و د   ي عن ي   ؛ كند ي م   ي ورز ات ي است كه اله   ي ح ي دان مس ي ن اله ي ، ا ي ن است. در اول ي ز هم ي « ن ي هود ي 

توان  ي . پس م ي هود ي دان  ي اله   ي و در سوم   است   دان مسلمان ي اله ن  ي ا ،  ي ؛ در دوم د ي گو ي شد و سخن م ي اند ي م   ي ح ي مس 

  ي ورز ات ي سه«، »اله ي از راه مقا   ي ح ي مس   ي ورز ات ي تر شود: »اله شة نهفته در آنها روشن ي ر داد تا اند يي ن را تغ ي ن عناو ي ا 

  ، ز« ي سه با چه چ ي ده شود كه »از راه مقا ي و اگر پرس سه«؛  ي از راه مقا   ي هود ي   ي ورز ت ا ي سه« و »اله ي از راه مقا   ي اسلام 

 است.   ي گر ي ن د ي ن خود با د ي سة د ي ها رسوخ دارد، مقا دان ي كه در ذهن اله   ي نجا ارتکاز ي پاسخ آن است كه در ا 
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نيا غفلت  مورد  نکته  كه  ين  اصلست  دانش،  يا  يعنوان  نه   comparative theologyن   است، 

comparative theologization   ا  يcomparative theologizing ترج احتمالًا  بر    theologyح  ي . 

theologize   ن سبب بوده است كه  ي بدtheologize   دهد و هم  ي « م ي ورز ات ي »اله   ي دوپهلوست: هم معنا   ي فعل

«،  ي ات ي م اله ي با زبان و مفاه   ي ز ي ان چ ي »ب   ي معان   در   theologizeفعل  .  « ي ساز ي ات ي ا »اله ي كردن«    ي ات ي »اله   ي معنا 

(  to speculate theologically)   كردن«   ي ورز ات ي اله   / ي ات ي اله   ي خردورز انجام  ات گنجاندن« و » ي را در اله   ي ز ي »چ 

ن  ي توان ا ي م   ي آسان ست و به ي مواجه ن   ي اشتراك لفظ ن  ي با ا   ي زبان فارس   ي ؛ ول ( Guralnik, 1995)   ه است كار رفت به 

 ز داد. يي گر از هم تم ي ا اصطلاحات مشابه د ي ن سه اصطلاح  ي دو معنا را با هم 

ات  ي به »اله همچنان  را    comparative theologyتوان  ي ، م ت« ا ي اله واژة »   ي توسع در معنا رش  ي با پذ   هرحال به 

له  موضوع   ي نابجا   ي كار م و آن را دست ي ات روا ندار ي اله واژة    ي را در معنا   ي ن تصرف ي اگر چن   ي ؛ ول كرد « ترجمه  ي ا سه ي مقا 

ن رشته در زبان  ي عنوان ا   ي م و برا ي ( بدان ي ورز ات ي )اله   theologization  ي معنا به  را  theologyد  ي م، با ي كن   ي اب ي ارز 

چارة  نکه  ي با توجه به ا م.  ي را انتخاب كن   سه« ي مقا از راه    ي ورز ات ي »اله ا  ي «  ي ا سه ي مقا   ي ورز ات ي ، اصطلاح »اله ي فارس 

 ح دارد.  ي ترج   راهکار دوم رسد،  ي نظر م   به نخست پرمؤونه  

ن عنوان ممکن است  ي ا   . كننده باشد تواند گمراه ي « م ي ا سه ي ات مقا ي عنوان »اله ن طرح كرد كه  ي توان چن ي مسئله را م 

  ي كه فقط شامل خردورز   ي ق ي مض   ي در معنا ـ    « ي ات ي اله   ي ها شه ي ن رشته، فقط »اند ي كه در ا ن تصور نادرست شود  ي موجب ا 

ن است و متون  ي فراتر از ا  ي ا سه ي ات مقا ي حال، اله ن ي شوند. باا ي سه م ي با هم مقا ـ    در باب امور مربوط به خداست  ي انسان 

  ي كنندگ گمراه   ي م برا ي اگر بخواه آن است كه    پرسش   رد. ي گ ي م   ز دربر ي را ن   ي ن ي د   ي ها ر عناصر سنت ي مقدس، مناسك و سا 

آ ي ند ي ب   ي ا « چاره ي ا سه ي ات مقا ي عنوان »اله  توض ي توان ي ا م ي شم،  واژة  ي ا سه ي ات مقا ي م كه در اصطلاح »اله ي ح ده ي م   ،»

  ي معنا « به ي ا سه ي ات مقا ي م كه اصطلاح »اله ي ي م بگو ي توان ي ا م ي « اشاره دارد؟ آ ي ات سنت خود ي ات« فقط به »اله ي »اله 

ات  ي م كه در »اله ي ي م بگو ي توان ي ا م ي گر« است؟ آ ي سه با همة عناصر سنت د ي از راه مقا   ي در سنت خود   ي ورز ات ي »اله 

 م؟ ي پرداز ي م   ي در سنت خود (  theologizing)   ي ورز ات ي سه، به اله ي «، ما به كمك مقا ي ا سه ي مقا 

ت  ي ان ماه ي ب   ي برا   ي خوب   راهِ ن  ي د و معتقد است كه »ا كن ي م   ي اب ي « ارز ي گانة فوق را »عال سه   ي شنهادها ي پ   ل ي كورن ن  ي كاتر 

. كلاوس فون  ( Cornille, 2024, April 11) «  ن اصطلاح است ي استفاده از ا   ي و برا   ي ا سه ي ات مقا ي اله   ي و اعتراف   ي هنجار 

ا  ي شه در باب مناسك  ي شامل اند   ي ح ي ات مس ي د كه اله ي خاطر داشته باش   به د: » ي افزا ي كند و م ي ز موافقتش را ابراز م ي استوش ن 

كه    يي شنهادها ي نظرم پ به  » :  سد ي نو ي م   گان ي ماد   ل ي دان .  ( Von Stosch, 2024, April 10) «  ز هست ي ر ن ي ا تفس ي عت  ي شر 

ح  ي توض   روث لنگر . اما  ( Madigan, 2024, April 11) «  د هستند ي ار خوب و مف ي د، بس ي ا خود داده   ي ان ي در سه پرسش بند پا 

دان است كه روش و مقصود خود را  ي فة اله ي وجود دارد. پس وظ   ي ا سه ي ات مقا ي انجام اله   ي برا   ي اد ي ز   ي ها راه دهد كه » ي م 

 .  ( Langer, 2024, April 10) «  روشن كند 
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  ، Comparative Theology: Deep Learning Across Religious Bordersكتاب    ي محتوا   ي گر، بررس ي د ي ازسو 

  ي جا ي رفته است. او در جا ي ن رشته را كاملًا پذ ي ن قرائت از عنوان ا ي ز ا ي ن   ي دهد كه كلون ي ، نشان م ي س كلون ي اثر فرانس 

 ( مقا   ي جا به   ، ( Clooney, 2010, p. 3-4, 23, 53, 54, 57, 69 & 87كتابش  دربارة  اله ي آنکه  ها  ات ي سة 

 (comparing theologies  ) « دربارة  كند،  اله صحبت  به ي انجام  مقا ات  ) ي ا سه ي صورت   »doing theology 

comparatively ،)   « ي ورز ات ي اله ( »theologizing « ،) ي ا سه ي مقا   ي ورز ات ي اله  » (comparative theologizing  )

   د. ي گو ي ( سخن م theological comparing)   « ي ات ي سة اله ي مقا و » 

(،  doing theology comparatively)   ي ا سه ي صورت مقا ات به ي انجام اله معتقد است كه »   ي نمونه، كلون   ي برا 

ده نخواهد بود،  ي فا تنها كم احساس شود، نه   ي تر ق ي آشکارتر و عم   ي سه[ دگرسان ي ن دو سنت مورد مقا ي كه ]ب   ي ط ي در شرا 

ن، او بخش دوم كتابش را  ي (. همچن Clooney, 2010, p. 3-4« ) هم خواهد داشت  ي شتر ي ب  ي ثمربخش  ي بلکه حت 

نام نهاده است  (  Doing Theology Comparatively)   « ي ا سه ي مقا   ات ي انجام اله »   / «  ي ا سه ي مقا   ي ورز ات ي »اله 

 (Clooney, 2010, p. 54 به .)  ،عالم    ي ما را به ژرفا   ات ي جنبة اله ،  ي ا سه ي ات مقا ي كند: »در اله ي اظهار م   ي كلون علاوه

ات« در  ي با گره زدن واژة »اله   ي (. در واقع، كلون Clooney, 2010, p. 57« ) كشاند ي مان و مواجهه با خدا م ي تعهد، ا 

ات«  ي گذارد كه منظورش از »اله ي نم   ي باق   ي د ي اش، ترد ي ح ي مان و تعهد مس ي به عمق ا   « ي ا سه ي ات مقا ي »اله اصطلاح  

  ات ي عنوان فقط ناظر به اله   ن ي در ا  ات ي اله   ة واژ  ، جه ي درنت و   ست ي ن  ي ح ي ات مس ي جز اله  ي ز ي « چ ي ا سه ي ات مقا ي در »اله 

 . است   أ مبد   ا ي   ي خود   ن ي د 

 ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د و    ي ا سه ي ات مقا ي اله ز  ي . وجه تما ۲

  است كه  ن ي دو د  ي ها ي دانستن  ة هم ، ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي همانند د  ، ز ي ن  ي ا سه ي مقا   ات ي اكنون كه مشخص شد در اله 

در    ست؟ ي چ   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي با د   ي ا سه ي مقا   ات ي : پس فرق اله ده شود ي سزاوار است پرس   د، ن شو ي م   سه ي با هم مقا 

ات  ي اله  ي كند، ول ي سه م ي ها« را با هم مقا ن ي »د  ي ا سه ي مقا  ي شناس ن ي ست كه د ي ن دو در آن ن ي د گفت: فرق ا ي پاسخ با 

ز  ي ن   ي ا سه ي ات مقا ي كه گذشت، اله پردازد. چنان ي ن شمارة دو( م ي خاص )د   ي معنا به  ها« ات ي سة »اله ي به مقا  ي ا سه ي مقا 

 گر است.  ي د   ي كند. تفاوت در جا ي سه م ي ك و دو و سه( را مقا ي   ي ها ن ي ها« )د ن ي »د 

كوشد  ي ست و م ي ( ن normative)   ي طرفانه« متمركز است؛ هنجار ي و ب   ي علم » سة  ي مقا   بر   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د 

طور  را به   اش ي ن ي مان و تعلقات د ي ا كند. پژوهشگر   ي ر ي ق جلوگ ي پژوهشگر بر تحق  ي ن ي باورها و تعلقات د   ي رگذار ي از تأث 

د. او  پرداز ي م   ها ن ي د سة  ي كامل به مطالعه و مقا   ي طرف ي با ب كم برحسب ادعا ـ  ـ دست گذارد و  ي م ا دائم كنار  ي موقت  

تا    يي خود را شناسا   ي شخص   ي ن ي زة د ي ت و انگ ي هو موظف است   و    سه ي مقا ند  ي ممکن، اثر آن را بر فرا   ي جا كند و 

د و  ي آ ي شمار م به   ي شناخت روش   ي مشکل   ي ن ي اعتراف به تعلقات د ن رشته،  ي د. در ا حد برسان ن  ي كمتر به    ي ر ي گ جه ي نت 

  ي كنجکاو   ، ة پژوهشگر ز ي نگ د. ا شو ي انجام م  ي د ثمرة فکر ي ام و به  ي لات ذهن ي انتخاب موضوعات، عمدتاً بر اساس تما 
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  ي ها ها و تفاوت ق مطالعة شباهت ي خاص از طر   ي ن ي ها و رسوم د ، متون، آموزه ي ن ي د   ي ها ده ي تر پد ق ي ل به درك عم ي و م 

  ي ن ي د   ي ها ده ي ح پد ي توض ش  هدف   ؛ را بهتر بشناسد ان  ي ت و كاركرد اد ي ماه خواهد  ي ت. او م اس   ي ن ي ا چند سنت د ي ن دو  ي ب 

  ي لگر غربا سه و  ي ن مقا ي طرف   ي ل علم ي تحل به    ؛ است   گر ي همد   ا ب ا تفاوتشان  ي   زان شباهت ي ن م يي تع   ي سة آنها برا ي مقا و  

 . ابد ي ي دست م ن  ي ت طرف ي به ماه ن رهگذر،  ي پردازد و از ا ي شان م ي ها ها و تفاوت شباهت 

از رو   ي ا سه ي ات مقا ي اله در مقابل،   به و    ي فکر   ي كنجکاو   ي صرفاً  به شناخت عم ي م واسطة  تنها  انجام  ق ي ل  تر 

  ي ا سه ي ات مقا ي اله .  ي معنو   ي و محتوا   يي ا غا ي   ي ن ي قت د ي به حق   ي اب ي دست   ي است برا   ي عطش واقع  به شود؛ بلکه  ي نم 

فرا   ي مان ي ة ا ي از آن پا   ي خاص دارد؛ ول  ي ن ي ك سنت د ي شه در ي ر  ؛ است فهم   مؤمنانه در طلب   ي ش تلا   ؛ ات« است ي »اله 

ت؛  س ي ن   ي ن ي د   ي ها ده ي ح پد ي فقط توض   د. هدفش ي جو ي م   ي پ ز  ي ن گر را  ي د   ي ن ي د   ي ها ا سنت ي رود و آموختن از سنت  ي م 

  ي و فرونشان خاص  ي ن ي د  ت سن ك ي  ي ن ي د  ي فهم ش ي خو  ي و پُربارساز  ي ن ي د  قت ي حق  شبرد ي پ  و  ق ي ش از آن، تعم ي بلکه پ 

دار  شه ي ر   ي ات ي اله   ي ها دغدغه   ي ا سه ي ات مقا ي اله را مطمح نظر دارد.  ن  ي د آن  ندگان راه  ي پو   ي ساز و متحول   ي معنو   ي تشنگ 

  يي ها نش ي ب   ؛ ابد ي ي دست م   ي ات ي تازة اله   ي ها نش ي به ب   د و كن ي ب م ي ترك   ي گر ي ق سنت د ي را با مطالعة عم   ي در سنت خود 

 ت.  دان اس ي ز سنتِ خود اله ي شده و ن شناخته تازه   ي ها ا سنت ي كه وامدار سنت  

ك فرد  ي عنوان به شخص خودش   ي كند كه برا ي سه انتخاب م ي مقا  ي را برا   ي موضوعات فقط   ي ا سه ي دان مقا ي اله 

  ، ي ا سه ي ات مقا ي اله   د. در داشته باش   ي ن ي ا د ي   ي ژرف معنو   ي كه بدان تعلق دارد، معنا   ي ا ي ن ي د باهمستان    ي ا برا ي دار  مان ي ا 

خاص و    ي ن ي ك سنت د ي   شود و از منظر ي مؤمنانه دنبال م  ، ي ا سه ي مقا   ات ي اله   . و آشکار است   ي ضرور   ي عامل   « مان ي ا » 

است كه    ي هنجار   ي ا وضوح رشته به   ي ا سه ي ات مقا ي اله   ن ي بنابرا د.  ر ي پذ ي خاص انجام م   ي ن ي ك باهمستان د ي   در بطن 

ات  ي ن اله ي ز ب ي تما   جه د. و تعلق دار ه  به ذات پروژ ست، بلکه  ي ساز ن تنها مشکل نه   ي هنجار   ي بند ي اعتراف به پا   ، در آن 

نکه در  ي نه ا   ؛ ت اس   بودن   ي رهنجار ي بودن و غ   ي ن مسئلة هنجار ي ت هم ي ، در نها ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي و د   ي ا سه ي مقا 

 ها«.  ن ي »د   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي شوند و در د ي سه م ي ها« مقا ات ي »اله   ي ا سه ي ات مقا ي اله 

در  ي كورن  مقا ي »اله مقالة  ل  ب ي ا سه ي ات  از ي :  اله ي مقا   ش  اله ات ي سة  مقا ي ها«،  د   ي ا سه ي ات  از  فراتر    ي شناس ن ي را 

  ي شناس ن ي د   ي ا سه ي ات مقا ي با هم اشتراك دارند و سپس اله   ي ن دو دانش تا مرز خاص ي ن معنا كه ا ي ؛ بد داند ي م   ي ا سه ي مقا 

از    ي ا سه ي ات مقا ي گر، اله ي د ان ي ب رود. به ي خاص خودش به جلو م و  د  ي ر جد ي گذارد و در مس ي را پشت سر م   ي ا سه ي مقا 

   : ابد ي ي ان م ي پا   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي شود كه د ي آنجا آغاز م 
  ۀ س ي توان آن را به مطالعه و مقا ي نم   ي شه دارد، ول ي ر   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي طور کامل در د به   ي ا سه ي ات مقا ي اگرچه اله 

ات  ي در اله شود.  ي ان م ي آن نما   هدف روش و    ، زه ي ، در انگ ي ا سه ي ات مقا ي ش بودنِ« اله ي ل داد. »ب ي ان تقل ي اد   ي علم 

به    ي اب ي دست   ي است برا   ي بلکه عطش   ؛ ست ي تر ن ق ي ل به شناخت عم ي و م   ي فکر   ي صرفا کنجکاو ه  ز ي انگ ،  ي ا سه ي مقا 

 (.Cornille, 2019a, p. 18-19)   ي ن ي قت د ي حق 

تنها به  نه   ي ا سه ي ات مقا ي است. اله   ي ات ي اله   ي ها سة نظام ي ش از« صِرف مقا ي »ب   ي ز ي چ   ي ا سه ي ات مقا ي اله   ن ي بنابرا 

  ي ش از« ممارست شناخت ي »ب   ي ز ي خواهد چ ي شود، بلکه م ي محدود نم   ي ا فلسف ي   ي ، اعتقاد ي ات ي ، اله ي متن   ي ها نظام 
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به    ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي كه د ي . درحال ( Cornille, 2019a, p. 2)   باشد (  cognitive exercise)   ( ي ورزش فکر ) 

  ي شتر به معنادار ي ب   ي ا سه ي ات مقا ي ش دارد، اله ي گرا   ي ن ي خاص د   ي ها ده ي ا پد ي ها  شه ي ا فهم اند ي ن  ي ت د ي تر ماه ق ي درك عم 

ن  ي ت هم ي ، در نها ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د   از   ي ا سه ي ات مقا ي ز اله ي تما   كند. وجه ي ها توجه م ده ي ا پد ي ها  شه ي ن اند ي ا اعتبار ا ي 

را    يي قت غا ي حق   ل است ي ات ما ي مانند خود اله   ي ا سه ي ات مقا ي . اله ( Cornille, 2019b, p. 10)   است   ي مسئلة هنجار 

  ي ان از منظر ي سة اد ي است كه كارش مقا   ي هنجار   ي ا وضوح رشته به   ي ا سه ي ات مقا ي اله   ن ي بنابرا ز بهتر درك كند.  ي ن 

 . ( Cornille, 2019b, p. 2)   است   ي ات ي شبرد درك اله ي منظور پ ا به ي مدارانه  مان ي ا 

  رد ي گ ي هر دو بهره م   ي ها ات« است و از روش ي ان« و »اله ي از دو رشتة »مطالعات اد   ي ا زه ي آم   ي ا سه ي ات مقا ي اله 

 (Cornille, 2019b, p. 1 ؛)   كه    ي دان ي اله   آن دارد و كاملاً وامدار آن است.   ي شناس و روش   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي شه در د ي ر

ن امر مستلزم  ي داشته باشد. ا   ي مورد مطالعة خود تسلط كاف   ي و محتوا   ي ن ي د   ي ها سنت بر  د  ي دهد، با ي انجام م   ي ن ي د ن ي سة ب ي مقا 

  و ا .  ( Cornille, 2019a, p. 4)   مورد نظر است   ي ها ها و اعمال و مناسك سنت ها، متون، آموزه خ، زبان ي مطالعة گستردة تار 

با نشود   ي انگار ا سهل ي دچار اشتباه    تا   گر باشد ي ن د ي متبحر در مطالعة د   ي د دانشمند ي با  پژوهش  د متوجه باشد كه  ي ؛ 

د به مطالعة  ي ؛ با ( Clooney, 2010, p. 12خواهد داد ) دست  ف به ي ضع   ي ات ي ان، اله ي در مورد اد   ي ا سطح ي ت  ي ف ي ك ي ب 

خاصش بفهمد    ي و فرهنگ   ي خ ي خاص را در بافت تار   ي ن ي ك متن د ي خ آن بپردازد تا بتواند  ي ها و تار گر و زبان ي ن د ي ق د ي عم 

ش  ي توانند ب ي ندرت م ورزان به سه ي رو مقا ن ي . ازا ( Cornille, 2019b, p. 2)   معنادار و ثمربخش انجام دهد   ي ها سه ي و مقا 

 . ( Cornille, 2019a, p. 4)   نظر شوند كنند و در آن صاحب   ي از دو سنت را بررس 

كه  ي و آشکار است؛ درحال   ي ضرور   ي مان عامل ي ، ا ي اشتباه گرفت. در اول   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د با د ي را نبا   ي ا سه ي ات مقا ي اله 

  ي ا سه ي شناس مقا ن ي د كه  ي درحال .  ( Clooney, 2010, p. 12)   مان گرفته شود ي ا   ي رگذار ي تأث   ي ممکن است جلو   ي ، حت ي در دوم 

خود    ي ن ي د   ي ها فرض ش ي پ   ي ا سه ي دان مقا ي حد برساند، اله ن  ي كمتر ر آنها را به  ي كند تا تأث ي خود را افشا م   ي شخص   ي ها ي ر ي سوگ 

  ي بند ي اعتراف به پا »   . ( Cornille, 2019b, p. 9-10)   داند ي سازنده در كارش م   ي نقش   ي رد و دارا ي پذ ي ل م ي را با كمال م 

ات  ي ة اله پروژ د، به ذات  ي آ ي شمار م به   ي شناخت روش   ي ان مشکل ي شتر پژوهشگران مطالعات اد ي ب   ي امروزه برا   ي ، كه حت ي هنجار 

 (. Locklin & Nicholson, 2010, p. 490« ) تعلق دارد   ي ا سه ي مقا 

  ي ن ي د   ي ا برا ي   او شخص    ي برا كند كه  ي سه انتخاب م ي مقا   ي را برا   ي موضوعات   ي ا سه ي دان مقا ي اله لحاظ روش،    به 

تعلق دارد، معنا  ،  ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي در د   . ( Cornille, 2019a, p. 18-19)   داشته باشد   ي ن ي ژرف د   ي كه بدان 

شود؛ حال  ي انجام م  ي فکر   ( صرفاً ) د ثمرة  ي ام و به  ي ذهن   ( ي خنثا ) ل ي بر اساس تما   شتر ي ب   انتخاب موضوعات و مطالب، 

ق و توسعة  ي ا تعم ي   ( مان او سروكار دارد ي است و با ا   ي هنجار   ي كه امر )   ي ات ي دنبال درك اله به   ي ا سه ي دان مقا ي آنکه اله 

 . ( Cornille, 2019a, p. 6)   است   ي ن ي قت د ي ش از حق ي فهم خو 

كه  ي ك از آنها نهفته است. درحال ي ا اهداف خاص هر ي ات  ي ، در غا ي ا سه ي ات مقا ي اله   با   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د   ي تفاوت اساس 

ق مطالعة  ي خاص از طر   ي ن ي ا رسوم د ي ها  ا متون، آموزه ي   ي ن ي د   ي ها ده ي تر پد ق ي دنبال »درك« عم به   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د 
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  ي ها ي سازنده به دانستن   ي آن است كه با ورود   ي ا سه ي ات مقا ي ت اله ي است، غا   ي ن ي ا چند سنت د ي ن دو  ي ب   ي ها ها و تفاوت شباهت 

 (data سا ) بپردازد   ي ات ي قت« اله ي شبرد »حق ي ا پ ي ، به كشف  ي ن ي د   ي ها ر سنت ي   (Cornille, 2019a, p. 2 ) تفاوتِ  ي طوركل . به ،

 . ( Cornille, 2019a, p. 2)   گنجد ي م   ي هنجار ر ي و غ   ي کرد متضاد هنجار ي ل دو رو ي ن دو در ذ ي ا 

   ي بند جمع 

، هر سه سطح از  ي صورت اعتراف به   ي ن ي الطرف ي مرض   ي ن ي د ن ي ب   ي ر ي ادگ ي   ي عن ي   ؛ ي ا سه ي ات مقا ي کرد غالب به اله ي رو در  

سه  سطح  ( و  مقدس   ي شة انسان دربارة محتوا ي محصول اند دو ) سطح    مقدس(،   ي محتوا ك ) ي ن، شامل سطح  ي د 

صورت  به   ي ورز سه ي ، مورد رجوع است و مقا ( ي افته در جوامع بشر ي و تحقق   سته ي ز   صورت ك و دو به ي سطوح    ي ها ن ي )د 

مورد رجوع و   ي محتواها   از   قن ي قدر مت .  ي ات ي اله ن ي صورت ب افتد، نه صرفاً به ي گانه اتفاق م در همة سطوح سه  ي ن ي د ن ي ب 

از به اثبات دارد،  ي و آنچه ن   سطح دو( است   ي ها ن ي د )   ن ي در باب د   ي انسان   ة ي پا مان ي ا   ي ها دانش   ها«، ات ي »اله   ة س ي مقا 

س  ي مانند فرانس   يي ها دان ي اول و دوم توسط اله   ة قات درج ي در سطوح اول و سوم است كه با استناد به تحق   ي ورز سه ي مقا 

 شود. ي حاصل م   ي روشن   ارت، به ي انه مو ي ل، كلاوس فون استوش، و مار ي ن كورن ي ، كاتر ي كلون 

ها« را با هم  ن ي »د   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي ست كه د ي به آن ن   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د و  ي ا سه ي ات مقا ي اله ن  ي ز ب ي تما 

  ي شناس ن ي د ز به آن است كه  ي بلکه تما   ؛ ( را سطح دو   ي ها ن ي د ها« ) ات ي »اله   ي ا سه ي ات مقا ي اله   ي كند، ول ي سه م ي مقا 

ات  ي اله شود؛ حال آنکه  ي دنبال م   ي رهنجار ي طرفانه و غ ي و ب   ي علم صورت  كم برحسب ادعا ـ به ـ دست   ي ا سه ي مقا 

بهتر همان    فهم جهت  مؤمنانه در    ي ش تلا   دارد و شه  ي ر   خاص   ي ن ي ك سنت د ي در  است كه    ي هنجار   ي ا رشته   ي ا سه ي مقا 

را پشت    ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي د   ي ا سه ي ات مقا ي با هم اشتراك دارند و سپس اله   ي ن دو دانش تا مرز خاص ي سنت است. ا 

از آنجا    ي ا سه ي ات مقا ي گر، اله ي د ان ي ب رود. به ي ة خاص خود به جلو م ي پا مان ي و ا   ي د و هنجار ي ر جد ي گذارد و در مس ي سر م 

 ابد. ي ي ان م ي پا   ي ا سه ي مقا   ي شناس ن ي شود كه د ي آغاز م 

ر  ي پذ ه ي توج   ي برا   ي عن ي ؛  افتد ي كه در عمل اتفاق م   ي با امر موسع   ي ا سه ي ات مقا ي اله   ة رشت   ق ي سازگار كردن عنوان مض   ي برا 

»اله  از اصطلاح  استفاده  ا ي كردن  عنوان  در  رشته،  ي ات«  راه ن  دارد:   کار دو  معنا   وجود  در  توسعه    ؛ ات« ي »اله   ي نخست، 

ن را هم شامل شود؛ دوم  ي ات است، سطوح اول و سوم د ي ق اله ي مض   ي ن سطح دو، كه همان معنا ي كه علاوه بر د ي طور به 

در نظر    ن« ي خدا و د   ة دربار   دن ي ش ي »اند   ي مصدر   ي معنا «،  ي ا سه ي ات مقا ي در عنوان دانش »اله   « ات ي اله »   ة واژ   ي نکه برا ي ا 

خواهد بود.   « ي خود   ن ي »د  ا ي « أ مبد  ن ي »د   ي عن ي ، ن ي د  ك« ي »  ات ي واژه فقط ناظر به اله  ن ي كه در آن صورت، ا   گرفته شود؛ 

  را ي ز  ؛ حل دوم است پژوهش راه ن ي ا مختار   ي ول   ، شود ي م   ي بان ي با استناد به منابع موجود پشت   کار دو راه  ن ي ك از ا ي اگرچه هر 

  ست ي ن   ر ي زناپذ ي كه گر   رسد ي نظر م پرمؤونه به    ي كار   رد، ي بگ   را دربر   ن ي كه هر سه سطح از د ي طور به   ات«، ي »اله   ي بسط معنا 

 جست.   ي از آن دور   د، ي نما ي تر م و بلکه خردمندانه   تر نه ي هز دوم، كه كم   کار با اتخاذ راه   توان ي و م 



           ،  140 1404  تابستان ،  63  ، پياپي سوم انزدهم، شماره  ش سال 

 منابع 
Auffarth, C., Bernard, J., Mohr, H. & Von Stuckrad, K. (Eds.). (2006).The Brill Dictionary of 

Religion. Brill. 

Clooney, F. X. (2008). Beyond compare: St. Francis de Sales and Sri Vedanta Desika on loving 

surrender to God. Georgetown University Press. 

Clooney, F. X. (2010). Comparative theology: Deep learning across religious borders (1st ed.). 

Oxford Wiley-Blackwell. 

Clooney, F. X. (2024). Correspondent [Email message to author]. 

Cornille, C. (2019a). Comparative theology: More than comparing theologies [Paper 

presentation]. International Conference on Comparative Theology, Melbourne, Australia. 

http://bit.ly/3dGoyNZ 

Cornille, C. (2019b). Meaning and method in comparative theology. John Wiley & Sons. 

Cornille, C. (2023). Correspondent [Email message to author]. 

Cornille, C. (2024). Correspondent [Email message to author]. 

Cornille, C. (2024). Correspondent [Email message to author]. 

Fredericks, J. (2010). The new comparative theology (F. Clooney, Ed.). T&T Clark. 

Grimes, R. L. (1995). The beginnings of ritual studies (Rev. ed.). University of South Carolina Press. 

Guralnik, D. B. (Ed.). (1995). Webster's New World Dictionary, New College Edition. New World 

Dictionaries/Simon and Schuster. 

Kermani, N. (2020). Ungläubiges Staunen: Über das Christentum. C.H. Beck. 

Langer, R. (2024). Correspondent [Email message to author]. 

Locklin, R. & Nicholson, H. (2010). The return of comparative theology. Journal of the American 

Academy of Religion, 78(2), 477-514 

Madigan, D. (2012). God’s word to the world: Jesus and the Qur’an, incarnation and recitation. In 

T. Merrigan & F. Glorieux (Eds.), Godhead here in hiding: Incarnation and the history of 

human suffering (p. 143–158). 

Madigan, D. (2024). Correspondent [Email message to author]. 

Moyaert, M. (2018). Towards a ritual turn in comparative theology: Opportunities, challenges, 

and problems. Harvard Theological Review, 111 (1). 

https://doi.org/10.1017/S0017816017000360. 

Moyaert, M. & Geldhof, J. (Eds.). (2015). Ritual participation and interreligious dialogue. 

Bloomsbury. 

O'Donnell, E. (2015). Remembering the future: The experience of time in Jewish and Christian 

liturgy. Liturgical Press. 

Paulsell, S. (2012, January 25). Faith matters: Devotional difference. The Christian Century. 

https://www.christiancentury.org/article/2012-01/devotional-difference Sheridan, D. P. 

(2007). Loving God: Ka and Christ; a Christian commentary on the Nārada Sūtras. Peeters.  

Von Stosch, K. (2022). Correspondent [Email message to author]. 

Wiesenhütter, L. C. (2024). Was ist (katholische) Theologie? – Ein Einführungstext [Unpublished 

manuscript]. Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften (Zekk), 

Universität Bonn.  

Von Stosch, K. (2024). Souvenir of Bonn: A conversation with Klaus von Stosch on comparative 

theology [Unpublished manuscript]. Microsoft Word file. 

Von Stosch, K. (2024).Correspondent [Email message to author]. 

Von Stosch, K. (2024).Correspondent [Email message to author]. 



 

Print ISSNL: 2008-8116 

Online ISSN: 2980-809X 

Ma'rifat-e Adyān 2025, Vol. 16, No. 3, 141-156 

 

 

 

The Necessity, Capabilities, and Innovations of the Research 

Database on Religious Studies 

 Hadi Mollaei         / PhD in Religions, Imam Khomeini Educational and Research Institute 

 mr.hadimollaei@iki.ac.ir 

Morteza Sanei / Assistant Professor, Department of Religions, Imam Khomeini Educational and Research 

  Institute sanei@iki.ac.ir 

Ali Ramzi / Instructor, Department of Computer Science, Qom University aramzi@qom.ac.ir 
Received: 2024/12/01 - Accepted: 2024/12/14 - Published: 2025/08/25 

Abstract 
The Religious Studies Research Database has been launched as an innovative 

and relatively comprehensive online platform to facilitate research and 

education in the field of religious studies. Providing easy and centralized 

access to scientific resources, articles, theses, and other specialized content, 

especially for researchers, students, and professors in the field of religions, 

this database was created. Managing users with different roles and access, the 

ability to create specialized content such as articles, resources, dictionaries, 

news, and events, as well as the ability to hold online classes and meetings 

are among the most important features of this database. A timeline of 

historical events, population statistics of religions in innovative ways, the 

ability to record research, and internal messaging capabilities to facilitate 

communication between members are among the most important and 

prominent innovations of this database. This article examines the necessity 

of such a platform, its benefits, comparison with similar domestic and foreign 

platforms, and the innovations available on this platform. Providing  
multimedia facilities and collaborative tools, this database is considered an 

important scientific and research reference in the field of religious studies, 

and its future development prospects will be influential in improving the 

quality of research and expanding scientific networks. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي پا   ي ها ي ضرورت، امکانات و نوآور 

   ي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة ان مؤسس ي اد   ي دکتر   /           ي ملائ   ي هاد mr.hadimollaei@iki.ac.ir 

  sanei@iki.ac.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي ان مؤسسة آموزش ي ار گروه اد ي استاد   / ي صانع   ي مرتض 

 aramzi@qom.ac.ir وتر دانشگاه قم ي گروه علوم کامپ   ي مرب   / ي رمز   ي عل 
 1404/ 06/ 03  : انتشار   -   1403/ 09/ 24  پذيرش:   -   1403/ 09/ 11  دريافت: 

 ده ي چك 
  ل ي منظور تسه ، به و نسبتاً جامع   نوآورانه   ي نترنت ي ا   ي سکو   ك ي عنوان  به   ي ان ي مطالعات اد   ي پژوهش   گاه ي پا 

  ي با هدف فراهم كردن دسترس   گاه ي پا   ن ي شده است. ا   ي انداز راه   ان ي پژوهش و آموزش در حوزة مطالعات اد 
علم  منابع  به  متمركز  و  پا   ، ي آسان  سا   ها نامه ان ي مقالات،    ي برا   ژه ي و به   ، ي تخصص   ي ها محتوا   ر ي و 

اسات   ان ي پژوهشگران، دانشجو  اد   د ي و  از مهم   جاد ي ا   ان، ي حوزة    گاه ي پا   ن ي ا   ي ها ي ژگ ي و   ن ي تر شده است. 
  ر ي نظ   ي تخصص   ي محتوا   جاد ي متفاوت، امکانات ا   ي ها ي ها و دسترس كاربران با نقش  ت ي ر ي به مد   توان ي م 

اشاره    برخط ها و جلسات  كلاس   ي امکان برگزار   ن ي و همچن   دادها، ي اخبار و رو   نامه، واژه   مقالات، منابع، 
نوآور  ا   ي ها ي كرد.  روندنما   گاه ي پا   ن ي برجستة    ان ي اد   ت ي آمار جمع   ، ي خ ي تار   ي دادها ي رو   ي زمان   ي شامل 

.  ست اعضا   ن ي ارتباطات ب   ل ي تسه   ي برا   ي داخل   ي رسان ام ي پ   ت ي و قابل   ، امکان ثبت پژوهش ي ابداع   ي ها وه ي ش به 
  ، ي و خارج   ي داخل   ابه مش   ي ها گاه ي با پا   سه ي آن، مقا   د ي فوا   ، ي گاه ي پا   ن ي ضرورت وجود چن   ي مقاله به بررس   ن ي ا 

  ، ي مشاركت   ي و ابزارها   ي ا با ارائة امکانات چندرسانه   گاه ي پا   ن ي . ا پردازد ي م   سکو   ن ي موجود در ا   ي ها ي و نوآور 
انداز توسعة آن در  و چشم   د ي آ ي شمار م به   ي ان ي مهم در حوزة مطالعات اد   ي و پژوهش   ي مرجع علم   ك ي 
 خواهد بود.   رگذار ي تأث   ي علم   ي ها و گسترش شبکه   ها هش پژو   ت ي ف ي ك   ي بر ارتقا   نده، ي آ 

 . ي اطلاعات   ي ها گاه ي پا   ، ي زمان   ي روندنما   ان، ي مطالعات اد   ، ي ان ي اد   ي پژوهش   گاه ي پا  ها: دواژه ي كل 

10.22034/marefateadyan.2024.5001402 
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 مقدمه 

در    ي دانشگاه   ة ك رشت ي عنوان  هرچند به   ؛ بوده است   ي پژوهش جذاب    ي ها از عرصه   ي ک ي دور    ي ها از زمان   ان ي اد طالعات  م 

  ي ات فراوان ي متعدد و نشر   ي ها ن مدت دپارتمان ي ( و در ا Sharpe, 2005)   ر مطرح شده است ي غرب تنها در صد سال اخ 

ان اذعان  ي بودن مطالعات اد   ي ات ي ن هم به ح ي رمتد ي افراد غ   ي نان، برخ ي كه علاوه بر متد يي تاجا   ؛ شود ي نه منتشر م ي ن زم ي در ا 

ها  مختلف، درك بهتر از آموزه   ان ي اد   ي . بررس ( Prickett, 2006)   شوند ي ن رشته نائل م ي در ا   ي استاد   ة كنند و به درج ي م 

و تبادل دانش است.    ق ي تحق   ي گسترده برا   ي ا نه ي زم   ان، ي اد   ي اس ي و س   ي فرهنگ   ، ي اجتماع   رات ي تأث   ل ي و تحل   ، ي ن ي و مناسك د 

  ي ها رساخت ي ز فقدان  منابع و    ي پراكندگ   ان، ي در حوزة اد   ي ا رشته ان ي به مطالعات م   از ي ن   ش ي و افزا   ي لم ع   ي ها شرفت ي با وجود پ 

 همراه داشته است.   حوزه به   ن ي ا   ان ي پژوهشگران و دانشجو   ي برا   ي بزرگ   ي ها چالش   ، ي منسجم پژوهش 

  ي مختلف زندگ   ي ها را در عرصه   ي رات فراوان يي توانسته است تغ   ي اطلاعات و ارتباطات در مدت زمان كوتاه   ي فناور 

مراكز و    ي تعامل   ي ن ابزارها ي تر از مهم   ي ک ي ها به  ت ي سا وب   ، (. در جهان امروز 1396گران،  ي و د   ي احمد )   وجود آورد بشر به  

(.  1396گران،  ي و د   ي ل ي آج ) هستند    ي ک ي اند و از جمله نقاط اتصال و ارتباط كاربران با اطلاعات الکترون ل شده ي ها تبد سازمان 

را پوشش دهد،    ي ان ي اد مطالعات    ي برا   از ي مورد ن   ي ها جنبه   ي و جامع كه بتواند تمام   ي تخصص   ي نترنت ي ا   گاه ي پا   ك ي   جاد ي ا 

  ن ي نو   ي عنوان بستر به   ي ان ي مطالعات اد   ي پژوهش   گاه ي پا ن راستا،  ي در هم .  رود ي شمار م ها به چالش   ن ي در رفع ا   ي اساس   ي گام 

مطالعات    ة ن ي پژوهش در زم   ي كارآمد برا   ي انات امک   تال، ي ج ي د   ي ها ي از فناور   ي ر ي گ شده است تا ضمن بهره و منتشر    ي طراح 

  ن رشته ي محققان ا   ي برا   ر ي نظ كم   يي خود، فضا   ي ها ي نوآور امکانات و  بر    ه ي با تک   گاه ي پا   ن ي ا   را فراهم كند. شناسانه  ن ي د 

  ي آموزش   ة ان مؤسس ي گروه اد   ي رسان گاه اطلاع ي عنوان پا ، به يي نها   ي انداز گاه پس از راه ي ن پا ي ن ا ي همچن   . جاد خواهد كرد ي ا 

 گروه خواهد بود.   ي ها ت ي آثار و فعال   ي ها و معرف ه ي ، مرجع اخبار و اطلاع ي ن ي امام خم   ي و پژوهش 

مشابه، و    ي ها گاه ي با پا   سه ي آن، مقا   د ي فوا   ل ي تحل   ، ي پژوهش   گاه ي پا   ن ي ضرورت وجود چن   ي مقاله بررس   ن ي ا   هدف 

  تواند ي م   گاه ي پا   ن ي شد كه چگونه ا خواهد  نشان داده   جه ي و درنت   سامانه است   ن ي ا  ة شرفت ي و امکانات پ   ها ي نوآور   ي معرف 

 كمك كند.   ي ا رشته ان ي تعاملات م   ت ي و تقو   ي ان ي به توسعة دانش اد 

 ي ان ي مطالعات اد   ي پژوهش   گاه ي ضرورت وجود پا .  1
 به اطلاعات   ي دسترس   ي منابع و دشوار   ي پراکندگ .  1 ـ1

  ي دسترس   ي منابع و دشوار   ي پراكندگ   ، ي ان ي در حوزة مطالعات اد   ان ي پژوهشگران و دانشجو   ي ها چالش   ن ي تر از بزرگ   ي ک ي 

غالباً در    ، ي آمار   ي ها و داده   ي مقالات پژوهش   ر، ي تفاس   ، ي اعم از متون اصل   ، ي ن ي روز است. منابع د به اطلاعات معتبر و به 

  دهد، ي پژوهشگران را هدر م  توان تنها زمان و نه   ، ي پراكندگ  ن ي و ا   اند پراكنده در دسترس  ي ها گاه ي پا  ا ي مراكز مختلف 

 . نجامد ي ب   ز ي ناكامل از اطلاعات ن   ا ي به استفادة نادرست    تواند ي بلکه م 

ترجمه و    ازمند ي به آنها ن   ي اند و دسترس مختلف نوشته شده   ي ها از منابع موجود به زبان   ي ار ي بس   ن، ي بر ا افزون  

صورت متمركز و  منابع به   ن ي و ارائة ا   ي با هدف گردآور   ي ان ي مطالعات اد   ي پژوهش   گاه ي است. پا   ي شناخت تخصص زبان 
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  ي جع و مر  كند مشکل را برطرف   ن ي ا  تواند ي م  ، كه خواهد داشت   ي ا يي افزا و هم   ي با توجه به كاربرمحور  افته، ي سازمان 

 فراهم آورد.   ي ان ي و اد   ي ن ي د مندان به مطالعات  علاقه   ي قابل اعتماد برا 

با ي همچن  ا ي ن  به  رسانه ي د  در  كه  كرد  توجه  نکته  فضا   ي جمع   ي ها ن  رو   ي آثار   ، در غرب   ي نترنت ي ا   ي و  کرد  ي با 

م   ي هراس اسلام  د ي منتشر  و  متفکران ي شود  ا   ي دگاه  در  ز ي كه  فضا  ا سته ي ن  با  رو ي اند،  جهت ي ن  است    ي ده کرد  شده 

 شود.   ي انداز کرد راه ي ن رو ي مستقل از ا   ي پژوهش   ي گاه ي رو ضرورت دارد كه پا ن ي (؛ ازا 1397  ، ن ي الد زاده و شرف ي س ي )ع 

 استادان و    ان ي پژوهشگران، دانشجو   ي جامع برا   ي به بستر   از ي . ن 1 ـ۲

متخصصان    ي ا رشته ان ي م   ي ا حوزه   ، ي ان ي اد   مطالعات  و  پژوهشگران  آن  در  كه  نظ   ي ها نه ي زم در  است    ات، ي اله   ر ي مختلف، 

است كه بتواند    ي بستر   ازمند ي حوزه ن   ن ي . ا كنند ي ن مطالعات استفاده م ي قات ا ي ج تحق ي از نتا   ، ي اس ي و علوم س   خ ي تار   ، ي شناس جامعه 

 ها. نشست   ي و برگزار   ها ده ي تبادل ا   ي برا   يي فضا   جاد ي تا ا گرفته    ه ي ها را برآورده كند؛ از ارائة منابع اول گروه   ن ي ا   ي علم   ي ازها ي ن   ي تمام 

  ن ي ب  ي رسان ام ي وگو و امکان پ گفت  ي محتوا، تالارها   ت ي ر ي همچون مد  ي با امکانات   ي ان ي مطالعات اد  ي پژوهش   گاه ي پا 

  استادان   ان، ي دانشجو   ان ي ارتباط م   ي برا   ي علم   ي ا بلکه شبکه   گذارد، ي پژوهشگران م   ار ي را در اخت   ي تنها منابع علم اعضا، نه 

و    ي گروه   ي ها ي همکار   ي را برا   نه ي زم   ، ي فرد   ي ها پژوهش   ل ي بستر، علاوه بر تسه   ن ي . ا كند ي م   جاد ي و متخصصان ا 

 . سازد ي فراهم م   ز ي ن   ي ا رشته ان ي م 

 ي ان ي و گسترش دانش اد   ي علم   ي ها شبکه   جاد ي در ا   گاه ي پا ن  ي ا   . نقش 1 ـ۳

و    ي در سطح مل   ي ن ي و گسترش دانش د   ي تعاملات علم  ت ي تقو   ، ي ان ي مطالعات اد  ي پژوهش   گاه ي پا   ي از اهداف اصل   ي ک ي 

ب ي   ي ار ي رواج بس   ي ک ي الکترون   ي ر ي ادگ ي امروزه  است.    ي الملل ن ي ب  در  است  توانسته  و  رشته ي افته  و    ي ل ي تحص   ي ها شتر 

)آموزش(   ي ادده ي آموزش را از    ة كه مقول ي ا گونه به   ؛ دست آورد را به  ي ج قابل قبول ي ن در نقاط مختلف جهان نتا ي همچن 

 (. 1396گران،  ي و د   ي ر داده است )احمد يي ( تغ ي ر ي )فراگ   ي ر ي ادگ ي به  

  ي بستر   تواند ي م   ي گاه ي پا   ن ي دارد، چن   ي در تبادل دانش و توسعة علم   ي د ي نقش كل   تال ي ج ي كه ارتباطات د   ي در عصر 

  ي ها و ارائة ابزارها و نشست   ها ش ي هما   ، ي مراكز علم   ي مانند معرف   ي امکانات   فراهم كند.   ا ي پو   ي علم   ي ها شبکه   جاد ي ا   ي برا 

حوزة    ي دادها ي و رو   قات ي تحق   ن ي دتر ي جد   ان ي در جر كه    كند ي كمك م   گاه ي پا   ن ي ا   ي ها، به اعضا داده   ل ي تحل   ي برا   شرفته ي پ 

  ي گذار ها با برچسب ن داده ي ب   ي ده و ارتباط   روز به   ي ها با ارائة آمار و داده   گاه ي پا ن  ي ا   ن ي . همچن رند ي قرار گ   ي ان ي اد مطالعات  

مطالعات    ي را برا   نه ي و زم   كند ي م   فا ي مختلف ا   ان ي اد   ة س ي و مقا   ل ي تحل   ة ن ي زم در    ي د ي كل   ي نقش   ، مختلف   ي به محتواها 

 . سازد ي آماده م   ي ل ي و تحل   ي ق ي تطب 

حوزه است،    ن ي ا   ان ي پژوهشگران و دانشجو   ي ضرورت برا   ك ي تنها  نه   ي گاه ي پا   ن ي چن   جاد ي عوامل، ا   ن ي توجه به ا   با 

از   ي گر مراكز علم ي د  ي ها گاه ي پا   ي برا  يي و الگو داشته   ي و پژوهش   ي سطح علم   ي در ارتقا  ي نقش مؤثر  تواند ي بلکه م 

 باشد. مختلف    ي ها رشته 
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 ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي د پا ي فوا .  ۲

 ي به منابع علم   ي ل دسترس ي تسه .  ۲ ـ1

  ي ع به منابع علم ي آسان و سر   ي ، فراهم كردن دسترس ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي پا   ي ا ي ن مزا ي تر از برجسته   ي ک ي 

  ي ها ها و داده ها، كتاب نامه ان ي منابع متنوع شامل مقالات، پا   ي گاه با گردآور ي ن پا ي ان است. ا ي معتبر در حوزة مطالعات اد 

 .كند ي م جاد  ي ا استادان  ان و  ي پژوهشگران، دانشجو   ي جامع برا نسبتاً    ي ، بستر ي آمار 

فضا  تخصص ي ،  ي علم   ي در  پراكنده و  منابع  ن   ي افتن  ز ي معمولًا  زمان  در    ي جو و اد و جست ي ازمند صرف  گسترده 

ند  ي ا ، فر ثبت منابع   ي مناسب برا   ي فضا گاه با ارائة  ي ن پا ي است. ا   ي شخص   ي ها ي گان ي با مختلف و    ي ها ت ي ها، سا كتابخانه 

 .د دانش معطوف كنند ي ها و تول ل داده ي تمركز خود را بر تحل كه  دهد  ي كند و به پژوهشگران اجازه م ي ع م ي ق را تسر ي تحق 

واسطه به اطلاعات  ي آسان و ب   ي گر است كه دسترس ي د   ي ژه، امکان ي و   ي اعضا   ي منابع برا دانلود  ت  ي ن، قابل ي بر ا افزون  

كه    ي ان و پژوهشگران ي دانشجو   ي ژه برا ي و به   ، گاه ي ل ورود منابع به پا ي پس از تکم   ي ژگ ي ن و ي كند. ا ي ن م ي را تضم   ي علم 

 .د است ي ار مف ي به منابع ندارند، بس   ي حضور   ي امکان دسترس 

در خصوص نشر    ي ن كشور ي گر قوان ي ف و د ي ن حق تأل ي د قوان ي ، با ي نترنت ي صورت ا البته در خصوص انتشار منابع به 

ن  ي ا  ة ي ته   ي گر برا ي ت پژوهشگر به مراجع د ي منابع و هدا  ة ست ي شا  ي ن موارد هم معرف ي ت كرد؛ لکن در ا ي ها را رعا داده 

 د خواهد بود.  ي منابع مف 

 استادان ن اعضا و  ي امکان تعامل ب .  ۲ ـ۲

مختلف    ي ان اعضا ي م   ي ساز ت شبکه ي و تقو   ي ارتباطات علم   ي برا   ي جاد بستر ي ، ا گاه ي ن پا ي ا   ي انداز راه از اهداف    ي ک ي 

ها و  كلاس   ي و امکان برگزار   ي رسان داخل ام ي گو، پ و تالار گفت   همچون   يي است. ابزارها كشور    ي پژوهش ن ي د جامعة  

قات  ي تحق   .كند ي فراهم م استادان  ن اعضا و  ي ها ب ده ي تعامل و تبادل ا   ي ر برا ي نظ ي ب   يي ها ، فرصت برخط   ي ها نشست 

ان  ي نکه خود در ب ي اند، علاوه بر ا استفاده كرده   ي آموزش  ي فناور  ي س از ابزارها ي تدر   ي كه برا   ي استادان   ، دهند ي نشان م 

ت تفکر  ي ش دهند و قابل ي را افزا   ي ر ي ادگ ي توانند اثرات  ي ن ابزارها م ي اند كه ا ده ي جه رس ي ن نت ي به ا   ، اند مطالب تواناتر شده 

 (. 1396گران،  ي و د   ي احمد ) برساند    يي را به سطح بالا 

ا پژوهشگران مطرح كنند  ي   استادان ماً با  ي سؤالات خود را مستق كه  كند  ي ان كمك م ي به دانشجو گاه  ي ن پا ي ا امکانات  

اثرگذار  ها  ت پژوهش ي ف ي ك   ي ارتقا در  تنها  ، نه ي ا ن شبکه ي جاد چن ي مند شوند. ا آنان بهره   ي ات و دانش تخصص ي و از تجرب 

 .كند ي ت م ي تقو   ي الملل ن ي و ب   ي دانش را در سطح مل   يي افزا و هم   ي علم   ي همکار   ي ، بلکه فضا است 

 ها نامه ان ي جامع از مقالات، منابع و پا   ي جاد بانک اطلاعات ي ا .  ۲ ـ۳

مرتبط با مطالعات    ي جامع و متمركز از منابع علم   ي ك بانك اطلاعات ي جاد  ي گاه، ا ي ن پا ي قابل توجه ا   ي ا ي گر از مزا ي د   ي ک ي 

است كه    ي گر منابع پژوهش ي ها، و د ها و رساله نامه ان ي دة پا ي ، چک ي شامل مقالات علم   ي ن بانك اطلاعات ي است. ا   ي ان ي اد 

 .اند شده   ي بند دسته   ي و سطح تخصص   ي ك موضوع ي تفک به 
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دا  يپ  يشتري از خود را با سهولت بيمنابع مورد نكه  كند  يتنها به پژوهشگران كمك م، نهي ان مجموعهيچن

مقا  امکان  بلکه  تحليكنند،  و  دادهي سه  نل  را  ميها  فراهم  اسازديز  بر  علاوه  دانشجوي .  آمار  ارائة  و ين،  ان 

 يو پژوهش  يآموزش  يروندها  يبه بررسكه  دهد  يلان در سطوح مختلف، به پژوهشگران امکان ميالتحصفارغ

 .ن حوزه بپردازنديدر ا

و    ي ن ي امام خم  ي و پژوهش   ي آموزش   ة ان مؤسس ي اد   ة ان رشت ي دانشجو   ي ها نامه ان ي تمام مقالات و پا   ، گاه ي ن پا ي در ا 

 خواهد شد.   ي گاه گردآور ي ن پا ي آنها در ا   ي ها نامه ان ي گر، تمام مقالات و پا ي د   ي مراكز علم   ي نده با همکار ي در آ 

 آموزش و پژوهش   ي برا   ي ا چندرسانه   ي ارائة ابزارها .  ۲ ـ4

دهد.  ي ان ارائه م ي آموزش و پژوهش در حوزة اد   ي ن برا ي نو   ي ، ابزار ي ا چندرسانه   ي ها ي از فناور   ي ر ي گ با بهره   گاه ي ن پا ي ا 

  ي و دسترس   ي خ ي تار   ي دادها ي رو   ي زمان   ي نقشة جهان، ارائة روندنما   ي ان بر رو ي اد   ي ت ي ش آمار جمع ي ر نما ي نظ   ي امکانات 

از   ي تر تر و جامع ق ي درك عم كه كند ي ، به پژوهشگران كمك م ي ان ي اد ر مرتبط با موضوعات ي لم و تصاو ي به صوت، ف 

آموزش    ي برا   ي ، بستر مناسب برخط   ي ها جلسات و كلاس   ي ن امکان برگزار ي همچن   .دا كنند ي موضوعات مورد نظر خود پ 

 خواهد كرد. فراهم    ي الملل ن ي از راه دور و تبادل دانش در سطح ب 

 ي ر هوش مصنوع ي شرفته نظ ي پ   ي ها ي فناور   ي برا   ي بستر 

ن مانند هوش  ي نو   ي ها ي فناور   ي ه برا ي تواند بستر اطلاعات اول ي م   ي علم   ي ها انواع مختلف داده   ي دار گاه با نگه ي ن پا ي ا 

ن به   ي هوش مصنوع شود.    ي مصنوع  الگور   ق، ي دق   ي ها داده   ازمند ي طور خاص  بتواند  تا  است  و متنوع    ي ها تم ي معتبر 

  ي با دسترس   . ابد ي دست    د ي ملموس و مف   ج ي توسعه دهد و به نتا   آنها   ي بر رو   را   ي قو   ي ن ي ب ش ي پ   ي ها مدل و    ق ي عم   ي ر ي ادگ ي 

  ي بهتر  ي ن ي ب ش ي پ  ي ها مدل انجام دهد؛  ي ق ي دق  ي ها ل ي قادر خواهد بود تحل  ي متنوع، هوش مصنوع   ي علم  ي ها به داده 

 كمك كند.    ده ي چ ي بسازد و به حل مسائل پ 

 امکانات آنها   ي مشابه و بررس   ي نترنت ي ا   ي ها گاه ي پا .  ۳

 ( ي و خارج   ي گاه موجود )داخل ي چند پا   ي معرف .  ۳ ـ1

ا ي پا   ي ان، تعداد ي در حوزة مطالعات اد  ك خدمات و امکانات  ي كه هر   است در دسترس    ي و خارج   ي داخل   ي نترنت ي گاه 

 دهند.  ي ارائه م   ي ا ژه ي و 

 ي ات علم ي گاه نشر ي . پا ۳ ـ1 ـ1

است.   يانيو مطالعات اد  يپژوهنيد  ةآنها حوز  يهستند كه موضوع اصل  يات ي ها مربوط به نشرگاهي ن پاياز ا  يبرخ

 ،هاگاهين پايشود. ايمنتشر م ييهاگاه در قالب شمارهيهمان پا ةشدفيتعر  ةن يها مقالات در زمگاهين پايدر ا

 ين رشته است. محتوايپژوهشگران ا  يبرا   قابل استفاده  ،انتشار مقالات  يبرا   هم از نظر منبع پژوهش و هم

اند و گانيآزاد و را  يبرچسب دسترس  ي ات داراين نشري از ا  يها مقالات مکتوب است كه برخگاهين پايغالب ا
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 ي هاگاهياز پا  يشود. برخيمنتشر م  PDFل  ي كامل در فا  يو محتوا  يمتن  ةدي صورت چکمقاله به  يمعمولاً محتوا

 اند از:ات فعال عبارت ينشر

 ه ي عنوان نشر 
دورة  

 انتشار 
 ي نترنت ي آدرس ا  ي وابستگ  ه ي رتبة نشر 

ان و عرفان )مقالات و  ي اد 

 ها( ي بررس 
 دوفصلنامه 

ـ    ي علم 

 ي پژوهش 

  ي ات و معارف اسلام ي دانشکده اله 

 دانشگاه تهران 
jrm.ut.ac.ir 

 دوفصلنامه  ي ق ي ات تطب ي اله 
ـ    ي علم 

 ي پژوهش 
 coth.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان 

 فصلنامه  نة معرفت ي آ 
ـ    ي علم 

 ي پژوهش 
 jipt.sbu.ac.ir ي د بهشت ي دانشگاه شه 

 دوفصلنامه  ان ي نامة اد پژوهش 
ـ    ي علم 

 ي پژوهش 
 sanad.iau.ir/journal/jrs ي زاد اسلام آ دانشگاه  

 دوفصلنامه  ي ان ي اد   ي ها پژوهش 
ـ    ي علم 

 ي پژوهش 
 adyan.urd.ac.ir ان و مذاهب ي دانشگاه اد 

 ي تخصص  دوفصلنامه  ان ي کلام و اد 
  ي حوزو   ي مؤسسة آموزش عال 

 ن يي النب خاتم 
mkak.ir 

ان و عرفان  ي مطالعات اد 

 ي ق ي تطب 
 دوفصلنامه 

ـ    ي علم 

 ي پژوهش 
 jrm.usb.ac.ir و بلوچستان   ستان ي دانشگاه س 

 mto.journals.miu.ac.ir ه ي العالم   ي المصطف   جامعة  ي تخصص  دوفصلنامه  ي امت اسلام   ي خ ي مطالعات تار 

 فصلنامه  ان ي معرفت اد 
ـ    ي علم 

 ي پژوهش 
  marefateadyan.nashriyat.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي مؤسسة آموزش 

 دوفصلنامه  هفت آسمان 
ـ    ي علم 

 ي تخصص 
 haftasman.urd.ac.ir ان و مذاهب ي دانشگاه اد 

 qb.qurabi.ir ران ي ن ا ي قرآن و عهد   ي انجمن علم  ي تخصص  دوفصلنامه  ن ي نامة قرآن و عهد پژوهش 

 فصلنامه  ي شناس عه ي ش 
ـ    ي علم 

 ي پژوهش 
 shiitestudies.com ي شناس عه ي مؤسسة ش 

ن  ي ا   ي تمام   ، ز استفاده خواهد شد ي ن   ي ان ي اد   ي ها گاه ي گر پا ي به د   ي درگاه   ة مثاب به   ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي ازآنجاكه پا 

»اخبار    ة ي اند، همچون نشر اند و در حال حاضر متوقف شده شده ي كه در گذشته منتشر م   ي ات ي نشر   ة اضاف ات به ي نشر 

مقالات مرتبط    ي ده و اطلاعات تمام ي ز چک ي اند و ن وارد شده   ي ان ي عنوان منابع اد به   ، ان و مذاهب« ي ستان اد ي ان« و »ن ي اد 

وجو  ت جست ي شود تا قابل ي م   ي گردآور   ي گاه پژوهش ي در پا   ، گان و آزادند ي نشر را   ي كه دارا   ي ات ي نشر   ي ان ي با موضوعات اد 

 گاه فراهم شود. ي پا   ي گر محتواها ي همراه د ها به ده ي ن مقالات و چک ي در ا 
 ان ي مرتبط با اد   ي مراکز پژوهش   ي معرف   ي ها گاه ي . پا ۳ ـ1 ـ۲

گونه  چ ي پردازد و در آنها ه ي آن م  ي ، اخبار، آثار و دستاوردها ي ـ پژوهش  ي مراكز علم   ي ها، تنها به معرف گاه ي از پا   ي برخ 

 اند از: ها عبارت گاه ي ن پا ي از ا   ي محققان وجود ندارد. برخ   ة مورد استفاد   ي ا محتواها ي   ي پژوهش   ي ابزارها 
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 گاه ي آدرس پا  ي وابستگ  گاه ي عنوان پا 

 wrrc.ir جهان   ان ي مرکز پژوهش اد  جهان   ان ي مرکز پژوهش اد 

 mazaheb.ac.ir ي مذاهب اسلام   ي الملل ن ي دانشگاه ب  ي مذاهب اسلام   ي الملل ن ي گاه دانشگاه ب ي پا 

  theology.alzahra.ac.irدانشگاه الزهرا  ات  ي ان و عرفان دانشکدة اله ي گروه اد 

 parliamentofreligions.org سازمان ملل   ي دپارتمان اطلاعات عموم  ( ي س ي ان جهان )انگل ي پارلمان اد 

 خواهند شد.   ي معرف   ي ان ي گاه مطالعات اد ي در پا   ي عنوان مركز علم ها به گاه ي ن پا ي ا 

 ي منابع پژوهش   ي دارا   ي ها گاه ي . پا ۳ ـ1 ـ۳

ن  ي از ا   ي دئو و صوت هستند. برخ ي ل كتاب، مقاله، و ي از قب   ي پژوهش   ي از محتواها   ي انواع مختلف   ي ها، دارا گاه ي از پا   ي برخ 

 اند از: ها عبارت گاه ي پا 
 گاه ي آدرس پا  موضوع و خلاصة محتوا  گاه ي عنوان پا 

 adyannet.com گان منابع ي و دانلود را   ي نترنت ي مقالات ا  ان و مذاهب ي گاه جامع فرق و اد ي پا 

 iranjewish.com ان ي هود ي   ي برا   ي غ ي تبل   ي محتوا  ان تهران ي م ي گاه انجمن کل ي پا 

 bjes.ir ي هود ي گان منابع  ي و دانلود را   ي هودشناس ي  حا ي شکدة ار ي گاه اند ي پا 

 noor-book.com ان ي بخش اد   ي و دارا   ي بند دانلود کتاب با موضوع  ( ي س ي ـ انگل   ي النور )عرب   مکتبة 

 shiabooks.net ع ي گان کتب مرتبط با تش ي دانلود را  ( ي عه )عرب ي کتابخانة کتب ش 

 lib.eshia.ir ان و فرق ي موضوع اد   ي و دارا   ي بند مطالعة برخط و دانلود کتب با موضوع  ( ي کتابخانة مدرسه فقاهت )فارس 

 hebrewbooks.org ي گان هزاران عنوان کتاب عبر ي دانلود را  ( ي )عبر   ي کتابخانة کتب عبر 

 halakhah.com ت ي هود ي گان کتب مرتبط با  ي دانلود را  گاه هلاخا ي پا 

 sacred-texts.com ان ي برخط به کتب اد   ي گان و دسترس ي دانلود را  ( ي س ي و کتب مقدس )انگل ي گاه آرش ي پا 

 ( ي س ي ـ انگل   ي ا )عبر ي گاه سفر ي پا 
ر آنها با ارائة چند کتاب با  ي و تفس   ي هود ي به کتب مقدس    ي دسترس 

 ي ترجمه و شرح فارس 
sefaria.org 

 ( ي س ي انگل )   آتلا   ي گاه پژوهش ي پا 
ات  ي ان و اله ي اسناد اد   ي متنوع و معرف   ي پژوهش   ي منابع، ابزارها   ي دارا 

 ت ي ت عضو ي با قابل 
atla.com 

 learnreligions.com ان مختلف ي نة شناخت اد ي مقالات متعدد در زم  ( ي س ي ان )انگل ي گاه آموزش اد ي پا 

 ( ي س ي ان )انگل ي خ اد ي گاه دادة تار ي پا 
ان و ارائة مقالات  ي نة مقدسات اد ي کاربرمحور و جامع در زم   ي پژوهش 

 آزاد 
religiondatabase.org 

شگان  ي محققان دانشگاه م   ي راهنما 

 ( ي س ي )انگل 

مختلف بر اساس موضوعات    ي ها گاه ي درگاه ارتباط محققان با پا 

 شده ثبت 
libguides.lib.msu.edu 

ت واتر  ي محققان دانشگاه وا   ي راهنما 

 ( ي س ي )انگل 

مختلف بر اساس موضوعات    ي ها گاه ي درگاه ارجاع محققان به پا 

 شده ثبت 
libguides.uww.edu 

محققان دانشگاه بلمونت    ي راهنما 

 ( ي س ي )انگل 

مختلف بر اساس موضوعات    ي ها گاه ي درگاه ارجاع محققان به پا 

 شده ثبت 
belmont.libguides.com 

محققان کتابخانة کالج سنت    ي راهنما 

 ( ي س ي س )انگل ي لوئ 

مختلف بر اساس موضوعات    ي ها گاه ي درگاه ارجاع محققان به پا 

 شده ثبت 
guides.stlcc.edu 

 religionfacts.com ان مختلف ي در خصوص اد   ي ق ي اطلاعات تطب  ( ي س ي ان )انگل ي ق اد ي گاه حقا ي پا 

 ا ي گاه آکادم ي پا 
ها با امکان ارتباط  گر داده ي ا و د ي ، مد ي گاه کاربرمحور ارائة آثار علم ي پا 

 ن محققان ي ب 
academia.edu 
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ممکن است تعداد آنها    ي دارند و حت  ي مختصر و خوب  ي گرچه بعضاً امکانات پژوهش  ، ادشده ي   ي س ي انگل   ي ها گاه ي پا 

ا  ي ا  ي مانند آكادم   ، از آنها   ي چراكه برخ   ؛ كنند ي از نم ي ن ي ن حوزه ب ي در ا   ي گاه فارس ي ك پا ي از به  ي ما را از ن   ، اد باشد ي هم ز 

ر  ي گر منابع غ ي د   ي ستند و بعض ي ن   ي ان ي اند و مختص مطالعات اد ي صورت كل به   ، ها محققان كتابخانه   ي راهنما   ي ها گاه ي پا 

گاه  ي پا   ي ر ي گ جهت   ، دارند   ي ان ي كه موضوع مطالعات اد   ي از موارد   ي ار ي دهند و در بس ي را پوشش نم   ي غرب   ي ها از زبان 

 است.    ي هود ي و    ي ح ي ان و مذاهب مس ي سمت اد   به 

 ي ان ي گاه مطالعات اد ي پا   ي ها ي ها و برتر ح تفاوت ي توض .  ۳ ـ۲

  ي ها گاه ي ها بر پا از جنبه   ي ار ي ژه و امکانات متنوع خود، در بس ي و   ي با توجه به طراح   ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي پا 

 :دارد   ي مشابه برتر 

،  ند ن خاص محدود ي ا چند د ي ك  ي مشابه، كه تنها به    ي ها گاه ي از پا   ي ار ي برخلاف بس   :ان مختلف ي پوشش جامع اد .  1

كه  دهد  ي به پژوهشگران امکان م   ي ژگ ي ن و ي ان را پوشش دهد. ا ي اد   كه همة تلاش كرده است    ي ان ي گاه مطالعات اد ي پا 

 .انجام دهند   ي ا رشته ان ي و م   ي ق ي ان مختلف مطالعات تطب ي نة اد ي در زم 

نقشة    ي ان بر رو ي اد   ي آمار   ي ها گاه، ارائة داده ي ن پا ي فرد ا از جمله امکانات منحصربه :  ي ا چندرسانه   ي ارائة ابزارها .  2

ا ي لا م ي )تا   ي زمان   ي در قالب روندنما   ي خ ي تار   ي دادها ي ش رو ي جهان و نما  ن ابزارها به پژوهشگران كمك  ي ن( است. 

 .شود ي ده م ي مشابه كمتر د   ي ها گاه ي كه در پا   ي ت ي ارائه دهند؛ قابل   ي تر ق ي و عم   ي بصر   ي ها ل ي د تا تحل ن كن ي م 

ن اعضا،  ي ب   ي رسان ام ي وگو و امکان پ گفت   ي جاد تالارها ي با ا   ي ان ي گاه مطالعات اد ي پا :  ي و اجتماع   ي تعاملات علم .  3

كه    ي ان و پژوهشگران ي دانشجو   ي ژه برا ي و ت، به ي ن قابل ي فراهم كرده است. ا   ي و اجتماع   ي تعاملات علم   ي برا   ي بستر 

 .د است ي ار مف ي ها دارند، بس در پروژه   ي ا همکار ي   ي از به مشاورة علم ي ن 

ار كاربران  ي گان در اخت ي صورت را را به   ي منابع متنوع   ي ان ي گاه مطالعات اد ي پا :  ق منابع ي دق   ي بند گان و دسته ي را   ي دسترس .  4

 .كند ي تر م ار ساده ي اطلاعات را بس   ي وجو اند كه جست شده   ي موضوع   ي بند گاه دسته ي ن پا ي ن منابع ا ي همچن   ؛ دهد ي قرار م 

  ي ها ت ي شخص   ي ها، معرف نامه ان ي شامل مقالات، پا   ي گاه با ارائة بانك اطلاعات ي ن پا ي ا :  جامع   ي ارائة بانك اطلاعات .  5

 .است زبان  فارس ان  ي پژوهشگران و دانشجو   ي ن منابع موجود برا ي تر از كامل   ي ک ي ها،  ش ي ، و گزارش هما ي ان ي اد 

را فراهم    برخط   ي ها ها و نشست كلاس   ي گاه امکان برگزار ي پا ن  ي برخط: ا   ي ها ها و نشست كلاس   ي امکان برگزار .  6

 .ار ارزشمند است ي دا كرده، بس ي پ   ي شتر ي ت ب ي اهم   برخط كه آموزش    ي ژه در دوران كنون ي و ت، به ي ن قابل ي كرده است. ا 

ها و  ادداشت ي از    ي ، خروج ي رسان داخل ام ي ، پ ي بردار ادداشت ي ل  ي از قب   يي محققان: ابزارها   ي برا   ي . امکانات پژوهش 7

 شوند. ي اده م ي گاه پ ي ن پا ي هستند كه در ا   ي از موارد   ، درج پست مهمان 

بازد 8 مشاركت  تول ي .  در  كاربران  و  محتوا:  ي دكنندگان  كاركردها   ي ک ي د  رسانه   ي از  تال،  ي ج ي د   ي ها مهم 

د محتواست  ي و تول   ي ا رسانه   ي فناور   ة توسع   ي ندها ي فراهم شدن امکان شركت كاربران در فرا   ي معنا به   ي ر ي پذ مشاركت 
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د كارشناس  يي پس از تأ   ، آنها   ي د ي تول   ي كاربران و محتواها   ي ها دگاه ي ز از د ي گاه ن ي ن پا ي (. در ا 1397گران،  ي و د   ي ر ي ن ) 

 شود. ي استفاده م   ، گاه ي پا   يي محتوا 

  ي موتورها   ي برا   ي ساز نه ي ن به ي با اصول نو   ي از نظر فن   ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي : پا يي و محتوا   ي ت نکات فن ي . رعا 9

 به محتوا بر اساس اصول سئو را داراست.   ي ازده ي و امت   ي ز امکان بررس ي برد و از نظر محتوا ن ي وجو )سئو( بهره م جست 

هستند    ي ر آثار متفکران ي عمدتاً تحت تأث   ي غرب   ي ها گاه ي : پا ي اسلام   ي ن ي متناسب با فرهنگ د   ي ن ي د   ي ر ي گ . جهت 10

در  از  را  اسلام  اسلام ي تبل   ة چ ي كه  و  مسموم  م   ي جمع   ي ها رسانه   ة هراسان غات  مشاهده  )ع ي غرب  و  ي س ي كنند  زاده 

  ، ن خصوص ي منابع معتبر در ا   ة از اسلام و ارائ   ي ق ي ر حق ي تصو   ة گاه با ارائ ي ك پا ي جاد  ي ل ا ي ن دل ي (. به هم 1397  ، ن ي الد شرف 

 است.   ي ار ضرور ي بس 

 ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي پا   ي ها ي نوآور .  4

پژوهش ي پا  اد   ي گاه  مجموعه   ي ان ي مطالعات  ارائة  م   ي ا با  نوآورانه  امکانات  و  ابزارها  تسه   ي گام   تواند ي از  در  ل  ي مؤثر 

وة  ي ، بلکه ش كند ي م تر  به اطلاعات را آسان   ي تنها دسترس ها، نه ي ن نوآور ي بردارد. ا   ي و ارتباطات علم   ي ان ي اد   ي ها پژوهش 

 :شود ي گاه پرداخته م ي ن پا ي ا   ي اصل   ي چهار نوآور   ي . در ادامه به بررس خواهد كرد پژوهش و آموزش را متحول  

 دادها ي رو   ي زمان   ي روندنما .  4 ـ1

  ي خ ي تار   ي دادها ي ش رو ي نما   ي برا (  Timeline)   ي زمان   ي گاه، ارائة روندنما ي ن پا ي ا   ي ها ي ژگ ي ن و ي تر از برجسته   ي ک ي 

ن ابزار به كاربران امکان  ي ا ان است،  ي خ اد ي مربوط به تار   ي ان ي اد   ي ها از داده   ي ازآنجاكه بخش بزرگ   ان است. ي مرتبط با اد 

افته  ي و سازمان   ي بصر  ي ان را در قالب ي ، ظهور و توسعة اد ي خ ي تار   ي ع مهم، روندها ي وقا   ي بند با مرور زمان كه  دهد ي م 

  ي ار كاربرد ي بس   ي خ ي تار   ي دادها ي ق رو ي ان و تطب ي خ اد ي ان تار ي پژوهشگران و دانشجو   ي ت برا ي ن قابل ي كنند. ا   ي بررس 

 .شود ي ده م ي ندرت د مشابه به   ي ها گاه ي گر پا ي است و در د 

 نقشة جهان   ي ان رو ي ت اد ي آمار جمع .  4 ـ۲

ش  ي نما   ي و آمار   ي ک ي صورت گراف ان مختلف را به ي اد   ي ت ي ع جمع ي دهد كه توز ي از جهان ارائه م   ي تعامل   ي ا گاه نقشه ي ن پا ي ا 

ان آن منطقه  ي اد   ي ت ي ب جمع ي جامع دربارة ترك   ي ا مناطق مختلف، اطلاعات ي توانند با انتخاب كشورها  ي دهد. كاربران م ي م 

ا به  آورند.  نه ي دست  ابزار،  تحل ن  به  جغراف   ي ق ي تطب   ي ها ل ي تنها  م   يي ا ي و  منبع ي كمك  بلکه  برا   ي كند،    ي ارزشمند 

 .ان است ي اد   ي شناس ت ي جمع   ي ها پژوهش 

 برخط ها و جلسات  کلاس   ي امکان برگزار .  4 ـ۳

  ي ها ها، جلسات و نشست كلاس   ي برگزار   ي برا   ي گاه بستر ي ن پا ي ، ا برخط با توجه به گسترش آموزش و پژوهش  

ها،  ، از آموزش ي ک ي ز ي از به حضور ف ي بدون ن كه  دهد  ي ت به اعضا و كاربران اجازه م ي ن قابل ي فراهم كرده است. ا   ي علم 
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و پژوهشگران از مراكز مختلف    استادان ان  ي م برخط    ي ها نشست   ي استفاده كنند. برگزار   ي ها و جلسات تخصص كارگاه 

 .جاد كرده است ي تبادل دانش ا   ي برا   ي د ي جد   ي ها ز فرصت ي ن 

 ي مشارکت   ي و ابزارها   ي رسان داخل ام ي پ .  4 ـ4

دهد  ي ن ابزار به كاربران امکان م ي است. ا   ي رسان داخل ام ي ستم پ ي گاه، وجود س ي ن پا ي گر ا ي نوآورانة د   ي ها ي ژگ ي از و   ي ک ي 

  ي برا   يي ن، ابزارها ي و پژوهشگران در ارتباط باشند. علاوه بر ا استادان  گر اعضا،  ي ، با د ي امن و اختصاص   ي ط ي در مح كه  

محتوا   ة دكنند ي كننده به تول نقش كاربر را از مصرف ز فراهم شده است كه ي ن   ي علم   ي ها و مشاركت در پروژه  ي همکار 

 . ( Sbihi, 2009) « شهرت دارد  2به »وب    ، ي ا انه ي را   ي دهد كه در اصطلاح فناور ي ر م يي تغ 

 ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي امکانات موجود در پا .  5

پژوهش يپا اد  يگاه  مجموعه  يانيمطالعات  آوردن  فراهم  به  يابا  گسترده،  امکانات  براي واز  پژوهشگران،   يژه 

اداستادان  ان و  يدانشجو امکان دسترسيحوزة مطالعات  به  يبه اطلاعات و منابع علم  يان،  جامع و   يشکلرا 

 يايح داده و كاربرد و مزايتوض  يليطور تفصگاه بهين پاي امکانات ا  ين بخش، تماميكند. در ايكارآمد فراهم م

 شود.يم يهركدام بررس

 ها ي ها و دسترس نقش   ي ت کاربران و اعطا ي ر ي مد .  5 ـ1

كاربران    از ي مورد ن   ي ارها ي ها و مع صه ي كه به خص   ي ي ها گاه ي است. پا   ي مستلزم كاربرمحور   ي اطلاعات   گاه ي پا   د ي و تول   ي طراح 

رابط    ط ي مح   ي طراح   در  اند. كسب كرده   ي شتر ي ب   از ي امت   ي اطلاعات   ي ها گاه ي پا   ر ي به سا ، نسبت دارند توجه  ژه  ي طور و به 

  ي شوند كه آسان   ي طراح   ي ي ها است رابط   ي از كاربران در نظر گرفته شود، ضرور   ي تنوع د  ي با   نکه ي علاوه بر ا   ، ي كاربر 

 . ( 1392،  ي ات ي ان و ح ي انوار از طرف كاربران را فراهم آورند )   شتر ي همراه كنترل ب به   ي دسترس 

  ي ها ي ها و دسترس دهد تا نقش ي ران امکان م ي ت كاربران است كه به مد ي ر ي ستم مد ي گاه، س ي ن پا ي ا   ي د ي از امکانات كل   ي ک ي 

،  ي ان كارشناس ي مختلف، مانند پژوهشگران، دانشجو  ي ها گروه  ي ژه برا ي و ستم، به ي ن س ي ن كنند. ا يي كاربران تع  ي برا  ي مختلف 

  ي ها ي دسترس   ي د است. با اعطا ي ار مف ي كاربران مهمان، بس   ي و حت   ي علم ئت ي ه   ي ، اعضا استادان ،  ي ارشد و دكتر   ي كارشناس 

صورت  گاه به ي پا كه  شود  ي ن امر باعث م ي داشته باشند. ا   ي از خود دسترس ي خاص و مورد ن   ي توانند به محتوا ي مختلف، كاربران م 

 .شود   ي ر ي رد و از هدررفت منابع جلوگ ي هر گروه مورد استفاده قرار گ   ي منظم و هدفمند برا 

 جاد انواع مختلف اطلاعات ي ت محتوا و ا ي ر ي مد .  5 ـ۲

انواع مختلف    ي گاه بارگذار ي در پا   ي متنوع   ي دهد كه محتوا ي اجازه م   ي دسترس   ي دارا   ت به كاربرانِي ن قابل ي ا  كنند. 

 :است ل  ي به شرح جدول ذ جاد  ي قابل ا   ي محتوا 
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 ف کوتاه ي توص  عنوان نوع محتوا 

 شود ي ساده منتشر م   ي ک محتوا ي صورت  که به   ي عموم   ي درج محتواها   ي برا  ساده   ة صفح 

 مختلف   ي ان در کشورها ي ثبت آمار اد  ان ي آمار اد 

 ان، گروه و... ي درج اخبار مربوط به اد  خبر 

 ي ان ي داد اد ي رو  داد ي رو 

 ان ي در حوزة اد   رگذار ي تأث   ي ها ت ي شخص  ي ان ي اد   ي ها ت ي شخص   ي معرف 

 ان ي مرتبط با اد   ي مراکز علم   ي معرف   ي برا  ي مراکز علم   ي معرف 

 ي ان ي اد   ي ها ها و نشست ش ي هما   غات ي تبل  ها ها و نشست ش ي هما   ي معرف 

 گر ي ات د ي مقالات نشر ده ي ا چک ي   ي د ي مقالات تول  مقاله 

 ان ي منابع مرتبط با اد  منبع 

 ک موضوع خاص ي   ة دار دربار بحث دامنه   ي برا  وگو تالار گفت 

 ي ان ي اد   ة نام واژه  نامه واژه 

 لازم   ي نترنت ي ا   ي ها درج فرم   ي برا  فرم وب 

 ( Timeline)   دادها ي رو   ي زمان   ي روندنما .  5 ـ۳

صورت  ان مختلف را به ي مرتبط با اد   ي خ ي تار   ي دادها ي است كه رو   ي زمان   ي گاه، روندنما ي ن پا ي نوآورانة ا   ي ها ي ژگ ي از و   ي ک ي 

د  ي ار مف ي ان بس ي خ اد ي ان تار ي پژوهشگران و دانشجو   ي ژه برا ي و ن ابزار، به ي دهد. ا ي ش م ي نما   ي ك خط زمان ي و در    ي بصر 

 .ل كنند ي و تحل   ي ر ي گ ي را در طول زمان پ   ي ان ي روند تحولات اد كه  كند  ي را به آنها كمك م ي است؛ ز 

 ي نقشة جهان   ي ان بر رو ي ت اد ي آمار جمع .  5 ـ4

  ي ژه برا ي و ، به ي ک ي ن ابزار گراف ي نقشة جهان دارد. ا   ي رو بر  ان مختلف را  ي ت اد ي ش آمار جمع ي ت نما ي گاه قابل ي ن پا ي ا 

هر كشور،    ي ك رو ي د است. با كل ي ار مف ي بس   ي ت ي رات جمع يي ل تغ ي مختلف و تحل   ي ان در كشورها ي ت اد ي سة وضع ي مقا 

 .ابند ي در آن منطقه دست    ي ن ي د   ي ها ت ي ع جمع ي دربارة تعداد و توز   ي تر ق ي توانند به اطلاعات دق ي كاربران م 

 ي ان ي نامة اد واژه .  5 ـ5

وجو  ان مختلف را جست ي و اصطلاحات مرتبط با اد   ي تخصص   ي ها دهد كه واژه ي ن امکان را م ي ت به كاربران ا ي ن قابل ي ا 

د است و به آنها  ي كار مف ان و پژوهشگران تازه ي دانشجو   ي ژه برا ي طور و به   نامه ابند. واژه ي ق آنها را ب ي دق   ي ا و معن   كنند 

 .دا كنند ي ان پ ي در حوزة مطالعات اد   ي از اصطلاحات تخصص   ي درك بهتر كه  كند  ي كمك م 

 ي ان ي اد   ي ها ت ي شخص   ي معرف .  5 ـ6

  ي ها ت ي توانند اطلاعات مربوط به شخص ي ان اختصاص دارد. كاربران م ي خ اد ي مهم تار   ي ها ت ي شخص   ي ن بخش به معرف ي ا 

 . ان مختلف آشنا شوند ي رات آنها در توسعة اد ي ها و تأث شه ي و با اند كنند  ن را مشاهده  ي در هر د   ي و علم   ي مذهب 

 ات ي گر نشر ي مقالات د ده ي و چک   ي د ي مقالات تول .  5 ـ7

ة  د ي چک به مطالعة ن  ي همچن  كنند؛  ي خود را بارگذار  ي د ي تول   ي دهد كه مقالات علم ي ن امکان را به كاربران م ي گاه ا ي پا 
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را آنها  ي د است؛ ز ي ار مف ي ان بس ي پژوهشگران و دانشجو   ي ن بخش برا ي . ا بپردازند ات  ي گر نشر ي مقالات منتشرشده در د 

 .ان مرور كنند ي در حوزة مطالعات اد را  قات  ي ن مقالات و تحق ي روزتر توانند به ي م 

 گو و ا انجمن گفت ي تالار  .  5 ـ۸

  ي ها گاه است كه امکان تبادل نظر، طرح پرسش و پاسخ، و بحث ي گر از امکانات ارزشمند پا ي د   ي ک ي گو  و تالار گفت 

  منظور به ان  ي پژوهشگران و دانشجو   ي ژه برا ي و طور  به را    يي تواند فضا ي ن بخش م ي كند. ا ي ان اعضا را فراهم م ي م   ي علم 

 .ات فراهم كند ي و تبادل تجرب   ي ارتباطات علم   ي برقرار 

 ي مشارکت   ي و ابزارها   ي رسان داخل ام ي پ .  5 ـ9

  ي ا پژوهش ي   ي علم   ي ها در پروژه كرده،  گر ارتباط برقرار  ي کد ي با    ي راحت دهد كه به ي ن امکان را م ي ستم به كاربران ا ي ن س ي ا 

  ي و از راه دور همکار   ي صورت مجاز كه به   ي قات ي تحق   ي ها م ي ت   ي ژه برا ي و ن ابزار، به ي كنند. ا   ي همکار   ي طور گروه به 

 .ار كارآمد است ي كنند، بس ي م 

 ها و منابع داده   ي وجو جست .  5 ـ1۰

ستم است. كاربران  ي ن س ي ا   ي ات ي ح   ي ها ي ژگ ي از و   ي ک ي گاه،  ي ها و منابع مختلف موجود در پا وجو در داده امکان جست 

تواند در مقالات،  ي وجو م ن جست ي ابند. ا ي از خود دست  ي سرعت به اطلاعات مورد ن ن ابزار به ي ا استفاده از  توانند با  ي م 

 .دادها انجام شود ي ها، اخبار و رو نامه ان ي منابع، پا 

 ژه ي و   ي اعضا   ي برا   ي دانلود منابع علم .  5 ـ11

قات خود استفاده  ي توانند آنها را دانلود كرده، در تحق ي م و  دارند    ي مختلف دسترس   ي گاه به منابع علم ي ژة پا ي و   ي اعضا 

پا ، كتاب ي ن منابع شامل مقالات علم ي كنند. ا  توانند  ي هستند كه م   ي و پژوهش   ي گر مواد آموزش ي ها و د نامه ان ي ها، 

 .رند ي ژه قرار گ ي و   ي در دسترس اعضا   برخط صورت  به 

 نامه . واژه 5 ـ1۲

صورت  گاه است كه محققان در هر زمان به ي ن پا ي كارآمد ا   ي پژوهش   ي از ابزارها   ي ک ي   ي ان ي اد   ة نام ا واژه ي نامه  اصطلاح 

 توانند از آن استفاده كنند. ي برخط م 

 ي شخص   ة جاد کتابخان ي . ا 5 ـ1۳

توانند در هر زمان به  ي وه م ي ن ش ي خود را دارند و با ا   ي ها ي مند امکان افزودن محتواها به بخش علاقه گاه ي پا  ي اعضا 

 .دا كنند ي پ   ي از خود دسترس ي ا ن ي مورد علاقه    ي محتواها 

 نده ي انداز آ و چشم   ي ر ي گ جه ي نت 

ل پژوهش، آموزش و تبادل دانش  ي تسه با هدف  ك پلتفرم جامع و نوآورانه،  ي عنوان  به   ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي پا 

  ، ي تخصص   ي ت محتوا ي ر ي همچون مد   ي متنوع   ي گاه با ارائة ابزارها ي ن پا ي . ا شده است   ي انداز راه ان  ي در حوزة مطالعات اد 
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ها و  كلاس   ي نقشة جهان، و امکان برگزار   ي ان بر رو ي اد   ي ت ي ، آمار جمع ي خ ي تار  ي دادها ي رو  ي زمان  ي روندنما  نامه، واژه 

ل شود.  ي تبد   استادان ان و  ي پژوهشگران، دانشجو  ي از منابع معتبر و كارآمد برا   ي ک ي به   خواهد توانست ، برخط جلسات  

تعاملات    ي ا برا ي پو  ي گاه را به مركز ي ن پا ي ، ا ي به منابع علم  ي گو و دسترس و ، تالار گفت ي داخل  ي رسان ام ي پ  ي ها ت ي قابل 

 .ل كرده است ي تبد   ي و پژوهش   ي علم 

با به ي ن پا ي ا  ان،  ي كاربران مختلف در حوزة مطالعات اد   ي ازها ي روز و در نظر گرفتن ن   ي ها ي فناور   ي ر ي كارگ گاه 

و منابع مرجع در   ي آمار   ي ها ن، ارائة داده ي فراهم كند. علاوه بر ا  ي رشد و توسعة علم   ي مناسب برا  ي ط ي مح   تواند ي م 

از خود  ي به اطلاعات مورد ن  ي راحت دهد كه به ي ن امکان را م ي ان ا ي ان، به پژوهشگران و دانشجو ي مختلف اد   ي ها نه ي زم 

 .تر كنند ي ن حوزه غن ي قات خود را در ا ي ابند و تحق ي دست  

تواند به گسترش امکانات و بهبود تجربة  ي ، م خود   ي استمرار رشد و ارتقا   ي برا   ن ي همچن   ، ي ان ي مطالعات اد   ي گاه پژوهش ي پا 

و    ي وجو با استفاده از هوش مصنوع جست   ي ها ت ي قابل   ي شتر، ارتقا ي توسعة ب   ي برا   ها شنهاد ي از پ   ي ک ي ادامه دهد.    اش ي كاربر 

  ي برا   ي تخصص   ي ها جاد شبکه ي ن ا ي همچن  ؛ مرتبط است   ي شنهاد مقالات و منابع علم ي پ   ي گر برا ه ي توص   ي ها ستم ي جاد س ي ا 

 .بهتر كاربران كمك كند   ي تر شدن محتوا و دسترس ي تواند به تخصص ي ان م ي مختلف اد   ي ها ك از حوزه ي هر 

،  ي نار ي و جلسات وب   ي علم   ي ها ، پادكست ي آموزش   ي وها ي د ي شتر، مانند و ي ب   ي ا چندرسانه   ي ها ت ي علاوه، افزودن قابل به 

سطوح، كمك كند. گسترش ارتباطات    ي شتر، از تمام ي ش دهد و به جذب كاربران ب ي گاه را افزا ي پا   ي تواند تنوع محتوا ي م 

 .ت مطالب كمك كند ي ف ي ك   ي گاه و ارتقا ي تواند به رشد پا ي ز م ي ن   ي معتبر در سطح جهان   ي ها و مراكز علم با دانشگاه   ي الملل ن ي ب 
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